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۳ 2 ۱ 
نارازه 
الحمدلل4 الذی جملنا من المتمسکین بولابة امیر المومنن علی بن 
ابی‌طالب و اولاده المعصومن صاوات الزه و سلامه علیه 
و علیهم اجمعین 
بار خدایا , ملکا ؛ معبودا » ما بنده تو هستیم و تو را ستایش ميکنیم »ما دد 
ادای وظیفةً بندگی عاجزیم و از سپای گزاری و شکر تعمت ها وموهبت ها ی تو 
قاصر و نارسا ؛ ناجار بعجز ۶ تقصیر خود معترف و بفضل و کرم نامتناهی تو چشم 
امید دوخته ایم . خداوندا . برما ببخشای و ها دا براه راست هدایت فرمای و به 
پبروی از دوش و منش اولیاء کر ام خود مارا موفق و استوار دار تا با توفیق ذات 
قیاض تو از پرتو انوار ولایت‌روشنی گیریم و از تیرگی های‌شرلك و نادانی و نفاق 
رهائی یابیمو ازسرچشمه (غدیر)حیات بخشاولیاء وخاصان ساحت قدست بهره مند 
وکامیاب شویم . 
درود پی پایان بد بندة برازنده و پیمبر ون کوش ات محمد بن عبدالة 
لاف و عترت پا کیزة اد خاسه سرحلفهٌ اولباء و زبد اصفیاء امیرالموْمنن علی‌بن 
ابی طالب نت و اولاد امجاد او : 
ای عم مت و نقس سول + حلقه کش علم توکوش عقول 
وی‌بتومرخجواغ : حسانٍ وجود 
جزیه ده سايةً تسو آفیاب 
عالم ربانی .و تأویل" وخ 
حون‌تو خلف‌داشت کم جودشد 






ای بتو مختوم . کتان وجود 
داغ کش نافة تو مشك ناب 
خازن سبحانی و تئزیل وحی 


لا ها ها 


آدم از اقبال تو موجود شد 











ندفلكك ازجوی‌زمین خورده آب 
ما ظلماتيم و تو نود اللْبی 
نود بداد ابله و طلمت خرید 
خالسیه بستد و گوهرفروخت 


راه حق و هادی هر گمرهی 
آنکه گذشت ازتووغیری گزید 
وانکهزتوبرد گری‌دیده‌دوخت 

لها . پرورد گارا . دل ما ا دوستی ولی نو سرشار و از دشمنان و ستمکاران 


اقا چ 


بیزاراست ؛ ما را بااين سرمایه بمیران وبا این افتخارمحشود گردان آمین. آمن 1 
بر ادباب فکرت وبسیرت پوشيده نیس که روح ایمان بخداوند یکتاولابت 
خاندان پیغمبر است و حقیقت بندگی ذات یگانه ومنّهش بر این استوانه استوار. 
آری . بشر که دد تیرگی های ماده و طبیعت محصور و محجوب است .جن 
در پرتونورولایت‌بسر منزل‌سعادت‌راه نبرد و جز بااستمداد ازنیروی ولایت؛بحقایق 
کتاب خداوند وقوف نتواند یافت : 
آنگاه که پينمبرعظيم الشأن عٍَ فرمود: انی‌تا له فیکم الثهلین ما ان 
۳ ۸ 1 1 
تنشکتم بهما ی تضلوا بعدی ء کناب ال وعتر نی . اهل بیتی . فأنهما لن 
پلترفا حتّی برداعلی الحوض (۱) . 
پرحسب احاطة کهآ نجناب‌بمقتضای مقام شامخ نبوت بر حوادث آینده‌داشت 
می‌دانست که تنی چند از سران قوم بر مبنای‌جاه طلبی و اغراض و اطماح‌خویش 
آزوقوف بدقایق معانی و حقایق سبع الثانی‌خوددا بی نیاز پنداشته و باطرح عنوان 
بی اساس «حسبنا کتاب الّ» خلق‌را از پیروی عترت پیغمبر عفٌ خود که باب‌علوم 
قرآن و مپیین احکام ورموز آن هستند منحرف خواهند نمود و با پندار وقیای‌راه 
(۱) یی همانا ءن دره‌یان‌شا وامیگذارم دوچیز گیان وارجمند را مادام که به آن دوپیوسته 
و گرونده پاشیدگیراه نضواهید شد بمداز من وآندو کتاب خدا (قر آن) وعترت من اهل ید 
آگاه باشید این‌دو هر کز از یکدیگر جدا نشوند تا برمن وارو شوند حوش را - این حدیت در 
بسیاری از کتب (خبار ازطرق منتفد تبت وهبوم مورنین اسلامی وحفاظ و اساتید حدیت از تعام 


فرق مسامین آ ثرا تایید و تصدیق نودماند و ازجمله روایات متواتره و مسام در نزد علماء اسلا 


|است . 











اختلاف را پیش میگیرند و با نیرنك های شگفت این و آنرا بر می‌انگیزند وامت 
اسلامی را بگمراهی و انشعاب سوق میدهند! از این دوی آن پیغمبر معط 
با بیان این جملاً حساس و مهم «فاننپما آن یفترقا » توجه ملت اسلام دا باین نکن 
لازم وخطیر معطوف داشت . که : همانا کتاب خدا ( قرآن ) و عترت طاهره او از 
یکدیگر جدا شدنی‌نیستند . یعنی : هرکه پیرو قرآن و طالب درك حقایق آن و 


خواهان فوز ورستکاری ابدی است باید از عترت پیغمبر خود پیرو ی کند و ازدریای 
بی کران علوم آنان بپره مند گردد . 

بلی ‏ پیغمبر اسالام عْ درموارد عدیده‌باین نکته تصریح و سرحلقلعترت 
ونخبهٌ اهل بیت خود را معرفی فرمود بطوریکه بر احدی پوشيده نماندکه کلید 
این مخزن در دست علی بن ابی‌طالب 2 است . علی باب مدینة علم است . علی 
است که در تمام مواقع و مراحل با تیغمبن عالیمقام عَلَُ همنفس دهیراه بوده و 
تنها اواست که بسبب اتصال صوری ومعنوی وارتباط نهان و آشکار بآ نحضرت بتمام 
حقایق مندرجه در کتاب خدا واقف و دا نا گشته"۲ اعلی‌اس تکه موارد تنزیلآیات‌را 





(۲) بناسبت این فرار فستی ازحدیت ۲۱ اربمین مرحوم شیخ بهالی ره ذبلا خلاصه و ترجمة 
میشود - ساسله حدیت منتهي میشود به سلیم‌ین قیس هلالی که حضرت امیرالمومنون علیه‌الملام در 
جواب پرسش نامبرده. در موضوعاختلاف مطالب موب به پیشمبر اکرم صلی‌ایْ‌هلیه و آله در تفر 
آیات قرآن مطالبی میفرماید تا باین‌قسمت میرسد « 

. ومن درهرروز یکبار ودرهرشب یکبار بر رسول‌خدا صلی‌ایه‌علیه و ]اه داخل میشدم و آن 
حضرت بامن غلوت میفرمود و کیفیت پیوستگی من باآ"نعضرت بطوری بودکه اسحاب رسول خدا 
ید نستند که آ"تحضرت بااحدی ازمردم جز من به آن طریق رفتار دیفرمود وچه با در بیشتر از 
موارد رسول‌خدا صلی ای علیه و آله ببنزل من میامد وهررما ن که من دریکی از حجرات بروسول‌خها 
صلی‌ایٌ علبه و4 وارد ميشدم زوجات خود را ازمترل خارح میفرمود ومنزل را برای من خلوت 
می‌نمود بماوریکه جزمن کسی نزد ۲ نحضرت باقی نمی ماند ,وهروقت برای خلوت نمودن بامی + 
بمنرل من تثریف میاورد احدی ازاهل‌بیت‌مر[ ( فاطمه ونه احدی ازاولادمرا ) خارج نمی‌فرمود 
رمن آنچه سئوال میکروم پاسخ میفرمود وهرزمان ساکت ميشدم وسئوالانم تمام ميشد آن جضرت 
شود آغاز مخن میفر مود . 

در تیجه؛آية ازفر آن بر آ نعطرث نازل نشد »گر آنکه آارا برای من خواند واملاه فرمودو 
من بفط خووآنرا نوشتم وتأویلآیات وتفسیر و نامخ‌وشهح ومحکم ومتشابه وخاص وعامآن‌سه 





بلا واسطه از گیرنده وحی الپی دریافته و رموز کتان و موارد تأدیل آیات آنرا 
آموخته دبموجب تصریح پیفمبر این امتیاز بگزاف از روی میل وهوس باو 
داده نشده پلکه در اثر احراز کمال مرتبةً آنسائیت و در برداشتن سمت عصمت و 





ولایت بموهبت عظمای خلافت البیه مخصوس گشته دبامر صریح خدادندی او 
(آری فقط او ) امیر المومنین است دبرعموم مسلمین واجب و مقرر ش دکه‌باخطاب 
اامیرالمومنین» باوسلام کنند وطوق اطاعت وتبعیت اودا بر گردن نبند (۲۷ . 

این حقیقت مسلم را شخص شخیص امیر المومنین صلوات اه و سلامه علیه 
نیز برحسب وظیفه وصلاحیت بمنظود مزید آ گاهی خلق دد موادد عدیده صریحً 
اعلام فرمودء از جمله فرمایشات آتجناب اینست : 


تّلولی . ملونی .ره لاتسهلونی عی شی» ال اخبرتکم » سلولی هن 
کناب الله ؛ فوالله مامی آية الا وأنا اعلم آبلیل فزات آم بتهار ٩‏ فی سهل 
أم جبل ؟ لاتستلو نی عی آية فی کتاب !هو لا سناعن دسول‌الله صلی ال علیه 
و آله وسلم الالبأتکم بذلك » مانزات آیةالاوقدعلمت فنما لرلت؟واین ترلت» 
آن ر بی وهب لی قلباً عدولا(۳) . 


+ آپات را بمن‌تلیملر مودو از خداو ند مسثات کرد که نیروی حفظ وفیم آلرا بسن عطا فرماید 
ادا من هیچ آبةٌ را فراموش نکردم وهیج قستی از عم راکه برای من املاء فرمود از نظرم‌مدو 
ند وآثرا نوشتم و آنچهرا که خداو ند بآنبعضرت اعلام فرمود از حلال و حرام ۱ آمر و نبی‌ب آنچه 
واقم‌شنده و آنچه وافم میلود وهر کتابی که پیش از نحضرت نازل شدء وهرقسنی از طاعت و 
میت ورك و حفظ آنهارا فرو گذار نگردم نی يك حرفب از آنرا فراموش نلمووم سبس دست 
مبارك را بررسینه من گذاره و ازخداو ند مستلت کرد که قلب مراازهلم وحکمت ونوو پر کند . من 
به] نعضرت هرض کردم پدر ومادرم بقدایت من از زمانی که دعا فرمورید چپزی فراموشم نشده و 
آنچه راکه ننوشنهام ازمن فوت نشده آیا ترس واندیشه فراموشی در باره‌ام وارید و فرموو . نه 
ترس فرا-وشی وجمل در باره و ندارم . 

(۱) ازجمله احادیت مدیده که باين امر تصریح دارد حدیث زیدین ارقم است که طبری در 
کتاب < الولاية > نقل نبوده که در محل خود ور این کتاب مذکور است . 

(۲) نی ازمن ؛برسید ‏ ازمن »یرصیه . سوگند بخدا نمی‌پرسید ازه‌ی در باره , هر امری مگر 
آنکه شمارا ۲ گام خواهم نمود . ازمن بپرسید در باره کناب خسدا . پس قنم بدا یه نیست مگ 
آ که من‌میدانم که در شب تال شده درو وز ؟ ور بیابانتازلشدم بادر کوهساو ‏ ازمن‌سوال نبي‌کنیدسو 





مت ۷ 





علی است که بتصریح پیغمبر اسلام للز و اعتراف اکابر صحابه و تابعین و 
جمیم مرخین وبگواه ی آنچه در مواطن بی‌شمار مشبود گشت . پرهی زکارترین . 
شجاع‌ترین . داناترین مرد اسلام است . علی هیچوقت ودد برابر هیچکس از مرز 
تقوی تجاوز ننموده وجزحق وعدالت هدفی نداشته .علی‌هیچگاه بدنیا وزخارفآن 
مایل نگشته » علی در راء خدا و حمایت دین‌از بذل مال و جان دریغ ننموده . علی 
در میدزن نبرد ذبون 5 مقلوب نشده علی نسبت به حل و فصل مود میمه دد هیچ 
مرحله قاصر وناتوان نبوده . علی میخواسته که تمام خلق بسوی حق روند » تمام 
بشر باصول فضیلت وشرف بپیوندند . علی میخواسته که نور عدل دد تمام زوایای 
جهان پرتو افکند و هر کسی از حق خود بپ‌‌مند گردد د همه اقوام و ملل عالم 
از هر نژاد وملیث ودر هرزمان وهرجا از سرچشمه علم وعدالت سیراب واز نادانی 
وستم و نا حساب مصون و ایمن باشند . علی میخواست ه که چپر؛ حقیقی دین خدا 
همیشه نمایان وحکم ال بدون استثناه در میان بشر اجراء گردد و اسول براددی و 
مساعدت ومودت وهمدستی درمجتمع بشری بکاررود . آری چنین‌شخصیت بی‌مانندی 
باید پیشوای خلق باشد دمولای همه شناخته شود . ولی امربرخلق یعنی عهده داد 


در باره آیةٌ ازکتاب خدا و نه در بارة سنتی از دسول خدا ( صلی‌اف علیه و آه) مگرآنکه شمارا 
بهآن ۲ گاه خواهم نمود . هیچ آیه فرونرستاده نشد» مکر آنکه من بدرستی وازروی تطلیق آگاه 
شدهام که ورباره چه امری نازل‌شده ؛ و درکجا نازل شد ؛ : همانا پروره کارم یین قلبی بسیاودانا 
عطا فرموده است . ۱ 

عین این خطبه شرینه راگروه زبادی ازحفاظ و حاملین حدیت از اهل سنت روایت نموده‌اند 
ودر یش ازسی کتاب بطور مسنه و بطور مرسل ثت گردیده است و تفصیل در < الفدیر 6 ور سند 
آبی‌طفیل هامر ین وائله مذکور است وعلاره ب رکلمات خرد آنحضرت و فرمایشات‌پیشبر اکرم 
صلی اعلیه و آ له دایر بتصریح به اعلبیت ۲ نجتاب وا عاطه او ؛جمیم‌طوم وحةایق - تضایای بمیار 
ومطالب بی شار صربح دراینکه آنعضرت در هرمورد بدفایق هرامر واقف ودرهر قضیه‌لمشکل 
مفناح‌حلآن برد» در کنب حدیت وتاریخ ونفه و نوادربطور مفعّل ثبت کشنه وحتی الفین نا گزبر 
باين یقت گواهی داده واين ءوضوع درعاام اسلام نزر احدی ازار باب بینش ودانش ازهر فر قه 


پوشیده ومهم نیست ‏ , 





۳ 


تصرف درجمیع شلون فزد واجتماع واولیژبرتر برهمه خلق ازخود آنبا برنفوس 
واموال آنپا » اين سمت که تحلیل کلمه ولایت است الا دبالن ات مخصوصذات 
یکتای خداوند اس ت کهآ فر یننده ومحیطبجمیع شئون مخلوق‌است «الّه ولی الذین 
آمنواءوبتصریح‌قر آن کریم‌همین اولونت وبرتری بهپیغمبرعظیم الشأن عَْ اعطاء 
شده النبی اولی باله‌وه‌نین هن انفدهم دسپس‌باًنها که عالیترین‌مرتبه ایمان را 
دادا بوه‌اند که جز علی تَلٍ د یازده‌تن فرزندان گرامی د معصوم آنجناب‌احدی 
دادای این صلاحیت نبوده و پیغمب عالیقدر عِْ با تصریح بنام و سایر مشخصات 
آنان را معرفی فرموده است (۲۱. 

پس,ولی برخلقوپیشوا دامیراهل‌ایمان طبق نصوس قر آن‌مجید وتسریحات 
پیغمبراسلام عِْْ علی‌است. و آن‌افراد هعین‌وموصوف که درعصمت: کمال برحسب 
موهبت‌الهیه همانند آنجنابند وچون زمام دین و آئْن شریعت وتفسیر قر آن وشلون 
احکم در دست ولی است . بنا بر این بآغاز سخن بر گشته و تکرار نموده گوئیم : 
روح‌ایمان بخداوند یکتا ولایت خاندان پیغمبر است وحقیقت بندگی ذات یگانه و 
منزهش براین‌استوانه استوار . آری » ولایت دد تمام شتون‌ایمان ووظایف دفراثش 
اهل ایمان بمنزله روح وحقیقت‌است وبدون ولایت ( یعنی پیوستگی بعترت وقبول 
مودت و تبعیت آنان ) هیچ عملی پذیرفته نخواهد بود ۰ در میان صدها روایات 
معتبره داله براین حقیقت‌تیمناً يك حدیت نبوی تلف دا که مصرح بوجوب‌ولایت 
مولی آمیر الومنین علی 2 است وولایت آنجناب را بولایت رسول‌خدا دبولایت 


پرودد گاد متصل میسازد زینت بخم این مجموعه قراد میب : 
0 بخ این مجموعه فراز میدهیم 





(۱) اخبار واحادیشی که بطرق صحیحه از پیغبر صلی ای علبه و 7[ رسیده ومشعر بر نام و 
نشان و سایر خصوصیات اوصیاء دوازده کانه ۲ نجناب است و گذشته از کش و [ثار علماء امامیه 
رضوان‌اه هلیهم در کتب معتبرء عاماء آهل سنت نبز ثیت کشته و مورد نید وتصدیق آنان واقع 
شده » و ور صفحات بعد بالمناسبه بذکر بعض از آنها مپادرت مشود . 








قال رسول الله صلیالله علیه و آله وسلم اوصی من آدن بی وصدقنی 
بولاية علی بن آبی‌طالب علیهالملام می لاه فد تولانی ومن‌تولانی فد 
تولی الله عزو جل دمن احبه‌فقد آحبنی وهن احبنی‌فند أحب الله ومن آبفضه 
فند أبفضتی ومن ابفضنی فند آبهضش الله عز و جل (۰)۱ 

پس از ذکر اين مقدمه . توجه مخصوص عموم علاقمندان بحق د فضیلت را 
بماتب ذیل معطوف و برای آشناگی آنان بمقصود مینگارد : 

دلائل قطعیه بر ولایت واولویت مولای اهل ایمان علی امیرالمومنین صلوات 
له علیة بسیار است ورسول خدا قٍَِْ بموجب روایات معتبره ومتواتره بتمام طرق 
حدیث در مواطن عدیده ومواقع مختلفه وبا بیانات گوناگون بمراتب کمال علی 
علیه‌السلام درتمام شئون ؛وخلافت و دصایت غیرقابل رقابتآ نجناب تصریح والزام 
بروش اه دتبعیت و اطاعت اورا کید فرموده است که حساس تزین فرمان ولایت 
وصریح‌ترین سند محکم خلافت متصله وامامت[ تجناب‌همان‌داستان غدیر خم است 
که در کتب تفسیروحدیث مذ کور وعلماء اسلام درتنامعصور وقرون گذشته در ضبط 
وحفظ این داقعه مهم تاریخی بی‌نظیر سعی بلیغ نموده‌اند . ولی آنچه درخوردقت 
وتوجه‌است‌وارتباط مستقیم بامقصود اصلی‌مادارد . اینست که : در طول‌اعصاروقردن 
گذشته موضوع حساس و تازیخی غدیر و اهمیت بی مانند آن‌با توجه بانچه که 
علماء ومورخین وحفاظ وپیشوایان اهل سنت در این زمینه ضرط وتصدیق کرده‌اند 


(۱) یعنی‌رسولخدا (سص))فره‌ودعر کس که پمن ایمانآورده وتصدیق نمووه است مرا وصیت و 
بت ءلی .ن ابی‌طالب علیه(للام , هر کس‌ولایت او را مذیرد ولایث مرا 





سفارش میکنم او رابو 
پذیررفته وه ر کس‌ولابت مرا بذبرد ولایت خدا را پذیرنته وهر کس دوست‌بدارد اورا مررادوست 
داشت» و هر ؟» مرا دوست بدارد خدارا دوست داشته وهر کس اورا دشمن بدارد مرا دشمن داشته 
وه کس_ مرا دشین بهارد خدار| دشمن داشته . 

این حدیت شربف را حافظ طبرانی وحانط ابن‌عاکر وحافظ محب الذی طبری وحانظگنجی 
وحافظ هیئمیو حافظ و هزات مبند روایت کرده‌انه و تقمپل طرق‌اسانید] نیا دروالفدیر» 


دره‌سند عماربن پاسر مذکور است 





سزاوار بوده که از میا سایر روایات و احادیث استخراج و بطورمستقل تنظیم وبا 
توضیح کافی‌در خصوصیات آن بصورت حلقات متصله تدوین ود دسترس اهل دانش 
وبینش‌قرار گیرد , تااینامرخطیر ونورانی‌هميشه نمایان وبرای‌طالیین حق وپیروان 
مکتب فضیلت اسلام سپل‌الوصول‌باشد : واین‌امر با اي نکیفیتوخصوصیت تا کنون 
سورت تحقق نيافته ؛ تا در قرن اخیر و عصر حاضر که این آرزدی مشروع د مهم 
پررآورده شدء و اين امر بدیم بوسیله يك شخصیت عزیز و بزرگوار جامه عمل 


پوشیده است . 

بلی » در اثر مساعی مجدانه وجد" وجهد بی‌نظیر استاد بزر گواز و دانشمند 
یگانه ه متتبع بسیر د فرذانه حضرت آیة الله آفاشیخع عبد الحمین امینی دام 
محروباً این منود مهم صورت گرفته است . 

عالم جلیل وعلامه متتبسع نبیل ( آقای امینی ) با تحمل دنج بسیار وصرف 
ند عم گرانمایه دراثرسالها تتبع‌واستقصاء مجموعه گرانبها دبی‌نظیری دراین‌زمینه 
فراهم وبنامنامی( الغدیر ) تألیف فرموده کهتا کنون‌بازده مجلد آن‌طبع( نه مجلد 
اذآن ده بارچاپ‌شد, ) وزینت بخش جهان علم ودین گردیده ونه مجلد دیگر ( که 
مجموعاً یست مجلد است )در دست‌اقدام است . 

تشخیص ارزش این خدمت بی‌نظیر از حیطهٌُ تصور و پندار خارج است و فقط 
صاحب ولایت مطلقه‌ارواحنا فداء که این‌هدیه ازطرف موّلف جلیل‌القدر آن باستان 
مقدس او اهداء شده . اهلیت آنرا دارد که در قبال فداکاری واخلاص کامل یکه در 
راه اين خدمت بکار رفته خادم جان فشان و مجاهد خود (آقای امینی ) را مورد 
عنایت مخصوص قراردهد و کاملترین‌صله وپاداش این داد مرد دین‌ودانش باخداوند 
بزرگی اس تکه اه ولی مومنن‌است. وبرشیفتگان فضیلتوعلاقمندان به‌بنیان دفیع 
ولایت است که صفحات درخشنده اين کتاب را با دقت‌کافی مطالعه نمایند تا براز 
عظمت این اثر وقدرت فکر وقلم موْلف بی بدیل آن واقف گردندو بدانند که این 
مرد دلبر وعالم روشن شمیر چگونه از منبع فیض الهی کسب نیرو نموده و بنحوی 





بدیع وبی‌سابقه پردگ مجامله وپنداررا از چپره يك حقیقت تابناك که قرنبا دد پس 
پرده‌های عصبیت داغراض‌نهان‌بوده برداشته وتشنگان زلال‌خدا برستیرا بسرچشمه 
وغدیر ایمان وفضیلت فراخوانده است(٩).‏ 

مدتبا است که این مپر فروزان ( الغدیر ) درآسمان علوم وفضایل جلوه گر 
وتوجه عموم ملل اسلامی وحتی دانشمندان ملل غیر مسلمان دا بسوی خود جلب 
نموده بطوری که در تمام محافل علمی‌دتیا ودرنظر بزرگان وسلاطن و امرا دادباء 
دول اسلامی مورد دقت داقم وتعداد قابل ملاحظٌ از شخصیت‌های علمی و سیاسی 
دپرچمداران دانش‌دادب نتیجه مطالعات خودرا باتمجید وتقدیرهای فاضلانه نست 
بمولف عالیقدر وخبیر آن ابراز نموده‌اند . 

برای مزید اطلاع قادئین محترم + تم‌جمعی از بزدگان و علماء واساتبدعلم 
وادب که موف بزد گوار الغدیردا مورد تقدیر واثر گرانبهای اوراتقریظ نموده‌اند 
درج وضمناً تا حد امکان قسمتی اژنگارش آنان بعنوان‌نمونه ذکر و ترجمةٌ آن از 
نظر علاقمندان میگنرد : 

وقبل آزاجراء اين منظور توجه قارگین معظم را باین نکته معطوف میدارد : 

مقتضای ادپ این‌بود که درذ کر نام ودرج قسمتی از هريك ازمقالات فاضلانه 


(۱) ه مانند تمدادی فروغایه و کته نظر که باظواهر فرینده وتظاهر درلباس اهل صلاع , 
بل ازوقوف برمندرجات این کناب باحدص و نهبین و قباس به‌زالندیر)اظهار عیده میکنند ۱ و با 
باقیانه‌های تردید[میز بدان کریسته وجاهلانه یا ال روی عناد آنرا بر خلاف مصلحت و عوچپ 
مرید اختلاف وتفرقه من پندار ند ۱ این #مدودبی»مرفت وعناصر فروهایه ارزش را ندار اد که 
دریوامون افراض و یتمار عامیانه آنان بحئی آید . افرآد بصیر وارباب دانش وبینش که قلوبشان 
بنور ولابت روفن است مچه باید وشاید دراين ام خطیر درك کرده وحلقات متصله و الفدیر > 
را برجسته ترین |ثرحلک وایمان بخدا وررسول‌مید| نند مجامع و محاظی نیز بنامالغدیر امیس( چنانوه 
شرح آن‌خواهد آمد ) ویرای ورك دقایق الندیر «عدجها تشکیل داده و بباری پرورد کار توانا 
تاظلیور تیراعظم وطلوع دولت آل مد صلی ای علیه وه این افتغار برقرار وان شمار مقدس 
که رشته اتصال بین خدا و خلق‌است نگپداری خواهد شد 

شب برء گروصل آفتاب نضوزهه روتق بازار آفتاب تکاهد 





اسر 1۲ انته: 





و ادپبانه این دانشمندان شتخصیت نویسنده از نظر مقام ومنص ویا مرتبه دانش و 
فضیلت درنظر گرفته شود وطبفات مختلفه ازسلاطن‌عظام واعلام اهل سنت ومراجع 
سلسلهٌ جلیه علماء امامیه واستادان‌علم‌وادب (هر يك در ردیف خاص ومقام مخصوص 
بخود ) متمایزا نقل ودرج گردد - ولی چون اجراء این وظیفه از لحاظ_نیازی که 
به بردسی‌تفصیلیونشخیص دقیق داشت تاحدی مشکل وموجب صرف وقت بیشتری 
بود - ناجار با تقدیم معذدت - فقط ترتیب دصول هر يك و انتشار آن در مجلدات 
متواليةٌ الغدیر ملاك عمل قراد گرفت وعدف اصلن ( معرفی الغدیر و چگونگی 
انمکاس آن در جهان ) تعقیب گردید؛و العذر عند کرام الناس مقبول ‏ 
یلگ - دانشمند گرامی و استاد بزر گواد آقای ی عبدالغنی حسن مسری - 
این‌دانشمند متتبع » باعلاقهُ فراوانی که بدرلكحقیقت دارد.مجلدات الغدیردا بدون 
دخالت دادن عصبیت قومی‌مطالعه نموده واحساسات خودرا نظماً ونثرا ابراز داشته؛ 
نامه ادیبانه معظم له ومقالهٌ فاضلانةً او تحت غنوان ( فی ظلال الغدیر )نموداری از 
پایه بلند علمی دادبی ایشان است - عین نامه‌ادیبانه وتمام مقالة اشان در محل خود 
بتمامهدرج‌خواهد شده آثارادبیواشعار نفزمعظم له نیزدرردیف شعرای‌قرن چپاددهم 
در مجلد هشتم الندیر مندرج است که در موقع خود ترجمهومنتشر خواهد گردید 
انشاء ال ؛ واينك حملهٌ از مقالهٌ دانشمند نامپرده و ترجمه آن‌ذیلا نقل میشود : 
قد یکون العلامه « الامینی » النجفی مشرباً بحب الامام علی و شیعته 
حين یبذل من ذات لفسه وحین یبذل‌من ماء عینیه مایبتفی به‌الوسیله‌عنداهل 
البیت العلوی الکریم ۰ .. و قد یکون فی عمله هذا مستجیباً انداء المذهب 
الذی یدین به فان الحب یفرض علی المحب من‌الالتزامات و الار لباطات ما 
یسقط به وجه الاعتراض ولکن الحق الذق یجب ان یجهر به : آن العلامه 
الاستاد « عبدالحسین الامینی » لم یکن محباً متعصباً ء و لاذاهوی متطرف 
جموح ؟ و الما کان عالماً وضع علمه بجانپ محبته اعلی(ع)و شیعته و کان باحناً 


وضع امالة العلم و نزاهة البحث فوق اعتبار العاطفة ولا یلام العرء حین 
یحب فیسرف فی حبه » آوحین بهوی فیشند به الهوی‌ولکی الوم یعع حبن 


0۳ ات 


تمیل دواعی الهوی بالمرء عن صحیح و جه الحق و ماکان استادنا الجلیل 
فی شیء من هذا و انما کان_باحثاً و راء الحتيقة کاشناً النتاب عن وجهها 
معنیاً نفسه با او صول الیها سافرة الوجه واضحة المعالم . 
یعنی : دانشمند بزر گوار « امینی» از لال محبت پیشوا ( علی علیه السلام ) 
وپروان اوسیراب گشته وای نکیفیت اورا بر آن داشته که پرای بدست آوردن وسیلهٌ 





قرب به پیشگاه خاندان بزرگی علوی از بذل عزیزترین نروهای روحی و جسمی 

خود دریغ ننماید وازفروغ دانش وبینش خ وتا آمجا استفاده کرده که بندای کیت 
بیع غ داش بیش حو م 2 

ومذهب خود پاسخ دهد ووظیفه‌نهائی خوذرا ایفا نماید آر ی آگین دوستی‌ودلدادگی 





چنیناست داين چنین دوستی‌وفداکاری درخور ملامت نیست . ذیرا باید اذعان کرد 
که این دانشمند بزر گواد و متتبع در عین اینکه محبت سرشار و شیفشگی سراسر 
وجود اورا فراگرفته . از عصبیت وهوّاهای نقسانی دور است . او دانشمندی است 
که نتیجه علم وبینش خود را در راه دوستی بی پایان بعلی تیش د شیعیان او بکار 
برده ودرعن‌حال عواطف نفسانی خود را تحت نظام برهان از سرکشی باژ داشته و 
این چنن پایدادی در وادی محبت است که درخور ملامت نیست ؛آنکس دد خور 
ملامت است که : علاقه دمحبت بشخص یا چیزی‌اور از مسیر حق و راستی منحرف 
سازد واسیردلخواه ومسحور عصبیت گردد !! واستاد بزر گوارما دامینی» از این‌صفت 
منز ه ومبرا است . ذیرا تمام کوشش او در رام کشف حقیقت وبرافکندن نقاب از 
واغمقسود بت گر 

دوم دانشمند جلیل ومتتبعآقای‌شیخ غ سعید دحدوح. معظم‌له ازپیشوایان 
حلیل وامام جمعه وجماعت در اریحا (ازنواحی حلب)میباشد . ایشان ضمن بردسی 
مجلدات «العدیر»نظرات دانشم‌ندانه خود راضمن يك نامه ادیبانه و مقال شیوائی 


الندیر ومواف 






)۱ ازدا نشمند محترم (عبد الفنی‌حسن) نار منطوم و بدیعی نیز دایر 
دا نشمنه آن دردست‌است که درمحل خود درهبیل مجموع» بطور تفصیل هل و میشود . 
ترجه مخصوص فار لین مخترم را بآن و نیز بسطالبی کسه هلف دانشند الندیر تحت عنوان 


(القدیر یو حدا لمفوف نکاشه جلب مینمائیم , 


۷ ۳ 


برای موف بزر گوارهالغدیر» فرستادهاند کهدر آغاز جلددوم (چاپ‌دوم )مندرج‌است 
ونیز عالم ناهبرده نامه حساس‌وفاضللانة خطاب بدانشمند معظم آقای ثیخ غٌ حسین 
ملفری نجفی نگاشته که پس از نقل و ترجمه قسمتی از مقالاً فوق الذکر نامه 
مزبور دهمچنن نامه دیگر ایشا ن که مرتبط بان میباشد عیناوتماماً ترحمه میشود؛ 
اينك قسمتی از مقاله که تمودار مقام شامخ علمی وحسن نظر ایشان است : 


.... فالقدیر دعم امورآ و آزال اوهاماً؛ و افر حقایق و اثبت‌اشیاه 
کنا تجهلهاو دحض اقوالا مشینا علیها فروناً عدیدع و نحن نقول : آی‌هکذا 
خلدت لانملم نها مأتی ولا تفکر بأمرار ها :!! والحوادث یجب ان لعطینا 
اخبارآ تجطنا لبنی علبها صرحاً متیاً میالتفکیر والتعمق‌بماجری و بعاوفع 
و کل ذلثف اصبح من الضروری تلباحث ان یعلمه و ینتهه لالیتیر خلافاً ولا 
لینبش احنادآ و انمالیبین للناس ماهوالحق ومي‌هم ؟ شیمة المرلضی ومی: 
ايی الیهم فك الحب للبیت! لطاهر النبوی و مامنعاالماطنه ٩‏ وهاهی‌الاشیاء 
اللی لسبت الیهم افکا وزودا ۱۱۰۰ 
یعنی: بنا بر آنچه ذکرشد : الفدیر امودیرا پابرجا واستوارساخت واوهامی 
دا برطرف نمود وحقایقی را ثابت کرد وچیزهاگیرا مدلل نمود که ما با نبا وقوفی 
نداشتیمونمیدا نستیم! وسخنانی‌راومطالبی‌راابطال کر که قرنها بر مبنایآن مطالب 
نکوهشها میشدوما چنین می پنداشتیم کهآ نمطالب‌مطایق‌داقع است !! ونميدانستیم 
از کجاآمدء ؟ ودر اسرارآن نمی‌آندیشیدیم ! درحالتیکه می بایستی حوادث هاگله 
مارا باموریآگاه میساخت که بر مبنای آن انديشه و کاوش نماگي وازمنفاً پیدایش 
وچگونگی آن پرده بردازیم و اين امر برای هر سخن دان و اهل بحث و تحقیق 
اکنون از ضروریات است که باین دقایق پی ببرند ؛ دلی نه بمنظور بر انگیختن 
اختلاف و بروز کینه های قلبی که مه‌حبات آشفتگی و نقاد دا فزوتی بخشد ! 
پلکه برای آشکار ساختن‌وبیان اينکه : حقکدام است ؟ پیروان علی مرتضی لع 
کیانند ؟؟ 


سم تم 


جد وستایش خصوص خداوند اس ت که مالك حقیقی وسزاوار آنست ».ودرود 

برپیغعبر او وپیشوایان از اولاد او . وسرپرستان أت . 
هذا کتابنابنطق علیکم بالحق(۱) 

داستان بزرگه ومیم" ( واقعةٌ غدیرخم ) داستان دعوت خدائی است . داستان 
ولایت کبری است . داستان آداستن وکامل ساختن دین . و تمام نمودن نعمت . و 
خشنودی پرورد گار است ۰ برطبق آیاتی که کتاب صریح خدادند بدان ناژ 
گشنه و اخبار متواتر؛ رسید# از پیغمین عَِقز تصریح بدان نموده و دشته مدارك 
واسنادآن‌مانندحلقه‌های بهم پيوستهيكزنجیر؛ازدوران صحابه (یاران پینمبر ق) 
ونابعن تا اين زمان امتداد یافته . 

این کتاب متضمن مطالبی است که‌درپیرآمون حدیث غدیر رسیده » از حقایق 
روشن وآشکار مربوط به متن حدیث منپور وسند آن . دراین کتاب آنچه با درستی 
وصراحت ودر آشکارترین مظاهردایر باين آم‌مهم ثبت و ضبط گشته ازمیان انبوهی 
از مطالب دهم آميخته و آهنگهای ناموزون وبهم زيخته رای ام تا حقیقت 
حال برخوانندة آن آشکار وجلوه گر شود . 

سپس . نام شعراقيرا که داستان غدیرخم را بنظم دد آورده اند باشرح حال 
آنها وقصاید و اشعارشانرا ازقرن ( صد۶ ) اول تا قرن حاضر بترتی بگذشت زمان 
در این کتاب آورده ایم . ومقصود مهم ما از این کار اینس که شپرت و تواتر این 
موضوع دا بدینوسیله ثابت نمائیم تا دانسته شو که داستان غدیر خم بطوری شپرت 








(۱) اقتباس ازقرآن کریم ترجمه : این کتاب ما است که برشما سخن براستی ودرستی 
میکوید . 








داشته که درهرقرن وزما زد ادبا و شعرای بنام بوده و خصوصیات این امر را 
نظماً دشرا بیان داشته آند : 
این کتاب باخصوصیاتی که بیان شد تموعاً درشانزده مجلّد تدوین گردیدم(") 
وبنام خدمت بدین واعلا کلمه حق وتجدید ببترین مهمترین خاطرء تاریخ اسلام 
وبوجود آوددن يك زندگی نوین وبا فروغ برای ملل مسلمان وهمچنین بمنظور 
ابراز خلوس وارادت پساحت مقدس صاحب ولایت مطلقه در اختیار ارباب دانش و 
پینش گذارده میشود وازخداوند سبحان استمدادواستانت میجویم که مرا درانجام 
این وظیفهٌ میم وحدف مقدس یاری فرماید داین آرزوی مرا به‌تحقق رساند . و آغاز 
وسرانجام این خدمت حد وستایش حق راست . 
( امینی ) 
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(۲) بمدا دامنة بعت بطوری امتداد یافته که مژلف جلیل القدر احساص فرموده است که ضن 
شانزد, ملد حق مطلب اداء نشود واعلام فرمود ند که مجلدات والقدیر» به بیست مجلد افزایش 
پافته است . متر چم ٍ 





۹ تابیخ صحیح -۱۷- 





(ناریخ -نامیج صحیح) 

نماماقوامومللجبان ازهرطبقه بتاریخ محتاجند . واین‌انگیزه درتمام طبقات 
ودرهرقوم‌وملت بدو نکم وکاست وجود ذارد ؛ وهیچ فرقه‌ای‌ازفرق مسلمین نیازش 
بتاریخ کمتر از دیحُری نمیباشد ؛منتبی هرصنفی مقصود خود دا از تاریخ میجوید 
وهر گروهی هدف خصوص بخود را تعقیب مینماید . 

مودخ - بطور کی ۰ منظطورش احاطةٌ برحوادث روز گار و آ گهی‌ازاحوال‌امم 
وافوام پپشن وثبت وضبط آنهاست . 

جغرافیادان ؛ منظلورش درتاریخ تشخیص قسمتهای سیاسی اس ت که پیروزی‌ها 
و مغلوبیت های ملل را در جهات گونا گون‌میجوید ؛ که کدام مت برحدود چه 
ممالکی دست یافته ودر آن استقرار گرفته‌و کدام مت دد اثر مغلوبیت ازم‌زهای 
خود دانده شده اند . 

خطرب و سخنور - تادیخ دا بررسی‌میکندتابرموارد عبرت وپندواقف شود 
وسر نوشت اقوام وملل وملوك - آنها که منقرض ونابود شذند و آنگرده دیگ رکه 
جایگزین آنپا گشتند براو روشن گردد وآن ملّت هائی را که دد کشا کش بدیها 
وارتکاب ناروائیپا دوچار تکیت وادبار شدند وبالعکس اقوامی که دد اثر نیکی و 
التزام بامورپسندیده برستگاری‌ونيك بختی‌رسیدند پشناسد . 

مرد دیفی - میخواهد بوسیلةً بررسی تاریخ موارد پایه گذادی دین دا پیدا 
کند و مراب ارنقا و شگونی را کهبر آن اساس و پاید نپاده‌شده‌احراز نماید واصول 
وشلون مزبور را ازآنچه که در پیرامون آن برمبنای هوی‌وهوس واز رو ی مطامع 
مادی بصودت دین حلوه گر شده جدا ومتمایز نماید . 

اخلاقی - متصودش آذبردسی تادیخ اینست که ملکات پسندیده وعکس العمل 
آنها را در آنگروهی که خودرا بدانها آراسته ودرنتیجه بفوژورستگاری رسیده‌ ند 
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وهمچنی اخلاق رزیله وملکات پلید و آثار شوم آن‌دا ددآنگرومی که بدان آلوده 
گشته و دوچار بدبختی و محرومیت گردیده‌اند یدست‌آورد ؛ تابدنیوسیله راه بکار 
بردن تجربیات حاصله را بمردم زمان خودنشان دهد ودر نتیجه افراد جامعه را از 
سقوط ددپرتگاه فساد اخلاق و پیکر اجتماع دا از پرا کند گی و پریشانی ايمن و 
مصون بدارد . ۶ 

میاسی : ( یعنیآنبا که مسئول‌تأمن‌مسالح ملتی هستند ) میخواهد ازکاوش 
تاریخ به‌راز تقدم و تعالی ملل گذشته مطلع گردد ونیزددیابد که چگونه ته‌ایلات 
شبوی هواداران وشیفتگان خودرا به پستی وهللا کت کشانیده تابحدی که نامشان 
را از سفحةٌ روز گار محو نموده!! تاباوقوف به درانجام آنان و سختی‌ها و تنگی‌ها 
و مشکلات جبران ناپذیری که گریبانگیر آنان گردیده ؛ بابسیرت کامل برنامد 
سودمندی برای ملت خود تنظیم و بدانوسیله تقدم وترقی د دعادت آنان دا پیش 
پینی دنامن نماید . ۲ 

ادیپ - میخواهد از لابلای تازیخ‌احوال امم گذشته نکته های دقیق و دفیق 
ادبی و آنچه را که برای آرایش الفاظ و عظمت معانی بکار میرفته تشخیص و دموز 
زیبائی اسلوب کلام وتقریب مقصود درشعر ونثر ازفنون اشارات وموارد استعاراتد! 
پدست آورده ودر مورد خود بکار برد . 

وبا تمای و شمولی که تادیخ در علم رجال وطبقات آنان دارد ناچار باید 

فقهای عظام نیز بتاریخ نیازمندند چه آنکه برای تصحیح اسناد وردایت و 
,استواد نمودن مبانی فتوی نا گزیرند با نقسمت از تاریخ که م‌بوط بعلم رجال‌است 
مراجعه نمایند . 

محد ین - نیزاز این نیازمندی‌بر کنار نبوده وبمنظور تحصیل وژوقواعتماد 
پروایات ( که ارتباط مستقیم با فن شریف آنان دادد ) بایستی بقسمت مربوط باین 
ام توجه وامعان نظر نمایند . یعلاوه در فن" حدیث اصولاً موضوعاتی هست که با 
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تاریخ آمیشنه است اذقبیل داستان پیفمبران وتحلیل‌تعاليمآنان. که حد ث‌نا گزیر 
آست دداین زمینه غورکامل نماید و آ نچه را که دراین قسمت بدست آونده با آنچه 
کنذ در صفحات تاریخ مورد دقت قرار گرفته مورد مقاسه وبررسی او واقع گردد 
وموادد نطبیق آنبا را در احراز حقیقت بدست آورد . ۱ 

مفسر- نیز ازتاریخ بی‌نیازنبوده ودرمورد هريك از آیات کریمه که مشعر بر 
وقایع گذشتگان واحوال پیشینیان‌است که‌باقتضای پاره‌ای از حکم ویا اشتمال آن 
به پند وموعظه بیان گشته وهمچنین آیات دیگری که در شئون خاصه نازل گردیده 
باید با نچه در زمینة وقایع و قمص وشگون مذ کوره در تادیخ بتفصیل بیان شده 
مراجعه وبردسی کامل نماید . ۱ 

بالاخرء اهل بحث د تحقیق درهررشته ازعلوم وفنون که وارد شوند ارتباط 
و تمای آنرا با تاریخ درك نموده و معترف خواهند بود که بدون غود دد تادیخ 
بمتصودخود نخواهندرسید ؛ وبا بآ تچهذ کرش : تاریخ گمشدة هردانشمنداست . 
مطلوب هرهنرمند است . سرمایةٌ اهل تتبئع وتحقیق است . مورد علاقه هرمتدینن 
است . مقصد هرسیاستمدار است.هدف هرادیپ‌است . وبالجمله تادیخ مورد احتیاج 
تمام مجتمع بشری است . 

اکنون - باید دانست که تاریخ با این ارتباط دپیوستگی که با تمام مقاصد 
واغراضکلية طبقات‌خلق‌دارد؛ آن تادیخی‌است که‌صحیح ومبتنی بر حقایق وواقعیات 
باشد . آن تاریخی که جز ثبت حقایق وامور واقعی مقصد وغرض دیگر دد تدوین 
آن دخالت نداشته باشد . بازيچة اغراض گونا گون قراد نگرفته و تمایلات دستة 
خصوص ومقاصد مغرضانه وخودخواهانة گروء خاصی درتدوین آن داه نیافته باشد. 
برمبنای جلب نظر پیشوایان وفرمانروایان وقت وتأمین رضایت‌خاط رما یاتقویت 
مرام وانديشة خاص دیا بمنظوربالابردن مقام اشخاص وبزرگی نمودن آتها ویافرود 
آوردن اشخاس دیگر وپست وبی ادج ساختن آنان وبرای دسیدن بمقاصد ی که پر 
حسب اختلاف موارد اغراض دمقاصدختلفی پیدا میشود فراهم نشده باشد.ویابرای 





اینکه افراد مکاروفرریب شعار بعناصرصالح ودرستکار مشتبه شوند تدوین نشده‌باشد ! 
مانند بسیاری ازموٌ آغات بنام تادیخ که متأسفانه آلوده باین قبیل‌آمور گشته واغراش 
خاصی درتدوین آنبا دخالت یافته و مو لین این گونه تاریخهای مشوب و آلوده 
پنداشته اند که گردآوری یکمشت مطالب واهی وبی اساس حکایت ازتوسعهٌ دامن 
علم ودانش آنان مینماید!! واين معنی برشپرتشان خواهد افزود! این کوته نظران 
فرومایه نفهمیده اند که آرزش ومنزات ردان درفهم ودرایت است‌نه دریاوه سرائی 
و بسیاری روایت ۲ اینگونه افراد در اثر همن غفلت و پندار نادرست لغزشهپای 
بیشماری را از پیشینیان خود دریافت وداخل تادیخ نموده اند ومتوجه نشده اند که 
راویان اینگونه اوهام ومطالب‌بی مایه وبی اسان خود مزدوران ومدافعن گروهی ۰ 
ودشمنان ومعاندین نسبت بکروه دیگربوده اند ویا داستانسرایان بی معرفتی بوده 
اند که ازپ رگوگی یاوه سرائی با کی نداشته وبمنظور کسب مزید شهرت دیانسکین 
ولع و حرصی که بمقتضای امیال پست دز آنبا بوده دست بچنتن جنایاتی زده‌اند ! 
آنها چنین کردند و ساده لوحانی چند در اعصار بعدی آن مطالب واهی دا از آنان 
گرفته وبعنوان حقایق مسمه در کتب وم لفات خود نقل نمودند!!؟ آنگاه افراد 
(۱) در کتابژید زراداژحضرت ابی‌عبدایُ صاون علیهلسلام روایت نموده و آنعضرت از کفتار 
پدر بزر گوارش حضرت ابیجعفر معمد باقر علیه السلام نقل کردء که فرموده : ای پسرم . هراب 
شغصیت شیمةً علی علبهالسلام راپوسیله سنجش بافدر ومتزلت روایت وسرفتشان بشناس , هیانا 
معرفت عبارست ازدرك وفهم نعبت به‌روایت و بسبب درك و فهم روایت است که اهل ایمان به 
بلندتر ین درجة ازایمان تایل میشوند » همانا من‌در نامه که ازعلی علیه السلام بودنظر کردم ودر آن 
اين فرازرايافتم : هبانا وزن وشخصیت هر کس‌درممرفت اراس , همانا خداو ندبند کان‌را به سبت 
خردی که با نها عطا فرماید حساپ خواهد فرمود " و در غیبت نسانی صفحه ۷۰ از امام صادق 
علیه‌السلام مذکوو است که : غبری راکه درك وفهم آن کنی بهتر است ازوه خبر که بدون درك 
آثرا دوایت تمائی . هماتا برای هرحقی حقیقتی‌است وبرای هراعر مطابق واقعی نور و روشنی 
است ؛ و در کثف ااشمه تألرف شعرائی جاد و صفحه ۰ ع مذکور است که علی بن ابی طالب 
(صلوات اي علیه) میت‌مود : رف پذیرالی هام ودانش باشید نه فقط دوایت کتندة آن , 





کنجکاو وباريك بن برچکونگی آن آثار ومنقولات واقف وچون آنبا دا خرافی 
وموهوم یافتند بطردورد آن پرداخته وبی‌باکانه زبان وقلم بطعن برتاریخ گشودند ! 
آن ساده لوحان ندانستند که این آثاد بی‌اساس , و کو رکورانه دست بدست گشته 
و آلتاجراء مطامع اشخاصی‌بوده :واین افراد دقیق‌ومتتبع نیزتوجه نکرد‌اندکه 
نچددرخورطین‌وطرداستهمان‌پ گوئی‌هادبد کردایپای‌نویسند کان بی‌شخصیت 


است!!واصل فن"تاریخدرخور طعن وسرزنش نبوده . ؛؛ و اگر بخواهیم شواهد این 
دسته ازترهات ویاوء سرائی‌ها دا که تادیخ بآن مزوح گشته بیان کنیم سخن بطول 
میانجامد و باوضع این کتاب سازش ندارد . بلی : اینطور . حقایق و داقعیات ددبین 
دو روش نامطلوب افراط وتهریط پنهان گشته وفدای امیال وشپوات گردید !! 
پس براهل‌بحث وتحقیق است » که‌درغود و بردسی دراین‌وادی از آهنگهای 
تون فرق مختلفه وهووجنجال پر کناز مانده وبدون تمایل بکروء خاس ودود 
ازعوامل‌حب ویئض, فقط اصول مسلمه رامقیاس تشخیص قرار دهند و آنچه بامقیای 
مزبور تطبیق نکرد بی‌ددیغ آنرا طرد و آنچه مورد اعتماد قرار گرفت بپذیرند 
بتفصیلی که در اینجا گنجایش شرح آن نیست . 


(اهمتیت («غدیر خنم)) درتادیج) 


در نظلر هیچ خردمندی تردید پذیر نیس ت که شرف دبرتری هر چیزی‌بسته 
بفایده و نتیجهٌ آن چیز است . 

بنا پراین قاعده : دد میان موضوع‌های تاریخی نخستین امری که میتواند 
متضمن مپمترین فوأید ونتایج باشد موضوعی است که دین البی برآن پایه گذاري 
شده و کیش و آگینی براسای آن استوار گشته وقوائم داستوانههای مذهبی بر آن 
شیب وا مت از آن بوجود آمده باشد ودولتهائی بررآن مینی واسای متشکل وصیت 
شپرت آن مداوم وذکر آن جاودانی گردیده باشد . 





بپمن جهت است که پیشوایان تادیخ در ثبت مبادی و تعالیم ادیان قداکاری 
نموده و وقایع تابعه وشگون مر‌بوطةٌ بان از قبیل - کیفیت پیدایش و نحوة دعوت 
ومبارزات وحکومات وسایر تشکیلات مترَبةٌ بهآنرا که روز گادان دراز و قرنبای 
متمادی بر آن گذشته همه را ثبت وقید نموده‌اند . 


سنةالله فی الذبی‌خلوا و لن تجد لسنةالله تبدیلا. 

بدیپی است که » درچنین موارد چنانچه مورخ نسبت بامری از امور عی‌بوطه 
باین موشوع مسامحه و یا درثت و ضبط آن آهمال تماید در رشتهٌ تاریخی و طومار 
تألیفش فاصله وشکاني تولید شود که هیچامریآنرا پرنمیکند ! و تاریخی که آغاز 
ومبد. آن دراش چنین غقلت واهمالی مبپم ونامعلوم گردد چه بسا موجب آن‌شود 
که خوانندة چنین تاریخی نسبت بسرانجام وپایان آن نیز دوچار سر گردانی‌وجبل 
گردد ا! 

واقعةٌ تاریخی «غدیرخم» ازجتله همن‌قضایای‌مپمه وخود خطیرترین موضوع 
تادیخی‌درجهان اسلام‌است . ذیرا ۰ اینواقعةٌ مهم بایسیاری ازبراهین قاطعطٌ (مرتبط 
بآن ) مبنی و اساس‌مذهب آنهائی‌است کهاز آثار خاندان پیفمبر اسلام ققار پروی ‏ 
مینمایند که شامل ملیونها . از تفوی مسلمانان است ؛ در ان گروه عظیم مظاهر 
دانش وبزد گی نمایان وازمیان آتبا دانشمندان بنامحکما. فلاسفه. مردان بزرگی . 
توابغ دد علوم وفنون متنو عه . سلاطین . سیاستمداران .فرماندهان . ادبا . فضلا . 
پرخاسته اند ۰۰ : و کتب و موّلْفات گرانبها درهرفن از آنان درجهان منتشر گشته 
بنابراین اگر مور خ . خود اذاین گروه باشد :بر او فرض وواجب است که اخباد 
ومطالب مپمعمر بوط به‌بدودعوت نبویعِْورا بوسیله ثبت وضبط درتاریخ خود بطور 
تفصیل در دسترس استفاده هم کیشان خود قرار دهد . 
وا گرمود خ‌ازغیراین گروه(یعنی‌غیراز گروء‌پیروانآثارخاندان پیفبر جِباشد . 
بازهم من بردسی در تادیخ جععیت بزد گی مانند این گرده ناچار است که نسبت 


‌ اهمینت «قصیخ» وی > ۳ 





بچنن دق کر روبجم ونین کي ما ایو یا چنانچه 
تحت تأثی عوللف قومی و معشی هیجانات فتنه جوینة ای خود شدم کر این 
قطیه تاریخی دا با اموری که درپیرامون این قضیه ازلحاظ انتقاد در دلالت آن‌مورد 
نظر او است توام نماید . 
(اینکه گفتیم: انتقاد در ذلالت ... این تنپا جهتی است که‌مکن است‌دستاویز 
ایجاد اختلاف قراد گیرد !) زیرابرای مور خین‌آزاین قبیل مقدور ومیسر نخواهد 
بود که برستّد و مدارك این قضیه طعنی وارد کنند دیا آنرا ضعیف بشمارند ؟زیرا 
با آن جید دمشقتی که پینمبر تلف در کیفیت ( زمانی دمکانی) ابلاغ این امر 
دز رود غدیر خم برخود هموار - و رس 
هم در آن‌اختلاف ندارند . هرچند بعلل اغراش وشائبه‌هائی که برافرادآ گاه وبینا 
پوشیده نیست درمدلول ومفاد آن ری 3 
, اينك » بذکر وخصوصیات مورخینی که واقعةٌ غدیر خمرا در آثار و کتب 


تاریخی خود ثت نموده‌اند مبادرت هیشود ؛ 


نام مورخ تادیخ فوت او نام کتاب او 

۱- بلاذدی ۹ هجری نساب الاشراف 
۲ - آبن قتیبه ۷۹ ۰« «العارف» و «الامامة والسیاسه» 
۳- طبری م مه کتاپی درخصوص‌اینموضوع نوشته 
ع-ابن‌زولاق‌لیئی‌مصری . ۲۷۸ ۰ درتألیف خود 
۵ - خطیب پغدادی ۳ ۰ درتاریخ خود 

- این عبدالی ی الاستیعای 
۷- شهرستانی 4۸ ۶ اللل والتحل 

اپن‌عسا کر ۵.۷ ۰.۵ تاریخ شام 
٩‏ - باقوت حموی ۶ جلد ۸معج الادبااصفحی۸چاپ اخیر 


این آز ۰-۹۰ [ سدالغابه 


۳ 





۱ - آپن آپی‌الحدید > شرح نهج البلاغه 

۲- ابن خلکان ۸۲ وفیات الاعیان 

۳ - یافعی ۷0 ۰ مرآت الجنان 

1 -ابن‌الشیخ البلوی حدود ۰۵+ دردالف بام» 

۵ ند این کثیر شأمی ۷۶ ۵ ۰ البداية والنپایه 

- ابن‌خلدون ۰ در مقدمةً تاریخ خود 
۷-شمسآلدین‌ذهبی ۸ ۰ تذکرة الحفانط 

۸ - نویری حدود ‏ ۸۳۳ 6 نهاية الادب ف‌فنون‌الادب 
-ابن‌حجرعسقلانی ۳۵۵۲ ۰ «الاصایه» و «تهذیت التپذیت ‏ 
7 ۳ اپن‌سباغ‌مالکی ۵۵ ۰.۵ الفصول الهمه 

۱ - مقریزی ۶۵ ۳ ۵ ۰ الخطط 
۲-جلالالدین‌سیوطی  ٩۱۱‏ ۰۱ در کتب متعددء 

۳ قرمانی‌دهشقی ۰ ۱۰۷ * اخبار الدول 


6 - نورالدین‌حلبی ۰ ۰ السپرة الحلبیته 
وغیر اینها ازمشاهیر فن تاریخ 

این اژنظر علم تاریخ وشن مورخ. اما فن حدیث . دراین‌فن نیز موضوع 
استبلال « بپمان وتیره که در علم تادیخ بیان شد پی کم و کاست وارد است . زیر : 
حداث . نیزبهر جانب وهردسته ازحدیث باتوسعةٌ که دردامنة آن وجود دارد توجه 
نماید . روایات صحیحه ومسندی خواهد یافت که مشعر بر این‌مزیت وتقدم برای 
ولی دین ( علی2 ) میباشد بطوری که هرطبقه.ازطبقه قبل ازخود این حدیث دا 
دریافت نموده تا دور منتهی میشود بطبقةٌ صحابه یعنی آنان که خود حضور داشته و 
واين خبر رااز منبع وحیعٍَِْ شنیدء‌اند : 

و در عن اینکه طبقات متعدده روات فاصلةٌ طولانی تشکیل داده اند » همان 
نورانیت خیره کنندة این واقعه باقی واحساس میشود .: 





تن اگرعه ث ازدذ کز چنن حدیثی( که تااین حد" از اهمینت 
وعتلممت داواجد است) اعمالیاغعلت نماید ازایفاه حقنت اسلامی کاسته ومسلمن 
را ازيك قسمت زیاد حقایق پا کیزه که پیغمبر اسلام قٍ از گنجینة وسیع‌مواهب 
واحسان خودبملّت اسلام روا داشته وعثایت فرموده حروم وبی‌نصیب نموده .واز داه 
یافتن,شاهراه روشنی که پیغمبرشان راهنماگی فرموده‌است است اسلامی رابازداشته 


است .۱۱ 


ج( اکنون نام جملةٌ از محدئین بزرگ . آنها که واقمه) 
#۶( غدیر خم را حدیث نموده اند : )2 
۱ - پیشوایمذهب شافعی - ابوعبداله مدب ادریس شافعی (وفات ۲۰4 - طبق 
مذکور در «النپایه» ابن ار 
۲ - پیشوای مذهب‌حنبلی - ادین‌خنبل (متوفی ۱ع۲) در (مهند) و (مناقب) 
ابن ماجه (متوفی ۲۷۳) دد (سنن) 
6 دفرمذی (متوفی ۲۷۹) در (صحیح) خود 
۵ - نسائی (متوفی ۳۰۳) دد (خصایص) 
- ابویعلی موصلی (متوفی ۳۰۷) دز (مسند) خود 
۷- بغوی (متوفی ۳۱۷) در (مصابیح السْنه) 
۸ - دولابی (متوفی ۳۲۰) در (الکنی وال سماء) 
٩‏ - طحاوی (متوفی ۳۲۱) دد (مشکل ال ثاد) 
تخت حاکم (متوفی 4۰0) در (مستدرك) 
۱ - ابن الغازلی شافعی (متوفی 4۸۳) در (مناقب) 
۲ - ان منده اصفهانی (متوفی ۵۱۲) درتأ لیف خود بطرق متعدده 
۳ - خطیب حوارزمی(متوفی۸ه)در(مناقب)ودر(مقتلآبیعبد الا لحسین 922) 
6 - گنجی (متوفی 6۸+) در ( کفایت الطالب) 
۵ - حب الدین طبری (متوفی 246) در ( الریاض النضرء ) و (ذخای رالعقبی) 





-۲۹- الغدیر 





<۷- حوینی (متوفی ۷۲۲) در (فراید السمطن) 
۷ - ذهبی (متوفی ۷6۸) دد (تلخیص) 
۸ - هیثمی (عتوفی ۸۰۷) در (مجمع الزواید) 
۹ - جزدی (متوفی ۸۳۰) دد (اسنی آلطالب) 
۰ - ابوالعباس قسطلانی (متوفی )٩۲۳‏ در (الواهب اللدنیه) 
۱ - متّقی هندی (متوفی ۹۷۵) در (کنزالعسال) 
۲- هروی قاری (متوفی ۱۰۱6) در (انرقاة نی شرح المشکات) 
۲ - تاج‌الدین مناوی متوفی۱۰۳۱) در( کنوز الحقایقنيحدیث خیرالخلایق) 
و (فیض القدیر 
6 - شیخانی قادری - دد (السراط السویني مناقب آل النبی" ) 
۷۵ - با کثیرمکی (متوفی ۱۰4۷) در (وسيلة المآل في مناقب ال ل) 
٩‏ - ابوعبداله زرقانی مالکی (متوفی ۱۱۲۲) در (شرح الموامب) 
۴ این‌جزه دمشقی حنفی دد (البیان دالتعریف) 
- وفیر ینب ازصداین  -‏ 
ایهم ازلحاظ فن حدیث . دهمن طود است حال وشأن علماء تفسیر . ذیرا : 
آیاتی ازقر آن کری م که درمورداین قضیه نازل شده دربرابر دیدگان مفستر نمایان 
میشوو )٩(‏ 
آیات وتقسیر آن دسیده بیان کند ,وروا نمیداند که‌کار او نارسا و کوشش او ناقص 


وبر مفستر لازم وواجب است که آنچه از مسدد وحی در باده نزول آن 


باشد . 
اینك قسمتی آزمفس‌یرین بنام که درتفسیر خود بذ کراین‌واقعه پرداخته‌اند : 
۱- طبری (متوفای سال ۳۱۰) درتفسیرخود 
(۱) مانند آیةٌ مبارکه ۳ در سور مائده الیوم اکعلت اکم دینکم و انسمت علیکم نعمتی 


و رضیت لکم الاسلام دیناو یه ۷۰یا ایهااار سول بلع‌ماانزل اليك من ريك ۰ .. و یه ۱ ازسوره 
«المعارج» سثل ساال بعذاب واقم ‏ 


ساب ات 





۲ - ثعلبی (متوفای سال ۲۷ ۳ در تفبیر خود 
۳ - واحدی (متوفای سال 4+۸) در « اسباب النزول » 
> - ابومحمد بغوی ( متوفای سال ۱5ه) 
۵ - قرطبی (متوفای سال ۷+) در تفسیر خود 
<- فخر دازی (متوفای سال +.+) در تفسیر کبیر 
۷- قاضی بیضاوی (متوفای سال 2۸۵) در تفسیرش 
- ابن کثیر شامی (متوفای سال ۷۷) د« تفسیرش 
٩‏ - نیشابودی (متوفای درقرن هشتم) در تفسیرش 
۰ - جلال الدین سیوطی متوفای سال ۱۱٩در‏ تفسیرش _ 
۱ - ابوالسعود العمادی (متوفای‌سال )٩۷۲‏ 
۲- خطیب شرمینی(متوفای سال۷۷٩)‏ 
۳ - قاضی شوکانی (متوفای سال ۲۱۱۱۷۳ 
6- آلوسی بغدادی ( متوفای درسال ۱۲۷۰) در تفسیرش 
وغیر اینها ازمفسرین . : 
واما علماء علم کلام - درمورد اقامةً دلیل وبرهان درهر ۳ ازمسائل کلام - 
وقتی که بموضوع‌امامت میرسند : برای غلبه برمدعی دیابمنور نقل‌دلیل وبرهان 
طرف خود نا گزیرند که متعرض واقءة غدیر خم شوند - هر چند که دد عين این 
اقدام بزعم خود درچگونگی‌دلالت حدیث مزبور بمناقشه پردارند 
اينك‌جملةٌ ازمتکآمین‌بنام کهدر کتب خود بذ کرواقعُغدیرخم پرداخته‌اند : 
۱ - قاضی ابوبکر باقلانی بصری (متوفی 4۰۳) ذر (التمپید) " 
۲ - قاضی عبدالرجن ایجی شافعی (متوفی <۷۵) دد (المواقف) 
۳ - سید شریف جرجانی (متوقی ۸۱5) دد(شرح المواقف/ . 
> - پیضاوی (متوفی مج) دز (طوالع الاتواد) 


(۱) ن چندتن ازاینهفسر من را آمواک مسترم تیه اسندراك و اضافه کردندکه دراصل‌تیست . 








۱۲ 





ه - شمس الدین اصفیانی در (مطالع الانظار) 
-٩‏ تفتازانی (متوفی ۷۹۲) در (شرح المقاصد) 
۷- قوشچی - الولی‌علاه الدین (متوفی ۸۷۹) دد (شرح تجرید) 
وعن الفاظ نامپردگان بطوری است که ذیلا ترجمه وذ کر میشود : 
بتحقیق پیوسته که پیغمبر اسلام عِيٍ در دوذ غدیرخم که درحلی است بین 
مکه ومدینه بنام جحفه - هنگام باز گشت ازحجة الوداع مردم راجهع فرمود و آن 
روزبسیار گرم وسوزان بود بحد ی که مردم‌قسمتی ازردای خوددا ذیر پامیگذاردند 
ازشدت گرمی مین . پس از گرد آمدن خلق - آنحضرت درجایگاه بلندي خطبا 
ایراد فرمودوازجمله فرمود : ای گروه مسلمانان .آیا من اولی (سزاوارتر) برشما 
وامور شما ازخود شما تیستم ؟ گفتند: آری بخدا قسم . آنگاه فرمود : ه رکس 
که من مولای ادیم پس ازمن علی یات مولای او خواهد بود.خداوندا دوست بدار 
آنکه را که‌اورا دوست بدارد ؛ ودشمن بدار آنکهرا که‌اورادشمن‌بدارد:ویادی کن 
یاران اورا وخوار کن خوار کنند گان او را (۲۱ واز جله متکلمین - قاضی النجم تد 
شافعی (متوفی ۸۷۹ ) است که در (بدیع المعانی) این واقعه راذ ک رکرده است ؛ و 
جلال الدین سیوطی در اربعین خود و عفتی شام حامدین علی مادی دد ( الصلاة 
الا خرء‌بالاحادیثالتواتره)وآ لوسی‌بغدادی(متونی> ۱۳۲ )در( نثر اللقالی) وغیر این 
علماء علم لغت نیز در آنجا که بلغاتی از قبیل . مولی . خم . غدیر ۰ لی بر 
خوردنمایند ناچار بحدیث غدیر خم اشاره مینمایند - مانند : آبن‌ددید غربن حسن 
(متوفي ۳۲۱) درجلد ۱ «بههره» ص ۷۱ (۲۳ - وابن‌اثبر دد «النبایه» وجوی در سعجم 


(۱) مین‌لفظ آنبا کر شده‌برای|ینکه این‌و افعه رابی‌سند بطور [ارسال مسلم ] ذکر نمودهء‌ند . 

1 تامبرده گوبد ؛ قدبرشم معروف‌است واين همان مکانی است که‌وسول‌غدا (ص) در ]نجا 
پاغاست و خطبه مبنی برفضیلت امیر البومنین علی بن ابی‌طالب ایراد فره‌ود در جلد چابی از 
(الجمپره) چنین مذر کوراست وابن‌شهر آ شوب وجز او از روی‌نسه‌های خطی که از زمانبای‌قدیم 
در دست بودهاز «الجمهره چنین حکایت‌نمودهاند ناین‌همان جایگاهی است که پیشبر (ص) درآ نجا 
در بارة ملی (ع) تصریح نموده الخ . ولی در نغه‌های چاپی رهایت امانت نکرده وآنرا تحریف 
نبورهاند ۱۱ 








البلدان » در بیان (خم) وزبیدی حنفی در « تاج العروس » ونبپانی در « ابلجموعة 
النببانیه ». 


(واقعة غدیر خم ) 

رسول خداققر دردهمین سال هجرت,»زیارت خانه خدا (کعبه) را بااجتماع 
مسلمین آهنك فرمود . ودر میان‌قبایل‌ختلفه وطواف اطراف برحسب امآنحضرت 
اعلان‌شد.ودرنتیجه گروه عظیمی بمدینه آمدند تادر انجام اين تکلیف الپی (ادای 
مناسك حج بیت ال ) از نحضرت پیروی وتعلیمات آنحضرت رافرا گیر ند ۰ 

این‌تنهاحجی بود که پیغمبر قِْ بعد ازمپاجرت بمدینه انجام داد «نهپیش 
از آن‌ونه بعد از آن دیگر اين مل ازطر فآ نحضرت وقوع نیافته داین‌حج داباسامی 
متعدد درتاریخ ثست نموده‌اند»ازقبیل : حجة الوداع حجةالاسلام - حجقالبلاغ- 
حجة الکمال - حجة التمام (۲. 

دراین‌موقع‌رسولخداعَقیر سل وتدهن‌فرمود وفقطبادو جامهٌ سادهم (احرام) 
که‌یکی دابکمر بست وآندیگر رابدوش افکند روز شنبةٌ بیست چپارم یابیست‌پنجم 
ذيقعدة الحرام بقصد حج پیاده آزمدینه خارج شد و تمامی زنان واهل حرم خود را 
نیز در هودح‌ها قرار داد.وبا همه اهل البیت خود وباتفاق تمام مپاجرین و انصار و 
قبایل عرب و گرده عنظیمی ازخلق حر کت فرمود ۷ . 

اتفاقاً در این هنکام بیمادی آ بله - یاحصبه - درمیان دم شیوع یافته بود 
وهمین عارضه موجب گردیدکه بسیاری ازمردم ازعزیمت دشر کت دداین سفر باز 


(۱) آنچه بکمان ما میرسد (وکمان اهل‌هوش وقراست همانند یقین‌است) اینست که وجه نامیدن 
حجةالوداع به بلاغ ببناسیت ترول آیه تبلیغ ( یا ایبا الرسول بلغ ". ) میباشد و همچنین نامیدن 
آن به کمال وتعام نیز بناسیث‌تزول آیه (الیوم! کلت لکم دینکم وانست‌علیکم‌نستی ...)میباشه , 

(۱) طبق‌مندرج در جلد ۳ طبقات|بن‌سدصو ۲۲ و (الامناع) مقریزی می ۱۱و وجلدارشاد 
الماری س ۲٩‏ . 








۱[ و که تعداد آ نپا بایکصد 
وحپارده هزارویکصه وبیست تایکصد وبیست وچهپار هزار و بیشتر ثبت شده‌است . 

البته ازامالی مکّه و آنپا که هار زمیج علیت وآبو موسی ازیمن 
آمدندبراین تعداد اضافه میشوند(" "- بامداد یکشنبه مو کب نبویعَِقٍ دردیلملم» 
بود وشبانگاه بهه شرف السیاله » رسیدند و در آنجا نمازمغرب وعشاء دا خواندند 


وصبح آنشب را در ( عرق الظبیه ) ادای فریضه فرمودند سبس در ( روحاء ) فرود 
آمدند وپس از کوچ از آنجا نماز عصر دا در (منصرف) ادا فرمودند و نماژ مفرب 
وعشارا در (متعشی) خواندند ودر همانجا صرف غذا کردند ونماز صبح دوز بعددا 
در (اثابه) خواندند وبامدادس‌شنبه رادر(عرج) درك کردند ودرنقطه‌ای که‌بنام (لحی 
جمل) معروف است که در شیب وفرازهای (جحفه) است آنحضرت حجامت کرد 
سپس دد (سقیاء) فرود آمدند (روز چپارشنبه) وپس ازحر کت ازآنجا نماژ صبح را 
در(ابوام) خواندندوازآ نجا حر کت کردند وروز بجعه به (جحفه) رسیدند واز آنجا 
به (قدید) رفته وشنبه راد آ نجا درك فرمودند وروژ یکشنبه در (عسغان) ویس ازطی 
زاء از آنجا ددسیدن به (غمیم) . پیاد گان درمقابل پیغمبر صف بستند . 

وبه دسول خدا عَلقر از خستگی شکوه نمودند . پیغمبر عَْ بآنها دستور 
قدم‌دودادند وبااجراءاین‌دستوراحساس راحتی‌نمودند . روز دوشنبهدر (مر"الظبران) 
بسر پردنه و هنگام غروب آفتاب به ( سرف ) و پیش اذ ادا نماژ مفرب بحوالی 
مگّه رسیدند ودرثئیتن (دو کوء مشرف بمکه)فرود آمدند وشب را درآ نجابس برده 
و روز سهشنبه دأخل مکه شدنه ۲۲۱ . 

پس ازآنکه رسول‌خدا تّغْ مناك‌حج راانجام دادندهوباهعیتی که بیمراه 
آتحضرت بودند آهنك باز گشت بمدینه فرمودند چون بغدیر خم ( که در نزديك 
جحفه است) دسیدند ‏ جبرگیل امین فرود آمد واز خدای تعالی این آیه دا آورد : 


(۱) مدلول‌جلد۳ الرة الحلبیته‌ ص۷۸۳ وسيرة احمد زیتی‌دحلان جلدمص۳ وجزه ع ازناریخ 
الخلفاه ابن جوزی و تذکرة خواص الامه ص ۱۸ و جلد ۲ دايرة اامعارف فر بد و جدیس۲ 4 ۵. 
(۲) (امتاع ) مقریزی م۱۳ع - 9۱۷ - 





یا ابها الرحول بلغ ما افزل اليك من ز بك ...40۱ 

باید ذانست که جدفه منزلگاهی است که راه‌های متعدد (راه اهل مدیئه 
ومصر وعراق) از نجا منشعب وجدا میشود ۰ . و ورود پیغمبر عِْ د هفراعان ب 
آن نقطه در روز پنجشنبه هجدهم ذیحجه تحقق یافت ۱ 

امین وحی‌الپیآیه فوق الذ کر دا آورد واز ارف خداوند آتحضرت را ام 
کرد که‌علیتتلرابولایت وامامت‌معرني ومنصوب‌فرمایدو آنچه دربار؛ پیروی‌از او 
«اطاعتاواماوازجانب‌خدا برخلق‌داجب آمده بهمگانابلاغ فرماید. داین هنگام 
آنبا که‌از آنمکان گذشته بودند بام‌پیف‌بر باز گشتندو آنبا هم که دردنبالقافلهبودند 
رسیدند ودر همانجا متوقف شدند . دراین سرزمین‌درختان کپن انبوه وسایه گستر 
وجود داشت که پیغمبر و قدغن فرمود کسی زیر درختان پنجگانه که بیم 

. پیوسته بودند فرود نیاید و خار وخاشاله آنجارا برطرف ساژنه . وقت ظهر خرادت 

هواشد تیافت بطوریکهس‌دم قسمتی‌از ردای‌خود دایرسرو قسمتی رازیر پاافکندند 
ویر ای آسایش‌پیفمبر رب چادری‌تبیه‌وروی‌درخت فکند ندتاسایکاملی برأی پیغمیر 
فراهم گشت . اذان ظهر گفته شد و آتحضرت دد زیر آندرختان نمازظپر را 
باهمةٌ همراهان ادا فرمود . پس ازفراغ ازنماژ درمیان گروء حاضرین ۳۱" برحل 
مر‌تفع ی که ازجهاز شتران ترتیب داده بودند قراد گرفت (*) و آغاز خطبه فرمود 
وبا صدای بلند همگان رامتوجه ساخت وچنن قرمود: 

حمدوستایش مخصوص‌ذات خدااست . یاری ازاد میخواهيم وباو ایمان دادیم 


(۱, »۰ ۷ازسورة مائده - (ای‌فرستادءٌخداو ند برسان و بامت ابلاغ .ترما آ چه‌را که اطرف 
پر ودو کار توب تو فرو فرستاوه شد 

(۲) در لفظ روایت براء من‌عاذب تصریح‌باین‌رو زشدهوهچنین بعضی دیگر ازراو بان‌حدیث‌قدیر 
خم تصربح بآن نمووم‌اند و قریبا سخن و نظرما درباره اين موضوع خواهد آمد.. 

(۳) در لفظ حافظ , هیشی در جلد ه مجمعالزواید ص ۱۵٩,‏ ودر غید آن‌چنینذ گرشده . 

()) طبق مندرج در «شارالقلوب »س ۱۱ و مصادر دیگر بشرحی که فبلاژ کرشد 





۳۲ 








وتوگل ماباو است واز بدیپای خود واعمال نادوا باه پناه میبريم . گمراهان را جز 
او راعنمائی نیست و آتکس را که او راهنمائی فرموده گمراه کنند نخواهد بود. 
و گواهی میدهم, که معبودی (درخور پرستش)جز اونیست . داینکه عد هق بنده 
وفرستاد؟ اواست . پس ازستایش خداوند و گواهی به یگانگی او . ای گردهردم . 
همانا خداوند مپرپان دانا مرا آگهی داده که دودان عمرم سپری گشته و قریباً 
دعوت خداوند رااجابت وبسرای باقی خواهم شتافت . من . وشماها هر کدام بسر 
حسبآنچه بمپده داریم مسئولیم . اينك اندیشه و گفتار شما چیست ٩‏ . 

روم گفتند : ما گواهی میدهیم که توابلاغ فرمودی داز پند ماو کوشش دد 
راء وظیغه ددیغتفرمودی . خدای بتوپاداش نیکوعطا فرماید : فرمود: ایانه‌ینست 
که شماهابیگانگی‌خداوندواینکه رل بنده وفرستاد؛ اواست گواهی میدهید ؟ 
وباینکه بپشت و دوزخ ورگ و قيامت تردید ناپذیر است و اینکه مردگان راخدا 
برمی‌انگیزد داینپا همه راست ومورد اعتقاد شمااست؟ . 

همکان گفتندآری؛ باین‌حقایق گواهی میذهيم. پیغمبر علٍَ گفت:خداوندا 
گواه باش » وبا تا کید ومبالغه درتوجه وشنوائی‌همکی‌داقرار مجد د آنان باینکه 
سیخنان آفحضرت را شنیده و توجه دارندفرمود : همانا من درانتقال بسرای دیگر 
و رسیدن بکنار حوض برشما سبقت خواهم گرفت . وشما دز کناد حوض برمن 
وارد میشوید . پهنای حوض من بمانند مسافت بين صنعاء و بصری است ۲۷ ودد آن 
بشماره ستاد گان - قدحبا و جامپای سیمین هست . بیندبشيد ومواثلب باشید کهپس 
ازدر گذشتن من‌بادو چیز گرانبها دادجمند که درمیان‌شما میگذادم چگونه رفتاد 
نماگید ؟! ٩‏ دراین موقع یکی درمیان مردم باتك بر آورد که یا دسولان آن دو 








(۱) صنماء اکنون پایتخت‌یمن است‌وبصری قعبه‌ایست‌جزه ایالت حوران از توابع دمشق‌وانن 
تشبیه متناسب باحدود درك وتصور [نهاکه در آن رو(حضور داشته‌اند بیان گشته و تقریب‌|ذهان 
است پرامری که حقیقت آن مهمتراست . 

(۲) دو چیز گران بها و ارجمند مفاد کلمه ( نقلین ) است که مفرد آن (ثفل) است یعنی چیز 
بزرك و گرانبها . 


بت 





که 
یکطرف آن در دست خدا و طرف دیگر آن در دست شما است ( کنایه از اینکه 
کتاب خدا وسیلهٌ ادتباط با خداوند است) بنابر اين آنرا حکم بگیرید و از دست 
ندهید تاگمراه نشوید . و آن دیکر که کوچکتر آست عترت من (اهل بیت من ) 
میباشد وهمانا خدای مپر بان ودانا مرا آ گاه فرمود که این دوهر گز از یکدییگر 
جدا نخواهند شد تا کناد حوض برمن وارد شوند . و من این امردا (عدم نجذائی 
کتاب وعترتدا) ازپرور دگار خود درخواست نموده‌ام . بنایر این . بر آنل9 پیشی 
نگیرید واز پیروی آن ده بازنایستید و کوتاهی نکنید که هلال خواهید شد . سپس 
دست علیَم دا گرفت واه را بلند نمود تابحدی که سفیدی زیر بفل هردونمایان 
شد ومردم‌اودا دیدند وشناختند . ۱ 

و فرمود: ای مردم کیس تک مر یمان ازخودآ نا (سزاوادت)میباشد٩‏ 
گفتند : خدای و رسولش داناترند ۰ فرمود همانا خدامولای من است و من مولای 
مومنین هستم و اولی وسزاوادترم ب رآنبا از خود شان . پس هکس که من مولای 
اویم علی تتَلٍ مولای اوخواهد بود واين سخن داسه بار وبنا بِکفتهٌ احمدپن‌حایل 
پیشوای حنبلی ها چپار بار تکراد فرمود ۰ سپس دست بدعا گشود و گفت : بار 
خدایا . دوست بدار آنکه را که اورا دوست دارد ودشمن دار آنکه را که اورا دثین 
دارد ویاری فرما یاران‌اورا وخوار گردان خوار کنند گان اورا,واورا معیار ومیزان 
و محور حق و راستی‌قرارده آنگاه فرمود . باید آنان که حاضرند این امر را 
بغائین برسانند وابلاغنمایند . هنوزجمعیت پر کنده نشده بود که امین وحی البی 
رسید واین آیه را آورد : الیو «ا کملت‌لکم دینک و اتممت علیکم نعمتی و رضیت 
لکم الاسلام دینا(" »#دراین‌موقح‌پیخمبر ٍِ فرمود لا کبر؛برا کمال دین د اقمام 
نعمت وخشنودی خدابرسالت من وولایت یل بعدازمن.سپس آ نگرده‌شروع 


(۲) آیه ۳ اژسوره مانده - امروز وین شب را کامل‌ننودم و نعست راپرشما تمام کردم ودین 
اسلام را برای‌شهایستدیدم 





( الغدیر ج‌ 





گنل دندبه‌تپنیتآمیر امین ات وازجمله آنان (پیش ازدیگران)شیخین (ابویکی 
وعمر)بودند که گفتند : به به برای توای پسرآبی‌طالب که صبح وشام رادرك نمودی 
درحالیکه مولای‌من ومولای هرمرد وزن موّمن گشتی . وابنعباس گفت : بخدا 
سوگند که این امر (دلایت علی ) برهمه واجب گشت . سپس حسان ابن‌ثابت 
گفت : یارسول ال اجازه فرما تسا درباده علی ‏ اشعادی‌بسرايم . پیفمبر ع 
فرمودبگوبامیمنت وبر کت البی . دراین هنگام حسان برخاست و چنن گفت :ای 
گروه بزرگان قریش : در محضرپیغمبر اسلام دربارولایت که مسلْم گشت. گفتار 
واشعارخودرا بیان میکنم و گفت : 

ینادیيم » یوم الغدیر نبینهم ۵ بخم فاسمع بالر سولمنادیا ا*۷ 

این بود اجمالی از «اقعةٌ غدیر ۹ ».و تصیل این اجمال قریباً بنظر شما 
میرسد و امبت اسلامی هم‌ی_بروقوع این امر اتفاق نموده اند و در تمام چهان 
وقرارگاه این زمین داقعه وداستانی باین‌نام ونشان وخصوسی رخ نداده جز آنچه 





که ذکرشد وهروقت نامی‌ازاین دوز برده شود جز باین داقعه بچیز دیدرمنصرف 
نشود ! وچنانچه نامی اژاین محل (غدیرخم) برده شود منظورهمن محل است که 
ددنزدیکی جحفه‌است وهیچ سخندان واهلتحقیقی . بنظر نرسیده که جراین انظهار 
نظر نماید . بلی . از میان نویسند گان و مودخین فقط یکتن : بنام دکتر ملحم - 
ایراهیم اسود - یافت‌شده کهدرحاشیه‌ای که‌بر دیوانا بی‌تمام‌نگاشته ازاین اصل سم 
منحرف گشته وپس ازذ کر جملةً (غدیرخم ) نوشته است: این‌واقمه جنکه معروفی 
است !! ومادد پیرآمون این گفتاد بحث کافي نموده‌ايم که درترجمه احوال اپی‌تمام 
درجلد دوم (الغدیر) اناءله تعالی بنظر شما خواهد رسید. 


(عنایت وتو جه مخصوص <دابث غدیر) 
خدای متعال نسبت پنشر واشتهار کامل این واقعهٌ مهمه‌عنایت بسیار فرموده 
(4)اشماری که يك بیت آن‌در بالا ذ کرشد باترجه احوال‌سرایندء آن (حسان بن ثابت) وترجمه 


غود اشمار ضمن کر غمرای فرن‌اول ( کهدربارةغدیر خمشتر کفتهاند ) در چلد دوم انشاامث مشروحاً 
خوادد آمد . 


م۲ 





که‌این‌حدیث پیوسته زبان زدهمگان باشدوراویان درهرعصر و زمان این داستان را 
دهان‌بدهان بگویند وبیان کنند واين موضوع‌برهان پابرجائی باشدبرای‌طرفدادان 
و حامیان این پیشوای عالیمقام صلوات له علیه : 5 بیمین جهة امر بتبلیغ‌این سمت 
ومقام برای آمیرالومنین علی "3 مقرون باتأ کید دتسریع فرمودتادرچنین موقع 
حساس که‌پینمبر عالبقدرلٍر ازحجا کبر باز گشت فرموده ودرهنگامی که گرده 
عظیمی از طبقات مختلفه و طوایف عدیده از مسلمن بمناسبت آموختن و انجام حج 
بیت‌الّة مجتمع گشته‌اند.پینمبر گرامیش تلم رامأمود ابلاغ امر ولایت علی 27 
فرمود د آنحضرت نیز قیام فوری باجراء این امر نمود . دد چنین موقع بی نظیر 
که جمعیت فشرده از اقوام و قبایل مختلفه ازمسلمین گرد آمده‌اند دريك نقطة غیر 
عادی‌امر بتوقف فرمایدو آنان که از آ نمحل گذشته‌اند بام‌پیغمبرعٍَ باز گردانده 
شوند و آنان که در دنبال این کاروان بزر گت میایند بآن نقطه برسند و آنجثاب با 
مدای دسا «بانك‌بلندآن خطبةٌ حماس داایراد وصدای خود دا بهمهآنبا برساند(" 
وپس از آن مقدمات بشناساندن علی 9 بکیفیت خصوص مبادرت فرماید و پس 
|زابل نرولایتوامامتاوبحاضرین‌امر کند که بغائبین نیز ابلاغ‌نماند تاهمآن‌افراد 
کدبد 
وخدای مان باین مقدارهم| کتفاء نفرمود وبلکه آیات کریمه دراین خصوص فرو 
فرستاد که درهر صبح وشام تلافت شود ومسلمانان عالم باتلاوت مداوم آنآیان‌در 






ازیکصدهز ارتن‌بوده ندتمام مورا بل غ‌ورادیان‌این حدیثوقضية مهمه‌باشند 


(۱) نسائی دریکی ازطرق حدیت غدیردرص ۲۱ (الخصایس) از زید بن ارقم روایت نموده - 
عفاد آن چنین است : ابوالطفیل گفت این امر را ازرسول خدا (صس) شنیدم سپس گفت :درمیان 
۲ ندر ختانعظبم از آن جم م کر احدی نیود کر :که اورا (ینی‌رسول‌خدارا) بچشم. خود دیدواین 
حدبت را بکوش خوو شنید - زهیی نیز صحت این‌خصوصیت را تأیید ندود و همچنین درجلد ه از 
ب خوارومی در ی ٩4‏ ضمن یکی از احادیت #دیر مذکور 
است که رسول‌خدا (ص) با رسأترین‌صدای خود اين امر را ابلاغ فرمود و ابن جوزی درمناقب 
ذ کر کرد. که ا(صدابه وهچنین‌صعر | نشینان حوالیمکه‌ومدینه یکصد و بیست‌هزارتن 
بووند که 7 نعضرت حجهةّالوداع را انجام داد و این سغنان‌را ا] نجناب‌شنید ند 





تاریخ ابن کثیرشامی ص ۸ ۰ ۲ ودو ها 











سا الغدیر 





همه وقت وهمهجا متذ گر ومتوجه این امر باشند وتنبا طریق رشد وسعادت خود دا 
بشناسند ومرجع واقعی و پیشوای حقیقی خود دا برای دریافت معالم دین و احکم 
آئین منز"ه اسلام بدون تردید تشخیص دهند . 

رسول خدا قٍَِِ کاندقبلاً پیش بینی فرموده بود که دد اين مسافرت .نبا 
عفلیم (خبر بزد که ومهم) درپیش است که اعلام عمومی داد - تا هم افراد و طبقات 
مسلمین برای آموختن ول بآداب و مناسك حج از منازل و اوطان خویش بیردن 
شوندودستهدستهو گروه گروه با نجنابلحق گردندتاباتحقق این‌اص خطی پای‌های 
دین حنیف وبنیان آگین مقدس اسلام استواد گردد و مظاهر و شرفه‌ای دین بلند 
و نمایان شود و دد ذیر این پرچم افراشته البی منت اسلامی بر سایر عم جبان 
سروری نمایند وبرتری یابندوجنبش پیروزانه وسلطنت این دین شرق وغرب جهان 
دا فراگیرد . 

آری . باسازمان‌اساسی‌ومتقن البی زمينة این‌اعتلا وسیادت جهانی آزهر حیث 
فراهم آمدوبرصلحا وعقلای قوم لازم وواجب بوده که برای دصول باین نتیجه آئین 
عقل ودین وفضیلت را پیش گیر ندوباکلمةٌ توحیدو توحید کلمه مراحل سیادت وعظمت 
را ط ی کنند تابس‌منزل رشد ورستگاری نایل‌شوند ... اما ۱۶ ۲۲ 


(۱) احمدین حنبل درجلد۱(مسند) در ۱۰۹ بأذکر سند تبت نوده | یم از هلی 
از پیغمبر (ص) در يكك‌سدیت که فرمرد : اکرعلی (ع) دا پامیری و فرمانروائی خود بکزینید(و ال 
نک نمی بینم که چنین کنید ۰) ادرا خواهیدیافت‌دا:ا و بینا که شماوادر راه داست وامیدارد_وخطیب 








بغدادی‌در جلديك از تار بخ غووص ۷ باسنادش از حذیفه‌در حدیثی‌دوارت کرده (اول حدیت‌وا تحویف 
تمودهو بر اصل حفیت ازخود اقروده !)از پیخبر(ص) که : اک خلافت‌را به‌لی علیه| لسلام وا گذارید 
اورا راهنمایی دانا و بینا خواهید یافت که شما رابراه رات خواهدیرد - ودر روایت ابی‌داود 
چنین مد کور است که : اک علی‌علیه السلاع«۱. بجای‌پیضیر بنشانید (وحا لآنکه هر کز چنين نضواهید 
کرد : ) شمارا براء راست‌خواهد برد وراهنمای شبا خواهد بود . ودر حدیت ابی‌نعیم درجلد ۱ 
«حلیه الاولیا» ص 4 ازحدیفه نقل نموده که : کفتند: بارسول‌اي آبا علی (ع ) رابخلافت نصب 
نمی‌فرماتی ۲ فرمود : اگر علی را بسر پرستی خود بکاربد.او واهنمائی دانا خواهد بودکه شا دا 
در راء راست میبرد ودر محل دیکر چنین ذکر شده : واگرملی(ع) راامارت وهیدزوحا لآ نکسم 





عنایت 3 توجه مخصوص بداستان غدیر 





و برای تأمین همین منظود پیشوایان دین سلام له علیهم اجعین پیوسته اقعةٌ غدیس 
خم رادد هر موقع ودر هر مناسبت باز گو وبدان استدلال واحتجاح میفرمودند وبا 
این مبنای‌راسخ وتص صریح امامت ووصایت‌پدران خود را آشکار ومدلل میداشتند . 
همانطو رکه شخس آمیرالومنن صلوات‌اله علیه نیز در طول دودان زندگی گرامی 
وشریف خود پیوسته باین امراحتجاج میفرمود وشنوند گان این حدیث رااز افراد 
صحابه که درحجة الوداع حور داشته اند درمجامع جومی سو گند میداد و از آنبا 
براین امر گواهی میطلبید . این جدیت‌ها و اهتمام‌ها همه برای این بوده که این 
تاریخ روشن وخاطرء مقدس پیوسته تاژه وشاداب بماند و گذشت زمان بتددیج این 
واقعه رامتروك وخفی نسازد ‏ 
+ نمی بینم چنین کنید )اورا راهنمائی دانا و بصیرخواهید یافت که شا دا براه راست‌می برد ودد 
جله ٩‏ کنر السال س ۱۹۰ ازجلدو «حلیةالاولیاه» ایی‌نمیم در قست مر بوط په فذایل صعابه 
قل میکند ازلسان پیغبر (س) که : اگر علی (ع) راخلیله قرار دهید زوحال آنکه لمی‌بینم چنن 
کنید ) اورا داهثمالی دانا خواهید یافت که شا رادر شاهراء نباران و تابان رهمری خواهد 
کرد . حافظ کنجی شافمی در می ٩۷‏ از و الکنابه > باین لفظ و بانظی که قبلا از ابی نیم 


ذکر شد این حدیث را آورده ودر چاد + کنرالسال ص ۱5۰ ازطیرانی ودو مبتدرك احاکم 
بویت بیان دسیده که : اگر علی (ع) راصاحب خلافت بشناسید اوراهنمالی است هانا که شمارا در 





راء راست استوار میدارد و خطیب خوارژمی در مناقب مس ٩۸‏ با ذکرسند از عبدای ابن مسمود 
آورده که گنت : بارسول خدا (س) درصهرا بودم . ۲ نعضرت ناس طولانی که حکایت از تأتر 
وغم و اندوء واشت بر‌آورو . سیب آنحال موال نبودم فرمود احساس_میکنم که ژندگیم بایان 
پافته عرش اودم یا رسول اي جانشین خوورا مين فرما . فر‌ود؛ کراتمین کنم ٩‏ عرضه داشتم . 
ابوبکر»۲ نعضرت سکوت فرموو . پس از (مانی باد دیکر همان نفس‌تأثر انگیز را کشید و همین 
سئوال وجواب بين من و[ نحضرت تکرار شد و فرمود کراتبیثلمايم ؛ عرض کردم :عبر . باز 
7 تحذرت ساکت کردید . پس اززمانی‌همان‌تنفس‌وهمان‌سئوال وجواب بين من واو تگرارشد وپساز 
سئوال من که چانشین خودرا تبین فرما و فرمودکرا » و فرش کردم علی ابن ابی‌طالب (ع) دا 
در اين موقم با ابراژ تاثر شدید فرءوو « اکر چنین کنم وظرفه خود را انجام خواهیدواد ۲ بهدز 
سوکند اکر تکلیف خود را دابر به پروی ازاو انجام‌دهید البته شما را به بیشت خواهد برد ۰ 
واین داستان را ابن کثیر ورجلد ۷ از و البدایه» ص ۳۹۰ ازحاکم ابی‌عبداهْنیسابوری دوایت 
کردء که او ازابی‌عبدایغ معمدین علی الادمی ازاسعاق صنمانی ازمبدا لرزاق اژپدرش از این‌مینا 


از عبدایْ بن مود روایت نموده 
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وباز بیمین منظورپیروان وعلاقمندان خود راپیوسته وادار میفرمودند که روز 
غدیرخم دا عید بگیرند و مجامع تبنیت وتبريك تشکیل دمند و با اداماً لین دوش 
واعادة مستمر ساليانة آن این واقعةٌ بزرگ را همیشه زنده و آشکار نگاه دارند که 
تفصیل کامل این مطالب قریبً دد این کتاب بنظر خوانند گان ارجند خواهد وسید 
انشاء ال تعالی - بامید آینده . 

علادء برمجامع وافل باشکوهی که بمناسبت عید غدیرخمدرمیان مسلمین 
وجود دارددر آستان مقد"ی و مرقد مبارك علوی ت نیز همه ساله بپمن مناسبت 
اجتماعات باعظمتی‌تشکیل میشود که وجوه خلق از بلاد ختلفه دور ونزديك بطرف 
آستان قدس علوی ازواحنا فداه رهسیار ودر این مجتمع اصلی شر کت نموده این 
یادبود مقدی دادنبال داي علم‌نورانی را پلند میکنند و زبارات طولانی که برای 
این روز بخصوص از طرف پیشوایان دین لام له علییم اجمعن تعلیم و تن شده 
میخوانند که درضمن آن زیارات خصوصه نشانه‌های امامت و براهن قالعٌ خلافت 
الهیه‌از کتاب وسنت‌پیغمبر وخصوصیات داستان‌روز غدیر خم‌تونیح ونسریح 
گشته ومشاهده میشود که هرفردی اژافراد این جمعیت که ازه‌زارها نفر تشکیل 
گشته باصدای‌رسا آ نزیارات رامیخوانند و آن کلمات نورانی‌رابرزبان جاری‌میکنند 
ودد عین حال آثار سرور وافتخار از وجنات زائرین هویداست که باین عدایت الپید 
درصاطمستقیم‌ولایت راه یافته و مباهات میکنند که با خواندن آن زیارات هريك 
خود فردی از داویان این حدیث پر فضیلت گردیده‌وولایت أمیرالومنین را مبناي 
واقعی‌دین‌خدائی‌دا نسته وبمفاد آن‌درداه آئین مقد س گام برمیدارند وعمل ميکنند. 
آن افر ادعلاقمندهم که بعزیمت بطرف‌مرقد مقدس علوی 4 توفيقنیافهاند.در 
دودترین مناطق ازجایگاه خود مرقدمنور علی 2 رابنظر آورده و با اشارع بآن 
آستان مقدس زیادت مخصوصه رامیخوانند . 

وازهمان جایگاه خود اشارء بساحت قدس ولایت مینمایند . 

و نیز و ظائّف و عباداتی از روزه و نماز و دعا که متضمن یاد آوری‌این‌دوز 


۴ عنایت دتوچه مختنوش بداستان غدیر ۳۹ 





تاریخی از ی تا ی وقراء واما کن خود 
قیام بآن مینمایند وبدین دسائل وعنادین‌مقد سه ملیونها تفوس( که یکسوم و ختی 
بطود تفریب‌نیمی ازمسلمین جپان را تشکیل میدهند ) خاطرء غدیرخم دا پیوسته 
تجدید وبا حکایت نمودن این‌داقعه قلوب خود رامتوجه مر کز ولایت نموده واورا 
اصل‌واساس‌دین و آئین خوددانسته و وابسته آن میباشند . 

واما کتب و آثاز امامیه درحدیث وتسیر وتاریخ و کلام - بهريك ازاین آثار 
توجه دبررسی‌شود ملاحظه خواهد شد که مشحون و پراست از این واقعه و اثبات 
قضیً غدیر واستدلال احتجاج بمدلول دحصل آن - ازروایات مسند که نام سلسلة 
روات‌متعاقب یکدیکر ثبت گشته تامنتپی‌میشود بم رکزانوار نبو ت عفر وردایات 
بیشماردیکر که من‌باب ارسال‌مسلم باجثف سلسله سند ضبط گردیده وحاکی ازاین 
است کسه این موضوع مورداتفاق عموم فرق مسلمین است »و گمان نمیکنم که 
دانعمندان امل سنت نیز در ثبت وضبط و روایت این حدیث از امامیه دست کمی 
داشته باشند : چه‌آنان ن نیز اين داقعه‌زا محقق داسته و بمحت آن معثرف و بتواتر 
3 از راه رس درایت منحرف 
گشته ,واز روی عصبیت‌باطله کور کورانه‌نسبت باین واقعه مخني بیاوه گفته‌اند !۱ 
این اقلیبت نا چیز جز خود کسی دا ندیده و بعلت خود خواهی توجه ننموده‌اند 
که | کثریت کامل دانشمندان ومطْلعین ازاهل فن حدیث وتاریخ وغیرها این‌حدزیث 
۳ مس وتردید ناپذیر دانسته‌اند ؟ ! 

خلاصه آنکه این موضوع ( غدیرخَّم ) در نظر علمای اهل سنّت نیز ثابت 
وحفق است داز متواترات و مسلمیات است ۱۱ و ما اينك نام رادیان حدیث غدیر 

۰۰ ۱)۱۱حمدین حتبل ان عدیت رااز چهلارنق رواب کرده دابن جریر طبری اژ منند و 

چند طریق وجزری مقری از هشتاد طریق وابن هقده ازیاصه و پنج طریق وابوسید سجتانی 
از ,مد و بیست طریق وابوبکر جمایی ازیکصد و بیست وپنج طریق ودر تعلیق ( حاشیه ) هدایت 


السقول ص ۳۰ [زاءیر محد نی ( یکی از شمرای غدیر درفرن دوازدهم هجری ) یکصد و رنجاه 
طریق برای آن ثبت کر ویده است ء 


الغدیر 












خم‌راازه‌حابه وتابعن نجا که بطرق منتهية با نپا 


-الفبا - ذکی مينمائيم : 


قوف يافته‌ايم بترتیب حروف 


رادیان حدیث غدیر خم ازصحابةً پیغبر(ص) 
(حرف . الف) 

۱ - ابوهریرء دوسی ( که درسن" هفتاد و هشت سالکی در یکی از سالهای 
۵٩ - ۵۸-۷‏ در گذشته ) - روایت او بطود مسند (۱) در جلد ۸ تاریخ خطیب 
بغدادی صفحه ۲۹۰ بدو طریق اژمطر وراق ازشهربن جوشب از ابوهریره بلفظ او 
که‌بساً ذکر میشود موجود است و در « تپذیب الکمال في اسماء الرجال » تألیف 
ابی الحجاج مزی ودرجلد۷ از « تبذیبالتهذیب » ص ۳۲۷ ؛ ودر مناقب خوارزمی 
ص ۱۳۰ ذکر شده وخوارزمی در کتاب مقتل امام سبط شبید (حسی‌بن علی 26 ) 
اورا ازلةٌ راویان حدیث غدیر ازصحابه بشمار آورده است . 
وجزدی درس ۳ از «استی اللطالب» سیوطی در « در النثور» جلد ۲ ص۲۵۹ ازابن 
مم‌دویه وخطیب واين عساکر هريك بسلسلةٌ سند خود از اه ( ابوهریره ) دوایت 
نموده‌اند ؛. ودر صس۱۱4«تاریخ الخلفاء» نقل ازاپی یعلی موصلی بسلسلهٌ سند خوداز 
نامپرده روایت نموده ودد «فرائد السمطین» تألیف حوینی باسنادش ازشبر بن‌جوشب 
ازنامبرده روایت شده .ودرجلد + ازه کنزالعهال» تألیف متقی‌هندی‌ص۱۵4 بطریق 
این‌ابی‌شیبه ازاو واز دوازده تن دیگر ازصخابه ودر همان جلد ص ۰۳ از ميرة بن 
سعد ازاو ؛ ودرجله ۲ «الاستیعاب» تألیفاین عبدالبر ص 6۷۳ ودرجلد ه « البداية 
والشّپایه تألیف این کثیر دمشقی ص ۲۱6 نقل ازحافظ ابی‌بعلی وحافظ این جویر 
بابیناد آ ندو از ادریس وداود از پدر آنبا (یزید) ازاو ؛ وهمچنین از شبرین جوشب 
ازاو وهمچنن ازعمیرتین سعد ازاوودر کتاب «حدیث الولایه» تألیف این عقده ۲۷ 

(۱) مدند دراصطلاع علماه حدیت روایتی است که تقل کنندکان آن ذکرشده باشد 


(۲) طرق ابن‌هقد. راکه‌در کتاب‌خود(حدیت الولایه ) ذکز کرده از(اسد اف به)و(ایاضاب) 
و (طرایف) سید بزر کوار ابن‌طاوس - وجزآنها بدست آوردیم 








سای 





و«نخب الناقب» تألیف ابوبکرجعایی ()ودره‌تزل‌الابراده س ۲۰ ازطرق ابی‌یملی 
موصلی وابن اپی‌شیبه ازاو روایت شده؛ آنچهفوقاً از سلسله‌های متعد دنقل شده‌همه 


منتهی به آپی‌هریره میشود . 

۲ - ابویعلی انسادی (گفته‌شده که‌نامبرده درسال ۳۷ ددصفنین کشته شده) 
لفظ اوبطور مسند درصه۳ از کتاب «الناقب » خوارزمی باسناد ائویرین ابی‌فاخته 
ازعبدالر هن ین ابی‌لیلی از پددش چنین مندرج است : پدرم گفت : پیفمبر ی 
در روز خیبرپرچم دابعلی بنابی‌طالب نی داد د خدای تعالی خیبر دا بدست علی 
گشود - ودر روذ غدیر خم او را ببا داشت 3 بمردم اعلام فرمود که‌او(یعنی 
علی یا ) مولای هر مرد وزن ازاهل ایمان خواهد بود ؛ دابن‌عقده حدیث غدیر 
را پاسناد خود در «حدیث الولایه» و سیوطی در «تاریخ الخلف؛» س ۱۱6 و سمپودی 
در «حواهر العقدین» ازابولیلی مذ کور ثقل نموده‌اند . 

۳ - ابو زینب‌پن عوف الانماری . لفظ روایت اودر جلد ۳ «] سدالفابه »س 
۷ ودر جلد و س ۲۰۵ ودر جلد ۳ «الاصابه» ص 4۰۸ از اصبغ بن نباته ودرجلد 
6 ص .۸ ازحدیث الولایه» این عقده - ازطریق علی‌بن حسن عبدق اژسعد اسکاف 
از اسبغ نقل شده و حدیث مناشده (س و گند دادن) - آمیرالومنن کل دا بحدیث 
غدیر خم در روز رحبه نیز ذکر نموده که از بجله کسانیکه‌شمن مناشده گواهی 
بآن داده‌اند ابو ژیب‌رانامبرده است و قر یب لفظ حدیث را ملاحظه‌خواهیدفرمود 
انشاء ال تعالی . 

6 - ابوفضالانصاری - نامیرده ازاهل‌بدراست ودرجنگ‌سنین باأمیرالومنین 
علیتت2) بوده و کشته شده است این شخص د روایت اصبغ ین نباته که درجلد ۳ 
«[سدالغابه» س ۳.۷ وجلد و «حدیث الولایه ص ۲.۵ثبت شده‌ازجله کسانی‌است 

(۰۱ مق جمابی راعلامة سروی درجلد ۱ راابناتب) ص ۵۰٩‏ ازصاحب تن عباد ازجمابی 


وعلاءه ابوالحمن شر یف در (ضیاء المادین) از کتاب خود جمابی (نغب (لمشاقب) نقل ندودهاند 
وما از آندو اخذ نموده‌انم 








که در روز احبه برای علی تا بحدیث غدیر شپادت داده است و قاضی بپلول 
بپجت در تادیخ آل ع باق ص ۷+ آورا درشمار راویان حدیث غدیر ذکر نموده 


امد 
ه - ابوقدامهٌ انصادی ۲۲ یکی از کسانی است که روز رحبه طرف مناشده 
وسوگند امیرامومنین علی عَْ بوده»طبق مندرج درجلده«اسدالغابه» س۲۷۹ نقل 
آزاین عقده باسنادش از غُربن کثیر از فطر واین جارود ازابی الطفیل از نامبرده که 
در دوز رحبه شهادت داد برای علی 22 ودر (حدیث الولایه) این عقده و (جواهر 
العقدین) سمهودی ودر جلد ع «الاصایه» ص ٩و۱‏ ( که او نیز از حدیث الولایه این 
عقده نقل نموده) ازطریق عُ بن کثیر ازفطر از ابوالطفیل روایت نموده که او گفت 
نزد علی تب بودیم که آنجناب فرمود قسم بخدا میدهم کسانی را که روز غدیر 
خیم حضور داشته و شاهد براین ام بود‌ائه (تمام حدیث بعدا ذ کر میشود ) دد 
کتاب نامبرده مذکور است که ابوقدامهُ انصاری از کساني است که بداستان غدیر 
خم در آ نروز شهادت داد . 
- ابومرة بن مروین محصن این - ابن‌ثير در جاد ۳ «اسدالغایه» س 
۷ حدیث مناشدء امیرالومنن علی "حَلٌ را در کوفه وشهادت ابوغرة نامپرده دا 
بخدیث غدیر ذکر نموده داين عقده در کتاب خود «حدیث الولایه» حدیث مزبور 
را ازاو روایت نموده است . 
- ابوالبیثم بن التیهان ( در سال ۳۷ در صفین شبادت یافته ) حدیث او در 
کتاب «حدیث الولایه» تألیف اینعقده ودر «نخب الناقب» جعابی موجود است ودر 
مقتل خوارزمی!۲) درشمار راویان حدیث غدیرازصحابه ذ کرشده است ودر «جواهر 
العقدین» سمپودی ازفطرواپی الجارود از ابی‌الطفیل شپادت اورا ااخود نامبرده در 


(۱) ابن حجز در جله ع(الاصاب») ص و گفته است که ؛ ناهبروم شایده‌مان ابوقدامة ین 
سپیل ین حارث بن جمدية بن ساام‌بن مالك‌بن واقف باشد و تام ایوتدامه مذکور ساام است 


(۲) نضه ازآن نزدما موحود است . 








۴ روا یان حدیث غدیر از صحابه سوت 





روز مناشده بحدیت 1 تاریخ ال 3 ص ۷+ نامبرده 
درشمار راویان حدیث غدیر ذ کر شده است . 

- اپورافع قبطی ۷ آزاد شدرسول خدا ٍِ . حدیث اودا ابن عقده‌در 
«حدیث الولایه» واپوبکر جعابی در « نخب » روایت نموده‌اند و خوارزمی دد مقتل 
خود اورا درشمار رادیان حدیث غدیر ازز مره صحابه ذ کر نموده است . 

-٩‏ ابوذویب خویلد (یاخالد) پسر خالدبن حرث الهذلی (نامپرده ازشعر ای 
زمان جاهلیت وعصر اسلام‌است ودر خلافت عثمان در گذشته) این‌عقده در «حدیث 
الولایه» وخطیب خوارزمی درفصل چهارم ازمقتل امام سبط 4 حدیث غدیر دااژ 
او روایت کرده‌اند . 

۰ - ابوبکر بن ابی قحافهٌ تیمی (وفات : سال ۱۲ هجری)این عقده باسناد 
خود در « حدیث الولایه » و ابوبکرجعابی در «نخب » ومنص‌وررازی در کتاب‌خود 
(که درموضوع‌غدیر نوشته‌است ) حدیث غدیررااز او روایت نموده‌اندوشمس الدین 
جزری دز « اسنی الطالب » ص ۳ اورا:دزشمار داویان حدیث غدیر از صحابه ذکر 
نموده است . 

۱ - اسامقبن ژیدین حارئهٌ کلبی انامبرده درسال 4ه هجری درسن هفتادو 
پنجسالگی در گذشته ) - حدیث او در موضوع غدیرخم در « حدیث الولایه » ودر 
«تخب‌الاقب» مذ کور است . 

۲ - | بی بن کعب انماری‌خزرجی- (سیندالقر اء - یعنی ازبزر گان قادیان 
وحافظان قر آن بوده - ( وفات او دد یکی از سالهای وت هجری وافع شده 
ونسبت بسال وفات اوجزْ این‌نیز کری شده‌است) ابوبکر جعابی‌دره تخب الناقب» 
باسناد خود حدیث غدیر خم رااز او روایت کرده است . 

۳ - اسمدین زرارءٌ انصاری ‏ این‌عقده در «حذیث الولایه» ازنین فضّل بن 





فاست و باسامی‌مته‌ددا بر اهیم واسلم وهرمزوثات‌وسنان و سار 





(۱) در نام ینش 


وقر بان و عبداار دنو بز ید نامبرده شده است 





سو- الغدیر ج‌ 








زهلال‌بنا یوب صیرفاز اب کثیر 
انصاری از عبدالّهٍین اسعدین ژراره از پدرش اسعدین زراره مذ کور حدیث غدیر را 


]براهیم‌اشعری ازپدرش ازمثنی ابن‌قاسم حضرمی! 


ازرسول خدا روایت‌نموده() وابوبکر جعابی دره‌نخب» دابوسعید منصور سجستانی 
در « کتاب‌الولایه»(۲) ازابی الحسن احدین غ. بزازصینی (چینی) باملاء اودرما‌صفر 
سال ۳۹۶ ضبط نموده که گفت : ابوالعباس اجدین سعید کون حافظ در سال ,۳۳ 
حدیث نمود وابوالحسن رین ین علی‌شروطی بماخبر داد و گفت که ابوالحسین 
ین رین بهتة . دابوعبداله حسین بن هارون بن عه قاضی صینی (چینی) وابو 
عبدالین ع اکفانی قاضی بما خبر داده گفتند که : اجدین .ین سعید بما خبر 
داده گفت که : غدبن فضل بن ابراهیم اشعری پرای ما حدیث نمود (تا آخر سند 
مف کور که ابن‌عقده آورده - وشمس الدین جزری در «اسنیالطالب» ص4 نامبرده 
را درشمار داویان حدیث غدیراز ز زو تایه ذ کر نموده‌است . 

6- اسماه بئت عمیس خثعمیه - ابن‌عقده در «حدیث الولایه» باسناد خود 
ازاو دوایت نموده است . 

۵ - ام سلمه - زوجه پیغمبر و - اين عقده از طریق رو بن جعدة بن 
هبیره ازجدش از امسلمه این روایت را آورده که ام سلمه گفت : دسول خدا تلف 
در غدیر خم دست علی تا را گرفت واورا بلند نمود تا بحدی که سفیدی زیر 
بغل‌اورا دیدم . آ نگاه فرمود ؛ هر کس من‌مولای اویم : علی تَ مولای اواست . 
سپس فر مود : ای مردم ۰ من دوچیز گران ونفیس در میان شما دامیگذارم . کتاب 
خدا وعترت‌من,واین دو هر گز از یکدیگر جدا نمیشوند تا در کناد حوض برمن 
وارد شوند . و اين روایت دا سمهودی شافعی در «جواهر العقدین» بنابر مندرج در 
ص ۰ هینابیع الودء» آورده وشیخ احدبن فضل‌ینن ی با کثیرمکی شافعی در «وسیلة 
الال» ازطریق این‌عقده از اسلمه بیمین الفاظ روایت نموده است . 

(۱) بکاب (الیقت) در باب ۳۷ مراجمه نمائید . 


(۲) این حدیت را ابن‌طاوس در «اابقین» واین حاتم در «الدر"النظیم فی الا که اناهامیم» از 
او حکایت کرده‌اند , 





راویان حدیث غدیراز صحابه 





۱٩‏ - ام هانی بنت اپی‌طالب سلام اه علیهما - نامبرده گفت : رسول خدا 
ازحج خود باز گشت تادر غدیرخم فرودآمد . سپس درآن هوای گرم ایستاد 
وخطبه خوانه وپس ازبیان خطبه فرمود ای مردم ... (تاآخر حدیث) . 

این دوایت دا بزاد باد کر سند درمسند خود از امهانی ثبت کرده وسمپودی 
شافعی ( بنایر آنچه قندوزی حنفی درص 4۰ «ینابیم الوده» ذکر نموده ) آنرا از 
نامبرده روایت نموده وابن‌عقده نیز باسناد خود در - «حدیث الولایه» این حدیث را 
از امهانی آورده است . 

۷ - ابوجزه انس ین مالك انصاری خزرجی - خدمتکار زسول خدا ع 
(که‌درسال ٩۳‏ هجری در گذشته است) خطیب بغدادی‌در جلد ۷ تاریخش ص ۲۷۷ 
وان قتیبه دینوری در « المعادف » ص ۲۹۱ این عقده در - «حدیث الولایه» باسناد 
خود از مسلم ملائی اذانس ۰ وابوبکن جعایی در «نخب - خود» وخطیب خوارزمی 
در مقتل » و سیوطی در (تاریخ الخلفاء) ص ۱۱6 بطریق طبرانی ؛ دمتقی هندی دد 
جلد + «کنز العمال» ص ۱۵۶ وص 4۰۳ ازعميرة بن سعید از انس ؛ و بدخشی دد 
« نزل الابراد » ص ۲۰ از طریق طبرانی وخطیب , این حدیث را از نامبرده روایت 
نموده‌اند ؛ ودر «اسنی المطالب» جزدی ص 4 نامپرده در شمار راویان حدیث غدیر 
ذکر شده است . 

( حرف -ب - ) و 

۸ - براءین عازب انصاری اوسی (در کوفه اقامت گزیده ودر آنجا سال۷۷ 
هجری در گذشته است) در جلد ع -« المسند» اجد بن حنبل ص ۲۸۱ حدیث غدبیر 
بلفظ نامپرده موجود است که صاحب «مسند» باسناد خود ازعفان ازناد بن سلمفاژ 
علی بن زد ازعدی بن ثابت اذاو (براء) وبطریق‌دیگر ازعدی ازبراء روایت کرده 
بشرح وبیانی که درحدیث تهنیه انامه ذ کر خواهد شد ودد «سنن» ابن ماجهجله 
۱ ص ۲۸ ۲۵۵ ازابن -جدعان ازعدی از او روایت شده که گفت : در خدمت رسول 
خدا و ازحجّی که نمود آمدیم . دد بعضی منازل فرود آمد داز طرف آنجناب 


4 الغدیر 


عامشد ک مرگی برای ماج کیت . سپس دست علی دا گرفت 
وفرمود : آيامن اولی (سزادارتر) باهل ایمان ازخود آنبا نیستم ؟ همگی گفتند : 

آری‌هستی » فرمود : آیامن بپرفر رد ممن اولی با ازخودش نیستم تم ؛گفتند , آری 
هستی ۰ فرمود : بنابراین » این شخص (یعنی علی #) ولی دعبده‌داد امود کسی 
است که من مولای اویم . بار خدایا دوست بدار آنکه را اورا دوست دارد و دشمن 






دار آنکه را اورا دشمن دارد . 

و در خصایس نسائی ص ۱۰ آزابی اسحق از او ؛ و در تاریخ خطیب بغدادی 
جلد.ع۱ ص ۲۳۰ ودر تفسیر طبری جلد ۲ ص 4۲۷ و در «تبذیب الکمال في اسماء 
الرجال » , و در « الکشف: البیان» تألیف تعلبی (لفظ و سند او خواهد آمد) و دد 
«استیعاب» آبن عبدالیر" جلد ۲ ص 4۷۳ و در «الریاش النضره» حب الدین طبری 
جلد ۲ ص ۱۹۹ ازطریق حافظ این‌سمان و مناقب خطیب خوارزمی س ۹4 ( باسناد 
ازعدی) ازبرا اء نامبرده ودر «الفصول المهمه» تألیف ابن سباغ مالکی ص۲۵ (نقل 
أزحافظ ابی‌بکربن اجدین حسن بیپقی وامام احدبن حنبل) ودر ه ذخایرالطقبی » 
تألیف مب الدین طبری ص ۷+ و در « كفاية ااطالب» تألیف حافظ گنجی شافعی 
ص۱6 ازعدی‌بن ثابت ازاو - ودر تفسیر فخر رازی‌جلد ۳ ص ۳۰+ وتفسیر نیسابوری 
جلد + ص ۱۹۶ ودد «نظم دررالسمطین» تألیف جال الدین زرندی ودر «جامع‌صفیر» 
جلد ۱ص ۵۵۵ از طریق اد وابن ماجه و در «مشکات المصابیح» ص ۵۵۷ ( آنچه 
کهاز طریق احدازبرا. . وزیدین ارق‌روایت شده) ودرشرح دیوان آمیرالمومنن) 
تألیف میبدی بطریق|جدودر «فرایدالسمطن» به پنج‌طریق| ق‌از عدی‌بن‌ثابت ازاو و در 
«کنزالعمال» جلد + ص۱۵۲ ازطریق احد ازاو ودد ص ۳۹۷ نقل ازسنن حافظ ابن 
آبی‌شيبه باسنادش ازاو ودره البداية والنهایه» این کثیر جلد ه س ۲۰۹ ازعدی از او 
بنقل آزاین ماجه وحافظ عبدالرزاق وحافظ ابویعلی موصلیوحافظ <سن‌بن سفیان 
وحافظ آبن جریرطبری ودرجلد۷ کتابمذ کورس۳4۹ ازطریق حافظ عبدالرزاق 
از معراذابن‌جدعان ازعدی از براء ین عازب روایت نموده اند که گفت : با رسول 


روایان حدیث عغدیر از صحابه -6۷- 





ی (انستم) تا درغدیرخم فرود آمدیم. منادی ازطرف ۰ 
اجتماع مومی را اعلام کرد وپس از آنکه همگی گرد آمدیم فرمود + آیا من ادلی 
بشما ازخودشما نیستم؟ گفتیم. آري هستی یارسول‌له ,فرمودآیامن اولی( (سزاوارتر) 
نیستم بنما ازمادرانتان ؟ گفتیم. آری هستی یارسول ال : فرمود : آیا من‌اولی‌نیستم 
بشما اذپدرانتان ۶ گفتیم بلی یارسولان هستی »وازاین‌قبیل‌پرسش‌ها دایربادلویت 
خود چندبار تکرار فرمود وهمه‌را تصدیق واقراد نمودیم . آنگاه فرمود : هر کس 
که من مولای ادهستم پس علی تا مولای اوخواهد بود!)بار خدایا دوست پدار 
کسی‌را که اورا دوست‌داردودشمن دار کسی‌را که اور! دشدن دادد پس جر بن‌خطاب 
گفت : گوارا باد تورا ای پسر ابی‌طال بکه امر‌وزرا درك نمودی درحالتیکه ولی"و 
سرپرست هرممین هستی ۰ دبهمین کیفیتا 





بن حديث را آبن ماجه ازحدیث ادین 
سلمه ازعلی‌بن زید - وابی هادون عبدی از عدق بن ثابت از پراء آورده وموسی بن 
عثمان حضرمی نیز ازابن اسحق بپمن عنوان از بر ردایت نموده است . 

وحدیت مز بور را حافظ ابو عاسمی دزه‌زین‌الغتی » از ابی‌بک ر جلاب‌ازابی 
اجدهمدانی ازابی‌جعفر غّی بن |براهیم قبستانی اذابی فریش دبن جعه از ابی‌بحی 
مقری ازپدرش ازهادین سلمه از علی‌بن زیدبن جدعان از عدی بن ثابت از براء بن 
اغارت ب بشرحولفظی که درحدیث تهنیه خواهد آمد روایت نموده ودر «نزل الابراد» 
نیزدرصفحهٌ ۱۵ ازطریق اجد ودرصفحه 5 ازطریق آبی‌نعیم درفضایل صحا به حدیث 
او از براء‌ین عاذب موجود است و در جلد ۲ از «الخطط» مقریزی ص ۲۲۲ بطریق 
اجد زاو (برام) ودر سناقب الثلانه» ازطریق اجد و حافظ ابوبکر بیهقی از او ودد 
جلد ۲ از کتاب «روح المعانی» ص ۳۵۰ از او درتفسیر «المنار» جلد *ص 426 از 
طریق احمد و ابن‌ماجه از نامبرده این روایت ذ کر شده است و جزری دد « اسنی 


المطالب» ص ۳ براء پن عاذب مذ کوردادد شمار داویان حدیث غدیر ذکر نموده . 


(۱) در نخه چابی از والیدایه والنبایه» بلفظ : من کنت مولاه ضلی مولاء ذکر شدم ودر نسهه 
خطی آن بعلوریکه در < بقات > ازآن نقل شده چنین مذکور است : من کنت مولاه نان علیا 
:عدی مولام . 








سا الغدیر 





- بریدةبن خصیب ابوسپل اسلمی (وفات درسال : ۳« هجری ) حدیئش 
در جله ۳ مستدرل حاکم ص ۱۱۰ از مد بن صالح بن هانی ذکر شده که او نقل 
از احمدین نصر وباز حاکم از تمبن علی شیبانی در کوفه شنیده از احمدبن حازم 
غفاری واوازغدین عبداثه مری واه ازتین اسحق واواز‌بن یحیی واجدین یوسف 
نقلکرده از ايي نمی 3 او از ابن اپی غنیه ۱۷ واو از حکم ازسعیدین جبیر از ابن 
عببای ۷ 
دحلية الاولی؛ » ص ۲۳ باسنادش از طریق اپن عيینةً مذ کوره آورده و در جلد ۲ 
« الانتیعاب » ابن عبدالبر" ص 2۷۳ درشرح حال امپرالومنین تع ذکر شده ودد 
مقتل خوارزمی و اسنی الطالب جزری شافعی ص۳. نامبرده در شمار راویان حدیث 
غدیر از صحایه ذ کر شده ودر «تاریخ الخلفا, » س 6 حدیث غدیر از طریق‌بزار 
از او ودر جلد ۲ « الجامع الصغیر » ص ۵6۵ ازطریق احد ودرجلد + «کنزالعمال» 
۳۹۷ نقل‌ازحافظ ابن ابی شیبه داین جریر وابی‌نعيم باسنادشان ازاو ودد «مفتاح 
النجا» و«نزل الابرار» ص۲۰ ازطر یق‌بزار-ودرجلد > تسیرهالنار» ص44 ارطریق 
اجد ازنامبرده روایت نموده اند . 

۵( حرف - ث - )9 

۰ - اپوسعید ثابت پن ددیعةٌ انصاری خزرجی مدنی - بطوریکه بعداً 
خواهدآمد در روایت ابن عقده در « حدیث الولایه» وابن‌ایشردرجلد۳ «اسدالغاپه » 
ص ۳۰۷ وجلده صم.۲- درحدیث مناشده ازجعله کسانی اس تکه دربارءعلی تا 
نسیت بواقعةً غدیر شهادت داده است . ودد تاریخ آل‌د عِقٌ س۷+نامبرده در شماد 
راویان حدیث غدیر ذ کر شده است . 

تا( حرف - ج - )2 ۳ 
۱- جابرین سمرء بن جناده ابوسلیمان سوائی ( نامپرده بکوفه آمده ودد 





(۱) در مستدرت چنین نوشته شده ودرحليةٌ ابی‌نمیم ابن‌عیینه ودر بعش ازنسفه‌ها آبن‌آبی‌عتبه 
ودر پعضی دیگر ابن هینه ضبط شده و کفته میشودکه صحیح همان این ابی‌فنیه است . 


ند ۳ ای 


۷ روایان حدیث غدیر از صحابه هی 


آنجا مسکن گزیده ودر همان جا - بعد ازسال ۷۰ هجری در کذشته وطبق مندرج 
درهالاصابه» درسال ۷۶ هجری وفات يافته ) اب‌عقده در(حدیثالولاية) واقعةٌ غدیر 
را بلفظ نامبرده (جابربن سمره ) دوایت نموده وخوارزمی درفصل چپارم ازمقتلش 
اورا در شمار کساتی که حدیث غدیررا روایت نموده‌اند ازسحابه ذ کر نموده ومتقی 
هندی درجلد + « کنزالءمال»س۳۹۸ نقل‌ازحافظابن‌ابی شیبه باسنادش از نامبرده 
روایت نموده که او گفت :ما,درجحفه‌«غدیر خم»بوديم نااگاه دسول‌خدا تلْ برما 
بیرون شد . پس دست علی تا دا گرفت دفرمود : هر کس کهمن‌مولای‌اذيم علی 
تلم مولای او است . 

۲- جابربن عبدالُّ انصاری ( نامپرده درسن" نود وچهار سالگی در یکی از 
سالپای ۷۸-۷2-۷۳ درمدینه وفات یافته ) حافظ بزرگ . اين عقده در « حدیث 
الولایه » باسنادش از او روایت نموده که گفت : ما درسفر حجة الوداع بارسول‌خدا 
بودیم. پس ازباز گشت درجحفه فرودآمد دیرای مردم خطبه خواند وفرمود: 
ای‌مردم»من‌مسئول هستم وشماهممستول هستید. | کنون‌رًی ونظ رخودداباز گوئید؛ 
گفتند : گواهی میدهیم که تو اوام خدا را یما رسانیدی و مارا پند دادی وآنچه 





.متضمن صلاح وسعادت مابودبیان نمودی . فرمود : همانا من برشما درانتقال‌سرای 
دیگرپیشی میگیرم وشما در کنادحوض برمن داردمیشوید ومن درمیان شما دوچیز 
گران دنفیس‌دامیگذارم که اگرپیوستگی خوددابآن دوحفظ کنید هرگ گمراه 
نخواهید شد. کتاب خدا دعترت من . اهل‌بیت من . واين دوهر گزازیکدیگر جدا 
نمیشوند تا کنار حوض برمن وارد شوند. سپس فرمود : آا نمیدانسته ایدکه من 
اولي (سزاوادترم) بشما از نفوس شما ؟ گفتند : آدی چنین است ؛ در این هنگام در 
حالیکه دست علی تا را در دست داشت فرمود : هر کس من مولای ادیم . علی 
مولای او خواهد بود . سپس فرمود : بازخدایا دوست دار دوستان او دا . و دشمن 
دار دشمان اورا . 


وهمین‌حدیث دا ابوبکر جعابیدر شخب خود وابنعبدا لب درجلد ۲(استیعاب) 





۳ 





س1۳ع ازاد روایتکرده‌اند وحدیث نامبرده درهاسماء ال جال» تألیف اپی‌الحجاج 
و «تپذیب التپذیب» جلد ۷ص ۳۳۷ وه کفاية الطالب» ص ۱۰ بطریق عالی‌آزمشایخ 
او که همه حافظن حدیث بوده‌اند و شریف ابوتمام علی بن اپی الفخار الپاشمی » 
و ابوطالب عبداللطیف بن عّ قبیطی ؛ و |براهیم پن عثمان کاشغری بطرقشان از 
عبداله ین دین عقی ل آورده اند که گفت : باتفاق‌علی‌بنالحسین تا وعغدبن‌الحنفیه 
وابوجشر تم نزد جابرین عبدالّه درخانهٌ اوبودیم » پس مردی ازاهل عراق‌داخل 
شدویجابر گفت : تورابخدا قسم میدهم که آنچه‌ازرسول خدا قِفٍ دیدی وشنیدی 
برای من بیان کن ؛ (تاآخر این داستان که درحدیث مناشدة مرد عراقی با جابر 
اپن عبداله خواهد آمد . 

وحافظ جوینی در «فراید السمطین» درسمط اول دراب نهم ازطریقحافظاین 
البطّی » وابن کنثیردر - «البدايةواللپایه جلد و ص ۲۰۹ باسناد ازعبدالین تین 
عقیل از او (یعنی جابر) این حدیث را دوایت نموده‌اند . 

وپس ازنقل حدیت گفته است : استادماذهبی گفت : این حدیث (ازنفطةٌ نظر 
راویانی که در سلسله روایت دارد ) - حدیث نیکوئی است . واين لبیعه از بکر بن 
سواده وجز اواز ابی‌سلمة بن عبدالرحن از جابر - بهمین نحو و همچنین . متقی 
هندی درجلد« کنزالعمال» ص۳۹۸ نقل ازبزاریاسنادش ازاد»وسمم‌ودی ددجواهر 
العقدین» (چنانکه قندوزی حتفی دد ینابیع خوددرس 4۱ ازاه نقل کرده) - بپمان 
لفطوبیان ازاین عقده و وصابی شافعی درهالا کتفاء» نقل ازسنن حافظ این‌ابی‌شیبه 
باسنادش اذاو این حدیث داروایت نموده‌اند . 

وحافظان الغازلی (بطوریکه دردالعمده» لیف ابن بطریق ص ۳ه مذ کود 
است) باة کر سئد وباسناد خود از بکربن سواده از قبيصة بن ذویب و ابی سلمة بن 
عبدالر حمن ازجابرین عباله روایت نموده پاینکه : دسول‌خدا وق ددخم‌فرود 
آمد ومردم ازآنجناب دور ومتفرق گشتنه . پس آنجناب علی تم را اص فرمود 


که سردم دابع نماید وپس ازاجتماع آنپا رسول خدا تفر درحالیکه تکیه‌بدست 





علی تا داشت ددمیا نآ نپا ایستاد وپس از ادای حمدوثنای خداوند. خطاب‌بانها 
فرمود : دوریو تفرقَةٌ شما بحدی بر من ناگوار آمد که پنداشتم حتی درخت ی که 
من تکیه بر آن دارم بیش‌ازهر ددخت دیگری مورد بی‌علاقگی وخشم شما است ۱۱ 
(کنایه ازنپایت تأتّرازتفرقه ودودی‌مسلمن ازآنحضرت است) سپس فرمود :لیکن 
علی پیوسته‌بمن نزديك‌است بطوری که هیچ امری دابر نزدیکی ودوستی من اختیار 


نمیکند . وبیمن سبب اس ت که خداوند اودا برای من بمنزلهً من برای اوقرارداده 
وهمانطور که من ازاد خشنود وراضی هستم خداوند نیز ازاو راضی وخوشنود گشته 
سپس دست علی رابلند کرد وفرمود . هر ک سکه من مولای ادیم پس علی مولای 
اوخواهد بود . بارخدایا دوست بدار آنکه را که اورا دوست دارد ودشمن دار آنکه 
راکه اورا دشمن دارد - جابر گوید - دراین هنگام مردم باشتاب ونکرانی (اذابراز 
۳1 پیغمبر عِ ) بسوی آتجناب شتافتند وبانضرع و گریه ازتفرقه ودودی خود 
معذرت خواسته وعرضه داشتند : بارسولاله تفر ق‌ودور شدن ماازحضرتت‌برای این 
بود که‌مبادا اجتماع ماب آنجناب گران ونا گوار باشدا کنون که این معنی موجب 
ناراحتی وخشم شما گشته ؛ پناء بخدا میبریم ازخشم پیغمبرش - دراین موقع‌دسول 
خدا عٍِ ابراز رضایت فرمود دمعذرت آنا داپذیرفت و این داستان را ثعلبی در 
تفسیر خود - بطوریکه در « سیاء العالین» مذ کور است دوایت نموده . و خوارزمی 
در مقتل خود وجنزدی در «اسنیالطالب» ص ۳ و قاضی در «تاریخ آل عْ صلی 1 
علیه و آله » ص ۷+ او را ( جاپر پن عبدابةٌ را ) در شمار راویان حدیث غدیر ذکر 
نموده اند . 

۳ - جبلةبن رو الاتصاری - این‌عقده حدیث غدیر را از او باسناد خود دد 
«حدیث الولایه» - روایت نموده است . 

6 - جبیربن مطعم‌ین عدی قرشی نوفلی (دریکی اژسالپای ۵۷ - ۵۸ ۵5 - 
هجری در گذشته) - قاضی ببلول بپجت درتاریج آل غ جر س مد نامبرده دااز 
جعله راوپان حدیث غدیر بشمار آورده وهمدانی در «مودة القربی» قسمتی ازحدیث 


-۵۲- الغدیر ج۱ 





غدیر دا از اه ردایت کرده ودد ص۳۱ وص +۳۳ینابیع الوده حنفی ازاوتقل کرده . 
۵ - جریرین عبدائین جابر بجلی (دد گذشت اودریکی ازسالهای ۵۱ ٍلی 

عه ثبت شده) روایت نام برده- دایر بحدیث غدیردرجلد٩‏ «مجمع الزواید» حافظ 
هیئمی ص ۱۰5 نقل از همعجم» طبرانی باسنادش اذاه موجوداست که گفت :ماءدر 
حجة الوداع حضور يافتیم . پس ازددك موسم (وباز گشت) بجائی دسیدیم که غدیر 
خم‌نامیده میشود . در آنجا اعلام اجتماع مومی شد وپس از گرد آمدن مپاجرین 
وانسار دسول خدا عقر درمیان ماببا خواست وخطاب بخلق فرمود : به چه‌شهادت 
میدهید ؛ گفتند : بیکنائی‌خداوند . فرمود : دیگر بهچه ؟ . گفتند باینکه عرقرل 
بنده ورسول (فرستادء) او است . فرمود : ولی" شما ( کسی که درخود سر پرستی 
دتصرف ددهیع شلون است) کیست ؟ گفتند : خدا وفرستاد اومولای مااست . دد 
این‌هنگام‌دست‌خودرا بر بازوی‌عل ی تواختواورا بپاداشتسپس‌بازوی‌اورا - دها 
فرموده ومچ دستهای اورا گرفت وفرموده : هر آنکس که خدا ورسول اومولای او 
است پس این (علیاج ( مولای اوخواهذ بود . بارخدایا دوست بدار آنکه را که 
اورا دوست دارد ودشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد . بارخدایا هزم کین أزمردم 
دوست میدارد اورا پس تو دوست اوباش . وهر که دشمن دارد اورا پس تودشمن او 
پاش پارخدایا . من‌نمی‌يابم کسی‌دا که پس از دو بنده صالح لز پس ازخود درزمین 
0 درتعلیق (حاشية) کتاب و هدایتالنقرل > ص ۳۱ چنین نوشته : شاید که اراده فره‌وده 
باشد ویغبر س » اژ دوعبد صالح - ابابکر وعبر راو کفته شد, که مراد - خضر و الياس اسث 
و گفته شده که حمزه وجعفر بوده‌اند . زیرا - علی (ع) هنگامی که جنک بشدث میرسید حمزه وج‌فر 
راصدا میرد واژ] نها استمهاد میشود واز فقدان["ندو اظهار تأسف وتالم میفر.ود - مولف الفدیر 
کوید : اين احتمال زا ودل بسبهم و امرنا معلوم بستن است « زیرا برای تفضید از دوعبدسااع 
بکانی که ذکر نموده مچال ومجوزی نیست . مک ر[ نکه بنصی دست یانته باشد و بر حسب ظاهر 
چنین نصی هم وجود نداشته . و بلکه ظاهر امر عدم آنرا تشان میدهد برای اینکه سید دانشمند 
بدرالدین معمد ابن [براهیم بن مفذل رحمه ای هنکامی که بعض از آنان ازاو راجم بتفسیر این 
جمله سوّال نمووند قرموو ( ترجمه هين بیان او است ) در کنب حدیث بچیزی در این باره دست 
نیافتم . وانکهی برطبق روابت (مجع الزواید ) خود شخص راوی نیز مراد از دو عبد صالح را 


ندانته:عالم بزر کواو مذکور سپس کوید : درچنین موودی که نقل و بیان و تصریحی برای آن 
ترنیده راهی ومجوزی برای تفسیر به پنذار وخیال نیست ۱۰ 











بودیعت بگذارم . 9 برای اوحکم وتقدیر فرما . دداین هنگام بشر (از 
حاضرین بوده) اذاه (جریر) پرسید : این دوبندء صالح کیانند | گفت : نمیدانم . 
وان روایت راسیوطی نیز در «تاریخ الخلفا,» ص ۱۱۵ بطريق طبرانی و این 
کذثیر دردالبداية و النهایه» جلد ۷ ص ۳۹ و متقی هندی در «کنزالعمال» جاه ٩‏ 
ص ۱۵4 و ۳۹۹ بطریق طبرانی و وصابی در کتاب «الااکتفاه» وبدخشی در « مفتاح 
النجاه ازاو روایت نموده‌انه وخوارزمی‌درمقتل خود اورا ازبعله راویان حدیثغدیر 
ازصحابه پشمار آورده است . ۱ 

۲٩‏ - ابوذر جندب‌بن جنادة الغفاری (درسال ۳۱ هجری وفات یافته) روایت 
او دایر حدیث قدیر در«حدیث الولایه تألیف اینْعقده ودر «تخبالناقب» تألیف 
جعایی و در باب ۸ه ازهفرایدالسمطین» ثبث گردیده و خطیب خوادزمی در مقتلش 
وهمچذین شمس آلدین‌جزری شافعی در « استی المطالب » ص 6 نامبرده دا در شمار 
راویان حدیث غدیر ازجله صحابه ذ کر نموده‌اند 

۷ - ابوجنيده جندع بن مرو ین ماژن انصاری - ابن ثیر در جله ۱ «اسد 
الغابه» س ۳۰۸ باسناد از عبدانٌ بن علا از زهری از سعید ین جناب اذابی عنفوانه 
مازنی ازجندع روایت نموده که گفت : ازرسول خدا عَقز شنیدم میفرمود . هر 
کس‌از روی مددروغ بره من بنددجایگاه‌اودر آتشخوا اهد بود - سپس تأمپر: ده گفت : 
ازرسول خدا شنیدم (ا گر نه چنين باشد هر دو گوش من کرباد ) هنگامی که از 
حجة الوداع باز گشته بود چون در غدیر خم فرود آمد بپا خواست دد حال خطبه 
ودست یت دا گرفت و گفت : هر کس که من مولای اوهستم پس این (علی) 
مولای اوست . بارخدایا دوست دار کسی دا که اورا دوست دارد ودشمن داد کسی را 
که اورا دشمن دارد . 

وعبدالة بن علاء گفت : بزهری گفتم درشام که گوش‌های تواز دشنام بعلی 
پراست‌این حدیث راباز گومنما ! درجواب من گفت : بخدا قسم ازفضایل‌علی 
علیه السلام بقدری در خاطرم هست که گر آنبا دا باز گو نمایم کشته خواهم‌شد ؟ 


ستت الغدیر ۱ 





نامبرد گان‌هرسه‌این‌روایت رآباذ کرسندثیت نموده ند( وشیخعصدرالعالم در معارج 

العلی» ازطریق حافظ - ابینعيم باسناوش از جندع این خبر دا دوایت نموده و دد 

ثاریخ آل ع عِلَ س ٩۷‏ نامبرده درشمار راویان حدیث غدیر ثبت شده است . 
۶( حرف دح - )2 

۸ - حبه(یفتح حاء وتشدید با) ابن جوین ابوقدامه عرنی(یضم عین و فتح 
راء) بجلی(دریکی ازسال‌های- >۷ تا ۷۹ در گذشته) حافظ هیثمی‌درجلد ٩‏ مجمع 
الزواید» صس ۱۰۳ اورا مورد وئوق واعتماد معرفي نموده است وخطیب خوارزمی دد 
جله ۸ تادیخش ص ۲۷۰ مورد وثوق بودن اورا از صالح بن اد از پدرش حکایت 
نموده ومتف گر شده است که نامبرده ازتابعین است - ابن‌عقده در «حدیث الولاید» 
باسناد خود اژاو روایت نموده دولابی دد جلد ۲ «الکنی و الاسماء» ص ۸۸ از حسن 
ابن علی‌بن عغان نقل نموده که اواز حسن‌بن عطیه ونامبرده ازیحی‌ین کبیل و او 
ازحبة العرنی نقل نموده وحبه از ابن قلابه ۲۳ روایت نموده که علی نردم 
رادر (رحبهکوفه) دایر بموضوع دیسر خم سو گند داد وهفده تن از آنمردم ببا 
خواستند ودر میانآنان‌مردی بوده که جبه‌ای‌بتن داشت‌واز اری حضرمیه بر آن 
پوشيده بود ۰ پس آنبا گواهی دادند که دسول خدا تم فرمود : هر کس که 
من مولای ادهستم پس علی 2 مولای اداست . حافظ ابن امغازلی در «اللناقب » 
حدیثی در مناشده أمیرالمومنن ت از حبه مذ کور دوایت نموده که در مبحث 
مذ کورانشاءلّه خواهد آمد وخطیب خوارزمی درمقتل خود نامبرده رااژ بجلهراویان 
حدیث غدیر ازسحابه بشماد آورده وابن اثر در جلد ۱ «1 سدالفابه » س ۳۰۷ در 
تربع حبه چنین گوید : ابوالعباس اين عقده او را در شمار صحابه ذ کر نموده و از 
یعقوب‌بن یوسف بن زیاد واحدین‌حسی‌پنعبداللك روایت نموده که آنپا ازنصربن 
مزاحموادازعبدا لك بن‌مسلم ملائی ازپدرش از حبقین جوین العرنی البجلی خبر 

(۱) مراد اسه حافظ بن‌منده - وحافظ ابونیم - وحافظ ابوموسی اصفهانی است . مترجم 
(۲) در نسخه‌هالی که بنظر رسیده چنین زکرشده ولی صحیح آن . ابی قدامه است . 


ج راویان حدیث غدیر از صحایه سوه 








داده که گفت : چون روز غدیر خم دررسید بر حسب‌اس پیغمبر کل دروسط روز 
موم مردم مجنمع 
خطاب بمردم فرمود : آیا میدانید که من ادلی(سزادارتر) هستم بشما ازخود شما ؟ 
گفتند . بلی,فرمود پس هر کس که من مولای اویم علی تم مولای او است . 


بارخدایا دوست دار دوستان او را ودشمن داردشمنان اورا ودست علی را گرفت واو 





پیغمبر عِق جد وئنای خداوند را بجاآورد و پس از آن 


راپجدی‌بلند نمود که ذیر بغل هردو دادیدم دمن در آن دوز مشرك بودم . ابوموسی 
این روایت زاپا ذ کر سند آورده واین‌حجر درجلد ۱ «الاصابه» س ۳۷۷ و همچنین 
قندوزی در «ینابیع الوده» ص ۳ این حدیث رااز کتاب «الوالات» تألیف اپن‌عتده 
روایت نموده‌اند . 

۹ - حبشی (بضم حاء)این جنادة السلولی(دد کوفه مسکن گرفته) نامبرده 
از بجله کسانی است که در دوز مناشده پرای علی تلا نسبت بداستان غسدیر خم 
شپادت داده (بطوریکه حدیث اصبغ ابن نباته آتی الذ کرمشعر بر آن میباشد). 

ابن عقده در (حدیث الولایه) وابن اثير درجلد ۳از «[ سدالغابه»س۲۰۷ ونیز 
درجله ه ص ۲۰۵ و مب آلدین طبری در «الریاش النضره» جله ۲ ص ۱۹۹ (نقل 
از ذهبی) آنرا دوایت نموده‌اند سیوطی در « جمع الجوامع » اذ طریق طبرانی در 
«معجم الکبیر» ومتتی هندی در جله + « کنز السمال» س ۱۵4 وابن کثیر شامی - 
درجلد ه «البدایه والنهایه» ص ۲۱۱ اژابی اسحق از نامپرده دوایت نموده‌اند : که 
او در روز غدیر خم‌ازرسول خدا عفر شنی د که فرمود : هر کس من مولای اویم 
علی مولای اواست . خداه ندا دوست داردهستان اورا ودشمن دار دشمنان اودا دابن 
کفردرجله ۷ ص ۳2۹ نیز آنرا اژاو روایت کرده . وحافظ هیثمی درجلد ٩‏ «ممم 
الزواید» صس .۱ روایت کرده که حبش ی گفت : شنیدم رسول خدا لالز روزغدیر 
خم‌میفر مود : بارخد؛یا هر کس من مولای اویم پس علی مولای اواست . خداوندا 
دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد و 
یاری کن کسی را که اورا یاری کند ودستگیری وپشد.. انی ثرما کسی را که او دا 


۷۹ 





پشتی‌بانی نماید . طبرانی این حدیث را روایت کرده ورجال سندآن توثیق شده‌اند 
وسیوطی نیز در «تاریخ الخافء» ص ۱۱۵ بهمین طریق این حدیث دا نقل ازطبرانی 
ذکر کرده ودر صدر حدیث کلم (خداوندا) نیست . وبدخشی در « نزل الابرار » 
ص ۲۰ و «مفتاح النجاه وشیخ ابراهیم وصابی شافعی در « الاکتفاء في فطل الا ربعة 
الخلفا, » ازطریق طبرانی به‌بیان سیوطی از او روایت نموده‌اند و حزری در « اسنی 
الطالب» ص 4 نامبرده رااژ راویان حدیث غدیر بشمار آورده است . 

۰ حبیب بن بدیل‌بن‌درقاء خزاعی - ابن‌عقده در «حدیث الولایه» باسادش 
حدیث غدیر دااز اوروایت نموده وابن‌اثر درجلد ۱ «1 سدالغابهه س۳۰۸ از کتاب 
«الوالات» ابن‌عقده باسنادش از زر بن حبیش‌حدیثر کبان را که باخطاب ( السلام 
عليك بامولانا) بآمیرالومنن علی بح سلام نمودند روایت نموده و در آن شهادت 
حبیب دایر بحدیث غدیر خم ذ کرشد, وقریباً درحدیث د کبان این روایت خواهد 
آمد و ابن حجر در جلد ۱ « الاصابه » ص ۳۰6 این روایت دا بطور خلاصه ذ کر 
نموده . 

- حذیفقین اسید ابوسر یحه (یفتغ‌سن) غفاری - (اژاصحاب شجره است 
ودر یکی ازسالهای 4۰ تا 4۲ دفات یافته) ابنء‌قده در کتاب «حدیث الولایه» واقع 
غدیر رااذ.او روایت کرده-بطوری که صاحب ینابیع اطوده درس ۳۸ ازسم‌پودی ازاو 
(ابن عقده ) نقل نموده : واپن عقده دد « الوالات » از عاص بن ضمره وحذيفة بن 
اسید باذ کرسند روایت نموده که آندو گفتند ؛ پیغمیر صلی له علیه و آله خطاب 
بمردم فرمود ؛ همانا خدای مولای من است و من اولی (سزاوارتر ) حستم بشما از 
خودشما . آ گاه باشید و کسی که من مولای ادیم پس این (یعنی علیت) مولای 
اواست ودست علی را گر فت واو رابلند کرد تاهمةٌ آن گروه او را شناختند . سپس 
فرمود . بارخدایا دوست دار آنکه را که اورا دوست دارد و دشمن دار آنکه را که 
اورا دثمن دارد . پس از آن فرمود : وهمانا ددآن هدام که در کنار حوض بر 


من وارد میشوید درباددوچیز گران و نفیس از شما مواخذه وسئوال‌خواهم‌نمود . 


ج‌ راویان حدیث غدیر از صحابه ۳۹۳ 








پس بیندیشید تاچگونه بعداز من درباده آ ندو دفتار خواهید نمود 4 گفتند : 
آندو چیز گران و نفیس چیست؟ فرمود : آن يك که بزدکتر است کتاب خدا 
است و آن سیب ورشته ارتباطی است که یکطرف آن دردست خدا وطرف دیگر آن 
دردست شمااست . د آندیگ رکه کوچکتر است عترت من است ... تا پایان حدیث 
من‌بور . واین روایت دابطریق دیگر نیز باذ کر سندآورده سپ سگوید : این‌ردایت 
راطبرانی در «الکبیر» فضیاء در «الختاره» باذ کر سند آورده‌اند . 

وترمفی درصحیح خود درجلد ۲ ص ۲۵۸ ازسلمقبن کهیل از آبی‌الطفیل از 
آبی‌سریحه حذیفه روایت نموده و گفته است که این حدیث درست ونیکو است . و 
این ائردره سالغابه» باسناد ازسلمقین کپیل از او (حذیفه) ازطریقحافظ ابی‌مرو 
وحافظ ابی‌نعیم وحافظ ابی‌موسی ؛ وجوینی درهفرایدا لسمطین»وابن‌صباغ مالکی دد 
«الفصول المیمه» ص ۲۵ نقل ازایی الفتوح اسعدین ابی‌الفضایل عجلی در «الموجز 
فيفضایل الخلفاء الاربعه» بسندخود تایرسدبحذیفةپن اسید و عام‌بن لیلی‌بن ضمره 
روایت کرده‌اند که آنده گنتند : چون رسول خدا خر ازحجة الوداع باز گشت 
(وجز آن حج نفرمود) پس ازرسیدن بجحفه قدغن فرمودکه کسی درذیر درختان 
بزرگی وانبوه آنجا فرود نیاید وپس ازآنکه - همراهان درجایگاههای خود قراد 
یافتنددستور فرمود خاروخاشاله ذبر درختان مزبود دا کنده وبرطرف ساختند وپس 
از اعلام مومی نماژ ظهر آغاز شد و آنجناب بآنجا (ذیر ددختان ) تشریف آودده 
ونماژ رابا آن بععیت درآن تقطه باتمام رسانید و این جریان در روز ۶دیرخم بود 
پسازفراغ ازنماز خطاب‌بمردم فرمود : هماناخدای مپربان ودانا ما گاه فرموده 
که هیچ پینمبری جزنیمی ازمر پیفمبرپیشین ذیست نمیکند ۲ ومن گمان دارم 
که فریباً بس‌ای دیگر خوانده شوم و اجابت نمایم ومن (باسمت پیغمبری ) و شما 





(۱) این جماه در حدیت غدیر مکرر ذکر شده و در کتب شیمه در طمن حدیث رید نمی‌شود 
و سای عحیحی برای آن متصور امیباشد و بملاحظه تاریخ وفیات و بشث انبیاء بهیچ وجه درست 


نی آبد . متر جم 






(بر حسب اطاعت وتبعیت که مکلف بآن هستید) مسئول‌خواهيم بود . بنابر این 
گفتارشما دراین مورد چیست ؟ آیامن (اوام‌خدا را) بشمارسانیدم وتبلیغ نمودم؟ 
گفتند . بتحقیق ودرستی تبلیغ فرمودی و با کوشش بسیار آنچه لازمةٌ نصیحت و 
راهنمائی بود بجا آوردی خدای پاداش نیکو بتو عطا فرماید . فرمود : آبا شما 
نیستید که‌شهادت بیکتائی خداداده‌اید واینکه م.قلقٍبنده وفرستادء اواست واینکه 
بهشت ودوزخ آو دبرانگیخته شدن بعداز می‌گه حق است ؛ گفتند : آری . فرمود : 
پارخدایا گواء‌باش . سپس باددیگر خطاب بآن‌مردم باابراز تأ کید ومبالفه در گوش 
دادن وشنیدن سخنانش . فرمود : آ گاه باشید همانا خدا مولای من‌است ومن اولی 
(سزاوارتر ) هستم بشماها از خودتان . آ گاه باشید . هر کس که من مولای ادیم 
پس علی تا مولای اداست ۰ ودست علیتمَ دا گرفت واورا بلند کرد تا حدی 
که آنگروه اورا دیدنه . سیس گفت : بارخدایا دوست دار آنکه راکه اورا دوست 
دارد ودشمن دار آنکه را که اورا دشمن دازد: 

وصاحب کتاب مناقب الثلائه چاپ مصر درص ۱٩‏ نیز این روایت راز کتاب 
«الوجز» تألیف جافظ ابوالفتوح نقل نموده وابنعسا کر در تاریخ خود این روایت 
را از اپی‌الطفیل ازاه (حذیفه) روایت نموده وابن کشردرجلد ه ص ۲۰۹ ودر جلد 
۷ص ۳۸ «البداية والنهایه» اشعار نموده باینکه این روایت دامعروف‌بن خر بوذ از 
ابی‌الطفیل از حذيغة بن آسیدروایت کرده باین شرح : چون دسول خدا از 
حجة الوداع باز گشت قدغن فرمود که یاران وهمراهان دراطر اف درختان‌نزديك 
بهم که در آن‌صحرا است فرود نيایند . سپس آنها را احضارفرمود و در زیر درختان 
میور نماژ خواند سپس بپاخواست وخطاب بآن گرده فرمود . 

خداوند مپربان و دانا ما آگاه فرمود که هیچ پیفمبری جز نیمی از مر 
پیغمبر‌پیشین خود زیست‌نمیکندومن گمان‌دارم که بپمن‌زودی بسرای‌دیگرخوانده 
شوم واجابت نمایم ومن‌وشماموردماخذه ومسئول‌خواهيم بود . آیا درقبال‌مسئولیت 
خودچه خواهید گفت؟ گفتند . ماشهادت‌ميدهي باینکه‌توتبلیغ فرمودیو آنچهلامة 


۱ راویان حدیث غدیر از صحابه 





نصیحت و کوشش در راء هدایت ما بوده بعمل آوردی خدای بتو پاداش نیکو عطا 
فرماید . فرمود آیا شماها نبوده‌اید که شبادت بیکتائی خدا دادید و اينکه دبنده 
وفرستادء اواست واینکه بپشت ودوزخ اوحق است واینکه م‌دن حق است و قیامت 
خواهد آمد وشکی درآن نیست و اینکه خداوند هم مد گان دا از قرار گاهشان 
بر می‌انگیزد ؟ گفتند . آری ما باین حقایق گواهی داده‌ایم . فرمود خدایا گواه 
باش . سپس خطاب بآنمردم فرمود . همانا خداوند مولای من است و من مولای 
هل ایمانم ومن اولی (سزاوادتر) هستم باهل ایمان از خود آنبا . هر ک سکه من 
مولای ادیم پس این (یعنی علیَ) مولای اداست . بادخدایا دوست دار آنکه را 
که او را دوست دارد ودشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد . سپس فرمود . ای 
مردم من (درانتقال بای جاودانی) برشما پیشی خواهم گرفت و شماها در کناد 
حوض برمن وارد میشوید حوض ی که وسعت آن‌ازمسافت بين بصری وصنعاء بیشتر 
است ودد آن بتعداد ستار گان ظروف 9 قدحهای سیمین هست ,عنکامی که شما پر 
من‌واردشوید ازشمادر باره دوچی گران ونفیس پرسش خواهم نمود . پس بیندیشید 
تا بعد از من نسبت بآن دوچیز چگونه رفتاد خواهید کرد . آنکه بزدگتر است 
کتاب خدااست که سبب و رشته ارتباط است و یکطرف آن بدست خداوند و طرف 
دیگر آن بدست شما است . پس آنرا کم بگرید و آنرا تبدیل وتحریف نکنید 
تاگمراه نشوید و آن دیگی که کوچکتر است عترت من - اهل بیت منند . همانا 
بتحقیق خداونه مپربان ودانا ما آگاه فرمود که آندو از یکدیگر هررگن جدا 
نشوند تادر کناد حوض برمن وارد شوند - این‌عسا کر تمام اين دااز طریق معردفي 
روایت نموده است . 

و ابن حجر در (صواعق) ص ۵؟ این حدیث دا بیمین لقظ و بیان از طبرانی 
وغیره ازحفیفه بسندی که نزد اوصحیح شناخته شده روایت نموده وهمچنین حلبی 
درجلد ۳ «السيرة الحلبیه» ص ۳۰۱ نقل ازطبرانی آثرا ذکر نموده «حکیم‌ترمذی 
نیزبهمن لفظ در کتاب خود «توادر الاول» وطبرانی در «معجم کبیر» بسندصحیح 





(بطوریکه صاحب کتاب «مفتاح النجافي مناقب آل العباءه ) از آندو نقل کرده 
آن را روایت نموده‌اند و بهمین تفسیل حافظ هیشمی در جلد ٩‏ کتاب « مجمع 
الزوائده‌ی مد از ده طریق طبرانی آن را روایت کرده و گفته‌است : رجال یکی 
از دو اسناد همه مورد اعتماد و وثوق هستند و دد « نزل الابراد س ۱۸ از طریق 
ترمذی در نوادد الاصول و طبرانی در « معجم کب » باسنادشان از ابی‌الطفیل 
از او و قرمانی در «اخبارالدول» ص ۱.۲ از او از پیغمبر عل بطریق ترمذی و 
سیوطی دده تاریخ الخلفاء » ص ۱۱4 نقل از ترمذی دوایت مزبور را آورده اند و 
خطلیب خوارزمی درمقتلش و قاضی درتاریخ آل عِ ۸+ اورا از جملهصحابةً 
راویان حدیث غدیر بشمار آورده‌اند . 

۲ - حذيفة بن الیمان الیمانی ( ددسال ۳۰ ۱ وفات یافته ) ابن عقده در 
« حدیثالولایه » دابوبکرجعابی درشخب خود» وحا کم حسکانی در کتابش «دعاة 
الهدات الی اداء حق‌الوالات» حدیث مز‌بوررا پلفظ خودش از او روایت‌نموده‌اند . 
وحاکم بعد از ذ کر حدیت او گفته : حدیث او دا بر ابی بکر عه بن مه صیدلانی 
قرائت نمودم‌وبدان اقرار نمود جزری ددهاسنی المطالب » صء اورا ازجمله‌صحابةً 
راویان حدیث غدیر بشمار آورده است . 

۳- حسان بن ثابت - نامبرده یکی ازشعرای غدیراست ددقرن اول درحل 
خود بشعر دترجمه حال او ماجعه فرمائید . 

۳- امام مجتبی حضرت حسن السبط صلوات ال علیه این عقده باسنادخود 
در « حدیب‌الولایه» وجعابی در«نخّب» حدیث غدیررا از آن جناب روایت‌نمودهاند 
وخوارزمی آتحضرت را در شمار راوایان حدیث غدیر ذ کر کرده . 

۵ - امام سبط پیغمبر عِْ حسین شهید تم - ابن عقده باسناد خود در 





(۱) ابن‌حجر دو دالتفریب» ص ۲ کوید : حذيفة بن الیمان مروی است بزر کوار ازسابقین 
صحابه وور صحیح‌سلم ازاو بااحراز صحت‌رسیده که رسول خدا (س) اورابا نچه واتع شدمو با نچه 
تاقیام قیامت واقع میشود ۲ گاه فرموده واين حدیث را بسیاری از-فاظ باذکر سند آزمحیع مسام 
روایت نوده‌اند. 


راویان حدیث غدیر ازصحابه -۱- 





« حدیث الولایب» ارو « ثُخب» حدیث غدیررا | ازآنجناب روایت نموده‌اند و 
خطیب خوارزمی درمقتل خود آ تحضرت دا در مار راویان حدیث غدیر ذک رکرده 

و حافظ عاصمی در « زين الفتی » از شیخ خود ايی بکر جلاب از یی سعید رازی 
از آُبی الحسن علی بن مهرويةٌ قزوینی از داود بن سلیمان از غلی بن موسی الرضا 
از پددش موسی بن جعفر تا ازپدرش جعفر بن غه اج از پدرش علی ین 
الحسن نت از آتجناب(حسن سلام ال علیه) از امیر المومنین ٌَ ردایت نموده 
که رسول خدا عفر مود ‌ هکس من مولای اویم پس علی تلع مولای‌اواست 
پارخدایا دوست دار آنکه را که اورا دوست داردودشمن دار آنکه را که اورا دشمن 
دارد وخوار گردان آنکه رکه اورا خوار گرداند ویاری کن آنکه را که‌اورایاری 
کند واین‌حدیث را باز ازیخ‌خودغه بن‌آبیز کریاازابیالحسن غ بن علی‌همدانی 
از احمد بن علی بن صدقه رقی از پددش از علی بن موسی الرضا 5 از پش 
موسی بن جعقر لا تاآخر سند و لفتلی که فوقاً ذکر شد .و حافظ ابن المغازلی 
در « المتاقب » از آبی الفضل عد بن حسین برحی اصفانی دوایت مزبود دا ذکر 
نموده وسلسلة راویان راذ ک رکرده تأمنتپی‌میشود بحضرت‌حس‌سبط تْ) وحافنط 
ایونعیمدرجلد 4 «حلیةالاولیاء »س ٩6‏ این‌حدیت دابلفظ ونند ی که بعداًانشاء اه 
کر خواهدشدروایت نمودهواحتجاج | آتجناب بحدیث دی نیز درحل‌خودخواهد آمد. 

و( حرف خ )2 

۳۰ - ابو ایوب خالد بن زید اتصاری ‏ ( در جنگ روم در یکی از سالهای 
۵۱-۰ -۲شهادت یافته) حدیث‌اورا درموضوع غدیر اين عقده در «حدیث‌الولایه 
وحعابی دردشخب المناقب » ومحب الدین طبری‌درجلد ۲«الریاض النضرة»ص ۱۹۹ 
واين اثر در جلد و «اسد الغایه » ص + باسناد از یعلی بن مره از او و در جلد ۳ 
ص۳۰۷ ودرجلد ه ص۲۰۵ باسناد از اصیغ بن نباته از او روایت کرده اند . و اين 
کاثیر درجلد م « الداية والنایه » س٩.۲‏ از احد بن حثبل از این آدم از اشجعی 
از ریاح بن حارت از او - وسیوطی در جمع الجوامع ودر تاریخ الخلفا, سع۱۱ از 








طبرانی در « معجم کبیر » و ه ضیاء مقسی » از او و از جعی ازصحابه ؛ و این‌حجر 
عسقلانی در جلد ۷ «الاصابه» ص ۷۸۰و جلد + ص۲۲۳ و جلد ۲ از چاپ اول 


ص 2۰۸ و سمپودی در 9 جواهر العقدین » از ابی الطفیل از او ویدخشی در « نزل 
الایراد » ص۲۰ ازدو طریق احمد و طبرانی واقعةٌ غدیر را از اوروایت نموده اند - 
در قسمت مر‌بوط به حدیث رحه و حدیث ‏ کبان در همن کتان‌مراجعه نماگید . 
و جزری در « اسنی الطالب » ص 4 نامپرده دا از جله صحابةٌ راویان حدیث غدیر 
بشمار آورده است . 

۷- ابوسلیمان - خالدین‌ولیدین مغيرة الخزومی (ددسال۲۱ یا ۲۲هجری 
در گذشته ) جمابی حدیث اودا دایر بقضیه غدیر خم باسناد خود در «نخب»باذ کر 
سند بت نموده است . 

۸ - خرزيمة بن‌ثابتانصاری ذوالشبادتن (درسال ۳۷ در صفین شهادت‌یافته) 
حدیث او را ابن عقده درفحدیث الولایه » وجعابی در «شخب الناقفب» و سمپودی 
در « جواهرالعقدین » باسناد از ابی الطفیل از اوروایت‌نموده اند و ابن‌اثر درجلد 
۳ اسدالفابه + ص ۳۰۷ بطریق ابوموسی از علی‌بن حسن عبدی از اصبغ‌ین نباته 
حدیث مناشده روز رحبه را ذ کر نموده‌اند و در داستان مزبور شپادت دادن خزیمه 
برای علیعیَ) در موضوع غدیر خم تصریح شده و جزری دد «اسنی‌الطالب » صء 
وقاننی درتاریخ آل ع و س۷+ نامبرده دا از جله صحابةٌ روایان حدیث غدیر 
بشمار آورده‌اند . 

۹- ابو شریح خویلد(بنابر مشهود) این‌مرو الخزاعی ( که بمدینه منزل 
گزیده‌ودسال ۸ وفات یافته ) بطوریکه در موضوع مناشدء آمیرالومنن تم 
خواهد آمد - نامبرده یکی ازشهودی است که برای آمیرالمومنین ‏ دایربفضيً 


غدیر خم شهادت داده‌است . 





( حرف ر -ز) 


۰ دفاعة بن عبدالمنتد اتساری - روایت او در « حدیت الولایه » باسناد 
ابنعقده و در کتاب « تخب المناقب » جعابی و در « کتاب الغدیر » منصور دازی 
موجود است . 

6۱ - ذبیربن عوام قرشی (درسال ۳۷ کشته شده ) ابن‌عقده در کتاب الولایه 
و جعابی درثخب خود و منصور داژی دره کتاب الغدیر» حدیث غدیررااز اوروایت 
نموده اند ونامبرده یکی از (عشرة مبشتره) اس ت که حافظ ابن المغازلی آنان دادد 
شماد داویان غدیرذ کر کرده وجزدی شافعی در(استیالمطالب) ص ۳ اورا درشماد 
راویان حدیث غدیرثبت نموده است . 

۲ - زیدین ادقم انساری خزرجی ( دریکی ازسالهای»+ تاد وفات یافته) 
احمد بن حنبل درجلد ‏ ازه‌سند» ص۳۰۸ آذاین‌نمیر ازعبدالملك بن‌سلیمان ازعطیه 
عوفی‌با کر سند آورده که او گفت : از زیدبنارقم‌سئوال نموده گفتم : من‌دامادی 
دارم واو حدیثی ازتودرباره علی ت22 درروز غدیرخمذ کر نموده من دوست دارم که 
آن‌حدیث را از خودت بشنوم ؟ زیدگفت : شما گروه عراقیان ؛ درشماهست آنچه 
هست ۶ 

من باو گفتم : برتو از من با کی نباشد از من اندیشه وترس نداشته باش . 
گفت : بلی ما در جحفه بودیم که دسول خدا تِی برما بیرون شد در وقت ظپر 
درحالیکه بازوی علی تب را گرفته بود و خطاب بما فرمود : آیا نمیدانید که 
من اولی بمومنن‌هستم ازخودشان؟همگی گفتند آری چنین است : قرمودینایراین. 
هرک س که من مولای ادیم علی ع مولای او خواهد بود . پس باو گفتمآیاآن 
حضرت این جمله دا هم فرمود : بارخدا یا دوست بدار دوستان او دا دشمن بدار 
دشمنان اورا * گفت : من آنچه را که شنیدم بتوخبر‌دادم(۱؟ . 


)٩(‏ کتدان نمودن زید دنبالةً مطلب را ازء‌طیه مبنی برتقبه بوره . حنانکه «فاد ور حدیت 
لین معنی راتایید میکند وچنانکه مشاهد, میکنید همان جمله راکه از عطیه مور داشته بهابوطفیل 
نقل کرده وتصریح باستماعش نموده , 





و در جلد > « مسند » ص۳۷۲ از سفیان از ابی‌عوانه از مغیره از ابی عبید از 


آبی عبدالّه میمون ذ کر نموده که از قول زیدبن ارقم نقل‌نمود که درحالیکه من 
میشنیدم زید چنینگفت : با رسول خدا عم در وادی که خنم نامیده میشودفرود 
آمدیم . آتحضرت ام باقامه نماژ فرمود و در گرمای نیمروز نماز دا بجا آورد 
شنت برای ماخطبه ایراد فرمود درحالیکه با افکندن پارچه بر یکددخت بزد که 
پرای آنجناب سایاً تشکیل داده شده‌بود . آنگاه فرمود : آیانمیدانید ؟ آیاشهادت 
نمیدهید باینکه من‌اولی (سزادادتر) هستم ببر مومنی‌از خود او گفتند آدی‌چنین 
است . فرمود : پس هر که من مولای ادیم همانا علی ات مولای او است . بار 
خدایا دشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد و دوست دار آنکه را که اورادوست 
دارد و پاژ درهمان مجلد از مسند و درهمان صفحه این حدیث دا ازّی بن جعفر از 
شعبه از میمون دوایت نموده و نسائی در « خصایص » ص ۱۰ باسناد خو- آنرا از 
ژید روایت کرده و درصفحه ۱۵ « درخصایص » نسائی از اجد بن مثنی آورده که 
او از قول یحیی بن جاد و او از ابو عوانه از سلیمان از حبیب بن ابی ثابت از 
ايي الطفیل از زیدین ارقم آورده که گفت : چون پیغمبر عَْ از حجة الوداع 
باز گشت فرمود و درغدیرخم فرود آمد . ام فرمود خار وخاشالك آنجا دابرطرف 
ساختند . آنگاه فرمود چنین مینماید که مرا بسرای دیگر خوانده اند و بزودی 
اجابت خواهم نمود و همانا من وامیکذارم دد میان‌شما دوچیز گران و تفیس را . 
یکی از آندم بزرگتر است از آندیگر . کتاب خدا وعترت من . اهل بیت من . 

پس بیندیشید که بعد ازمن چگونه با آندو رفتارخواهید نمود ؟ا همانا اين دو از 
یکدیگر جدا نشوند تا در کناد حوض بمن وارد شوئد . سپس فرمود : هماناخدای 
مولای من است دمن ولی" هر موّمن هستم . پس از این سخن دست علی ( دضی ال 
عنه ) رااگرفته گفت : هر کس من دلی اه (متصرف وختار درامود او ) هستم‌پس 
از من این (یعنی علی 2 ) دلی اوخواهد بود. یار خدا یا دوست بدار آنکه دا 
که او را دوست دارد ودشمن‌دار آنکه را که اورا دشمن دارد . راوی گوید : بزید 

۳۷۵ 


۷ راویان حدیث غدیر از صحابه ۳ 





کنم سا تواژ رسول‌خدا شنیدی مت کي در آنجا و در میان 
آن درختان نبود جز اینکه او را بچشم خود. دید و این سخنان.دا بگوش خود 

و بازدر «خصایص»درص:۱ نیزاز قتیبةبن سعید از ابن‌ایی‌عدی ازعوف ازابی 
عبدالمیمون روای تکرده که زیدین‌ارقم گفت : دسول خدا قفیبا خواست وحدو 
نای‌خدا را بجا آورد سپس‌قرمود : آیا نمیدانید کمن اولی( سزاوادتر) هستمببر 
موْمن از خوداه ؟ گفتند آدی باین امرمعترف و گواهیم که توبپر مومن‌اولی‌هستی 
آزخودش . ۱ 

پس فرمود : هرکس من مولای اویم اين (یعنی علی تب ) مولای اوارت 
و دست علی را گرفت . و ببمن بیان و لفظ » دولابی درجلد ۲ «الکنی والاسماء » 





ن سعید از ابن اپیعدی ازعوف از میمون از زید 
آودده که گفت با سول خدا نیمه و مین تاد منزلی که آنم 
را غدیر خم می‌نامند فرود آمدیم در این هنگام اجتماع مومی (علام شد ودسول 
خدا صلی ال علیه و آله بپا خاست » پس حد و ثنای خدا را بجا آورد ..: بشرح 


ص ٩۱‏ از اجدین شعیب از ق 





حدیث . 

و مسلم درجلد ۲ از « صحیح خود » ص ۳۲۵ چاپ سال ۱۳۲۷ باسنادش از 
آبی‌حیان از یزیدین حیتان از زید ؛ 9 بطریق دیگرتسمتی ازحدیت غدیر داروایت 
نموده که ذید گفت :پیغمبرعَلَِر در آپی که خم نامیده‌شدهخطبه‌خواندولی آنچه 
راکه راجع بولایت است ( با اینکه مشایخ و بزرگان او آنرا روایت نموده اند) 
از او روایت نکرد و این خوددازی بمنظور و هدفی است که خودش بان داناترو 
شناساتر است : و حافظ بغوی درجلد ۲ « مصابیح السته » ص۱۹۵ حدیخولایت‌دا 
ازژید روایت کرده و آنرا از احادیث نیکو بشما آورده وحافظ ترمذی در صحیح 
خود درجلد ۲۹۸۲ حدیث مز‌بور را از ابی عبدائه میمون از زید روایت نموده و 





گفته اس ت که این حدیث نیکو و درست است ۲٩۱.‏ 
وحا کم درجلد ۲ «الستدركد» ص۱۰۹ از ابی الحسین غدبناجدین‌تميم‌حنظلی 
در بغداد اژ اپی قلابه عبداللك بن عی رقاشی از بحبی‌بن اد وباز از قولابوبکر 


تیه بن بالویدوت بن جعفی‌بزار و آنده از قول عبداله بن اعد بن حنبل ازپدرش از 
یحبی بن جناد - ونیز از قول ابونسر احد ین سپل فقیه بخادی از صالح بن ت 
حافظ بغدادی ازخلف بن سالم خرمی اذیحیی‌ین جاد روایت کرده که او(یحیی 
ابن حناد ) از ابی عوانه نقل کرده واو از سلیمان امش و او از حبیب بن ابی‌ثابت 
از ابی الطفیل ازژید و صحت و درستی این طریق و اسناد را اشعار داشته و بهمین 
سند حدیث مز‌بور را اجدبن حنبل در جله ۱ (السند) ص ۱۱۸ از شريك - ازامهش 
روایت نموده . و درس۱.۹ جلد مذ کور «مستدرك» از ابی‌بکرین اسحق ودعلج‌بن 
اجد سنجری‌و آندو از .ین ایوب و او از ازرق بن علی و اد از حسان‌ین ابراهیم 
کرمانی و او از غربن سلمة بن کهیل و اد از پدرش و او از ابی‌الطفیل و او از زید 
روایت کرده که : رسول خدا عل بین مکه و مدینه درحل یکه پنج اصله‌درختان 
تناور وخارداز بود فرود آمد . مردم ذیر درختان مزبور را جاروب کردند وخارو 
خاشالك آنجادا برطرف ساختند و آنجناب شب را در آنجا گنرانید و پس از بجا 
آوردن تماز برای خطبه بپاخاست و جد و ثای خداوند نمود و موعظه فرمود و 
پس ازسخنان خود خطاب بمردم فرمود : همانا من دوام در میان شما.دامیگذادم 
که زگ آندو راپیروی و تبعیت نمائیده رگز گمراه نشوید و آندو کتاب‌خداست 
و عترت ( اهل‌پیت ) من » سپس آنجناب سباد فرمود : آیا میدانید که من ادلی 
[سزاوادت)مستمیاهل‌ایمان از خود آنها . همگی گفتند : بلی . پس اذآن‌فرمود: 
هکس که من مولای اویم علیح مولای اوست . 
و درصفحه ۵۳۲ ( همان مجله از مستدرك ) از عُربن علی شیبانی در کوفه 
(۱) این دو کلمه تررجمةٌ (حسن وصیطیح] است که در اصطلاح علم درایت ورجال‌در» وردحدیشی 
کلته میشود که راو بان آن. ت.دیل شدم باشند - مشرجم . 











زوایت نموده که او از قول احد بن حازم غفاری و او از ابونعیم از کامل ابوالعلاه 
که او گفت شنیدم حبیب‌بن ای‌ثابت خبر میداد اژیحمی ین جعده از ید که گفت 
بیرون‌شدیم بارسول خدا قلْ (از که ) تارسيدیم بغدیر خم در روزی که تاکنون 
گرم تر از آنروذ برما زگذشته بود پس حسب ام آنجناب خار و خاشاك آنجا 
,رفته شد . پس آنجناب حمد و ثنای خداوند را پجا آورد و سپس خطاب پمردم 
فرمود : هیچ پینمبری مبعوث نشده مگر آتکه بیش از نیمی ازمر پیغمب قبل‌از 
خود زیست نکرده!"آومن نزديك شده که بسرای دیگ رخوانده شوم واجابت‌نمليم. 
مبانا من وامیگذارم در میان شما چیزی را که هرگز گمراه نشوید بعد از آن 
(یعنی بعد از تبعینت و ادای حق آن ) -کتاب خدای عز وجل . سپس برخاست 
و دست علی دضی اعنهرا گرفتوخطاب بمردم فرمود: کیست که اولی(سزاوادتر) 
است بشما ازخود شماء گفتندخداورسول اودائاتر ند . فرمود :هرک سکسن‌مولای 
اویم . پس علی اج مولای اد است . سپس حاکم گفته که این حدیث اسنادش 
درست است و در مقام ذکر سند آن بر نیامده . 
وحافظ عاصمی در « ذین‌الفتی » روایت نموده و گفته: خبرداد مرا شیخ‌احد 
ابن تین اسحق بن جمع از قول علی‌بن حسین‌ین علی ددسکی ازنبین حسین بن 
قاسم از اما آبیعبدال ری ن کرام زضی العنهازعلی‌بناسحق از حسیب بن‌حسیب 
برادد جزة زیات از ابی اسحق همدانی از مرو از زیدین ادقم باینکه : پیغمبرخدا 
ات بقدیر خم آمد دبرای مردم خطبه ایراد فرمود پس حد و ثنای الهی رانمود. 
پس از آنکه ازخطبةٌ خود قارغ شد دست و بازوی علی تا دا گرفت بطوریکه 
سفیدی ذیر بفلش دیده شده ۰ پس خطاب بمردم فرمود :هرک سکهمن‌مولای ادیم 
پس علی ع2 مولای او است . بارخدایا دوست دار آنکه‌را که اورادوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که‌اورا دشمن دارد و یاری و دستگیری فرما آنکه را که او ت 





)۱۲ چنانکه در فحهٌ۷ و اشعارشد , این جماه در کتب امامپه نیت ومعنای صحیحی برای‌آن 


باظر تمیرسد ب +ترچم ‏ 





یادی و دسفکیری‌نماید و حبوب بداد کسی دا که اودا حبوب‌بدارد سپس بعلی 2 
فرمود : یا علی آیا بتو نیاموزم کلماتی را که بآنهاخدادا بخوانی ؟ هر گاه گناهان 
تو بعدد ره ها باشد آمرزیده شود با اینکه تو آم‌زیده هستی ( از کناه منزه و 
مب آئی ) . بکو الم لااله ال ات‌تباد کت سبحانك دب العرش العظیم؛ و صاحب 
«فراید السمطین» دریاب۸هباسنادخود وب الدین طبری درجلد۲«الر یا ض النضرد» 
ص۱۵ ومیبدای دد شرح دیوان امیر المومنن نحل ازطریقاحد و ذهبی‌درجلد ۲ 
تلخیس خودص۳۳ه ( وصحت آنرا تانید کزده) این حدیث دا از زید بن ارقم‌روایت 
نموده اند وذهبی بطریق دیگر هم این حدیث را از ژیدروایت نموده و در جلد ۳ 
«میزان الاعتدال » صسع۲۲ آنرا دوایت نموده ازغندر از شعبه از میمون ابیعبدالة 
از زید و ابن صباغ مالکی دره الفصول الهمه » ص۲4 از ترمذی وزهری‌از زیدآن 
راروایت کرده وچنن گفته : ترمذی از ذید پن ارقم روایت نموده که او گفت : 
دسول‌خدا عَِ فرمود : هر کس من مولای ادیم پس علی # مولای او است . 
ترمذی تنها همین لفظ وعله را روایت کرده و بر اوچیزی زیاد نکرده ولی حزاو 
پعنی زهری روز و زمان و مکان دا نیزتصریح نموده و گوید : 

چون دسول خدا وم حجة الوداع را انجام داد د بقصد مدینه باز گشت 
فرمود» درغدیرخم بپاخاست » و آن آبی است بین مکّه و مدینه و این اس درروز 
هیجدهم از ذالحجة الحرامدر گرمای شدید نیمروز انجام یافت . پسخطاب بمردم 
فرمود : من مسگولم » شما نیز مسئول هستید  .‏ آیامن تبلیغ نمودم ٩‏ گفتند : 
شپادت میدهیم که تو تبلیغ فرمودی وپند دادی . رسول خدا عِق فرمود .ومنیم 
خود شهادت میدهم که تبلیغ‌نمودم وپند دادم . سپس‌فرمود : ای مردم آیا نه‌اینست 
که‌شما به یکتائی خداوند و رسالت من‌گواهی میدهید ؟ گفتندما گواهی بیکتائی 
خدا میدهیم و گواهی ميدهیم که تو فرستادة خدائی . فرمود :من ود نیز مانند 
شما شهادت میدهم . سپس خطاب بمردم کرده فرمود ؛ من دزمیان شما وا گذاردهام 
چیزیرا که اگر بآن تمسك جوئید بعد از من‌ه رگ نگمراه نشوید , کتاب خدا و 





ج دوایان خ حدیث ث غدیر از صحایه ۳۹ 





امل‌بيتم 1 باشید که خدای مپربان و دانا بمن خبرداد که‌این دو ازیکدیگر 
جدا نشده تا کناد حوض بمن وادد شوند . حوض‌من از حیث وسعت و پپنا مانند 
فاصلةً بصری و صنعا است ۰ ظرفپای آن بتعداد ستازگان است . بدرستیکه خدا 
از شما پرستی خواهد فرمود که بعد از من با کتاب او د اهل بیتهن چگونهرفتاد 
کرده اید ؟ سیس خطاب بمردم‌فرمود و گفت : کیست که سزاوادترین مردم است 
باهل ایمان ؟ گفتند خدا و دسول او داناترند ؛ فرمود : سزاوارترین مردم باهل 
ایمان‌اهل بیت من میباشند» و این سخن دا سه بار تکراد فرمود و دز مرتبهٌ چهارم 
دست علی دا گرفت‌وفرمودبار خدایاهر کس من مولای ادیم پس علی ت) مولای 
او است . خداوندا دوست دار کی‌راکه او را دوست دارد و دشمن داد کسی را 
که اورا دشمن دارد این سخن دا نیز سه بار تکرار فسرمود :آ گاه باشید آنان که 
اکنون حاضرهستند ان واقعه را بای بلخ‌نمان . 

و ابن طلحةٌ شافعی در «مطالب السئول» ص۱5 حدیث‌مزبور دا نقل ازترمذی 
اززید روایت نموده و حاقظ ابوبکر هیثمی درجلد ٩‏ « مج مجمع الزواید » ص ۱۰4 از 
طریق اجد و طبرانی و بزار باسنادشان از زید ودرس۱5۳ حدیث مز‌بور را آورده و 
لفط او درروایت دوم باین شرح‌اس تکه زید گفت : دسول, خدا عْز درجحفه‌فرود 
آمد ؛ سپس رویمردم آورد و پس از حمد و ثنای الپی فرمود : من‌تمی یابم - برای 
هیچ پیغمبری جز نسف مرپیغمبرقبل از او : ونزديك‌شده است که من بسرای‌دیگر 
خوانده شوم واجابت نمایم . اينك بگوئید ( درباده وطایفی که بانجام رسانیده ام) 
چه اقرار دارید ؟ گفتند : بوظیفةٌ نصیحت و ارشاد ما ممل فرمودی . فرمود: آیانه 
اینست که به يکتاگی خدادندو اینکه ع تلف بنده و فرستاده او است 9 اینکه 
بپشت و دوزخ اد حق است شهادت میدهید ؟ گفتند : شهادت میدهیم . آ نحضرت‌دد 
این موقع دست خود را بلندکرد و برسینه نپاد و فسرمود من نیز با شما شهادت 
میدهم . پس از آن توجه بیشتر مردم دا بشنیدن جلب کرد و فرمود : من برشما 
پیشی میگیرم و شما در کنار حوض بر من وارد میشویدوهمانا پپنای آنحوض‌مانند 








9 هد بصری و درآن ی قدحپای سیمین هست. 
پس بیندیشید که پ پس آزمن با دوچی ز گران و فیس ( که در میان شماوامیگذادم) 
چگونه رفثار خواهید نمود؛ از ميان آن گروه یکتن صدا بر آورد و گفت : یا 
رسول ال آندو چیز کدامند ؟ فرمود کتاب خدا . یکطرف آن در دست خداوند و 
و طرف دیگر آن‌دست شما است ۰ پس آنرا محکم نگاهداریدتا گمراهنشوید ودیگر 
عشیرة من( و همانا خدای مپربان و دانا مرآ گاه‌فرمود . که این دو ازیکدیگر 
حدانمیشوندتا در کنار حوض برمن وارد شوند و من‌اين عدم جدایی دا برای آندو 
از خداوند مسئلت‌نمودم . پس‌بر آ ندو پیشی نکیر ید کههلالد میشوید وازپیروی آندد 
تخلّف و کوتاهی نکنید که هلاك میشوید و آنده دا چیزی نیاموزید . چه آنان از 
شمادافاتر ند.سپس‌دست علی را گر فت‌وفرمود : هر کس من اولی (سزاوارتر) 
به او ازخودش‌هستم پس علیلَ ولی" اواست ۰ بارخدایا دوست دار آنکهرا کهاورا 
دوست‌داردودشمن‌دار آ نکهرا که‌اورادشمن دارد . 

و در روایت‌دیگ رکه مختصت راز این‌است‌چنن‌مسطور است : دد آن(حوض) 
بتعداد ستار گان قدحهای طلا ونقره هست : 

و در آن روایت دیگر این جمله نیزهست : بزر گثر کتاب خدا و کوچکتر 
عترت من . و در روایت دیگرچنن رسیده که : 

چون رسول خدا عقٍّ از حجة الوداع ماجعت فرمود و دد غدیرخم‌فرود 
آمد . جسب‌اهر آنجناب خارو خاشالد آنزمن زدوده وبرطرف‌شد . سپس بباخاست 
و فرمود : چنین‌مینماید کمن بسرای دیگرخوانده شدء‌واجایت‌خواهم نمود . .. و 
دد پایان آن مذ کور است که داوی گوید : بزید کفتم : تو این سخنان دا از دسول 
خدا لو شنیدی ؟ گفت در میان آن درختان آنبوه کسی‌نبود جز آنکه اورابچشم 
خود دید و این سخنان را بگوش خود شنید . 

و نیز در جله 4 (مجمع الزاوید) ص ۱۰۵ نقل از ترمذی وطبرانی و بزار 


(۱) در نسغه‌ها چنین نگاشته , ولی صحیح آن «عترت من» میپاشد . 








باسنادشان از زیدچنینم ذکوراست 3 کت : رسول خدا علقر آم‌فرموده نهال‌های 
خار از آن زمن کنده شد و آنجا را آب پاشی کردند سپس خطبه خواند . پس قسم 


بخدا هیچ چیزی که تا قیام قیامت‌داقم میشود نماند جزاینکه انروزمارا بان‌خبر 
داد . سیس خطاب بمردم فرمود : کیست که اولی‌است (سزاوارتراست) بشما ازخود 
شما ؟ گفتیم خدا ورسولش ادلی (سزادارتر) هستند بما از خود ما . فرمود پن‌هر 
که من مولای ادیم پس از من این یعنی علی نت مولای او است.پس دست او دا 
گرفت وکشود جیش گفت : بار خدا یا دوست دار آنکه رکه او را دوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که او دا دشمن دارد ( و رجال این سند رامورد وئوقد اطمینان 
دانسته ) لفط حافظ هیثمی تمام شد . و آنچه دا که ترمنی‌ونسائی‌بطریق خودشان 
روایت کرده‌اند با ذ کرسند اژ زیدین ارقم ثبت نموده است . 

و حافظ زرقانی مالکی در جلد ۷ « شرح المواهب » ص۱۳ این حدیث را 
از زیدبن ارقم روایت نموده‌وضیاء مقدسی صحت طریق آنرا اعلام داشته و از طریق 
طبرانی در قسمتی از حدیث: این جملهٌ از فرمایش دسول خداعِلْ دا ذ کر نموده 
که فرمود . ای مردم : همانا خدا مولای من‌است دمن‌مولای‌اهل‌ایمان‌هستم .ومن 
اولی(سز اوادتر) باهل‌ایمان حستم ازخو دآنباپس‌ه رکس یکسن‌مولای‌ادیم‌علی # 
موا لای او است باد خدایادوست‌دار آنکه را که اورادوست‌دارد و دشمن‌دار آنکهرا که 
اورا دمن دارد (پار دیگراین دعا رات کید فرموده بجملٌ : احب‌من احبهوابفضش 
من ایفضه) . و یار یک نکسی را که او را یاری کند وخوار گردان کی را کفاو را 
خوارگرداند و اورا مدار ومحود حق قرارده. ‏ 

و این حدیث را خطیب خوارزمی در مناقب ص۳٩‏ باسنادش ازحافظ آبی‌بکر 
احمد پن حسین پیهقی از آبی عبدانة حفظ عهبنیعقوب از فقیه یی : نصر اجدابن 
سپیل از حافتد سالح ین . بغدادی از خلف بن‌سالم از یحیی بن حماد ازآپی‌عوانه 
از سلیمان اعمش اذ حبیب‌بن آبی ثابت از یی الطفیل از ذید بن‌ارقم ۱ )بلفظ حافظ 


)۱ ین همان‌سند حاکم (ست که درصفحهع ٩‏ - ذکر شده و صحت آنرا اشمار وی است 





۳۹ 








نسائی روایت نموده که درصفحه ۲۵ لفط او از خه‌ایسش نقل شده است . 
و این عبدالبر" در جلد۲ «الاستیعاب»ص 6۷۳ وابوالحجاج درهتپذیبالکمال 
في‌اسماء الرجال » و اب کثیرشامی در جلده «البداية و النبایه » س۸. ۲ ازحبیب ین 
ابی ثابت از ابی‌الطفیل از زید بطریق نسائی این حدیث دا روایت نموده اند و ابن 
کلثیر گفته که این حدیث صحیح است ( نقل از ذهبی ) و .درس ۱۰۹ همان جزء 
«البدایه و النبایه» از ابی‌الطفیل و یحیی‌بن جعده و ابی عبداله میمون‌ازژید روایت 
کرد و گفته این اسناد نیکو و دجال آن مورد وئوقواعتمادند و درجلد ۷ صنیحة 
۸ ازطر یق غندر از شعبه از سلمة بن کهیل از ابی‌الطفیل از ابی‌مریم یازیدینارقم 
و ازطریق اجدبسند و لفظ مذکورددصس ٩‏ آنراذ کرنموده سپس گفته که :ماعنی 
که ازجمله آنبا اپواسحق سبیعی وجبیب ساف دعطیةٌ عوفی و ابوعبداُ شامی و 
اپوالطفیل عام‌بن واثله اند این‌حدیث دا اژژیدین ادقمر ایت نمود‌اند . 

و حافظ گنجی شافعی در «کفاية الطالب » ص۱4 بطریق سه گانة احد بن 
حنبل آترا دوایت نموده و پس ازذ کر الفاظ اد بطرق او درسم۱ گفته : احمدین 
حنبل این چنین در مسند خود روایت مذ کور را پا ذکر سند ثبت نموده و چنن 
داوی اگر آنرا بيك سندهم ذ کر مینمود کافی بود تا چه رسدباینکه چنن‌پیشوائی 
طرق متعدده خودرا درذ کر این روایت :عع نموده 8 سپس از مشایخ خود حباظ 
اربعه که عبارتند ازنشیخ الاسلام ابو عبدانة ابنابی الوفاء ه الباذدائی : دفاضی 
ابوالفضایل عبدالکریم بن عبدالسمد انصاری » و ابوالغیث فرج بن عبداله قرطبی» 
و ابوالفتح‌تصراله‌بن ابی‌بکربن‌ابی الیاس ۰ باسنادهایشان از جامع ترمذی‌باسنادش 
از سلمقین کپیل از ابی الطفیل آنرا اززید روایت نموده . 
حدیث زیدبن ارقم درو حمم‌الجوامع» و «تاریخ الخلفاء سیوطی ص۱۱ و«الجامع 
الصغیر» جلد ۲ ص‌هدهه نقل از ترمذی و نسائی و ضیاء مقدسی وجلد ۷ « توذیب 
التهذیب ‏ ابن حجر ص۳۳۷ وریاش الصالحین ص۱۵۲ و جلد؟ « البیان والتعریف» 
ص +۱۳ ازطبراني و حا کم باسنادشان از ایی الطفیل اززیدموجود است . دهمچنن 
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در ص ۲۳۰ ازترمذی و نسائی «ضیاء مقدسی باسنادشان از اد .صاحب کتاب(اخیر 
الذ کر ) ازقول سیوط یگوید که این حدیث متواتر است و درجلدبد « کنزالعمال» 
ص۱۵۲ از ترمذی وضیاء مقدسی ودرص۱۵4 از احمد دهمچنن طبرانی در «العجم 
الکییر » و ضیاء مقسی‌اززید واز سی‌تفر ازصحابه ودر همان صفحه از« کنزالعمال » 
نقل ازهالعجم الکبیر» طبرانی وددص ۳۹۰ از ابی الطفیل‌عامربن وائله وابیعبد ال 
میمونوعطیُعون وابی الضحی «مگی از ژید ونقل از تین جریرطبری درهحدیث 
الولایه » و درص۱۰۲ اززیدین ابی حیان از زید و در مشکاة الصابیح » ص ۵۵۷ از 
طریق احمد اذبراه بن عاذب وزید , ودر «تذكرة خواص‌الامه» ص ۱۸ گوید : که 
احمد در « الفضایل» از قول ابن نمیرو او از عبدالللك و او ازعطیةٌ عوفي نقل کرده 
که عطیهةٌ عوفي گفت : نزد زیدین ارقم آمدم و باه گفتم: من دامادی دارم که او از 
توحدیثی را درشأن علی‌قلقر در روز غذیر نقل نموده ودوست دارم آن‌حدیث رااز 
تو بشنوم .گفت : شما گروه اهل عراق .در شماهست آنچه هست : ( مننلور اظهار 
عدم اعتماد است ) پس باو گفتم : اتف فنبرخود نترس ۰ پس گفت : بلی . دد 
جحفه بودیم . رسول خدا تفر در حالیکه بازوی علی‌بن ابی‌طالب ترا گرفته 
بود برما بیرون شد و خطاب‌بمردم فرمود آیا نمیدانید که من ادلی ( سزاوادتر) 
هستم بر ممنین از خودشان ؟ همگی گفتند . بلی چنین است پس فرمود اهر کس 
که من مولای ادیم » پس ازمنعلی تج مولای او است این سخن را چپارم‌تبه 
تکرادفرمود . 

ی بن اشمعیل یمنی در « الروضة الندینه - شرح التحفة العلویه » بعد از 
ذکرحدیث غدیر بطرق مختلفه خود گوید : فتیه عژمه حمید محلی در « محاسن 
الاژهاد » تمام خطبةٌ پیغمپر را ( که ددروز غدیر با آن طول دتفسیل ایراد فرموده) 
ذکر نموده و بسندخود تا منتپی میشودبزیدین ادقم گوید : زیدگفت سول خدا 
در حجة الوداع ( درمراجعت ) آمد تا ددجحفه‌نزول‌فرمود. بين مکه ومدینه 


دص 








پس ام فرمود زیر درختان عظیم وانبوه آنجا را ازخار وخاشاك پالا کردنده‌سپس 
عردم را باجتماع مومی برای نماز دعوت کردند . آنروز بسیار گرم وسوزان بود 
و همکی حسب الام پیغمبر بسوی آنحضرت کرد آمدیم درحالیکه بعضی از ما 
قسمتی از ردای خود را پرسر کشیده و قستمی را از شدت سوزند گی زمین ذیر با 
نهاده‌بود . پس دسول خدا نماز ظپر را با مابجا آورد و سپس دوبطرف مابگردانید 
و فرمود : حمد و ستایش مخصوص‌خداوند است . ستایش ميکنيم اورا و از اویاری 
ميخواهيم و باه ایمان داریم و براد تو کل ميکنيم . پناه بخذا میبریم از بدیهای 
تفوسمان و اد ناروائی کردارمان . آن خداوندی که هر که (دراثر سلب‌عنایت )او 
را گمراه کرد برای او راهنماگی نیست و آنکه را که او راهنمائی فرماید گمراه 
کننده‌ای نخواهدبود . و گواهی‌ميدهيم که معبودلایق‌پررستش جزذات‌مقدی ومنزه 
او ثیست »وش بنده و فرستاد او است. اما بعد . ای مردم . همانا بتحقیق پیوسته 
که برای هیچ پیغمبری جز نیم ازمرپیفمبر قبل از ادنیست :وهماناعیسی‌بن‌یم 
در میان قوم خود چپل سال یست کرد و من پیست سال شریعت خسود دا اجرا 
نمودم . آ گاه باشی که جدائی من از شما نزديك شدء و آگاه باشید کهمن‌مسئول 
شماهستم و شما نیز مسئول‌هستید . | کنون بکوئید آیا من تبلیخ نمودم ؟ دد این 
هنگام ازهرطرفی دد میان آن گروء پاسخ دهندبرخواسته و گفتاد شهادت میدهیم 
که تو بندم‌خدائی وفرستاده اه هستی وبتحقیق رسالت خداوندی را تبلیغ‌فرمودی 
و درراه خدا کوشش کردی دبامر خدا میاددت نمودی و تا آخرین دم بندگی او 
نمودی «خدای بپترین پاداش را که به پیغمبری عطامیکندیتو عطا فرماید - دد این 
هنکام فرمود : آیا نه اینست که بهیکنائی خدا گواهی میدهید و باينکه بنده و 
فوستتاده او است ۶۰ باینکه بپشت د دوزخ او حق است » و بتمامی کتاب‌خدا ایمان 
دادید ؟ گفتند . آری . فرمود: من نیز شبادت میدهم که بزاستی شما راخواندمو 
شما نیز تصدیق نمودید دعوت هرا . آگاه باشید که من‌یدیگر سرای‌برشما پیشی 
میکیرم۶ شما پس از من بزودی در کنار حوض بر من وارد میشوید . و هنگامی 
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که مرا ملاقات میکنید . من از شما ما خذه خواهم نمودکه بعد از من یا دوچیز 
گران و تفیس (که در میان شما وا گذاددم ) چگونه رفتار نمودید ؟ ! 

در اين موقع امر بر ما مشکل شد 0 ندانستیم آندو شي, گران « تفیس 
چیستند ؟ تا اینکه مردی از مپاجرین برخاست و گفت : پدر ومادرم فدای تو باد 
ای رسول خدا . آن دو چیست ؟ فرمود : آن يك که بزد گتر است از آندیگری 
کتاب خدااست . سیب ورشته ارتباطی است که یکطرف آن‌دردست خداوند وطرف 
دنک آز برفنی هم) اس آنرا محکم نگاه دارید و از آن رو بر مگردانید که 
گمراه نشوید و آن دیگ رکه کوچکتر است عترت من است . ( آنهاگی که رو به 
قبلاً من نمودند و دفوت مرا اجابت کردند نکشید آنبا دا دب رآنها غلبه ننماگید و 
از آنبا واپس نمائیه : همانا من دد بارژ آنان از خدای مپربان و دانا درخواست 
نمودم وخدا بمن (آنچه درپارمٌ آنپا مسئلت کردم) عطا فرمود یاری کنندة کتاب 
خدا وعترت من یاری کننده من است و خوار کننده آنده خوا رکنند؛ من یرو و 
دوست آندو پرو ودوست من است و متخلت و دشمن آندو دشمن من . آ گاهباشید 
و بتحقیق بدانید که هيچيك از اقوام و امت های قبل از شما هلا نشدند مگردر 
اثر اینکه‌بدلخواه و هوای تسانی خودرفتاد کردند ویرساحت‌نبوت خود بمخالفت 
ودشمنی بر خاستند و آنان؛ را که بعدل و داد برخواستند کشتند : سپس دست علی 
ابن ابی‌طالب تا دا گرفت و بلند کرد وفرمود : هر کس من ولی ادیم پس این 
( علیتلع ) ولی" او است . بارخدایا دوست بدار آتکه را که اورا دوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که اورادشمن دارد . رسول‌خدا قِْ این سخن دا سه ار تکراد 
فرمود : 

و حافظ ابوالحسن علی بن مغازلی داسلی شافعی در « الناقب » این حدیث 
راعیناً باهمین الفانا وحروف دبهمین تفصیل روایت‌نموده گوید : از ایویعلی علی‌ین 
7 عبداله علاف بزار شنیدیم که ازقول عىدالسلام بن عبداللك پن حیب بزار واو 








از قولعبداله ۲۱ تدین عثمان بماخبر دادواوروای ت کرد ازدبن بکربن عبدالرزاق 


و او از ابو حاتم مغپرة بن مه مپلبی و او از مسام ین ابراهیم و او از توح بن 
قیس حداتی واو از ولیدبن صالح و او ازپسر زن زیدین ادقم . ۰ ۰ تا پایان حدیث 
را 

و پدخشانی در « ثزل الابراد » ص ۱۹ حدیث غدیر را بلفظ زیدبن ادقم از 
طریق اد وطبرانید کر کرده . ودد ص۲۱ نیز اذابی‌نعيم وطبرانی از ابی الطفیل 
اززید روایت کرده و آلوسی در لد ۲ « روح العانی » س۳۵۰ آنرا روایت نموده 
و در قسمت مر‌بوطبه تایعن نیز بلفظ اپی‌لیلی کندی حدیثی اززید خواهد آمد. 

۳ - ابوسعید ذیدبن ثابت ( وفات او دریکی از سالهای 60 تاه ذکرشده 
بعد اژ سال پنجاهم هجری‌نیز نوشته شده ) ابن عقده در «حدیث الولایه» وابوبکر 
جعابی در « تخب الناقب» حدیث غدیر را اژاو روایت نموده اند . و جزری‌شافعی 
در « استی الطالب » نع نامپرده را در شمار راویان حدیث‌غدیر ذ کر نموده‌است . 

6 - زید - یزیدین شراحیل انضاری - نامپرده یکی از گواهانی است که 
در روز مناشده‌برای آمیراممنین 825 در موضوع حدیث غدیرشهادت داد که‌حدیث 
او بدا خواهد آمد حافظ ابن عقده در « حدیث الولایه » داستان شادت او را 
روایت کرده و ابن اثير در جلد ۲ « | سدالغابه »ص ۲۳۳ و ابن حجر در جلد ۱ 
«الاصابه » ص ۵5۷ آنرا از اپن عقده نقل نموده‌اند و در مقتل خوارزمی و تاریخ 
آل عى صلی اه علیه و آله ص ٩۷‏ در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ثت‌شده 
است . 

۰ - زیدین عبداله اتصاری - ابن عقده در «حدیث الولایه » حدیث او را با 
ذکر سند روایت نموده است . 





(۱) در نسغه‌هالی که بنظر رسیده چلیناست ودرءبارت سند |فتادی‌هست چنانکه پوشیده‌نیست 
(۲) این بطریق توقای درسال ۰۰+ هجری (که در لسان المیزان ابن‌حجر ترجمة حال او 
ثبت شده ) بر دااعمهء» ض ۱ه حدیت مزوو دا از مناقب ابن المقازای نقل نموده است . 
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#( حرف -س - )5 

«ع - آپواسحق سعدبن ابی وقاس ( در گذشت او دریکی ازسالهای 6د.۵۵د 
#ذرمه ذ کرشده ) وحافظ نساگی درخصایص خود ص۲باسنادش از مپاجر بن‌مسمار 
ابن سلمه از عایشه بنت سعد باذ کر سند دوایت نموده گفت : از پدرم شنیدم گفت: 
شنیدم رسول‌خدادرروز جحفه که دست علی تم را گرفته خطبه مشتمل بر حمد 
وئنای خداوند ایراد وسیس‌فرمود : ای مردم : من دلي" شماهستم؟ همگی گفتند : 
راست فرمودی‌یارسول ال .سپس‌دست‌علی‌را که گر فته‌بودبلند کرده‌وفرمود: این‌ولی" 
من‌است . این ولی من است‌وازطرف من‌ادامیکند ومن دوستم با کس یکه اورا دوست 
باشد ودشمن‌هستم‌با اکس یکه‌اورا دشمن‌باشد .ودرخصایص‌صء باسنادش اعبدالر هن 
ابن‌سا بط ازسعدآورده که گفت: درمیانجعی نشسته‌بودم که‌علی 2 رانکوه شکردند. 
نها گفنم بتحقیق ازرسول خدا قرف سه خصلت و امتیاز برای علی‌ن اپی‌طالب 
قَا شنیدم که اگر یکی ازآن‌خصلت ها برای من می‌بود نزدمن مبوب‌تر بوداژ 
شتران سرخمو ! شنیدم کهمیفرمود : همانا علی برای‌من بمنزلة هردن است برای 
موسی جز اینکه پس از من پیغمبری نخواهدبود . و شنیدم که فرمود : البته فرد! 
رایت لشکر اسلام دا بکسی میده م که خدا ورسولش را دوست دارد و خدا ورسول 
آو را دوست دارند . و شنیدم که میفرمود: هر کس که من‌مولای ادیم پس علی 
تل مولای اواست . 

ودرخصایس ص۱۸ و در چاپ دیگر آن ص۲۵ باسناد مهاجربن‌سمار آورده 
که گفت : عايشه بنت سعد از سعد نقل کر دک هگفت : بارسول‌خدا عفر بودیم دد 
راء مه در حالیکه متوجه آنجا بود ۲۲ پس چون بهغدیرخم رسید د آنجابرای 
دم توقف نمود تا آنبا که عتب مانده بودند رسیدند و آنان که گذشته بودند 
باز گشت داده شدند . همینکه همه آن گروه گرد آمدنه خطاب بآنان فرمود :ای 
م‌دم ولی شما (آ نکه‌ازدوی صلاحیت عبده‌داربهیع آمور شما است) کیست ؟ گفتند. 


)0 در ندیغه‌های کناب چلین نکاشته و صحیح ایدت ( در حالیکه متوچه مدینه بود) 





۳ 





خدا و رسولش - این سئوال وجواب سه بار تکرار شد ۰ سپس دست علی تا را 
گرفت و او دا بپاداشت‌وفرمود : ه رک س که خدا ددسواش ولي اد است . پس‌این 
(علی لا ) .دلی" او است . بارخدا پا دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد : ودرص ۱۸ این حدیث را از عام‌بن سعد 
از اوروایت نموده و ( ددطریق دیگر ) ازابن‌عیینه از عايشه بنت‌سعد ازاو . 

واین حدیث دا عبدالّهُ این احمد پن حنبل ( بطوریکه در « العمده» س 4۸ 
مذ کود است ) باسناد از عبدالّ‌بن صقر درسال ۲۹۹ دوایت‌نه‌وده و گفته که یمقوب 
ابن حمدان بن‌کاسب برای مابیان نمود از این ابی نجیح ازپددش ؛ ور بیعتٌجرشی 
ازسعد و حافظ بزرگی یبن ماجه درجلد۱ «سنن» ص۳۰ باسنادش ازعبدالر حمن‌بن 
سابط با ذ کر سند روایت نموده از سعد که گفت : هنگامی که معاویه ازیکی از 
سفرهای حج خود آمده بود سعد بر اوداخل‌شه . در آن مجلس نسبت بعلی عل 
زبان بطمن و بدی گشودندومعاویه نی زکلمات یگفت » سعد ددخشم آمد و گفت: این 
سخنان ناروا را دربارء‌مم‌دی میگو: یر که من ازرسول‌خدا مقر دربارء او شنیدم که 
میفرمود : هر کس کمن مولای ادیم علی ی مولای او است . و شنیدم که باو 
(علی02) میفرمود . تو برای من بمنزلةٌ هاردن‌هستی برای موسی جز اینکه‌بعد 
من پیغمبری نیست . و شنیدم که فرمود : روز دایت جنک دا بمردی‌میسپادم 
که خدا ورسول اورا دوست دارند ؟ !٩‏ 

و جافظ حاکم درجلد ۲ «ستدركد» ص۱۱۸ از ابیز کریا یحی‌بن دعنبری 
از ابراهیم بن ابی طالب از علی‌ین منذد. از ابی‌فضیل از مسلم ملای از خيثمة بن 
عبدالر هن از سعد دوایت نموده که مردی با گفت : همانا علی بن ابی‌طالب تو دا 
نکوهش نمود برای اينکه از اد تخلف نمودی . پس سعد گفت : بخدا قسم این 
(تخلّف ازعلی) دأی من بود که بخطا پیش گرفتم . همانا بعلی‌بن ابی‌طالب لا 
سه امتیاز داده شده است که ا گر يکي از "نها بمن عطا شده بود.برای من اژدنیاو 
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آنچه که در دنیا است حبوب تربود !! 

بطور تحة.ق دسول خدا للم روز غدیر خم پس از حمد و ثنای خداوند 
فرمود : آیا میدانید که من‌باهل ایمان‌اولیوسزاوارترم 4! گفتيم ۰ آدی ۰ فرمود : 
بارخدایا هر کس‌من‌مولای ادیم علی 228 مولای اواست » دوست بدار آنکه را که 
اورا دوست دارد ودشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد . وعلی تا در روژخییر 
نزد پیغمبر علز آورده شد در حالیکه چشمان او بعلت بیمادی نمیدید و دردچشم 
خود دا برسول خدا قفٍ عرضه داشت ۰ پس دسول خدا عم آب دهان خود دا 
ددچشم های او ریخت و دربارء او دعا فرمود . از بر کت دعای آنحضرت تاهنگام 
شپادتش دیگر مبتلا بعارضةٌ چشم نگشت 9 خیبر با نیرویاو گشوده و فتح گردید 
ورسول خدا َر عموی خود عبای و چز اورا از مسجدخارج فرمود . پس‌عباس 
باه گفت ما را اخراج میفرمائی دزسورتیکه وابسته و قببلاً تو هستیم وعلی دا دد 
مسجد باقی میگذازی :! فرمود اخراج شما ها و باقی‌گذاردن او در مسجد بمیل 
وارادة شخص من نبوده و بلکه برحسب ام الپی این‌کار انجام یافت . 

و حافظ ابونمیم درجلدء «حلية الاولیا, » ص +۳۵ باسنادش ازشعبه‌ازحکم 
از ابن ابی‌لیلی از سعدابن ابی وقاس روایت نموده که گفت : دسول خدا و دد 
بارء علی‌ابنابی‌طالب کات سه موهبت‌هامتیاز اعطا فرمود (اول)البته رایت لشکر 
را فردا بمردی میدهم که خدا و دسول را دوست دارد(دوم) داستان مغ بریان 
(سوم) حدریث غدیر خم ٩‏ 

و حافظ این عقده در « حدیث الولایه» پاسنادش اسعیدین مسیب ازسعد(٩‏ 
وحافظ ابو عاصمی در « زین‌الغتی» از طریق ابن عقده حدیث غدیر را ازنامبرده 
(سعد) روایت نموده‌اند کین لفظ آن درحدیث تهلیه‌خواهد آمد . 

وحافظ طحاوی حلفی درجلد ۲ « مشکل الاثاد » ص۳۰۹ باسنادش از مصعب 


(۱) حانظ عاصی و علاءه حلی در اجازة بزرکش آنرا از انقل نموده‌اند. 








این حجا ح گفته که : این شخص درروایتش از هرحیث ایمن هست و او روایت دا 
ضبط میکند و گفتاراو درروایت حجت است 9۰ حموینی در « فرأید السمطن » 


باسنادش ازعايشه دختر سعدازپدرش حدیث غدیر راروایت نمودهو خطیب خوارزمی 
در مقتل خود وجنزری در «اسنی المطالب #ص۳ نامبرده دا در شمار راویان حدیث 
غدیر از صحابه ذکر نموده‌اند . 

و حافظ گنجی شافعی دره كفاية الطالب » ص ۱۰ بطریق حافظ یوسف بن 
خلیل دمشقی و حافظ ابوالغنایم رین علی‌نرسی باسنادشان از آبن جدعان ازسعید 
ابن مسیب از سعد روایت نموده‌اند که سعید بن مسیبگوید . بسعد گفتم ۰ ۰ . تا 
آخر حدیث که در حدیث تهنیه خواهد آمد و صاحب کفایت الطالب در ص ۱۵۱ 
گفته که شیخ الشیوخ عبداله ابن‌مرین جویه در دمشق بما خبرداد از قول‌حافظط 
ابوالقاسم علی ین حسن بن‌هبة ال شافعی واو از ابوالفضل فضیلی واو از ابوالقاسم 
خزاعی واه از حیثم بن کلیب شاشی و او از احمد بن شداد ترمذی ازعلی بن 
قادم از اسرائیل از عبدائة بن شريك از حرث بن مالك که او گفت بسکه آمدم و 
سعدین ابی وقاص دا ملاقات نمودم و با گفتم آیا منقبتی از علی تم شنیده‌ای ؟ 
گفت : چپاد منقبت در بار‌علی مشاهده نموده ام که اگر یکی از آنپا برای من 
میبود دد نزد من حبوب تر بود از اینکه بمانند نوح در دنیا زندگی کنم . همانا 
رسول‌خدا عم ابابکر دا بعنوان ابلاغ سوره (برائت) بمشر کین قریش‌فرستاد و 
او یکشبانه روز از مساقت راط ی کرد ۰ دراین‌هنگام رسول خدا عفر به علی تا 
فرمود : دد پی آبی‌بکر برو و سوده برائت دا از اوبگیر و تو آنرا ابلاغ نما ,پس 
علی تا مأموریت را انجام داد وابوبکردرحالیکه گریه میکرد بر گشتوءرش 
کرد: یا دسول ال آیا دربادة من آی نازل شده ؟ آنجناب فرمود جزخیر چیزی 
نیست . همانا از طرف من تبلیغ نمیکند کسی امری را جز من و آنکس که ازمن 
باشد . (یا فرمود : وآنک سکه از اهل بیت من باشد ) ۰ دنیز ما بادسول خداعر 


سا وا 
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درمسجد بودیم ؛ هنگام شب‌ندائی در میان‌ماشد که : بایدهر که درمسجداست‌بیرون 
رود.مکر آل‌رسولو آل‌علی َللز گت : ماخارج شدیم درحالیکه پاپوش های‌خود 
راميکشيديم ( کنایه‌ازشتاب‌ددبیردن دفتن)همینکهصیح نمودیم»عباس‌بن‌عبدالطلب 
نزد پیغمب رل آمد و گفت : يا رسول الُعموهای‌خود رابیرون کردی واین‌پسر را 
«علی » برقرار نمودی ؟! رسول‌خدا ور فرمود:من ازپیش خود وبمیل خود 
آمر به یرون شدن شما دبرقراي این پسر تنمودم ! همانا خداوند بآن امر نمود . 
گفت : سومین‌منقبت علی ای : پیغمبر خداعٍِْ عمر و سعددا بسوی‌خیبر فرستاد 
پس سعد مجروح شد ورب گشت . دداین حال‌رسول خدا ققْر فرمود البته دایت 
لشکر دا بمردی خواهم داد که خدا و دسولش دا ددست دارد و خدا و رسول او را 
دوست دادنه ( و این سخن پیغمبر عِ متضمن مدح بسیادی نسبت به علی ع) 
بودکه من از احصای آن ترس دادم ) . 

سپس‌عل ی دا طلبید.عرض کردند : بدردچشم‌مبتلااست : ناچارحسب‌الامم 
آنجناب علی تا را درحالیکه دست او را گرفته و او دا میکشیدند نزد پیغمبر 
قٍِ آوردند . فرمودچثم خودرابگشا عرض کردنمیتوانم - راوی‌گوید :دسول 
خدا قٍِ آب دهان خود را در چشم علی افکند و با انگشت ابپامش آنرامالیدو 
رایت را باواعطاء فرمود - ومنقبت چپادم -روزغدیر خم رسول خدا عفر سخنانی 
بامبالغه و تا کید بیان داشت . 

سپس فرمود : ای‌مردم : آیامن‌اولی (سزاوارتر) نیسم‌باهل ایمان ازخود‌شان؟ 
(و این سخن را سه بارفرهود ): همه گفتند . آری هستی . فرمود یا علی نزديك بیاء 
پس‌علیتا4 دست خود را بلند کرد ورسول خدا ور دست اورا تا بحدی بالابرد 
که سفیدی زیر بغلش نمودار شد . پس گفت : هر کس که من مولای اویم . علی 
مولای اواست » واین سخن دانیز سهبار فرمود . حافط گنجی‌پس از ذکراین 
حدیت گفته که : این حدیث نیکو است وجبات آن نیز ( از حیث اسناد ) ددست 
است . ( تاآتجا که گفت):وچپارم - (حدیث غدیرخم ).این ماجه و ترمذی ازتد 
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بن بشار از تین جعفر آن راروایت نموده اند . 
وحافظ هیثمی درجلده «بمع‌الزواید » ص۱۰۷ از طریق بزار از سعد دوایت 
نموده که : دسول خدا عم دست‌علی‌دا گرفت دفرمود : آیا من اولی(سزاوارتر) 
نیستم بمومنین ازخودشان ؟ هر کس که من ولی اویم پس عای ی ولی او است.. 
سپس هیثم ی گفته : این حدیث را بزار روایت‌نموده درجال آن‌مورد اعتماد ووثوق 
وابن کثر شامی درجلده « البدایه و النپایه س ۲۱۲ از کتابالغدیر»ابن 
جریر طبری از ابی‌الجوذاء احمدبن عثمان ازین‌خالد از عثمه‌از موسی‌بن‌یعقوب 
زمعی(واوم‌دی‌است متصف بصداقت وراستی) از مپاجر بن‌مسماز از عایشه دخترسعد 
ازسعد روایت نموده که گفت:شنیدم رسول خدا مق درروزجحفه در حالیکه دست 
علی‌را گرفته‌بود ؛ وپس ازادای خطبه خطاب بمردم‌فرمود : من‌ولی شماهستم. گفتند. 
داست گفتی . پس‌دست علی لا دابلند کرد و فرمود : این ولی" من است و کسی 
است که ازطرف من اوامرسرابلاغ‌میکندو خداوند تعالی دوست کسی‌است که‌او را 
دوست‌بدارد . استادماذهبی گفته: واین‌حدیث‌نیکو و دادای غرایت است » سپس ابن 
جری را زحدیثیعقوب بن‌جعفر بن پی کثیر ازمپاجر بن‌مسما رآ نر اروایت نمودهوحدیث 
راذ کر کرده و نیزذ کر موده که آنجناب ایستاد تا آنپا که باز مانده بودند ملحق 
شدند وحسب‌امر او آنپا را که رفته بودند باز گردانیدندهسپس‌برایآنباخطبه‌ایراد 
فرمود (تا پایان حدیث.) 
ودرجلد ۷ (البداية و النهایه ) ص۳6۰ م کوراس ت که حسن بنعر فةالعبدی 
ازقول غبن‌خازم پدرمعاوية نایینا از موسی‌بن مسلم شیبانی ازعبدالرحمن بن‌سابط 
ازسعدین ابی‌وقاص دوایت نموده گفت : معاویه ازیکی ازسفرهایحج‌خودباز گشت 
پس سعد بن‌آبی دقاص‌نزد او آمد ؛در آن‌هنگام نام‌علی 927 دا بردند . سعد گفت: 
سه خصلت ومزیت برای او اس ت کها گریکی از آنبا برای من می‌بود حبوب‌تربود 
نزد من از دنیا و آنچه در دنیا است . شنیدم دسول‌خدا عِقٍ فرمود : هر کس که 






وود 0 وت اف 
درص۳۸ مذ کور افتاد . سپس اب نکثیر گفت:سند آنرا اه آن 


و بطریق سعدجمال الدین سیوطی در «جمع الجوامع » و «تاریح الخلفاء » 
ص‌ ۶ ازطیرانی آنرا روایت کرده ومتقی هندی درجلده « کنزالعمال ص۱۵4 
از ابی نعیم در فایل صحابه و در ص 4۰۵ از این‌جریر طبری وهمچنینوصابی‌دد 
تالااکتفاء نی فضایل الاربعة الخلفاء .»نقل از این ابی‌عاصم وسعیدین منصور دد سنن 
آندوباسنادشان . وبدخشانی‌درهتزل‌الابراره ص۲۰ از طبرانی . و آبی‌ن‌يم درفضایل 
صحابه » آنرا از او روایت نموده‌اند ؛ ونامبرده (سعدین آبی وقاس) یکتن ازعشرءة 
مبشرهاست() کمحافظابن‌الغازلی درمناقب خودا تباراازجملاً داویان حدیث قدیر 
بشمار آودده وهمچنن خطیب خوارزمی دزمقتاش . 

۷ - سعد بن جنادء عوفي ( پدر عطية عوفی) ابن‌عقده در « حدیث آلولایه» 
وقاضی ابوبکر جعابی در«تخب الناقب ) حدیث غدیر را از اد دوایت نموده اند 
وخوارزمی‌درمقتل خو داو را در شمارراویان حدیث غدیر ازصحابه ثبت نموده‌است . 

۸ - دعد بن عبادة انصادی خزدجی ( دسال ۱6 یاهم۱ هجری دفات‌پافته) 
نامبرده یکی اذ نقباء دوازده گانه است؛ابویکر جعابی در تخب لناقب » حدی‌او 
را در باده غدیر خم روایت‌نموده است . 

4 - اپوسعید - سعدبن مالك انسادی خدری ( ددیکی از سالپای ٩۳‏ د4< 
مجرع۷ در گذشته و دد بقیع مدفون است ) حافظ ابن عقده در « حدیث الولایه » 
باسناد ازسیم پن حصین اسدی زوایت نمود که گفت :من وعبدالین علقمه‌متفقا به 
که آمدیم و عبدالة نأمپرده مدتبا بود که بسیاد نسبت به علی 42 ناسزا و دشنام 
میگفت ! پس باو گفتم : آیا مایل هستی با این شخص ( یعنی ابوسعیدخددی ) 








(۱) علمآء ال سلت ور احادبت خود ده نفراژصعابه رائام عیر ند واز پیفمیرروایت نمووه‌اند 


که [نعضرت ‏ ده نفر مزبور را بشارت به بهشت داده  .‏ ( مترجم ) 





تجدید عهدی کنی ؟ گفت : آری؛پس نزدابوسعید آمدیم و عبداللة مز بور باو گفت: 
آیا دربارء علی منقبت وفضیلتی‌شنیده‌ای ؟ گفت : آر 
نمودم»از مپاجر و انصاد و ثریش نیز آترا سئوال کن ( تا صدق وحقیقت آن‌برتو 
مدلّل شود) و آن! ینس ت که : دسول خدا عٍ روز غدیرخم با تا کید و مبالعةکامل 
فرمود : آیا من اولی بمژمنن نیستم از خودشان؟ گفتند بلی. واین‌پرسش راسه 
باد تکرار فرمود . سپس‌فرمود : يا علی نزديك بیا . پس دسول خدا عٍَ دستهای 
علی را بلند کرد تا بحدی که سفیدی ذیر بغلشان نمودار شد و گفت : هرک سکه 
من مولای ادیم پس علی ای مولای او است؛رادی (سهم بن حصین اسد 2 
عبداله بن علقمه به ابوسعید گفت : تو این سخنان را از رسول خدا عفر شنید: 7 

ی ۳ و۳ 
شنیدم و درسینه آنرا حفظنمودم) عبدالة ین شريك گفت:پس از این جر یانعبدایم 





. وپس ازآنکه برای توبیان 





آبن علقمه و ابن حصین نزد ما آمدند و پس از آنکه فریضه طبر را دد گرمی هوا 
انجام دادیم . عبداله‌ین علقمه گفت ؛ من . باز گشت بسوی‌خدا میکنم و از اونسیت 
بناسزاهائی که بعلی ات گفته ام طلب آمرزش مينمايم - سه باد این کلمات را 
گفت - و حافظ ابو بکر پن م‌دویه باسنادش از ابی‌سعید با ذکر سند روایت 
کرده : روزیکهدر غدیر خم دسول‌خدا قِق ‏ مردم را نزد خود خواند : ام کرد 


آنچه در ز درختان خار وخاشاك بود برطرف ساختند و آن روز پاجشنبد‌بود ۲۱, 
چه در دیر درختان بود بررطر پنجشنیدپو 











و رسول خدا عَِْ دم را دعوت بسوی علی تم فرمود... تمام حدیث‌در 
ضمن شرح یا | کمال ذکر خواهد شد ۰ وحافظ ابونعيم‌در کتاب خود « مانزلمن 
القر آن ف‌علی » باسنادش از ایی سعید باذ کر سند روایت کرده که : پیغمیر عَ 
مردم دا دعوت بسوی علی 6 کرد درغدیر خم وا کرد آ نچه خار وخاشالك‌در 





(۲) دد بیان جمعی از راویان حدیت غدیر چنین واردشده بطوریکه بر آن واقف خواهید 
شد . و این امر موانقت ندارد با اجماغ عموم مورخین براینکه روز عرته یعنی نهم ذیدجه در 
سال <جة الوداع جعه بووه که بتایر این روزغدیر که‌هیجدهم - ذیحجه است روز 
باز این عنوان جع میشود با نس و تصر بح مورخین باینکه اول ذیحجه ووز پنجشن: 











ج راویان حدیث دیر از صحاپه 





زیر درخت بود کنده وبرطرف ساختند 





تماملفظ او انشاء اه بعدآخواهد آمد. وحافظا بوسعیده سعودین ناصرسجستانی‌دد 
«کتاب الولایه » درآ نچه که با ذکرسند از ابی سعیدروایت نموده همین ردایت را 
که از حیث من وروایت وسند آن موافق با دوایت ابونعيم است بیان‌نموده که در 
آینده ذکر خواهد شد ؛ و آنچه را که حاقظ ابوالقاسم عبدالٌ حسکانی با < کرسند 
بیان نموده نیز ازحیت متن و سند بانلمبرد گان -موافق و مطابق است .و آن نیز 
انفاء ال خواهد آمد . 

و حافظ ابوالفتح بن علی نطنزی در « الخصایس العلویه » از حسن بن 
احد مپریاز احدبن عبدالّه بناحمدروایت نموده که او از قول‌تبن احمد بن‌علی 
و او ازتدبن عثمان بن ابی شیبه و او از قول یحییحیمّانی واز قیس‌بن دبیع ازابی 
هارون عبدی از ابی‌سعید خدری روایت نموده که : رسول خدا ور دعوت فرمود 
مردم را درغدیر خم‌بسوی علی 4 وامی فرمود خارو خاشاكك ذیر درخت راروفتند 
و آنروز پنجشنبه بود . پس علی داطلبید و بازوی او را گرفت و اورا بلندکرد تا 
حد ی که‌مردم ذیر بغل رسول خَداعِقْ دا دیدندسیس - هنوز پرا کنده نشده‌بودند 
که این آیه نازل شد : «الیوم | کملت لکم دیتکم» تا آخر آیه ۰ ۰ پس دسول‌خدا 
( از فرط سرور و اعجاب ) برا کمال دین و اتمامنعمت وخشنودی پرودد گاد 
برسالت خودوولایت علي تم پس از خود تکبیر فرمود سپس گفت : ه رک سکه 
من مولای اویم پس علی تم مولای اوخواهد بود .بار خدایا دوست داد آتکه را 





که اورا دوست دارد و دشمن دار آنکه را که اورا دشمن دارد و یاری فرما آتکه 
را که اورا یاری نمایدو خواد گردان آنکه‌را که او داخوار گرداند. دد ایسن 
هنکام حسان بن ثایت عرض کرد یا رسول اثّ بمن آذن بده تا دد باه علی ت 
آبیاتی بگویم تا شما آنپا دا بشنوید . پس دسول خدا عِق فرمود : بکو بمیمنت 
و مپارکی که از طرف خداوند شامل حال شده ۰ پس حسان بپاخواست و گفت : 


ای گرده قریش گفتاد مرا پاحضور دسول خدا عِلَ در موزد ولایت ثابتهبشنوید: 





« ینادیهم یوم القدیر آبیهم »۰۰ تا آخرابیات او که ضمن‌شعرای قرن‌اولذ کر 
خواهد شد . 

و نیسابوری درجلد + تفسرخود ص ۱۹4 حدیث غدیر دا اژ او ( ابوسعید 
خدری) روایت نموده و جوینی - در « فراید السمطن » بدو طریق از عبدی از او 
روایت نموده و خوادزمی در مناقب ص ۸۰ از ابی هارون عبدی از او واين صباغ 
مالکی در «الفصول‌الهمه» ص۲۷ ۰ وحافظ هیشمی درجلد ٩‏ «مجمح الزواید سفحه 
۰۸ از طریق طبرانی در «الاوسطء وابن کثیر دوجلد ۲ تفسیرش ص>۱ نفل اذابن 
ردویه ازطریق اپی هارون عبدی از ایی سعید . ودرجلد ۷ « البداية والنهایه » س 
۹ ۳۵۰ از ابن م‌دویه و ابن عساکر از اپی سعید وسیوطی ددهجمع الجوامع» 
و تاریخ الخلفاء س ۱۱2 و « الدر النثور » جلد ۲ ص ۲۵۹ از طریق ابن م‌دویه 
و ابن عساکر و دص ۲۹۸ از ابن اپی حاتم سجستانی وابن مردویه و ابن عسا کر 
ازاو , ومْتقی هندی درجلد + « کنن‌العمال» س,۳۹ ازعطیهٌ عون . ازاو . اذطریق 
اين جریر طبری بلفظ زید بن‌ارقم ( که در حدیث زید ازطریق‌نسائی مذ کود شد) 
و در ص ۰۳ از حيرة بن سعد؛‌شپادت ابی‌سعید را درروز مناشدء رحبه دربار آمیر 
الومنن تم بحدیث غدیر ذ کر نموده.و بدخشانی در « نزل الایرار » س ۲۰ از 
طریق طبرانی ازاو.و آلوسی در « روح العانی» جلد ۷ س۳۵۸ ازسیوطی از ابن ابی 
حاتم و این مردویه ۶ این عساکر ؛ و صاحب تفسیر « النار » در جلد + ص۳د از 
آبی ایی حاتم و این مردویه و ابن عسا کرو بدد الدین محمود شهیر به این العینی 
حنفی در « حدة القاری » ازطریق حافظرواحدی ازعطیهعوفي از ابی‌سعید ؛ و قریباً 
الفاظ روایات اين گروه درموضع های خود انشاء اه ذ کر خواهد شد . 

وجزری‌در «اسنی‌المطالب > ص۳ اورا درشمار داویان حدیث‌غدیر از صحابه 
ثبت نموده است . 

۰ - سعید ین ژید قرشی عدوی ( د د سال ۱ه ر ۵۷ در گذشته ) ۰ نامبرده 
یکی از عشرء مبث ره است که حافظ ابن الغازلی دره مناقب » خود آنها را از جله 


حا داویان حدیث غذین | از صحایه -۸۷- 





یکصد تن راویان‌حدیث غدیر بطرق‌خود بمب است . 
۱ - سعیدپن سعدین عبادء انماری حافظ ابن عقده در کتاب « حدایث 
الولایه » واقعة غدیر را از اوروایت نموده . ۱ 
۲ - ابوعبداٌ‌سامان فارسی (در سال ۳۷۳ هچری در حالیکه سن‌شریفش 
در حدود سیصد سال بود وفات یافته) حافظ اپن عقده دز « حدیث الولایه » «جعابی 
در « تخب » خود و جوینی شافعی در یاب ۸ از « فراید السمطن » واقعة غدپررا 
بطرق خود باذ کز سند از اء روایت نموده اند و شمس آلدین جزدی شافعي درصء 
از « اسنی المطالب » نامبرده را در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذکر نموده 
تم فد 
۳ - ابوسسلم سلمة ين مروین | کوع اسلمی ( درسال ۷6 در گذشته ) ابن 
عقده در « حدیث الولایه » حدیث غذیر را از اوروایت‌نموده است 
6 - ابوسلیمان‌سمرةبن جندب فزاری.هم پیمان انصار (درسال های۵۹۵۸ 
ر.+ هجری در بصره در گذشته ) بطوزیکه دد محدیث الولایه» ابن عقده و «نخب 
المنافب » مذکور است: نامبرده یکی از راویان حدیث غدیر است . و شمس الدین 
جر ری شافعی دده اسنی المطالب » صء نامبرده را درشماد دافیان حدیث غدیراژ 
صحابه درکن نموده است . 
0 - سپل بن‌حئیف انصاری اوسی ۱درسال ۳۸ در گذشته )و حافظاین‌عقده 
بطریق خود و باذ کر سند .وجعابی ,حدیث غدیر را از اودوایت نموده اند ۰ و ابن 
آثپر درجلد ۶۳ سدالغایه س‌۲۰۷ نامپرده دا درشماز آنهائی که روز ر حبه دربار - 

علی شهادت داده اند ( بطوریکه درحدیث اصبغ‌این نباته آتی ال کم کود 
است ) در آورده و گفته که ابوموسیآنرا باذ کرسند روایت‌نموده . وج دی‌شافعی 
در « اسنی المطالب » م > او را اجلٌ رادیان حدیث غدیر از صحابه بشمار آورده 


موز 






است . 


چه - ابوالعباس - سهل پن سعد انصاری خزرجی ساعدی (درسال ۱٩هجری‏ 






در سن‌سناسالگی وفات یافته - نامبرده از کسانی است که درحدیث مناشده دربارء 
علی 6 شهادت بحدیث غدیر داده - حدیث مزبور بطریق ابی‌الطفیل خواهدآمد 
و سمپودی آنرا دد « چواهر العقدین » از طریق اپن عقده و قندوزی در «ینابیع 
المودء » ص۳۸ از او دوایت تموده اند و در «تادیخ آل عٌ عَِقْ) ص۰۷ دد شماد 
راویان حدیث غدیر ثبت شده است . 

۵( حرف -ص - ض - )9 

۷ - ابو امامه صدی ابن عجلان باهلی ( درشام مسکن گزیده و ددهمانجا 
بسال ۸٩‏ هجری درگذشته ) در شمار کسانی است که آبن‌عقده در « حدیث‌الولایه» 
حدیث غدیر دا با ذ کر سند از او روایت نموده است . 

۸- ضمیرةالاسدی _-روایت‌اودر«حدیث‌الولایه» وهمچنین دره کتاب الغدیر» 
تألیف منصور رازی ذکر شده و نام او در کتاب الغدیر- ضمرة بن الحدید - ذکر 
شده و گمان دارم - ضميرة بن جندب - یا - ضميرة بن حبیب - باشد - مراجعه 
نماگید . 

(حرف - ط) 

٩۳ هجری دور جمل در سن‎ ۳٩ طلحة بن عبید ال تمیمی ( در سال‎ - ٩ 
سالگی کشته شده) - نامبرده در روذ جمل برای أمیر الوّمنن تا بحدیث غدیر‎ 
۳ شپادت داده و مسعودی در جلد ۲ « مروج الذهب » ص ۱۱ و حاکم در جلد‎ 
٩ المستدرك » ص ۱۷۱ و خوارزمی در مناقب ص ۱۱۲ و حافظ هیثمی در جلد‎ « 
۱ مجمع الزواید » ص۱۰۷ و سیوطی در « جمع الجوامع » و آبن حجر دد جلد‎ « 
«تپذیب التبذیب» ص۳۹۱ (نقل ازحافظ نسائی ) ومتقی هندی درجلد»ه کنزالعمال»‎ 
ص۸۳ ( نقل از حافظ ابنعسا کر و درس ۱۵4 نقل از مستدرلد حاکم غیر ازحدیث‎ 
مناشدة روز جمل )]نرااز او روایت نموده‌اند - و در مورد حدیث مز‌بور طرق‌بسیار‎ 
- دیگری نیزدددست است که عین الفاظ نها درحدیث مناشدة روز جمل‌خواهد آمد‎ 

و حافظ عاسمی در «ذین الفتی في‌شرح سورع هل اتی » از عٌدین ابیز کریا . 


راویان حدیث غدیر از صحابه 





از ابی الحسن غ بن ابی اسماعیل علوی ازبن مر بزاز از عبدله پن زیاد 
مقبری از پدرش ازحفص‌بن عمر - عمری - از غیاث بن |براهیم ازطلحقبن‌یحیی 
ازعموی‌اوعیسی ازطلحتین عبیداه روایت نمود هکه‌پیغمبرِز فرمود :هر ک سکه 
من‌مولای اوهستم عل یت مولای او است . 

و ابن کنثردرجلد۷ « البداية و النپایه »ص۳۰۹ حدیث غدیر ایا ذکرسند 
بلفظبراه بن عاذب دوایت نموده؛وسی سگفته : این حدیث از سعد وطلحةینعبیداله 
و جابربن عبدالئیز روایت شده و برای آن طرق متعددی است.واذ ابی‌سعیدخددی 
و حبشی بن جناده و جریر بن عبدالُ وعمرین خطاب 3 ابی هریره نیز دوایت‌شده 
و حافظ ابن المغازلی در « مناقب » خود عشرء مبشره را ازجمله یکسد تن دادیان 
حدیث غدیر شمرده وطلح نامبرده اذآنها است.وجّز ری‌شافعی دزه‌اسنیالمطالب » 
ص۳ نامبرده را در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذ کر نموده است . 

۵( حرف -ع )8 

۰ - عامی بن بر نمیری - آبن عقده دد « حدیث الولایه» حدیث غدیر دا 
با ذکر سند اژاو روایت کرده ۰ و ابن حجر در جلد ۲ « الاصابه» س ۲۵۵ حدیث 
مزبور دا از موسی ابن| کتل بن‌مير نمیری از مویش عاص ( نامبرده ) دوایت نموده. 

۱-عامرین لیلی بن‌ضمرء .حافظ این عقده‌درهحدیث‌الولایه »باذ کر سندحدیث 
مزبود دا باسنادش از او روایت کرده و ابن اثیر درجلد ۳ « آسدالغابه» س ٩۷‏ 
بطریق ابوموسی از ابی‌الطفیل از اد روایت نمود که گفت : چون‌دسول خدا ق 
از حجة آلوداع‌بر گشت (جز آن حج‌نفرموده ) آمد تا بحجفه دسید ( در روزغدیر 
خم) خنم‌در نزديك حجفه‌استورسول خدا عم در نجا مسجدی‌دارد کمعروف 
است . پس‌خطاب بمردم فرمود ... تاپایان حدیث ۰ 

وابن صباغ مالکی نقل از کناب «املوجز» تألیف حافظ اسعدین ایی الفضایل 
پسند خود تا منتپی‌شود به عاص - واپن‌حجر درجلد۲ - «الاصابه» ص۲۵۷ از کتاب 





«لموالات » تألیف اين عقده از طریق عبدالة بن سنان از ابی الطفیل از حذيفة بن 
آسیدوعامرین لیلی روایت نموده اند که : چون رسول خدا عم از حجة الوداع 
باز گشت فرمود آمد تابحجفه دسید . ۰ . تاپایان‌حدیث . و ابوموسی باذ کرسندآن 
را روایت نموده ؛وسمپودی نقل از حافظ ابن عقده و آبی‌موسی و ابی‌الفتوح عجلی 
بطرقهان ازعامم وحذيفة بن آ سید روایت نمود که گفتند : چون دسول‌خدا ق 
از حجة الوداع باز گشت فرمود ( وجز آن‌حج‌نکرده بود ) آمد تا به جنحفه‌رسید. 
قدغن فرمودکه در ذیر درختان نزديك بهم ( کهدد آن صحرا است) فرود نیایند . 
پس از آنکه آنگروه در جایگاهپای‌خود فرود آمدند و مستقر" شدند . 

رسول خدا علٍ فرستاد:زیردرختان وشاخه های مشرف برسر دم را پاكو 
خارخاشاله را برطرف ومتفرق‌مودند تاهنگامی که بانك نمازبلند شد,ورسول خدا 
درزیر درختان من‌بورنماز خواند و سپس روبطرف مردم گردانید و این‌داقعه 
درروز غدیر خم بود؛و خم از جحفه است:رسول‌خدا عفر در آنجا مسجنمع وان ذازد. 
پس خطاب بمردم فرمود : همانا خداوند مپربان و دانا مرا آگاه فرمود که هیچ 
پیغمبری جز نیمی ازعمر پیفمبر پیش از خود زیست نمیکنه و من گمان دارم که 
قریباسراي دیگر دعوت شوم واجابت نمایم وهما نامن‌مسئُول هستم (درام‌تبلیغ او 
شما مسگول هستید ( در پیروی و تبعیت) ۰ آیا من تبلیغ نمودم؟؟نظر و گفتار شما 
چیست ؟ گفتند ما میگودم که بتحقیق تبلیغ فرموده د کوشش ونصیحت نمودی. 
پس خدای جزای نيك بشماعطا فرماید . فرمود : آیا نه چنین است که شما شهادت 
به یکنائی خدا میدهید و اینکه عٌ بنده و فرستادة اواست ؛ و اینکه بپشت و دوزخ 
او حق است :ومحشورشدن‌بعد از مردن حق است ؛ گفتند بلی . فرمود بار خدا یا 
گواد باش . سپس با مبالغه و تأ کید در جلب توجه و شنوائی آنان فرمود : آ گاه 
باشید همانا خداو ند مولای من است و من اولی( سزاوادتر ) بشماهستم ازخودشما. 
آگاه باشیدوهر کس کمن مولای او هستمپس‌این‌علی #8#مولای اواست : ودست 
علی تهُ راگرفت واورا بلند فرمود تا بحدی که تمام آنگروه - او را شناختند. 





# 7 : بارخدایا دوست بدار آنکه را که اورا دوست دارد و دشمن دار آنکه 
#9 اورادشمن دارد - سپس فرمود : ای‌مردم من ( درانتقال بسرای دیگر )برشها 
پیشی میگیرم و شما بر من وارد میشوید در کناد حوضی که پپنای آن از مسافت 
بن بصری و صنعاء بیشتر است . در آن بشماره ستار گان آسمان قدحهای سیمین 
هست ( آگاه باشید ) و - هنگامی که برمن وادد میشوید از شما دربارهُ دوچیز 
گران و نهیس موّاخذء و سئوال‌خواهم نمود . پس بینديشید تاچگونه بعد ازمن با 
آن دورفتار خواهید نمود. که هنکام ملافات‌من اظپارتمائید ۰ گفتند : یا دسولالّ 
آندو چیز گران ونفیس چیست؟ فرمود: آنکه بزدگتر است کتاب‌خدا است؛سبب 
( رشته ارتباطی ) است که یکطرف آن در دست خدا وطرف دیگر آن در دست‌شما 
است . پس آنرا کم بگیرید تا بعداز من گمراه نشوید وآتراتبدیل و دگ رگون 
نسازید - و آن دیگر عترت منند ۰ همائا خداوند دانا بمن خبر داد که آندو از 
یکدیگرجدا نشوند تا مرا ملاقات ُمیئ .تا پایان حدیث . 

و بیمین لفظ و بیان . شیخ احمد اپوالفضل بن غ, با کثیر مکی شافمی دد 
«وسيلة آلآل ی مناقب الال » حدیث من‌بور را از حذیفه و عامر روایت نموده و 
خطیب خوارزمی در مفتلش نامبرده دا در شمار اویان حدیثغدیر ازصحابه کر 
نمود. و ابن آثیر در جلد ۳ «اسد الغابه » ص۳٩‏ ازمرین باه ان یعلی از پدرش 
ازجدش‌شیادت او دا برای‌علی تٍ بحدیث غدیر در روز ر <به ( که حدیث آن 
خواهد آمد) روایت نموده - 

۲ - عاس بن لیلی غفادی - ابن حچر نامپرده را در حلد ۲ « الاصایه » 
ص۲۵۷ بعد از عامر سایق الذ کر جدااگانه نامبرده و گفته که : این منده نیز اودا 
ذکرنموده و آزطریق عمرین عبداٌ بن‌یعلی بن مر"ء از پدرش از جدش آورد که 
گفت : شنیدم پیغمیر ر قلق میگفت : هر کس که من مولای ادیم پس علی ت02 
مولای او است . و پس از آنکه عل تا بکوفه آمد مردم دا سو گند داد ( ددیاده 
حدیث غدیر ) و هفده تن ( از جملةٌ آنان عامر بن لیلی غغاری ) گواهی دادند و 
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ابوموسی تجویز نموده که ممکن است این عامر همان عامرین لیلی‌بن ضمرسابق 
الذ کر باشد و ابن اثیر از او پیروی کرده و توجیه نموده باینکه او همان عامربن 
لیلی بن ضمره است .9 کلمٌ(مین) بفلط ( ابن ) نگاشته شده - یعنی عامرین لیلی 


( ردیف۱+) ازقبیله ضمره بوده ؛ نه‌پسرضمره - ودر اینصورت شکی نیست هر کس 


که غفاری باشد از قبیلةٌ ذمره است ذیرا غفاد پسر ملیل و او پسس ضمره بوده - 
موّلف گوید: مگراینکه اختلاف‌طریق وسندمرحج باشد متعددبودن آنبادا ( یعنی 
عامربن لیلی‌ففاریوعامرربن لیلی‌بن ضمره دوتفر باشند) . 

۳ - ابوالطفیلعامرپن وال لیثی (دریکی ازسالهای, ۱۱۰2۱۰۸۱۰۲۱۰ 
در گذشته ) پیشوای حنبلیان اجد بن‌حنبل درجلد ۱ مسند خود ص۱۱۸ باذ کرسند 
ازعلی‌بن حکیم از شريك از اعمش از حبیب ین ابی ثابت از اپی‌الافیل از زیدین 
ارقم بلفظ م کود دد حدیث زید ( صفحه ع+ ) و درجلد ء ص ۳۷۰ از ابی‌الافیل 
حدیث مناشده در ر حبه را ( که بلفظ و سند او خواهدآمد ) از او روایت نموده و 
نساگی در « الخصایص » ص۱۵ باسنادش از او از زید و درص ۱۷ از ابن مقدام وب 
ابن سلیمان از فطر از او با ذ کر سند دوایت نموده و ترمذی درجلد ۲ صحیح خود 
۲۹۸ از سلمقین کپیل از اه ( ابوالطفیل مذ کور ) از<ذينة بن سید (همانطور 
که در صفحه ۵۷ گذشت ) روایت نموده و خبری که حا کم در جلد۳ « مستدرك » 
ص ۱۰ بطرقی که صحت آنرا احراز نموده‌ازابوالطفیل از ید دوایت نموده : دد 
صفحه 5+ ذکر شداو ابوعٌی عاصمی در « زین الفتی » باسنادش ازفطر حدیث مناشده 
را که پعداً خواهد آمد از اوزوایت کردمو ابن اثیر در جلد ۲ «سدالفابه» س۲٩‏ 
و درجلد.ه ص۳۷۰ نیز اذاو روایت کرده و خوارزمی‌دره مناقب » ص۳٩‏ باسنادش 
از او حدیث زیدبن ارقم راروایت تموده ودرس ۲۱۷ حدیث شورا را که خواهدآمد 
و متضمن احتجاخ و استدلال بحدیث غدیر است.دوایت نموده و گنجی شافعی دد 
« کفایةالطالب» ص ۱۵ حدیث‌زیدرا ؛ وطبری دد - «الریاض‌النضره» حلد۲ ص ۱۷۹ 
و ابن حمزء حنفی دمشقی درهالبیان والتعریف » نقل‌ازطبرانی‌وحا کم ْ وابن کنثر 


۷۴ راویان حدیث غدیراز صحابه بت نم 








در جلده « البداية والنهایه » ص ۲۱۱ از طریق احمد ونسائی و ترمذی ودرجلد ۷ 
س ۲ از اجد و نسائی و درهمین جله ص ۳4۸ از طریق غندد از شعبه ازسلمة بن 
گیل از اءاز ژید ,و این‌حجر دد جلد ء « الاصابه» ص ۱۵۹ و درجلد۲ ص۲۵۲ از 
او از حذیفه و عامر بلفظی که خواهد 6 متقی درجلد + « کنرالعمال » ص۳۹۰ 
نقل از ابن جریر و سمپودی در « جواهر العقدین » نقل از قندوزی حنفی در 
ص ۲۸ از ینابیع حدیث اورا آورده اند . 

6 - عایشه دخترابی‌بکر بن‌ابی قحافه ( زوجهٌ پیغمبر عِق ) ؛ابن عقده در 
« حدیث الولایه » واقعه غدیر دا باذ کرسند از اوروایت نموده . 

0 - عباس بن عبدالطلب بن هاشم عموی پیغمیر ) (در سل ۳۲وفات 
یافته ) ابن‌عقده بطریق خودباذ کرسند حدیث غدیر دا از ادروایت نموده وجز دی 
در « اسنی المطالب » ص ۳ اورا له راوژیان حدیث غدیر ذکر نموده . 

٩٩‏ - عبدالرهن بن عبدرب انساری ؛ نامپرده یکی از شهود علی تّاست 
بحدیث غدیر درروز رحبه بطوریکهدزحدایث بخ بن نباته خواهد آمد که حافظط 
ابن عقده | زاوروایت نموده وابن اثر در جلد ۲ « آسدالغابه » ص۳۰۷ ودد جلد ه 
ص ۲۰۵ و ابن‌حجر درجلد۲ « الاصابه » ص 4۰/۸ از او ذ کر نموده اند . وقاشی در 
« تاریخ آل خی ق » س ۷+ او را ازجمله راویان حدیث غدیر تبت نموده است . 

۷ - ابو عبدالرحن بن عوف قرشی ذهری ( در سال ۲۲:۳۱ هجری 
در گذشته ) حدیث غدیر را ابن عقده باسنادش در « حدیث الولایه » و منصود رازی 
در « کتاب الغدیر» از او روایت نموده اند و او از عشرء مبشتره است که‌حافظ ابن 
المغازل یآ نبادا ازج ماه یکسدتن‌راویان حدیث غدیر بطرق‌خودبحسا بآوردموجز ری 
در «اسنی الطالب» ۲ اورا از جملة دادیان حدیث‌غدیر ذکر تموده است 

۸ - عبدالرجن‌بن‌یعمردیلی((د رد کوفه مسکن گزیده) «اين عقده حدٍیث 

(۱) در اسیها دیامی است , ولی تصحیف وغاط است ۰ و ععیح‌آن همان ديلی بکسردال و 
سکون یام است ۰ 
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بیر را در 
مز‌پور بشمار آمده . 

٩‏ - عیداله این ابی عبدالاس مخزومی . ابن عقده حدیث غدیر را اژ او 
روایت کرده . ۲ 

۰ - عبدالین‌پدیل‌بن ورقاء سیدخراعه ( در صفین کشته شدم) نامپرده‌یکی 
از شود امیرالمومنن تم است که درروز دکبان بطوریکه حدیث او خواهدآمد 
بحدیث غدیر گواهی داده . 

۱ - عبدال بن بشیر( مازنی . ابن‌عقده اورا از راویان حدیث غدیر پشماد 
آورده است . 

۲ - عبدالّ‌بن‌تابت انصاری . نامبرده بطوریکه دد بیان اصبغ بن نبانه‌است 
([ذکر خواهد شد ) دد روز رحبه برای علی ت بحدیث غدیر شپادت داده ودد 
تاریخ آل تد صلی ال علیه و آله س ۷+ ازجمله راویان حدیث غدیر بشما آمده 
است ۰ 

۲- عبداةبن جعفر ین ابی‌طالب هاشمی ( دد سال ۸۰ وفات یافته ) ابن 
عقده حدیث‌غدیر را با ذکرسند از او روایت نموّده .و داستان احتجاج او برمعاویه 
بحدیث غدیر خواهد آمد . 

۷4 - عبدالّه بن‌حنطب هرشی مخزومی . سبوطی در «احیاء اللیت » ازحافظ 
طبرانی حکایت نموده که او باسنادش از مطلب بن عبدانٌ پن حنطب از پددش خطبة 
پیغمبرعلق دا درجحفه باذ کرسند روایت نموده - 

۵ - عبدال بن ربیعه . خوادزمی در مقتلش اورا از راویان حدیث غدریس 
پشمار آورده است . 

۷۹ - عبد ال بن عباس. ( دز سال ۸+ وفات یافته ) حافظ نسائی در 
«الخصایس» ص۰۷ 


(۱) در نسخه چنین است و صعیح آن (یشر) بضم با وسکون شیب «ست و او برادر «طیه آتی 
لذکر است , 





راویان حدیث تدیر از صحابه ۹ 








از میمون بن مثنی با ذ کرسند روایت نموده که او از قول ابوالوضاح ٩٩‏ 
که همان ابوعوانه است تقل کرده و او اابوبلج‌بن ابی‌سلیم ازعمرو بن میمون از 
این عباس در حدیثی طولانی آورده که گفت : من نزد ابن عبای نشسته بودم در 
این هنگام‌ته گروه نزداو آمدند و باه گفتند ای‌پسرعباس یا باما برخیز »وبامجلی 
را برای‌ما از اغیاد خالی کن . ابنعباس گفت:با شما بر میخیزم . بحروبن میمون 
گوید که :ابن‌عبای دد این موقع چشم او نابینا نشده بود و صحیح بود . پس دد 
کناری‌نشستند و بایکدیگرسخن گفتند و ما ندانستی م که چه گفتند ‌ راو ی گوید: 
پس از آن جلسه و مذا کره ابن عبای آمد درحالیکه لباس خود دا تکان میداد و 
اظپاد تأسف و انزجار میکرد و میگفت : اینان سخنانی ناروا .و نکوهش دد بارء 
ری گفتند که بیش از ده فضیلت برای او است بطوریکه برای غیر او اين فضایل 
وجود ندارد ! اینان بد گوگی از مردی نمودتد که پیغمبر عٍُ در باره او فرمود : 
البته اعزام میدارم مردی دا (برای نبرد با دشمن) که اورا خداوند هیچوقت‌خوار 
تمیکند و او خدا ورسول او را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دادند , در 
این موقع شخصی خود دا به رایت‌جنگ‌نزديك‌نمود.رسول دام فرمود : علی 
کجااست ؛ گفتند در آسیامشغول تپیه آرد است . فرمود دیگری نبود که آرد تبیه 
نماید ؟! ابن عباس گوید .در این موقع علی ی آمد در حالیکه چشم های او 
دوچار درد بود بطوریکه قادر به دیدن نبود . پس رسول خدا عَلف در چشمان او 
دمید و رایت را مه بار حرکت داد سپس آنرا باو اعطاء فرمود پس ( در نتیجةً 
عزیمت آنجناب یه نبرد با یپودان و احراز پیروزی ) علی تم آمد در حالیکه 
صفیه دختر تم را با خود آورد .این عبای بسخن ادامه داده گفت :رسول خدا 
عَْ فلان را با سورة توبه فرستاد و علی 2 را در پی اه فرستاد و سوده را از 
او گرفت و رسول خدا وق فرمود این سوره را برای مش رکین نمی‌برد مگرمردی 
که از من است د من از او هستم . اینعباس گوید : پیغمبرلٍِ به پسرعموهای 

زره توس (صمتتل ‏ یرو 
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خود فرمود : کداميك از شما حاضراست که با من دزدنیا و آ 
همگی ابا کردند . این عباس گفت : علی نیز ددمیان آنپا نشسته بوده گفت من. 
من برای این افتخار حاضرم . رسول الق او را وا گذاشت و رو بفرد فرد از 
آنان کرد و این سئوال را تکراد نمود . بازآتبا امتناع نمودند ۰ و علی سخن خود 
را تکرار کرد . در اینموقع دسول خدا تلف بعلی تی فرمود : تو ولی من‌هستی 
در دنیا و آخرت . ابن عباس ادامه داده گفت : علی تا اول کسی اس ت که پس 
از خدیجه ایمان آورد . باژءاين عبای ادامه داده و گفت : دسول خدا قفرپوشش 
خود رااگرفت و برعلی و فاطمه د حسن و حسین نهاد و گفت : اینست و جز این 
نیست ؛ اراده فرمود. است خداوند که پلیدیرا از شما ها ببرد ای اهل بیت من و 
پا کیزه گرداند شما دا پا کیزه گرداندنی . 

این عبای گوید : علی 2 جان خود را فروخت و نثاد کرد . لباس‌پیغمبر 
را پوشید و درجایگاءاوخوابید . مشر کین بطرف دسول‌خدا قٍَِّ تیراندازی 
میکردند . پس ابوبکر آمد درحالیکه علی 9 خوابیده بود و او گمان کرد که 
رسول خدا است و او دا بخطاب‌یا نبی له صدازد . علی تج فرمود : همانا پیغمبر 
خدا ار بطرف بگر میمون‌رفت ؛ اورا دریاب . گفت:پس ابوبکر رفت وبارسول 
خدا ول داخل غار شد . 

در این موقع علی تج از طرف مشر کین سنگ باران میشد همانطور که 
رننول خدا قِر میشد و آنحضرت بخود می پیچید و سر خود را دد لبای پیچیده 
و پنهان ساخته بود و تا بامداد سر خود دا بیردن نیاورد . همینکه صبح شد سرخود 
را پیرون کرد ۰ آنان (مشر کین ) - در مقام نکوهش او بر آمدند و گفتند صاحب 
تو (یعنی دسول خدا عْ ) وقتی که ما اورا سنکث میزدیم بر خود نمی‌پیچید و 
تو چنن میکنی ٩‏ و آزاین قبیل سخنان : این عبای بسخنان خود ادامه داده گفت: 
رسول خدا در غزوه تبوك خادج شد و مردم با آن حضرت خارج شدند . علی02 
عرض کرد؟ من با شما خادج شوم ؟ پیغمبر ِْ فرمود . نه در این موقع علی 


یت 
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ع گریان شد. پیغمبر عم فرمود : آیا داضی نیستی که نسبت یمن بمنزلا 
هارون برای موسی باشی جز آنکه پس از من پیغمبری نخواهد بود . همانا دا 
نیست که من بروم جز آنکه تو بجای‌من باشی - ابن عباس گفت : دسول خدا 
به علی ت فرمود : تو بعد از من ولی" هرمرد و ذن موّمن خواهی بود . 

ابن عبا ی گفت : ورسول این درهایحجرات مارا که بمسجد بازمیشد 
همه رابست و درب حجره علی را بحال خود گذاشت و در نتیجه .این امتیاز فقط 
برای علی تا بودکه دد هر موقع ازخانه خود بیردن میامد دد هر حالی که بود 
داخل‌مسجد میشد ! ذیرا داه دیگری نداشت . این‌عبای گفت : ورسول خدا سلی 
اه علیه و آله فرمود : هر کس من مولای اوهستم پس علی تا مولای اد است 
... تا پایان حدیث . 

این حدیث دا باطول و تفسیلش گروه زیادی از حفاظ با سند های تفسیلی 
درتألیفات خودذ کر نمود.اندازجملهٌآتپااست : پیشوای حنبلیان -(احمد) درجلده 
مسند خود ص ۳۳۱ از یحبی یناد از ابی عوانه از ابن بلج از عمروین میمون از 
ان عبای و حافظ حاکم در جلد۳ « الستدرك » ص۱۳۲ .9 نامبرده گفته : که‌اسناد 
این حدیث صحیح است و بمین جهت در مقام ذکر سند آن بر نیامده . و خطیب 
خوارزمی دد « مناقب » ص ۷۵ بطریق حافظ بیپقی آنرا روایت نموده وحب الدین 
طبری در جلد ۲ «ریاش > ص۲۰۳ و در « ذخایرالعقبی » س ۰۸۷و حافظ جوینی 
درفرا"پدش‌باسناد از ضحاله از اد بطریق طبرانی ابی القاسوبناحمد ‏ واب نکر 
شامی در جلد ۷ «البدایه و النپایه» ص ۳۳۷ از طریق احمد بسند نامیرده و از ابی 
بعلی از یحبی بن عبدالحمید از ابی عوانه تا آخر سند » و حافظ هیثمی در جلد ٩‏ 
« مجمع الزواید » ص ۱۰۸ از احمد وطبرانی :و گفته که رجال طریق اجد درست 
است جز ابی بلج فزاری ونامپرده دارای یکنوع نرمی ولینت است‌ولی مورداعتماد 
ووئوق است.و حافظ هیثمی حدیث غدیر دا نیز از ابن عبناس دد س ۱۰۸ ددایت 
3 سین گفته که :بزار آثرا در ائناء حدیثی روایت کرده و رجال او مورد 





وئوق و اعتمادند و حافظ گنجی در « الکفایه » ۱۱۵ حدیث مزبود دا با طول و 
تفصیل آن نقل از احمد؛و ابن‌عسا کردر کتاب خود «الادبعین الطوال » ذ کر نموده 
و آين حجر در جلد ۲ « الا صابه» صفحهٌ ۵.۵ آثرا ذکر نموده ؛ حافظ محاملی در 
امالی خود ( بطوریکه شیخ ابراهیم دصابی شافعی در کتاب: الا کتفاء » از اوتقل 
کرده ) باسنادش با ذ کر سند از ابن‌عبای روایت نموده که گفت : چون پیغمبر 
صلی ال علیه و آله مأمور شد که علی بن ابی طالب تا را در مقام خود برقرار 
فرماید .پیغمبر عم روانه‌مکُه شد وفرمود : دیدم که دم بعپدجاهلیت و کفر 
نزدیکنه . چنانچه این اس را دد این موقعیت انجام دعم ,خواهند گفت که چون 
علی تا پسر عم او بود ( از روی علاقة شخصی ) این مقام دا باه داد ! پس آن 
حضرت به مه دفت و حجةالوداع را بجا آورد و مراجعت فرمود تا به غدیر خم 
دسید » در اين موقع خدای متعال این آیه دا باو فرستاد :یا ابهاالرسول باخ‌ما 
افرل اليك من ربگ ...۱۰ آخر آیأمبار کهدراین‌هنگام منادی از طرفآنحضرت 
اجتماع عمومی را اعلام تمود . سپس آنجنان با خاست و دست علی را گرفت و 
فرمود : هر کس‌من مولای‌ادیم پس علی تیه مولای اداست . بار خدایا,دوست‌بدار 
آنکه‌را که اذرا دوست دارد ودشمن دار آنکه را که اورا دشمن‌دارد . متقی‌هندی 
درجله + « کنزالعمال » ص ۱۵۳ این‌حدیث را از محاملی که در امالی خود ذکر 
کرده نقل نموده دبهمین الفاظبدون اختلاف حرفی جال الدین عطاء اه بنفضلاله 
در ادیعین خود آنرا بطریق ابن عباس‌روایت نموده وجلال الدین سیوطی ددهتادیخ 
الخلفاء» بطریق یزار ددسع۱۱ از ابن‌عباس آن‌دا دوایت نموده و قرشی در «شمس 
الاخبار» ص۳۸ از « امالی‌الرشد باه » دبدخشانی در « نزل الابرار» ص ۲۰ بطریق 
بزاد ه این مردویه ؛ و ددص ۲۱ از طریق‌احمد و اين حیان و حاکم و سمویه آترا 
زوایت نموده اند . 

وحافظ سجستانی‌در کتاب «الولایه» که آنرا بحدیث‌غدیر ثنپا اختصاص داده 
باسنادشز زاین عباس با ذ کر سند دوایت نموده که گفت : چونکه پیغمبر ق 





برای حجة الوداع خارح شد ودرجحفه‌فرود آمد . جبرگیل نزد او آمد و (ازطرف 
خداوند ) او را ام کرد که علی تلُ دا بپا دادد ۰ پس آنجناب خطاب بمردم 
فرمود : آیا نه اینست که معتقدید براینکه من بمومنین اولی ( سزاوادتر ) هستم 
ازخودشان ؟ گفتند بلی یا دسولال قْ . فرمود : ه رک سکممن‌مولای اویم ,پس 
علی # مولای او است ۰ .بار خدایا دوست بدار آنکه را که او دا دوست دارد و 
دشمن دار آنکه را که اورادشمن دارد (واین‌جمله پاتعبیر به کلمة تب ویغض‌تگرار 
شده ) ویاری کن کسی‌را که‌اورا یاری کند وعزیز داد کسیدا که اورا عزیز دارد و 
دستگیری کن کسی دا که اورا دست گیری نماید ؛ اين عباس گفت : قسم بخدا 
(ولایت علی) براین گروه واجب‌آمد . 

و اي نکثردرجلد۷ تاریخش ص۳6۸ حدیث غدیر دا ازسعید بن جبیر اژاین 
عباس دوایت کرده و در ذ کر تابین‌درضمن نام ضحالك ‏ حدیثی از او خواهد آمد ؛ 
و حافظ ابن م‌دویه با ذکر سند وابوبکر شیرازی دد ( ‌مانزل من القرآن )و 
ابوادحق تعلبی در « الکشف و البیان » و حاکم حسکانی ؛ و فخر الدین دازی دد 
جلد ۲ تنسیرش ص ۱۳ و عز الدین موصلی حنبلی و نظام الدین نیسابوری دد 
جلد» تفسیرش ص۱۹4 و آلوسی در جلد ۲ « روح المعانی » ص۳6۸ وبدخشانی‌دد 
«مفتاح النجا » و غیر آنبا بطرقشان حدیث غدیر را از این عباس روایت کرده‌انه 
که لفظ آنبا در مبحث دو یه تبلیغ وا کمال دین انشا الخواهد آمد. 

۷ -عبدالهٌ بن ابی اوفي علقمةٌ اسلمی( درسال +۸ر۸۷در گذشته ) حافظاین 
عقده دره حدیث الولایه » حدیث غدیر را از او باذ کرسندروایت نموده . 

۸ - ابوعبدا لرحجن عبدالذین مربن‌خطاب عدوی (دسال ۷۳۷۷« گذشته) 
حافط هیثمی در جلد ٩‏ « مجمع‌الزداید » ص۱۰5 ازطریق طبرانی با ذکر سند از 
عید ال پن مر ردایت نموده که گفت : دسول خدا عِقٍْ فرمود : هر کس من 
مولای اوهستم علی مولای او است . باد خدایا دوست دار آنکه‌را که او را 


دوست‌دارد ودشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد . وحافظ این ابی شیبه درسنن 









۹ 
خودروایت اورا با ذ کر سند آورده و وصابی شافعی در «الا کتفاء » از او روایت 






مزپود را نقل نموده و سیوطی « درجمع الجوامع» ودر « تادیخ الخلفاء » ص ۱۱6 
نقل از طبرانی آنرا دوایت نموده و متقی مندی در جلد + کتاب « کنز العمال» 
ص ۱۵4 بطریق طبرانی در « المعجم الکبیر»آنراذ کر نموده و بدخشانی نیزبپمین 
طریقدر «نزل الابرار» ص ۲۰ و در « مفتاح‌النجا» روایت نموده وخطیب خوارژمی 
درفصل چهارم از مقتلش و همچنین‌جنز ری در «اسنی الطالب » ص 6 نامبرده را از 
حملهٌ داویان حدیت غدیر از صحابه بشماد آورده اند . 

- بوعبدالررحمن عبدالٍّین مسعود هذلی (در سال ۳۳۳۲ در گذشته ودر 
بقیع مدفون است ) حافظ ابن مردویه باسنادش نزول آی تبلیغر! دربارعلی 2 
درروز غدیر با ذ کرسند از اوروایت‌نموده وسیوطی درجلد «الدرالمنشود #ی۲۵۸ 
.و قاشی شوکانی در جلد ۲تفسیرش ص۵۷ و آلوسی بغدادی ازسیوطی از ابن‌م‌دویه 
درجلد ۲ «روح العانی » ص ۳6۸ آنرا از او روایت نموده اند وخوارزمی و شمس 
الدین حْز ری ذرهاسنی الطالب > صع او.را از حمل راویان حدیث غدیر ازصحابد 
بشمار آورده اند . 

۰ - عبد ال پن یامیل ۷ حافظ اپن عقده در کتاب « الفرد ني الحدیث » 
بسندی که منتبی بابراهیم بنه نموده از جعفر بن ی ازپدرش وایمن بن نابل‌ین 
عبدالهُ پن یامیل با دکر سند از اد روایت نموده که گفت: شنیدم دسول خدا ع 
می فرمود : هر کس که من مولای ادیم پس علی تم مولای او است .۰ تا آخر 
حدیث مزبور ؛ ابناثیر در جلد ۳ « [سدالغابه » ص ۲۷6 بطریق حافظ ابو موسی 
مدیئی و آبن حجر در جلد ۲ «الاصایه » صفحهٌ؟۳۸ از طریق‌حافظابن عقده‌وحافظ 
ابو موسی - و قندوژی حنفی در ینابیم ص۳6 آنر | ازاو روایت نموده اند . 

۱- عثمان بن عفان ( درسال ۳۵ در گذشته ) حافظ ابن عقده در « حدیث 
الولایه » پاسناد خود و منصوررازی‌دره کتابالغدیر»باذ کر سند ازاوروایت‌نموده‌اند 


(۱) در نغه ها چنین است ودر بمضی ازمسادر ویامين» خبط شد, , 
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و او یکی ازعبرء مبشره اس تکه ابن‌المفازلی بطرق خود آنبا دا ازعله یکصدتن 
راویان حدیث‌غدیر بشمار آورده است . 

۲ - عبیدین عاذبانصاری (برادد پراء پن‌عازب )؛نامپرده از کسانی‌اس تکه 
درروز مناشده در حبه برای علی تج بحدیث غدیر گوا اهی دادند ( در داستان 
رحبه خواهدآمد) 

۳- ابوطریف عدی‌بن‌حاتم ( در سال 4۸ در سن یکصد سالگی دفات‌یافته) 
حافظ اپن‌عقده در کتاب «حدیثالولایه» از طریق رین کثیر از قطر و ابن‌جارود 
از ابی‌الطفیل با ذکرسند آورده که نامبرده از آنهاگی است که در دوز مناشده دد 
رحبه برای علی باه بحدیث غدیر شهادت دادند ۰ و سید نورالدین سمپودی دد 
« جواهرالعقدین » آنرا ذکر نموده وقندوزی در «ینابیع‌الموده » ص۲۸ ازسمهودی 
نقل کرده وشیخ احمد مکی شافعی در « وسیلة الآل نی مناقب الال » از او روایت 
نموده و در تادیخ آل غ ُ ص ۷+ در شمار دادیان حدیث غدیر ثبت گردیده 
است . 

6 - عطية ین سر( ابنعقده در «حدیث الولایمه واقعٌ غدیر دا باذ کر 
سند از او روایت نموده 

۸۵ - عقبة ین عامی جهنی ( از طرف معاویه بولایت مسر منصوب شد و سه 
سال‌در این سمت یاقی بوده و نزديك سال ۰+ وفات یافته ) حافظ ابن عقده ضمن 
حدیثی که در مورد شهادت عدی‌بن حاتم باه نسبث دادیم شپادت نامبرده دا برای 
علی تا بحدیث غدیر درروز د حبه دوایت نموده ‏ و قاضی‌دد تاریخ آل عه قق 

ص ۷+ او را در شمار راویان حدیث غدیر ثت نموده . ۱ 

۸٩‏ - آمیرالومنین علی‌بن ابی‌طالب صلوات ائعلیه - شعر آنجناب دد غدیر 
مشپود است و راویان مورد وثوق واعتماد آترا ذکر نموده اند ؛ درشعرای الغدیر 
در قرن اول با ذ کر داویان آن‌خواهد آمد:و داستان احتجاج آنجناب در روزهای 


(۱) در اسغه ها عطیةین بشیر ذکر شده و آن تصحیف وفاط است . 











هت آلغدیر ج۱ 





شوری و جعل بحدیث غدیر واستنشاد آتحضرت (سو گند دادنش ) به‌حدیث غدیر در 
روزر حبه - خواهد آمد . 

وپیشوای‌حنبلیان (احجد بن‌حنبل) درجلد ۱ مسند خود صفحةٌ ۱۵۲ ازحجاج 
شاعر از شبابه از نعیم بن حکیم با ذ کر سند دوایت نموده که از ابومريم و مردی 
از همنشینان علی 29 شنیدم , از آنجناب نقل نمودند که : رسول خدا تٍِ روز 
غدیر خم فرمود : هر کس که‌من‌مولای اویم علیتاتَ مولای اواست ۰ و اب نکذیر 
درجلد ۲ «البدايةٍ و النپایه» س ۳6۸ آنرا از او روایت نموده و سپس گفته که این 
حدیث از طرق متعدد . ازعلی ای روایت شده وهیتمی در جلد ٩‏ «مجمم‌الزواید» 
ص۱۳۷ ازطّريق احمد آنراروایت نموده و گفته : رجال آن مورد اعتماد و وثوق 
هستند و سیوطی دره جمم‌الجوامع » ودرهتاریخ الخلفا, » ص ۱۱۵ بطریق احمد و 
ابن‌حجر درجلد ۷ « تبذیب‌التپذیب » ص ۳۳۷ و بدخشانی در کتاب « نزل الابرار» 
ص ۲۰ اژطریق احمد وحاکم,ودرهه‌فتاح اانجا» نیز بطریق آنده «حدی‌مزبود دا 
ذکر نموده‌اند. 

و حافظ طحاوی در جلد ۲ « مشکل الائار » ص ۳۰۷ از یزیدب نکلثیر از 
غدین تمرین علی ( امیرالومنن ی ) از پدرش ازعلی َ با ذ کر سنه دوایت 
کرده که پیغمبر عقر ددخم ذیر درخت ( پس ازآنکه در آنجا ورود فرمود ) از 
قرارگاه خود درحالیکه دست علی تٍ رااگرفته بود بیرون آمد و خطاب بمردم 
فرمود : آیا شما نیستید که شپادت میدهید باینکه خداوند پروردگار شما است؟ 
گفتند . بلی . فرمود: آیاشما نیستید که‌شهادت میدهید باینکه خدا و دسولش‌اولی 
هستند بشما ازخود شما ؟ و اینکه خدا و رسولش مولای شما هستند ؟ گفتند . بلی 
فرمود : هر کس که من مولای او هستم پس علی کل مولای او است - همانا من 
وا گذاددم در میان شما چیزی دا که اگر آنرا بکیرید و از دست ندهید هرگز 
بعد از من گمراه نشوید , کتاب خدا که دردست شما است 9 اهل بیت‌من . 





(۱) در «»شکل الاناری چنین مذکوراست.ولي درفیر آنکثیر ین زید است و آن درست است : 








حدیث غدیر از صحأبه نت 





و ابن کثیر اين روایت دا در جلد ه «البداية و النبایه » ص۲۱۱ بطریق ابن 
جریر و آبن ابی‌عاصم باسناد آندو از کثربن ذید ازندین ممرین علی از پددش از 
علی کت روایت نموده و متقی هندی درجله + « کنزالعمال» ص )۱۵ از مستددك 
حاکم واحمد , و از طبرانی ( در المعجم الکبیر ) د ضیاء مقسی و در همان جلد 
ص ۳۹۷ نقل از آبن آبی عاصم ودد ص*۰ از ابن راهویه و ابن جریر ودر ص۳۹۹ 
از اپن جریر و ابن اپی‌عاصم و از حاملی (در امالی او ) دوایت نموده و صحت آنرا 
احراز کرده است . و در لفظ آنبا این جمله مذ کود است : پس ه رکس خدا و 
رسولش مولای اوهستند این , علی تم مولای او است . داين روایت را وصایی دد 
« الا کتفاء » نقل از سنن ابن ابی عاصم و سنن سعید بن منصود ( ابن شعب نسائی ) 
ثبت نموده است . 

و ذهیی در جلد ۲ « میزان الاعتدال» ص ۳۰۳ از حول بن ابراهیم ازجابر 
ابن حلر" از ابی اسحاق - رو ذی سر" از مر منت با ذ کر سند دوایت 
نمودمو سپس گفته : واين دوایت باسنادی بپتر از این نیز دسیده وجوینی درهفراید 
السمطین» ازمرو ذی هر" از آمرالمومنن تلم د همچنین از اپی راشد حرانی ۲ 
از آنجناب روایت مزبوررا آورده است . 

و در « حلیةالاولیا» تألیفابی‌تعیم اصفپانی دجلدبه ص»+ ازعبدال ین جعفر 
از احمد پن یونس ضبی از مار بن نصر از ابراهیم بن سم مکی از جعفر .ین ه 
از پدرش از جدش از علی (میر امین تج ) مذ کود است که :دسول خدا قرب 
درجلحفه خطبه خواند تا آخر حدیث () و حدیث دیگر خواهد آمد که آنسا 
حافظ عاصمی در مفادحدیث غدیر از آنجناب با ذ ارسند روایت نموده . 


)1۱ در تسه هامی‌که دردست رس است چنین است و همچنین درغیراین نسخه‌ها وبپثابرآنچه 
که در دالغلامه»ردالقربب» مذگور است بط این کلمةٌ حبرانی بضم حاء وسکون بام‌است. 
)۲ در نخه موجود افتاد لی ودستخوش مللبه شدن حدیت مز بور بر خواننده پوشیدم نشواهد 


بود . 





۳۹ الغدیر 3 





۷ - ابوالیقظان عماد بن یاس عنسی ( در سال ۳۷ در صفین شپادت یافته ) 
احتجاج نامبرده برمروبن عاص بحدیث غدیر قریباً از کتاب صفین تألیف نصربن 
مزاحم ص ۱۸۰ ذکر خواهد شد و در شرح نهج البلاغه جلد؟ ص۲۷۳ نیز منددج 
است » وحموینی باسنادش در « فراید السمطین > دد باب چهلم و باب پنجاه د هشتم 
حدیث غدیر دا بطریق خود از اوروایت نموده و خوارزمی و شمس الدین‌جزدی 
در « اسنئی المطالب » ص 4 او را در شمار راویان حدیت غدیر از صحابه ذکسر 
نموده اند واو (عمار) ازر کبان است که برای علی حُ بحدیث غدیرشپادت‌دادند, 
در حدیثی که خواهد آمد . 

۸ - عمار#‌خزرجی انصاری ( درروز واقعه یمامه کشته شده ) حافظ هیشمی 
درجلد ٩‏ مجمع الزواید » ص۱۰۷ ازطریق بزار اژهید پن عماره دوایت نموده که 
گفت:از پدرم شنیدم که میکفت : از رسول خدا قفلر شنیدم در حالیکه دست علی 
را گرفته بود فرمود : هر کس من مولای ادیم پس این مولای او است . باز 
خدا یا دوست بدار آنکه را که علی را دوست دارد و دشمن بدار آنکه را که علی 
دا دشمن دارد » سپس گویدکه این‌حدیث دا بزادروایت کرده و حمید را نشاختم 
و بقیه رجال این روایت مورد اعتماد و وئوق شناخته شده اند و سیوطی حدیث 
مز‌بودرا در «تاریخ الخلفاء» ص ٩۵‏ و بدخشانی در «مفتاح النجاه و « نزل الابر ار» 
بطریق بزار ازاه دوایت نموده اند . 

٩‏ - عمرین ابی سلمة بن عبدالاسد مخزومی دبیب پیغمبر عِقْ *) مادر 
او ام سلمه روج پیفمبر عِْ بود: و نامپرده در سال ۸۳ در گذشته ) حافظ ابن 
عقده باسناد خود حدیث غدیر را باذکرسند از او روایت نموده است . 

۰ - مبرین خطاب ( درسال ۲۳ کشته‌شد) حافظ ابن الغازلی در «المناقب» 
بدوطریق از عمران بن‌مسلم از سویدین ابي صالح از پدرش از ایی هریرء ازعمربن 

(۱) اولادیکه زوجه از همسر پبشین دارد نسبت بشوعر فملی در اصطلاح عرب ربیب تامیدء 
میشود . 








خطاب (رش) با ذ کر سند دوایت نموده که گفت: رسول خدا عللر فرمود : هر 
که من مولای ادیم علی تا مولای او است . واين ددایت‌دا سمعانی دد « فضایل 
السحابه » پاسناد خود از ابی هریره از اوذکر نموده وحب الدین طبری در جلد ۲ 
«الریاض النضره » ص۱۱ نقل از مناقب احمد و این سمنان بطریق آنده و از او 
آورده (زیادتی چاپ دوم) و درس ۲2 بآن آشاده نموده و در « ذخایر العقبی»س۷٩‏ 
نقل از مناقب احمد و ازشعبه باسناد آندو از اوروایت شده وحافظ رخواجه پارسا 
در کتاب «فصل الخطاب » آنراذ کر نمودهو خطیب خوارزمی درمقتلش داب نکنثر 
شامی در جلد ۷ « البداية و النبایه » ص ۳۵٩‏ و شمس الدین جز ری در « اسنی 
المطالب » اوراازجملثراویان حدیث غدیراز صحابه پشمار آورده‌اند . 
ودر « مودة التربی» تألیف شپاب الدین همدانی . ازمرین خطاب مذ کود 
اس که گفت : رسول خدا عقٍُ - علی ِا رابطود نمایان منصوب داشت دفرمود: 
هر ک سکه من مولای اویم علی تا مولای اواست . بار خدایا دوست بدا آنکه 
را که اورا دوست دارد و دشمن داز آنکه را که‌اوزا دشمن دارد و خوار گردانآنکه 
را که اورا خوار گردانه و یادی‌قرما آنکه را که او دا یادی نماید . باد خدایا تو 
گواه منی بر ایشان . عمربن خطاب‌برسول خدا تم عرض کرد : با دسول اه دد 
حالیکه شما این سخنمی‌فرمودی جوان زیبا وخشبوئی‌پپلوی من بود دیمن گفت : 
رسول‌خدا ول بطورتحقیق رشتهٌ ایا بست و استوارساخت که جز منافق (دوده) 
آنرا نمیگشاید » پس رسو خدا ار دست مرا گرفت وفرمود : ایمر.این جوان 
که پپلوی خود یافتی و این سخن را از او شنیدی از جنس آدمیان نبود . یلکه او 
جبرئیل بود که خواست گفتادا - دد ره علی ‏ . برشمااستوار وم کدنماید 
و این داستان دا قندوزی حنفی در « ینابیع > ص ۲٩‏ از عمر روایت نموده و (بن 





"تفر درجلد و ص۲۱۲ ازجز, اول از« کتاب غدیر » تألیف‌این جریرروایت‌نموده 
که در آنجا ازقول محمود ۲۱" ابن عوف طائی و او از عبدائة بن موسی و او بطور 


[۱) در تسخه‌هاي کتاب چت 





ماکور سل ی صحیح آن: مصد است , 


»۹« الغدیر 








اخباد از اسماعیل بن کشیط "۲ از ججیل بن عماره ۲۳ از سالم ين عبداثه بن عمر 
(ابن‌جریر گوید : گمان‌دارم که گفت :ازعمر ؛ و این جمله در کتاب من‌نیست) . 
روایت نموده که گفت : شنیدم رسول خداصلیالعلیهء آلمدرحالیکه دست‌علی یل 
را گرفته بود فرمود هر کس من مولای اویم پس این علی تَُ مولای اواست . 

بار خدایا دوست دارآ نکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را 
دشمن دارد . ۱ 

۱ - ابونجید عمران بن حصین خزاعی « در سال ۵۲ در بصرء در گذشته ) 
این عقده در «حدیث الولایه » حدیث غدیر راباد کرسند از او روایت‌نموده ومولوی 
یی سالم بخاری نقل از حافظ ترمذی نموده و خطیب خوارزمی و - شمس الدین 
جزّری در «اسنی المطالب» صء اودا از جمله داویان حدیث غدیر از صحابه‌بشمار 
آورده اند . 

۲ - عمردین‌جق خزاعی کوفي ( در سال.ه در گذشته ۳۱) ابن‌عقده حدیث 
غدیر دا از اوروایت نموده و خوارزمی در مقتلش اورا از حمله راویان حدیث‌غدیر 
از صحایه پشمار آورده . 


(۱) چنین مذکور است ودرست آن : نشیط است ( زیادتی چاپ دوم) . 

(۲) چنین مذکور شده و در تازیخ بخاری چنانکه درس ٩4‏ خواهد آمد . عامر مذکرراست 
(زیادتی چاب درم ) 

(۳) عروین. حسق داستان عجیبی داردکه د رکنب‌تاریخ ممطور است که پياز بیدون‌شدن اواز 
کوفه ازطرف لشکریان مماویه و عامل موصل تعقیب شد ر درنردیکی موصل در يك غار مارسیاه 
و #جیبی اورا هلاك نمود و اسب اودرآن حوالی مشاهده شد ولشکریان با مشاهدة‌اس اوبطرف 
غار آمده و اورا در آنعال مشاهده کروند و صر او را از بدن جدا نمودند و این سرنوشت با 
این جبله ازفرمایش حضرت امیرالمژمنین علیه السلام پیش بینی شده بود که فرمود : جن و انی 
در کشتن توشرکت میجویند وسر اورابرنی‌زدند وبشام نزو مماوبه بروند و گفته ‏ شده : اولین‌سری 


که در تاریخ اسلا بر نی نعب شد »سرعبروبن حمق خزاهی بود - مترجم 





راویان حدیث غدیر از صحابه 





۳ - عمروین شراحیل - خوارزمی در مقتلش نامپرده را از جملةً دادیان 
حدیث غدیر از صحابه بشمار آورده است - 

6- عمروین عاص- یکی ازشعرای‌غدیر است د شعر اوضمن دکرشعرای 
قرن اول اسلامی ذکر شده است و قریباً خواهید یافت استدلال و احتجاج ( برآد) 
را پر او بحدیث غدیر داعتر اف او بآن» این داستان را ابن قتیبه در « الامامة و 
السيامه » س ٩۳‏ با ذکر سندثبت نموده» 

وخواهد آمد نامةٌ که اد در مورد حدیث غدیر بمعاویه نوشت وخوارزمی‌آن 
را پاسناد خود در «المناقب » ص۱۲۰ با ذکر سند ثبت نموده است . 

۵ - عمروین مر الجهنی ابوطلحه ( یا - ابومریم ) اهدین حنبل و طبرانی 
( در المعجم الکبیر ) باسنادشان از نامبرده دوایت نموده‌اند باینکه : رسول خدا 
قر در غدیر خم فرمود : هکس من مولای‌اديم . پس‌علی کُْ مولای‌اواست. 

بار خدا یا دوست بدار آنکه را که اورا دوست داد و دشمن دار آنکه را که او را 
دشمن دارد و یاری و دستگیری کن آنکه را که اورا یاری و دستگیری نماید . - 
وصاحب« کنزالعمال» درجلد+ ص۱۵6 این‌حدیث داازطبرانی نقل کرده . وهمچنن 
شیخ ابراهیم وصابی شافعی دره الا کتفاء » و تی صدر العالم در « معارج‌العلی »وین 
بدخشانی در « مفتاح النجا » ونزل الابرار » آنراازاحمد و از « المعجم » طبرانی 
نقل نموده است . 
و( حرف -ف - )۵- 

۳ - فاطمةٌ صدیقه ( مالیا دنختر پیغمبر بز رکه تِْ - این عقده دد 
«حدیث الولایه » و منصوررازی - دره کتاب الغدیر» واقمتغدیر خم دااز آن‌خدرة 
معصومه روایت نموده‌اند و احتجاج آن مخد ره بخدیث غدین خنم بطریقجوآری 
شافعی از ااستادش « حافظ مقدسی » خواهد آمد ؛ وشپاب الدین همدانی در «مودق 
القربی » از آن‌مخد ده دوایت.نموده که : رسول خدا عرلِقٍ فرمود : هر کس من 





مولع ای پی علي 33 ملای و ات مره ون من پیشوای او هستم پس‌علی 
تا پیشوای اد است . 


۷ فاطمه بنت حمزة آبن عبدالمطلب » آبن عقده و منصوررازی « در کتاب 


الغدیر » حدیث غدیر دا از اوروایت نموده اند . 


#( حرف - ق - له 

۸- قیس بن ثابت بن شماس انداری - نامبرده یکی از (دکبان ) شپود 
آمیر المومنتن ن مس است بحدیث غدیر که داستان آنپا ( دکبان ) خواهد آمد . 
حافظ اپن عقده در « حدیث‌الولایه » باسنادش از ابی‌سریمزد بن حبیش حدیثغدیر 
را با کی فا از اوروایت‌نموده وابن ائردد حلد ۱« سدالغابه» ص9۳۸ آبن حجر 
در جلد ۱ «الاصابه» ص ۳۰۵و شیخ #ه صدز العالم در « معارج‌العلی» آنراازنامبرده 
(اپن عقده) و از ابوموسی نقل نموده اند- 
۹٩‏ قیس‌بن س‌دین عباةٌانمادی خزرجی - نامبرده یکی از شعرای‌فدیر * 
است در قرن اول اسلامی - کما اينکه یکی از شپود علی علیه السلام است بحدیث 
غدیر در داستان رکبان که خواهد آمد » و احتجاج او بر معاوية بن ابی سفیان 
بحدیث غدیر نیزخواهد آهد . 

۹ ابو کعب بن‌عجرءا نصادی مدنی(ددسال ۵۱ در گذشته) - ابن عقده 
حدیثغدیر را از اوروایت نموده . 

۲( حرف - م )تا 

۱- ابو سلیمان مالك بن حویرث لیثی ( در سال ۷ در گذشته)پیشوای 
حنبلیان احمد ین حثبل در « المناقب > و حافظ اپن عقده در « حدیث الولایه » 
باسنادشان لژ مالك بن‌حسین بن مالك بن حویرث از پدرش از جدش يا کر سند 
روایت نموده اندکه : رسول خدا مق روز غدیر خّم فرمود : هر کس من مولای 





اویم علی مولای اه ۱ 

و این حدیث دا حافظ هیثمی در جلد ٩‏ «بمع الزواید » ص ۱۰۸ از طریق 
طبر انی‌باسنادش ازما لك روایت نموده و دیس گفت هکه رجال این روایت مورد اعتمادو 
وثوق هستند و در آنها خلاني است ؛ و جلال‌الدین سیوطی در«تاریخ الخلفا,»‌سفحٌ 
6 تقل از طبرانی - و بدخشانی در «مفتاح النجا » و در « نزل الابراد» ص ۲۰ 
بطاریق طبرانی و شیخ ‏ صدد العالم نیز در « معادج العلی » از طبرانی - و دصابی 
شافعی در « الاکتفاء » نقسل از ابی نعیم در « فضایل السحابه» آنرا روایت 
نموده‌اندو خوارزمی درمقتلش نامبرده رااز جملهً راویان‌حدیث غدیر بشمار آورده 
استته: 

۲ - مقداد ابن عمرو کندی زهری ( در سال ۳۳ دد سن هفتاد سالگی 
در گذشته ) ابن عقده در « حدیث الولایه » و . حافظ جوینی در « فراید السمطین » 
حدیث غدیر را از او با ذ کرسند روایت نموده‌اند . 

(حرف -ن -)2 

۳- ناجیةبن عمرو خزاعی - امبرده اژجمله کسانی است که دد دوذ 
مناشده در کوفه برای علی 2 
« حدیثالولایه » بطریق مروینعبدالة بن‌یعلی بن م2 از - پدرش ازجدش داستان 
مزبور را پا ذ کرسندازاوروایت‌نموده د ابن اثیردرجلد ه « آسدالغابه » س‌دنقل از 





بحدیث غدیر گواهی داد . و حافظ ابن عقده دد 


آبی تعیم دابی‌موسی ۰ وابن حجر درجله ۳ «الاصابه ء س ۵4۲ از طریق ابن عقده 
داستان مزیور را با ذکرسنه از اه دوایت نموده اند و خطیب خوارزمی او را ازجلاةً 
راویان حدیث غدیر از صحایه بشمار آورده . 

6- ابو برزه فضلتین عتبه ٩(‏ اسلمی ( در سال ٩۵‏ در خراسان‌دد گذشته) 
این عقده در کتاب « حدیث الولایه » واقعةٌ غدیر را بطریق خود با ذکر سند از او 
روایت نموده است . 


(۱) در «الاصابه > عبیدز کر شدم وعبدایْ نیز کنته شده . 











۵ - تعمان بن عجلان انساری . گواهی نامبرده دربارءعلی تل پحدیث 
غدیر درروز مناشده بطریق‌اصبغ اين نباته خواهد آمدوقاضی در«تاریخ آلعققله 
ص ۰۷ نامبرده را ازحملهٌ راویان حدیث غدیراژ صحابه بشمار آورده است . 

#( حرف - ۵ - تاآخرحروف )< 

۱۰٩‏ - هاشم مرقال‌این عتبةابن ابی قاس زهری مدتی ( درسال ۳۷ درصفین 
کشته شده‌است ) حافظ اين عقده پاسنادش در « حدیث الولایه » از ابی‌سیم زد پن 
حبیش گواهی نامبرده دا دربازه علی 2 بحدیث غدیر در کوفه در دوز ( کبان) 
با ذکر سند روایت نموده و اين اثیر آنرا در جلد۱ «سدالغابه » س۳۰۸بطوریکه 
آنرا یافته از این‌عقده تقل نموده و ابن‌حجر درجلدا « الاصابه » ص ۳۰۵ آنرا - 
دوایت کرده وقسمتی از اولآنرا انداخته : ونام‌هاشم بن عتبهٌ م‌قال‌را ذ کر ننموده 
و چه بسیار از این قبیل ( سقط و تحریف) در کتب دتالیف ابن حجر مشاهده 
میشود !! 

۷ ایو وسمه وحشی بن حرب حبشی حمصی - ابن عقده در « حدیث 
الولایه » حدیث غدیر را بلفظ او باذ کر سند روایت نموده وخطیب خسوارژمی در 
مقتلش اورا از حملةٌ راویان حدیث غدیر از صحابه بشمار آورده . 

۸ - وهب بن جزه ۲۱۱ خطیب خوارزمی در فصل چپارم از مقتل خود 
نامپرده دا ازجملهٌ راویان حدیث غدیر ازسحابه بشمار آورده‌است . 


- ابو حجیفه وهب بن عبد ال شوائی ( بنامبرده وهب الخیر 











(۱) درجله ۳ « الاسا» > ۱+ باسناد از دکین از وهب بن‌حمزه مفدکور است که کات : 
باعلی (علیهزلملام) مسافرت کردم واز او جفامی دیدم . پس نزد خود گفتم اگر با کشت تمودم‌از 
او شکو. خواهم کرد پس از باز کشت از آ نسفر خدمت رسول غداصلی ار علیه وله از علی‌علیه السلام 
یاد نمودم وراجم بجفائی که از ار دیده بووم سخنانی نسبت باو گفتم . رسول غد! صلی‌ای‌علیه و 
۳ با تأکید و میالثه فرمود : این سغن را در باره علی مگو : زیرا او بعداز من ولسی شا 


خوزهد بود , 


ج راویان حدیث غدیر از صحابه ۳ 





نیز گفته میشود.در سال>۷در گذشته ) حافظ ابن‌عتده در « حدیت الولایه » بطریق 
خود حدیث غدیر را از او باذٍ کر سند روایت نموده. 

۰- ابو رازم ( بضم میم) یعلی‌بن مر ین وحب ثقفی . حافظ این‌عقده و 
حافظ ابوموسی «حافظ ابوتعیم بطرق خودشان حدیث غدیر دا از نامبرده بازکسر 
سند از اودوایت نموده‌اند وابنآثیردرجلد۲ -« 1 سدالغابه #س۲۳۳ ودرجلد 6ص ٩۳‏ 
"ودر جله ه ص+ ‏ و ابن حجر درجلد ۳ «الاصابه» ص 0۲؛ از آنپا نقل کرده‌اند- 
عن لفظ او وطریق ی که منتهی باو میْشود در داستان مناشدة زوز ر حبه‌خواهدآهد . 
اینپا یکصد وده تن از بزدگان یاران ( صحابهٌ ) پیغمبر َلق ند که روایتآنپا دا 
در بارء داستان غدیرخنم یافته ایم - و شاید آنچه بدست نیاودده ایم خیلی بیشتراز 
اینها باشد وطبیعت حال (نظر بخصوصیاتی که در اجتماع غدیر خم وجود داشته) 
ایجاب میکند که رادیان حدیث مزبور چندین برابرنامبردگان باشنه . ذیراآنان 
که در آن روز باین داستان گوش فرا داده و آنرا درك نموده اند زیاده بریکصد 
هزار تن بوده اند و بالطبع این گروه عظیم پس از باز گشت باوطان خود - همه از 
این داقعه سخن رانده اند » همانطور که هر مسافری پس از عسود بوطن آنچه از 
حوادث مهم وغیرعادی دطی مسافرت دیده‌یکسان ودوسنان خودبیان میکند , آدی 
این گروء عظیم هم چنن بوده اند . د این داستان تادیخی د مهم دا همگی با ز گو 
کرد. اند . منتهی آنانیکه کینه هائی دردل داشته اند - حقد درونیآنها مانع بوده 
از اینکه این داستان مهم را از آنگروه بسیار نقل و اشاعه دهنه ! بنابر اين » این 
تعداد که نام آنها پرده شد » از جملةٌ اشخاصی‌هستند که این داقعه را از آنجماعت 
نقل نموده اند . وچه‌پسیار کسانی‌عم که پس ازدركك این مجمع بزر گه وشنیدن این 
اس میم قبل از آنکه بوطن و مسکن خود برسند و یا پیش از آنکه موفق ببیان 
مشپودات وم‌سموعات خود شوند دست حوادث آنها دا نابود ساخته یا در بیابان‌ها 
و پپنً صحرای حجاز مر گه گریبانشان را گرفته و یا سوانح و حوادث گوناگون 





آنها را از یاد آوری وان این خاطرء بزرکگ باز داشته . و در دوایت زید بن اقم 
تلویحاً باين معنی اشاده شده که قسمتی از حاضرین در آنروز و در آنمکان از جملة 
صحرا نشینان بوده که سخنی از آنان در دسترس‌دیگران قرار نگرفته ومشاه نشر 
و اسناداین خبر داقع نشده اند و باهمه این امور و عوائق و موانع دد اثبات تواتر 
این حدیث آنچه که بآن دست یافته وذ کر نمودیم کافی است . 


فالحمدالله اولا و آخ رآ 





راویان حدیث غدیر از صحابه 


رادیان حدیت ( غدیرخم) ازتابعین "۷ 
ترآیب حروف - الفبا 
+( حرف - الف - )+ 

۱- ابو راشد حبرانی (نام او - خضر یا - تعمان است ) . عجلی (که از 
علما, حدیث‌است) اورا ازملةٌ تایمین مورد وثوق و اعتماد دانسته و دربارم او گفتد : 
دردمشق أحدی افطل از او نبوده ؛ و ابن حجر در « التقریب » صفحه 4۱٩‏ موق 
بودن او را اعلام داشته , حدیث نامبرده درصفحه ۱۰۳ ذکر شده است ۰ 

۲ ابوسلمه ( نام او عبدالُ - اسمعیل نیز گفته شده ) این عبدالرهن بن 
عوف زهری مدنی در «خلاصةً خزرجی » صفحه ۰ از ابن سعد نقل شده که : 
نامبرده مردی فقیه و مورد وئوق و اعتماد است و حدیث بسیار از اانقل شده و دد 
(تقریب ) س 4۲۷ مراتب مذ کوره نسبت باه تأیید ووفات او بسال ۹4 ثبت‌شده + 
- طرق‌حدیث منسوب باو بجابر انسادی منتهی میشود د طریق مزبور صحیح است 
ورجالآن همه مورد اعتماد ووئوقند . بصفحه .وم راجعه شود . 

۳ - ابوسلیمان موْذن - ( در « التقریب » ابوسلمان ضبط شده و نامبرده از 
بزرگان تابعین است و حدیث او درنظر علماء مقبول است ۰ دوایت او دد قسمت 
مناشدة درد حبه - مشتمل بر رجال ثقه و مورد اعتماد خواهد آمد . 

6 - ابو صالح سمتان - ذکو آن مدای - آزاد کرد جویربه ( بانوی 
غطفانی ) . 

ذهبی در جلد ۱ تذکره خود صفحه ۷۸ از احمد نقل نموده که ؛ نامبرده 


(۱) تابمین اصطلاحاً بکسانی کنته میشود که : اصحاب پیشپر صلی‌اهُ علیه و آ* را ملاقات و 
از آ نها تعلیم گرفته باشتد . 








موقّق است . ازجملتبزرگترین و موثق ترین م‌دم‌است ۰ ودرسال ۱۰۱ در گذشته. 
بطرق مذکوز؟ در ص ۱۰ مراجعه نمائید و دد موضوع نزول آیٌتبلیغ‌دربادء علی 
2 حدیث او خواهد آمد . 


۵ - اپوعتفوانةٌ ماژنی . طریق روایت او از جندع در صفحه ۵۳ گذشت . 


٩‏ - ابو عبدالرحیم کندی ؛ طریق منسوب باه در داستان (مناشده ) د حبه 
بلفظ «زاذان» خواهد آمد . 

۷ - ابوالقاسم اصیغ بن نباته - تمیمی . کون . نامبرده از زسة تابعین مورد 
وثوق واعتماد است . عجلی دابن معن باین موضو ع اشعارنموده‌اند . طریق منسوب 
باو در داستان ( متاشد ) رحّبه خواهد آمد و درصفحه ۱+ذکر شده است . 

۸ - ابولیلی کندی ۲۲ طبق اشمار «التقریب» صفحه 4۳۵ نامبرده از رجال 
تابعین و موق است . احمد ین حنبل در« مناقب» از علی بن حسین دوایت‌نموده 
که او از ابراهیم ین اسمعیل از پدرش از سلمة ين کپیل . از نامپرده ( ابولیلی 
کندی ) از ذیدبن ارقم چنین نقل کرده گوید : هنکام ی که در انتظار مشایمت از 
جنازه‌ای بودیم درجواب پرسش یکه یکی‌ازحاذرین در آنجا از اونمود و باه گفت: 
ای ابو عامی (کنية زیدین ارقم است) آیا دد روز غدیر خنم از پیفمبر لشنیدی 
که‌فرمود : هن کنت مولاه فعلی مولاه . ؟ گفتآدی . ابولیلی گوید: من‌سئوال 
اورا تکراد کردم و پزید گفتم: این سخن پیغمبر دا شنیدی ؟ گفت : بلی 
این سخن دا چاد م‌تبه فرمود : 

٩‏ - ایاس بن ثذیر ‏ ابن حبان اورا از افراد مورد وثوق و اعتماد ذ کر 
نموده » بروایت‌نامبرده در داستان احتجاج علی عی بحهث غدیر در دوذ (جتمل) 
قریباً آگاه خواهید شد . 

ج(حرف -ج -ح -خ )2 
۰ - جمیل بن تاره . حدیث او ازطریق ابن جریر طبری از اب کنثیراز 


(۱) نام او سلمةبن معاویه است , سدیدین بشر و معلی نیز کلته شده . 





او دز صقحه ۰٩‏ گذشت 


۱ - حارثة بن نصر - روایت نامپرده در داستان ( مناشده ) د حبه خواهد 
آمد . 

۲ - حبیب ین ابی ثابت اسدی کوفي - ذهبی گوید : نامبرده فقیه کوفه 
است و از حملهٌ افراد مورد وثوق از تابعین است - دریکی از سالپای ۱۱۷ تا ۱۱۵ 
وفات یافته . و شرح حال اورا درجلد ۱ ت ذکره خود درصفحةً ۱۰۲ نگاشته و ابن 
حچر در جلد ۱ « تیذیب التپذیب » صفحه ۷۸ موق بودن اورا از جمعی حکایت 
نموده ؛ طرق ملسوب باو در صقحاٌ ۰٩۷‏ . . گذشت . 

۳ - حرثبن مالك . طریق منسوب با درصفحه ۸۰ گذشت . 

۶ - حسین‌ین مالك بن‌حویرت: طریق منسوب باه درصفحه ۱۰۸ گذشت . 

ما -حتک بنشیینه کام : مر‌دی است موثق و کسی است که 
روایت او موزد اعتماد است . نامبرده فقیه است و دارای‌طریقه و پیروانیست .ذهبی 
در جلد ۱ تذکرة خود صفحه ۱۰2 شرح حال اورا نوشته ؛ در سال ۱۱6- یا - ۱۱۵ 
در گذشته است . طریق منسوب باو در صفحا ۷۸ و ۷۹ گذشت و طرق بسیاری دد 
حدیث منسوت باو خواهد آمد . 

- جیدبن سار؟ خزر جی . انصاری . حدیث او درصفحاً ۱۰6 گذشت ۰ 

۷ - حمید طویل ابوعبیده ابن اپی حمید بصری متوفای سال ۱2۳ - ذهبی 
درجلد ۱ تذ کره اش در صفحه ۱۳۹ دد یار او گوید : جید مردی است حافظ (۱ 
حدت » مورد وثوق » از استادان صاحب‌اجازه » حدیث نامبرده دد داستانتبنیت) 
خواهد آمد . 

۸ - خیثمقین عبدالرجن جعفی کوفي : ابن حجر در جلد ۳ « التهذیب » 
صفحه ۱۷۹ از آبن معین و نسائی و عجلی . موثق بودن نامبرده دا حکایت نموده - 


(+) حافظ در امطلاح علیاه حدیت یکی گفته میشود که یکصد هزار حدیت حفظ و ضبط 


شوده باشد . 





وفات او پعد از ۸۰ هجری است وابن قانع‌تاریخ وفات او دا ۰ذ کر نموده ؛ اسناد 
او در صفحه ۷۸ گذشت . 
#(حرف -ر - ز. )هه 

٩‏ - دبیعةً چرشی ۲۷ در یکی از سالهای .جسل-ع۷ کشتشده و صحت 
این امر مورد اختلاف است . 

دره التقریب» صفحه ۱۲۳ مذ کور است که : نامبرده فقیپی اس تکه‌دارقطنی 
و غیره وئوق و اعتماد باو را اشعار نموده اند ۰ طریق منسوب باو در صفحه ۷۸ 
و ۱ 

۰ - ابوالشی دیاح بن حادث نخعی کوفي - ابن‌حجر در «التقریب»اشعار 
نموده که نامپرده مورد وئوق واز بزر گان تابعین است ودرجله ۳ دالتبذیب» صفحاً 
موئق بودن‌اورا از عجلی واین‌حبنان حکایت‌نموده » طریق‌منسوب باودرداستان 
رکنبان خواهد آمد . 

۱ - ابوعمرو -زاذان بن عمر کندی - بزار - بابزاز -کوفي - در «میزان 
الاعتدال » نامبرده از بزرگان تابعین شت شده و ابن حجر در جلد ۳ « الترذیب » 
صفحه ۲۰۳ موثق بودن او را از جمعی ذکر نموده - وفات او بسال ۸۲ ثبث 
شده - بداستان مناشده مراجعه نماگید . 

۲ - ابومریم - ردابن حنبیش اسدی از بزرگان تابعین است و دد یکی از 
سالهای ۸۳-۸۷-۸۱ دز گذشته . ذهبی در جلد ۱ تذکره‌اش درصفحه ع گوین : 
نامبرده پیشواورهبر بوده ودر «التقریب» اشعار شده که نامبرده ثقه وبزر گواراست 
و در زمان جاهلیت و اسلام ذیست نموده (۲۳ و بطوریکه در جلد ۳ « التهذیب » 


(۱) در خلاصة <خزرجی» جرسی ضیط وثبت شده , 
(۲)اين چمله ترجه «معضرم» است و منظور اینست که نامبرده هرچند درزمان یغمبرصلی ای 
علیه و آله بوده ولی خدمت [نجذاب نرسیده وبلکه از اصحاب پد,بر صلیا هلیه و آله کسب‌طلم 


وحدیث نموده است مترجم 





ج۱ راویان حدیث غدیر از صحابه سل[ 





صفحه ۳۲۷ م ذکور است . جمعی اورا موثق شمرده انده ابونعيم درجلدع «حلیه» 
صفحات ۱۸۱ - تا - ۱۹۱ شرح حال مستقل و مفصلی از او نوشته » طریق منسوب 
باو در داستان های [(مناشدة) ر حبه ور کبان خواهد آمد. 

۳ - زیاد بن ابی زیاد - حاقظ هیشمی در « مجمح‌الزواید » و اين حجر دد 
« التقریب » او دا توثیق نموده اند ۰ طرق منسوب با در داستان (غناشدة رحنبه 
خواهد آمد . 

۶ - زید بن‌ٌئیع - همدان ی کوفي . برحسب‌مندرج‌دد صفحه۱۳۹ «النقریب» 
نامبرده مورد وئوق و اعتماد و از بزرگان تابعین بوده ودر زمان جاهلیت و اسلام 
زیست کرده طرق بسیاری منسوب باو دد ( مناشدع) ر حیه خواهدآمد . 

(حرف -س - ش 5 

۵ - سالم‌ن عبدالّه بن عمربن خطاب‌رشی‌عدوی مدنی - ذهبی‌درجله ۱ 
تذکره اش دز صفحه ۷۷شرح حال او را نوشته و اشعار داشته که : نامیرده فقیهی 
است‌با برهان ویکی از کسانی است که‌علم وعمل وزهد وشرف دراوجمع‌شده وطبق 
مندرج در « التقریب » نامبرده یکی ازفقهاء هفت گانه است دوایت او مورد «ثوق 
واز امل عبادت بودء و در متانت و شخصیت همانند پدرش بوده و در عداد پزدگان 
طبقهً سوم است » نامبرده درپایان سال+۱۰ ( بنای‌تاریخ صحیح/وفات‌یافته - طریق 
منسوب باودر داستان د کبان خواهد آمد و دد صفحه؟۱۰ نیزذکر شده است . 

و پخاری ۱۱ درجلد ۱ از تاریخش - در قسم يك صفحه ۷۵ از طریق عبید 
از یونس ین بتکیر از اسماعیل بن نشیط عامری ازبعیل بن‌عام روایت نموده که : 
سالم ( نامبرده ) برای اوحدیت کرد که با یکواسطه گفتاد پیفمبر تْ رشنيده 
که در روزغدیررخم فرمود : من کنت هو لاه‌فعلی مولاه 

(۱) از این ستهچنین بدست می‌آیدکه ابن‌هیینه چرن ابن الییع حدیت را از استادان خود 


قبل از رسیدن بسن ده سال اخد ودویافت ننوده . زیرا این‌عیبند. سال ۰۷ ۱ متولد شده وصرو بن 
دینار در سال ۱۱۵ پا ۱۱5 وفات‌یانته - 





۱۱۸ الغدیر ج‌ 





۷۹ - سعید بن چبیراسدی کون - ذهبی درجلد! تذ کره اش در صفحه مه 
شر‌حال‌اورا نگاشتهواورابطور کامل‌وسا ستایش‌نموده و برطبق مندوجدرصفحه۱۱ 
خلاصةً خزرحی نقل ا۱لالکائی - نامبرده مورد وثوق و اعتماد است و پیشوائی‌است 
با برهان - واذابن مهران‌نقل‌شده که : سعید (مذ کود) چشم از جهان‌پست درحالی 
که همه اعل این دم بعلم او حتاح بودند ! و در صفحدٌ ۱۳۲ « التقریب » منددج 
است که: نامبرده موثق و روایت او مورد اعتمادو از فقپاء طبقاً سوم است . نامبرده 
درسال و4 هچری قبل از رسیدن بسن پنجاه سالگي دد برابر حجاج (و بأمر اد) 
بقتل‌رسید»,ودرجلد 6 « تپذیب التپذیب » صفحة ۱۳ از طبری نقل کرده که‌نامبرده 
مرد موثقي بوده د حجت بر مسلمین است . طریق منسوب باد دد صفحه 6۸ و ٩٩‏ 

۷ - سعیدبن آبی‌حد ان(ذی‌حد آن‌نیز باو گفته شده ) کون - دره‌تپذیب 
التهذیب » نگاشته که ابن حبّان او را از اشخاس مورد وثوق شمرده - حدیث او 
در (مناشدة) ر حبه خواهد آمد . 

۸ - سعیدبن مسیب قرشی مخزومی . دأمادابی هربره - در سال 44وفات 
یافته ؛ ذهبی ددجلد ۱ «تذکردالحْفاظ » صفحه ۶۷ مینگارد :بقول احمد بن‌حنبل 
وغیره - روایات مرسل سعید - صحیح هستند .9 ابن مدنی گفته : در تابعین کسی 
را بوسعت دامن علم او نمیدانم ۰ بنظر وعقيدة من نامبرده از اجلٌ تابمین است :و 
ابوتعیم‌اورا در شماز اولیاء آورده ودر جلد ۲ «حلية الاولیا, صفحه ۱۰۱ شرح‌حال 
اورا ثبت نموده است . ازطر یق‌جمعی از حفاظ روایت او درموضو ع(تبنیت) خواهد 
آمد وحدیث دیگر او در صفحه گذشت 2 

۹ - سعید بن‌وهب همدانی کوفي - ابن معن در صفحهٌ ۱۲۲ خلاصاً تبذیب 
الکمال او را - توثیق نموده - نامبرده بسال ۷۹ در گذشته , گروه بسیاری از 
پیشوایان حدیث بطریق او داستان (مناشده ) ر حبه را چنانکه خواهد آمد روایت 
نموده اند . 


راویان حدیت غدیر از صحابه بت 





۰- انویحی - سلمین کپیل حضرمی کوي متوفای در سال ۱۲۱- احد 
و عجلی بشرح مندرج در صفحه ۱۳۰« خلاصةالتبذیب » وصفحه ۱۵2 « التقریب » 
نامبرده‌را توثیق.نموده اند . طریق منسوب باو در صفحات ۵ و ۵۷ ۰۷۲259 :۰۰ 

۱ - ابوصادق سلیم بن قیس هلالی متوفای سال ٩۰‏ هجری - امبرده اد 
حمله کسانی است که باو و بنگارشاتش . دد نزد فریقین ( سنی و شیعی ) استدلال 
میشود . جنانکه خواهد آمد ؛ نامبرده در مواضع متءدد از کتابش حدیث غدیر دا 
روایت نموده , کتاب او هم | کنون‌موجود ودر دسترس‌است. 

۲ - ابوعٌی سلیمان بن مپران اعش ۰ ذهبی وغیره ادرا توئیق نموده‌اند داز 
فرط داستی و درستی اورا ممحف‌مینامیدند . ذهبی درجلد ۱ « تذ کره » صفح۱۳۸ 
شرح حال او دا ثبت کردءوفات او بسال - ۱2۸۱2۷ داقع شدء وولادت او دز سال 
۱ بوده - طریق منسوب‌باو در صفحات ۷۱3۹6 ٩۲9‏ گذشت ددرحدیث (مناشده) 
و در یه تبلیغ نیز خواهد آمد . 

۳- سهم‌بن حصین اسدی روایت او درصفحه ۸۳ ذ کرشد . 

۶ شپربن جوش . شرح حال و طرق منسوب باو در یه | کمال‌دین ودر 
حدیث نیت و درحدیث موضوع رورم عدیر حواهد امد . 

۲ (حرف - ض - ]2 

۳۵ - نحالك بن مزاحم هلالی - ابوالقاسم : متوفای ۱۰۵ هجری - احمد 
و ابن معبن و ابو زرعه او دا توثیق نموده اند : طریق او که از ابن عباس دوایت 
کرده در صفحه ٩۷‏ گذشت و حافظ حوینی در «فراید السمطین » در باب دهم نقل 
از ابوالقاسم حدطبرانی از حسین نیری از یوسف بن . بن سابق ازابی ملك حسن 
از جوعر از حاك (مذ کور ) از عبداُ پن عباس روایت کرده که : دسول خدا 
جر در دوز غدیر خُم ( ضمن دعای دربارة علی 4 ) گفت : بار خدایا . او را 
یاری فرما و بسیب او (مسمین را) یاری کن - و او دا مورد رحم و عطوفت خود 


سا الغدیر ۷ 





قرار ده و بسپب او ( مسلمین را ) رحم کن 9 نصرت خود را شامل حال او فرما و 
بسبب او (مسلمن دا) نصرت فرما - پار خدا يا دوست بدار آنکه را که اور دوست 
دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد و اين الفاظ از دسول خدا مق 
بادناد دیگر ازمرو ذی "مس ه ازأمیر الوّمنین تا دوایت شده است . 

۵( حرف - ط )9 

۳ - طاوس ین کیسان یمانی جندی - متوفای ۱,5 هجری ۰ ابونعیم اورا 
درجلد ء «حلیه» صفحه ۲۳-۲۰ ذکرنموده ودرصفحةٌ ۲۳ گوید: حدیث نمودمارا 
احمد بن جعفر ابن مسلم از - عباس بن‌علی نساثی ازغه بن علی بن خلف ازحسین 
اشقر از ابن عیینه ۲۷ ازمروین دیناد از طادس (مذ کود) ازبنریده ازپیغمبر ق 
که فرمود : 

م نکنت مولاه فعلی مولاه 

۷- طلحة ین مصرف ایامی « یمامی» کون - ابن حجر گوید : نامبرده 
مورد اعتماد ووثوق ؛وم‌دی‌است اهل‌فرائت وموصوف بفضل - در سال ۰۱۱۲ یابعداژ 
آن در گذشته است . طرق منسوب پاو در داستان (مناشدغ) ر حبه خواهد آمد. 

#(حرف -ع- )۵ 

۸ - عامر‌بن سعدبن آبی‌وقاس‌مدنی . طبق‌مندرح‌در صفحه ۱۸۵ «التقریب» 
نامبرده مورداعتماد ووثوق بوده اطبقةٌ سوم تابعین است . درسال ۱۰2 در گذشته . 
پصفحه ۷۸ مراجعه شود . 

۹ - عايشه بنت سعد - درسال ۱۱۷ در گذشته . این حجر در « التقریب » 
صفحه 2۷۳ او دا توثیق نموده ۰ حدیث مشاد الیپا در صفحات ۷۷ و ۸۰ و ۸۲ 
م ذکور شد ء 

۰ عبدالحمیدین مننرین جارود عبدی . نسائی و همچنین آبن حجر در 
صفحاً ۲۹۶ « التقریب » اورا توثیق نموده اند . دوایت او از ابی الطفیل درداستان 
(مناشدغ) رحنبه بطر یقی که رجال سند همگی مورد وئوقند خواهد آمد . 


جا راویان حدیث غدیر أژ صحابه -۱۲۱- 





6۱ -ابوغاده - عىد خیربن یزیدهمدانی ونیم خضرمی: این معين دعجلی 
بطوریکه در « خلاصه » صفحه ۲۹۹ مندرج است . او دا توثیق نموده اندوابن‌حجر 
در «التقریب» صفحه ۲۲۵ اودا توثیق نموده و نامبرده دا از بزدگان تابن بشما 
آورده و طریق منسوب باو بلفظ سعید درداستان (مناشدع) ر حبه خواهد آمد . 

۲ - عبدالر هن بن ابی لیلی متوفای ۸۷ د۳ ده - طبق مندرح دد جله ۲ 
«الیزان » صفحه ۱۱۵ نامبرده از پیشوایان و موثقن تابعن است و در « تذکره » 
فقه او مورد ستایش قرار کرفته و در «التقریب » توئیق شده » حدیث مناشدهٌ در 
رد حبه‌بطرق بسیار از او خواهد آمد و حدیت از او در صفحه 6۱ و ۷۹ گذشت . 

۳ - عبدالرهن بن سایط . ( عبدالرعن بن عبداله بن سابط نی گفتهشده ) 
جمحی » مکی - ابن حجر در « التقریب » او را ُوثیق نموده و نامبرده دا ازطبقهٌ 
متوسط تابعن بشمار آورده - وفات او در سال ۱۱۸ ثبت شد . طرّق منسوب باودر 
صفحات ۷۸9۷۷ گذشت . 

13 عبدالة بن اسعدین زراره - یصَفحهع ءم‌اجعه شود . 

و6 - ابو مریم عبدالّه بن زیاد اسدی کون - ابن حبان ( بطوریکه در 
صفحه ۱۰۸ خلاصه خزرجی مذ کوراست ) او دا توئیق کرده و ابن حجر ددصفحً 
۳۰« التقریب» وثوق و اعتماد باورا اشعار نموده بصفحه ۱۰۲ می‌اجعه شود . 

+6 - عبدالهین شريك‌عاصری کوفي . بشرح مندرح‌دد صفحه ۲۰۲«التقریب» 
مردی است موصوف‌بصداقت ؛دلی: شیعه بودن اوحوزحانی داپافراطنست بادافکنده 
واورا تکذیب نموده ! احمد واین‌معین وغیرهما بطوریکه درجلد ۲ «میزان ذعبی» 
صفحه دع مذ کور است او را موثق دانسته اند » طریق منسوب پاو در صفحه ۸۰ 
گذشت . ِ 

۷ - ابو ععبداله بن رین عقیل هاشمی مدنی:تایخ دفات او بعداژیکصد 
وچبل هجری ثبت شده » در خلاسةٌ خزرجی ددد تقریب . از ترمذی نقل شده که 


تامبرده درحدیت,موصوف براستی بوده واعد واسحق و جیدی بحدیث منسوب با 





سس الغدیر ج۷ 





استدلال مینمودند » » بطریق خجابر درصفحه .۵ مر اجعه شود . 
" در جلد ه «البداية و النهایه » صفحه ۲۱۳ از اپن جریر طبری مذ کور اشت 
که‌او از قول مطلب پن زیاد از عبداله بن عه بن عقیل (مذ کود)روایت نموده واواز 
جابرین عبداله شنیده که او گفت , در جحفه » در غدیر خم بودیم که دسول خدا 
از چادر يا خیمه ای بیرون شد.پس دست علی بل دا گرفت و فسرمود : 
می کنت مولاه فعلی مولاه . استاد ما . ذهبی گفت این حدیث ( از نظرراویانش) 
حسن است و بتحقیقآنرا این لپیعه روایت نموده بطوریکه در صفحه .۵ گذشت 
و در داستان مناشدة مردی عراقی باجابر انصاری خواهد آمد . 
۸ - عبداله بن یعلی بن مره ؛ طرق منسوب باو درحدیث مناشده خواهد 
آمد و پسنی ازطرق نامبردهدرمفحة ٩۱‏ گذشت . 
4 - عدی" بن ثابت انصاری کون خطمی » متوفای +۱۱ ؛ ذهبی دد جلد 
۲ « الیزان » صفحدٌ ۱۹۳ در بارژ اد مینگارد : دانشمند ؛ راستگو , و حقق شیعه و 
آمام مسجد آنها است و اگر شیع مانند از بودند ؛ هر آینهبد. آنبااکم بود ((() 4 
اجد وعجلی نسائی‌اورا موثق‌دانسته اند . طرق روایات منسوب باو درسفحه وید 
گذشت و در -حدیث (تبنیت) خواهد آمد . 
۰ - ابوالحسن عطیقین‌جناد؛ عوفي . کون . تابعی مشبود . متوفای۰۱۱۱ 
سبط این جوژی در صفحه ۲۵ تذ کر خود و همچنن حافظ هیشمی در جلد ٩‏ 
«نمع الزواید » صفحه ٩‏ ۰ بنقل از آبن معین ‏ ویافعی درجلد ۱ «م‌آت الجنان » 
صفحةٌ ۲6۲ . امبرده دا توثیق‌نموده آند . حجاج بن یوسف (لعنه‌به) اوراچهارصد 
تازیانه رد که به علی تَ دشنام گوید و او زین‌کار راتکرد ؛ طرق دوایات منسوب 
باو در صفحاً ۷۲۵۹۳ گذشت و در آیةٌ تبلیغ خواهد آمد . 
۵۱-علی‌ین زیدبن جدعان بسری متوفای ۱۲۹ ۱۳۱ این آبی شیبه او را 
موثق داننته و از تر مذی نقل شده که نامبرده موصوف بصداقت‌است ۰ وذعبی اوزا 
به پیذواثی ستوده: بآنچه از اد جر صفحه م6 و جع و 4۷ گذشت مراجعه نمأئید": 





۱ رادیان حدیث قدیر از صحابه -۱۲۳- 








وطر ق بسیاری از او در داستان« تهنیت » خواهد آمد و خطیب درجلد/۷تاریخ خود 
صفحدٌ ۳۷۷ با دقت در سند 3 نموده و گفته : عبدالرجن معدال در اصفبان بما 
خبر داد زین مر تعیمی حافظ : اژحسن بن علی‌بن سپل عاقولی :از حمدان 
اپن ختار . از حفص بن عبد اه بن عمر از سفیان ثوری از علی بن زید . از نی 
که او گفت : از رسولخدا قَق شنیدم که میفرمود : من کنت‌مو لاه فعلی‌مو لام» 
اللهم وال من‌والاه وعاد می عاداه 

۲ - ابو هارون ۰ عماة بن جوین عبدی متوفای ۱۳۵ . طرق دوایات 
منسوب باو دد صفحه 4۷ گذشت وبعض آن‌در ایا کمال دین ودر داستان«نپنیت» 
خواهد آمد . 

۳ - عمربن عبدالعزیز » خلیفٌاموی . متوفای ۰۱۰۱ استدلال واحتجاج 
اوبحدیثغدیر خواهد آمد . 

که - عمربن عبد الغغار . در دانتان سوگند دادن جوانی بر آبی هریره » 


ازاوروایتی خواهد آمد . 





0 - عمرین علی (میرالومنن) طبق‌منددج درصفحه ۲۸۱ «التفریب» 
نامبرده مورد وثوق و اعتماد است و ازطبقٌ سوم از تابعین است ؛ دوزمان‌دليده بقولي 
بیش از آن وفات‌یافته بسفحه۱۰۲مراجعه نمائید . 


حعدة بن هبیره . حدیث اودر صفحدُء ء گذشت . 





7 - عمروین 

۷ - عمروین‌مر"ه . ابوعبداله کون همدانی متوفای +۱۱ باو: روم و() 
گفته میشود » در جله ۸« تپذیب التهذیب » ازعجلی نقل نموده که نامپرده تابعی 
مورد اعتماد و وثوقی‌است . وذهبی در جلد ۱ ت ذکره‌اش صفحه ۱۰۸ شرح‌حال اورا 
ثبت و او را پموشق بودن و نبایت دقت و پیشوائی ستایش نموده ۰ حسدیث 
منسوب باو در صفحه۱۰۳ گذشت ودر داستان (مناشد؟)ر حبه طراق بسیاری که باو 


9 در بسیاری از کب شرح حال؛بین اووعروبن مرة صحابیمذ کور درصفحه ۰۷ اشتباء 


دست داده 





-۱۷4- الغدیر ج‌ 





منتپی میشود خواهد آمد که تعدادی از آنپا صحیح است و دجال سند آن مورد 
وثوق داعتماد میباشند . 

۵۸ - ابواسحقاق عمروبن عبد اه سبیعی همدانی » بقول ذهبی در میزانش : 
نامپرده درزمر؛ تابعینکوفه ازپیشوایان و اهل‌دقت‌نظراست‌ودد جلد ۱ تذ کر#خود 
در صفحةً شرح حال او را نگاشته واو راستايش نموده ودر «التقریب» نامیرده 
مردی مورد وثوق و اهل عبادت و پر فیش کر شده ؛در سال ۱۲۷ و بقولی‌بیشتر 
وفات یافته ؛ حدیث او در صفحه ٩۷‏ و ۷۲ گذشت و دد داستان (مناشدم) و(تهئیت) 
ق پسیار ی که باه منتهی میشود خواهد آمد . 

0٩‏ - ابوعبدالهٌ عمروبن میمون(۲ اودی . ذهبی در جلد۱ تذکره صفحهدن 
او را به پیشواتی و مورد.اعتماد و وثوق ذ کر کرده و در صفحه ۲۸۸ « التقریب » 
بعنوان تثقه و عابد ثبت شده . نامبرده دز کوفه مسکن گرفته و بسال ۷6 و بقولی 
بعد از آن درگذشته ؛ طرق منسوب باو درصفحه۷٩‏ گذشت و احتجاج او بحدیث 
غدیر خواهد آمد . 

۰ - عمیرة!۲) بن سعد همدانی کون . اين حبان او را توئیق نموده و دد 
« التقر یب » سفحهٌ )٩۱‏ محدث مقبولی یاد شده . طرق <فاظ که‌باو منتپی‌میشود 
و بسیار است در داستان ( مناشده ) دحنبه خواهد آمد و بعطی از آنها دد صفحات 

و گذشت. 

۱ یره بنت سه‌دبن‌مالك مدثی . خواهرسپل دمادر دفاعقین مبشر؛طرق 
منسوب باودر داستان ( مناشدة ) امیرالومنین ی درر حبه خواهد آمد و ما دداین 
سند نظری دادیم که درحل خود بدان اشعار خواهیم نمود . 

۲ - عبسی‌پن طلحةبن عبیداله تمیمی. ابو مدنی . یکی ازدانشمندانیست 


(۱) درخصایس نسائی ‏ عبروین میمونه ذکرشده و درمنائب خوارمی : همروبن میمون نوشته 
و صحیع هماتست که ذ کر شد . 

(۲) درخصایس نسائی :مرو مدکور اصت ودرمجمع الزواید هیاعی ؛ عمید . وزهبی گفته که: 
صحیح صیره_ است . 





راویان حدیث غدیر از صحابه ۱۲۵ 








توئیق نموده ؛ وبموجب شرح حالی که خزدجی درصفحه ۲۵۷ 
خلاصه اش نگاشته ؛ نامبرده در خالافت مر بن عبد آلعزیز دفات یافته . طریق 


که اپن معین او دا 


منسوب باو در صفحه۹ ۸ گذشت . 
تب( حرف - ف - ق س)ن 

۳ - ابوبکر فطاربن خلیفة مخزومی ( آزاد شد8 بنی مخزوم) حناط -مرد 
مورد وثوق و متّصف براستی است ۰ احدوابن معين فعجلی و ابن سعد اد دا توثیق 
نموده اند ؛ طبق مندرج در « تپذیب التهذیب » در سال ۱۵۳2۱۵۰ یا بیشتر وفات 
یافته . حدیثی از اد در مورد ( مناشده ) در دحبه بطرق‌بسیار و صحیح که رجال 
سندآنها مورد وثوق هستند خواهد آمد و طریق منسوب باو در صفحه ۲٩و‏ ۱۰۱ 
گذشت ۰ 

6+ - قبیصةین ذژّیب ؛ ذهبی درجلد ۱تذکرء خود صفحهٌ اه شرح حال او 
را نوشته و اودا ستایش نموده و ابن حبتان بطوریکه درصفحه ۲۹۸ خلاصهمذ کور 
است » اورا توثیق نموده ۰ طریق منسوب باو دز صفخه .و گذشت . 

۵ - ابومریم . فیس ثقفی‌مدائنی . بطوریکه در صفحه ۲۹۵ خلاصخزرجی 
مذکود است . نسائی اورا توثیق نموده طریق منسوب باو در صفحه۱۰۲ گذشت و 
رجال سند آن مورد وئوق هستند . 

#۶( حرف -م - تا آخرین حروف )25 

جه - عٌ بن عمر بن علی آمیرالومتیَ . درخلافت عمرین عبدالعزیز و 
بقولی سال ۱۰۰ هجریوفات یافته . ابن حبان او داتوثیق نموده و ابن حجرگفته 
که‌نامبرده ازطبقه ششم ومتصف براستگوگی است . بعد اذ(سی) وفات یافته .بطرق 
منسوب باه در صفحات۱۰۳9۱۰۲عراجعه نمائید . 

۷ ابوالضحی . مسلم بن‌صبیح همدان ی کوفعطاد . بطوریکه درصفحه! ۳۷ 
«خلاصة التهذیب» وصفحه 2۲۲ « التقریب » مذ کور است آبن‌معین و اپوززعه او را 


توثیق نموده اند . طّرق منسوب باو در صفحه ۷۳ گزشههم 


یک 








4 - مسلم ملائی . طرق منسوب باو درصفحات۷۸9۵4 گذشت . 
٩‏ - ابوزراده مصعب بن سعدین ابی وقاص زهری مدنی . طبق مندرح دد 
صفحه ۳۳ « التقریب » موثق است در سال ۱۰۳ وفات یافته . بسفحه ۷۹ راجعه 
نماگید . 

۷۰ - مطلّب‌ینعبداله قرشی مخزومی مدنی . ابوزرعه و دارقطنی اودانوثیق 
نموده اند . حدیث او درصفحاٌعه گذشت . 

- مطرور اق- شرح حال و حدیث او دربارء روز غدیر و در مورد آية 
اکمال دین وحدیث تهلیت خواهد آمد . 

۲ معروف‌بن خر" بوذ( . ابن‌حبان اوداتوثیق نموده ؛بصفح ۵۸ ماجعه 
نماگید . حدیث او بعداً نی زخواهد آمد انشاء الّتعالی . 

۳- منصودین دبعی . حدیث او در موضوع یذ (سئل‌ساثل) وشرح حال‌او 
خواهد آمد : ۱ 

۷۶ - مپاجربن مسمار زغری مدنی.» ابن‌حبان او دا توثیق نموده . طّرق 
منسوب باو در صفحات ۸۲9۷۷ گذشت . 

۵- موی بن اکیل ين عمیر نمیری - طریق منسوب اد در صفحه ۸٩‏ 

۲ - ابوعبداله میمون بصری آزاد کرد عبدالرحمن بن سمره ؛ ابن‌حبان 
بطوزیکه درجلد ٩‏ « مجم‌الزواید » صفحهٌ۱۱۹ مذ کور است او دا توثیق نموده و 
ابن حجر درصفحه ۱۷ «القول السدد > گوید : میمون مورد توثیق عدة وأقع‌شده 
و نسبت بحفظ اوبعضی از علماء رجال‌سخن گفته‌اند وترمذی حدیثی از اوراتسحیح 
نموده - طرق حفاظ منسوب باه بسیار است و در صفحات >جومومدو۷۳ گذشت 
دای کثر طرق اورا تصحیح نموده . 
۷- نذیر الضبی کوفی . اژبزر گان تابعین است ۰ حدیثی منسوب باو دد 


(۱) خزرجی‌ورخلاصه این تام را خر بوو ضبط نموده ‏ 






9 
داستان ( مناشدغ) مر المومنن تام درروز جمل - در مورد خودذ کر خداهد شد. 
۷۸ - هانی بن هانی همدانی کون . بطوریکه در تقریب مذ کوراست» نسائی 

گفته است با کی بر او تیست؛حدیث او در موضوع ( مناشدء ) ر حبه‌خواهد آمد . 

۹ - ابو بلج یحیی بن سلیم فزاری داسطی ۰ این معين و نساثی و دارقطنی 
بطوریکه در صفحه ۳۸۳ خلاصةٌ خزرجی ‏ مذکور است او دا توئیق نموده اند و 
حافظ هیثمی درجلد4« مجمع‌الزواید » صفحه ۱۱۰۹و دا توئیق نموده طرق‌منسوب 
باو در صفحات 4۵ و ٩۷‏ گذشت و حدیثی که بطریق او از ابن عباس روایت شده 
صحیح است و تمام رجال سند آن ثته و مورد اعتمادند . 

۰ - یحی بن جعدة بن هنبیر مخزومی ؛ برحسب منددج دد صفحه ۳۸۹ 
« التقریب » مورد اعتماد و وثوق است و از طبقه سوم است . بصفحةً ۷۷۲ هراجعه 
نمائید . 

۱ - یزیدین‌ابی زیادکوفي- یکی آز پیشوایان کوفه است.ددسال,»۱۳ددسن 
نودسالگی یا نزديك بن وفات یافته » حدیث او در (مناشدغ) رحبه خواهد آمد . 

۲ - یزیدبن حیان تیمی کوفي . عاصمی در « زیسن الفتی » و نساگی طبق 
مندرج درصفحه ۳۷۰ « خلاصةٌ خزرجی > او را توثیق نموده اند و این حجر دد 
تقریب خود اورا موثّق دانسته ودد شمار طبقهٌ وسطی از تابعین معرني نموده است . 
طرق منسوب باو در صفدات + و ۷۳ گذشت و حافظ عاصمی در « زین الفتی » 
باسنادش ازاسحق بن ابراهیم مروزی «ثقه»‌ازیزیدین حیان کوفي (قَا ددحرم() 
روایت نموده که: رسول خدا تم دد غدیر خم بپاخاست ۰ پس موعظه و تذ کر 
فرمود » سپس فرمود : ای مردم : اینست و جز این نیست که من بشری حستم 
همانند شما ۰ نزديك است که فرستاد حق مرا پرسد و اجابت کنم ۰۰۰ . تا آخر 
حدیث . 


(۲) در نسخه چنین است و نام راوی از پیشیر صلی اي علیه و آله که زید ين ارقم است از 
روایت افتاده , بنابر این لفظ , لفظ اواست و ریق متسوب باو درآنچه که ازحدیت غدیرذکر 
کرده طریقی است مسلم که در حدیت صحیح نامبروه از ژیدییا نکردیده‌است . 











۹ 


۲۸ العد 


۳ - ابو داود یزید بن عبدالرحمن بن اودی کوفي : بر حسب مندرج دد 
صفحه ۳۷۷ « خلاصً خزرجی > آبن حبان اورا توثیق نموده » طرق منسوب باودر 
صفحه .6 گذشت و در داستان «مناشدة» جوانی‌با ابی‌هریره حدیث اوخواهد آمد. 

6 - ابونجیح سار ثقفی متوفای ۱۰۹ هچری - پرحسب مندرج در صفحاً 
۸6 « خلاهه خزرجی » ابن معین او دا توثیق نموده . طرق منسوب باودد ص۷۸ 


آخردعوانا ان الحمدلله رب العالمین 








طبقات ر اویان حدیث غدیر از علماء » 
بت تیب تارج وفانشان 


توجه و عنایت بموضوع مهم غدیر خُم در انحصار صحاب و تابعن نبوده و 
بلکه علماء قرن های بعدی نیز در حفظ و اجراء این سیرة مهم و اثر زوال ناپذیر 
نهایت مراقبت دا داشته اند و با بردسی تاریخ مر بوط » ملاحئه میشود که در هر 
قرنی گروه بسیاری از حفاظ با دقت نظر این نشانة نمایان دین را از گرده پیشین 
دریافت و برطبق‌تحقیقاتی که دراین امر خطیر نموده اند بطبق بمدی که جایگزین 
آنپا شده اند باخضوع وتسلیم بصحت آن» سپرده‌اند . 

اينك تعدادی از آنان دا برای اثبات این‌مدعی نام می‌بريم؛ که در هرقرنی 
گواه برتحقق این داستان میباشند ۰ واحاطةٌ بهمٌ داایان این حدیث از طبقهٌ علماء 
مو کول بدامنهٌ قدرت خوانندة بزر گواراست که درحدود کوشش ی که دایر بشناسائی 
اساتید فن حدیث بکار خواهند برد ؛ به منظور خود نائل گردند . 


علماء فرن‌دوم اسلامی * 


۱- ابوعٌمروین دینارهحی مکی متوفای ۱۱۵ :۰۱۱۵ بطوریکه در س ۲44 
خلاصةً خزدجي منددج است:مسعر»سه بار (که حاکی ازتأً کید است ) موثق بودن 
نامبرده را تصدیق و اعلام داشته . بحدیثی که نامپرده از طادس تابعی دز ص۱۲۰ 
روایت نموده مراجعه شود . 

۲ - ابوبکر غّدین مسلم‌ین عبیداله قرشی زهری متوفای ۰۱۲6 تأمبرده‌یکی 
از پیشوایان بنام و مشپور است و او عالم حجاز و شام است » بسیاری از صاحبان 
تذککره شرح حال اورا ثت و نسیت باو ستایش نموده آند » ذهبی درجلد ۱تذکرء 





در چپل‌درق درج وشرح داده شود ؛ حدیث او دزص۹۸9۵۳ گذشت . 


۳- عیدالرحمن بن قاسم بن‌تدین ابی‌بکر تیمی.بوه مدنی متوفای»۱۲» 
احمد و این سمد و ابو حاتم او دا توثیق نموده اند و خزرجی در صفحه ۱۹۷ 
خلاه هاش او دا به‌پیشوائی و موثق بودن ستوده است : نامپرده مناشد جوانی را با 
آپی‌هریره بحدیث غدیر روایت نموده‌است » که خواهد آمد . 

6 - بکرین سوادخ بن مامةٌ بصری متوفای ۱۲۸ ۰ طبق مندرج درصفحةً > 
خلاصةٌ خزرجی؛یکی از فقهاء و پیشوایان است ؛ ابن معین ۶ ابن سعد و نسائی او 
را توثیق نموده اند . طریق دوایت ا و که منتهی بجابر میشود صحیح و همه دجال 
سندش ثقه و مورد اعتمادند . در ص .۵ گذشت + 

و - عبداله بن ابی نجیح بسار ثقفی.ابویسارمگی- متوفای ۰۱۳۱ بطوریکه 
در ص ۱۸۳ « خلاصه » و ص ۱۵۵ «التقریب» مندرحاست.احمد او دا توثیق نموده. 
حدیث‌ا و که طریق آن صحیح وزجال سند. آن مورد اعتماد و وئوقند در صفحه ۷۸ 

+ - حافظ ۰ مغیرةین مقسم ابو هشام ضبی کوفي ( از مادر نابینا متولدشده) 
متوفای ۱۳۳ ۰ طبق منددج در جلدا تذ کر ذهبی ص ۱۲۸ و خلاسةٌ خزدجی 
ص ۳۲۰ عرزمی و عجلی او دا توثیق نموده اند : حدیث او دص ٩4‏ گذشت . 

۷- ابو عبدالرحیم خالد بن زید جمحی مصری متوفای ۳۹ قیهی است 
اهل فتوی . ابوزرعه و عجلی و یعقوب بن سفیان و نساگی او را توئیق نموده اند و 
آين حببان اورا در شمارا فراد مورد وثوق و اعتماد یاد کرده ءشرح حال اودرجلد۳ 
« تپذیب الهذیب » ص ۱۲۹ مندرج است ۰ روایت او دد داستان ( مناشده ) بلفظ 
زاذان و باسناد محیح که دجال سند آن همکیلقه هستند ؛خواهدآمد . 

۸- حسن‌بن‌حکم نخعی -کوفي (بعد ازسال,ع۱ وفات یافته ) «طبق‌منددج 

۱ در خلاصةً خزرجی ص ٩۷‏ - ابن معين اد دا موثق دانسته » حدیث دکبان بطریق 


راویان حدیث غدیر از علماء ۱۳۱ 


اوخواهد آمد دطریق مزبور صحیح ورجال آن همگی ثقه میباشند . 

4۹ ادریس بن یزید.ابوعبدالهاودی کون نسائی او را موق دانسته »روایت 
اودرس 4۰ گذشت وحدیث مناشدة جوانی با ابی هریره بطریق او خواهد آمد و 
طریق حدیث م ذکور و مناشدء هردو صحیح ورجال آنبا هم ثقه میباشند . 

۰ - یجی‌بن‌سعید بن حیان تیم یکوفي مدنی»طبق خلاصةً خزدجی‌ ص۳۳۳ 
عجلی او را ثقه و صالح دانسته و ابن حبان دفات او دا بسال ۱6۵ ثبت نموده - 
طریق حدیث اواز عمویش (یزیدین حیان -تابعی -) که سندآن از اسنادمسلم است 
(در « صحیح » او) ورجال آن ثقه هستند «درص ۷ گذشت . 

۱ - حافظعیداللك بن ابی‌سلیمان عرزمی کوفی » متوفای ۱5۵ -احدین 
حنبل و نسائی اورا توثیق تموده اند وذهبی در جلهد ۱ تذکره اش ص ۱۳۹ گفته 
که:نامبرده از حفاظ ‏ صاحب‌دقت نظر است» حدیثازاو باسناد صحیح وبارجال 
موثق در س۳٩‏ ۷۳9 گذشت » و روایت او در داستان ( مناشده ) رحبه بلفظ زاذان 
خواهد آمد . 

۲ - عوف بن‌آبی:هیلهةٌ عبدی‌هجری بصری متوفای +۱4 - نسائی وجاعتی 
او راتوئیق نموده‌اند».خزرجی درص۲۵۲ «تذ کره» وابنحجر ددص۱۹۹ «تقریب»- 
از اه نام پرده‌اند؛ بحدیث مذ کور در ص ۵+ مراجعه نمائید . رجال اسناد حدیث 
مز‌پور نقه هستند . 

۳ - عبداله بن مربن حفص بن‌عاصم بنمرین خطاپ‌عدوی مری‌مد ی» 
یکی از فقهاء هفتگانه است - ابن معین و نسائی و ابوزدعه و ابوحاتم او دا توثیق 
نموده اند . وفات او بسال ۱6۷ و بقولی درغیر این سال داق‌شد» ؛ ابن‌حجرشرح 
حال او را درجلد ۸ « تپذیب » ص ۶۰ ذکر نموده‌وحافظ عاصمی روایتی دا بطریقاو 
در «ژین الفتی» آورده است . 
رس کل تعیم بن حکیم مدائنی متوفای ۱6۸ حافظ ابوعوانه و حافظ قطان 
از امدلاایط,کخ‌اند + ابن معین وعجلی‌اوراتوئیق نموه‌اند و شرح حال اوراخطیب 











در جلد ۱۳ تاربخش ص ۲۰۲ ذکر نموده - طریق منتپی باو در ص۱۰۲ گذشت و 
طریق اه صحیح ورجال آن همگی نقه میباشند . 

۵ - طلحة بن یحی بن طلجة بن عبیداله تیمی کوفي متوفای ۱5۸ -عجلی 
و ابن معن او را توثیق نموده اند و صلاحیت او را ابوزرعه ونسائی تایید کر دواف: 
شرح حال اورا خزرجی در «خلاصه» ص ۱۵۳وابن‌حجر دز « تهذیب الترذیب »ثبت 
نموده اند . حدایث اودرص ۸٩‏ گذشت . 

۱٩‏ - ابو عم کنثیر بن زید () اسلمی - بعد از سال ۱۵۰ درگذشته و به 
( اپن‌ماقبه )معروف است . ابوزرعه گفته : نامبرده متصف بصدق است و در(روش) 
او نرمی و ملایمت است ( کنایه از اینکه سخت گیری درخصوصیات رجال ندارد ) 
شرح‌حال اورا خزرچی در«خلاصه» ص ۲۸۳ کر تموده « حدیث از او بطریقو که 
بقیهٌ رجال آن همکی ثقه هستند در ص۱۰۳ گذشت . 

۷ - حافظ عم بن اسحاق مىدنی ضاحب سره متوفای ۱۵۲۱۵۱ - عاماء 
بنام ومعروف اودا بموثق بودنوپیشوائی وعلم و حفظ ودقت نظر تعریف‌نموده‌اند. 
شرح حال او را ذهبی درجلد ۱ تذکره اش ص ۱۵۵ وخزدجی درس۲۷۹«خلاصه» 
ثبت کرده‌اند : حا کم بطریق او در(مستدرل)جلد ۲ ص ۱۱۰ دوایت نموده باوریکه 


درص 4۸ وغبره 





۱۸ - حافظ معمر بن داشد ؛ ابوعروء اژدی بصری متوفای 4۱۵۳ »عجلی 
و نساگی و سمعاتی او را توثیق نموده اند و ذهبی درجلد ۱«تذ کره»س۱۷۱ باتعبیر 
به » اما وحجت اور یاد کرده , وحدیث اوبطریق صحیح که رجال آن ثقه‌هستند 
در ص 4 گذشت . 

۹- حافظ مسعربن _کدام ابن‌ظبیر هلالی ‏ واسی کون‌متوفای ۰۱۵۵۱۵۳ 
قطان گفته : همانند او را نیافتم » او دقیق النظر ترین علماء بود و شعبه گفته : از 
فرط انتواری و متانت.مصحف نامیده ميشده .احمد و ابوزرعه وعجلی او دا توثبق 


(۱) ورغلامه وفیره چنت است ودرتقریب (زبیدتیدش. 


راویان حدیث غدیر آزعلما 





نموده‌اند .بتذ که ذهبی در جلداص۱۹۹ وخلاصة خزرجی ص۳۲۰مراجعه نماگید. 
روایت او در داستان (مناشده) بافظ یر همدانی خواهدآمد . 

۰ - ابوعیسی "حکم بن ابان عدنی + متوفای ۱۵2ره؛عجل ی گوید:نامبرده 
نقه ایست دارای سیره وروش » نامبرده در آن‌هنگام کسه چشمپا آرام میگرفت 
( بخواب میرفت ) تا ذانوی خود در «ریا میایستاد و بذ کر خدا اشتغال میورزید ! 
خزدجی شرح حال او را در «خلاصه» ص ۷۵ چنین نگاشته . حدیث اودد صفحلمه 
گنف [(۵ 7 

۱ - عبداله بن شوذب بلخی - ببصره آمده و در آنجا مسکن گرفته ؛ 
متوفای ۱۵۷- قریبآددباب روز غدیر بشرح حال‌او آ گاهی‌خواهید یافت؛ و گفتار 
آبن ولید در بارة او خواهد آمد » نامپرده دازای چپر روحانی و منظر ملکوتی 
بوده ؛ حدیث روز غدیردا بطریق صحی ح که رجال آن متگن ثنه هستند؛ اوروایت 
نموده است . 

۲ - حافظ شعبة بن حجاج ابو بسطام واسطی - به بصره آمده و در آنجا 
مسکن گزیده ودر سال ۱٩۰‏ وفات یافته ۰ بقول ابن معن ن‌امبزده پیشوای اهل 
تتفوی است و بقول حکم پیشوای پیشوایان است و بقول ثشوری : شعبه در حدیث 
فرمانروای اهل ایمان است » ذهبی درجله ۱تذ کره ص ۱۷4 وخزرجی در«خلاصه» 
ص۱4۰ شرح حال او دا ثبت نموده ائه - حدیث او ددص 6+ بطریق صحیح ورجال 
موثق وهمچنن در ص ٩۳9۷۹۵۷۲9۰۸‏ گذشت و حدیثی از او در داستان (مناشده) 
بلفظ زیدین شیم خواهد آمد . 

۳۲ - حافظ ابواللژء کامل بن علاء تمیمی کوفي متوفای در حدود :۱5 ؛ 
ابن معن اورا توثیق نموده و اين عدی و نساگی برحسب منددج در خلاصخزرخی 
ص ۲۷۲ گفته اند که ( بااکی بر او نیست ) وحا کم در « مستدرلك + صحیح بودن 


)۱ عبینه از او روابت میکند ؛ بنا براین آنچه که در صفحه مع از ابن ابی غنیه 
در متن اقندشده 7فبجیف است و صحیح همان ت که ور ژیرصفحه از ابی نمیم تقل‌شدهاست ‏ 








حدیث او را تأیید نموده . حدیث امبرده بطریق صحیح و جالی که همگی موثق 
هستند درص ٩۷‏ گذشت . 

۶6 - حافظ سفیان بن سعید ثوری ابو عبدائّه کون - در سال ۱:۱ در بصرء 
در گذشته است وولادت اودرسال۷۷تعیین شده ۰ خطیب درجلد ٩‏ تاریخش‌ص۵۲؟اورا 
پیشوائی از پیشوایان مسلمن و نشانهٌ از نشانه‌های دین دانسته و تصریح نموده که: 
پیشوائی او مورد اجماع است؛ بطودیکه با مراتب اتقان و ضبط و حفظ و معرفت و 
زهد وورع که در اواست‌آزهر گونه‌تعریف و ت زر کیه بی نیاز است ؛ در جلد۷تاریخ 
خطیب ص۳۷۷ منددج‌است که : خبرداد ما دا ابوالفتح رین حسین عطناد (قطیط) 
از لبین احمدین‌عبدالرجن معدال - در اصفهان - از ابوبکر ل بن عمر تمیمی 
حاقط (جمایی) ازحسن بن علی بن یل عاقولی از حمدان ین مختار از حقص بن 
عبیداله این عمر از سفیان ثوری از علی بن زید ازانی که گفت : شنیدم ازرسول 
خدا ول میفرمود : من کنت مولاه فعلی عولاه » اللهم وال‌من والاه و عاد 
می‌عاذاه . 

۵ - حافظ اسرائیل بن یونس بنابیاسحق سبیعی ابویوسف کوفي متوفای 
۷۰ ابن معن وغیره‌اورا توثیق نموده اند وذهبی در جلد ۱ تذکره اشص ۱۹۳ 
مبالغةً در ستایش نسبت باه نموده , حدیث از او در ص ۸۰ گذشت » و در داسثان 
(مناشده) حدیث او بطریق محیح ورجال موثق خواهد آمد. 

۲٩‏ - جعفرین زیاد کوفي اهر متوفای ۱۸۵ د۷.ابودادد گفته مورد وئوق و 
اعتماد است ؛ وشیعی است ؛ و بشرح مندرج دد خلاصةٌ خزدجی ص ۵۳ ابوزرعه او 
را متعف بصدق معرفی کرده و نسائی‌گفته : باکی بر او نیست : حدیث او در 
داستان ( مناشده) ر حبه بلفظ عبدالرحمن بطریق صحیح‌ورجال موثق خواهد آمد. 

۷ - مسلم بن سالم هندی ابو فروغ کوفي ( در اداسط قرن دوم در گذشته ) 
آبن معین اورا توثیق‌نموده وابوحاتم صلاحیت اورادرحدیث تأیید و گفته که:با کی 


(۱) نامبرده بقرينة حمدان وئوری : حفص بن عیدایسلمی ابوعمرو است . 





راویان حدیث غدیر از علماء 





براه نیست ؛ حدیث او از عبدالرجن بن ابیلیلی دد داستان (مناشدة) ر حبه‌بطریق 
صحیح ورجال موثق خواهد آمد . ۰ 

۸ - حافظ قیس بن دییع ابو اسدی کون متوفای ۱-0 ۰عفان گوید 
که او مورد وثوق و.اعتماد بوده است » و یعقوب ابن شیبه گوید : نامیرده دد تزد 
جمیع‌اصحاب ما . متصف بصدق است و آنچه رااز(احادیث ) نوشته دادای‌صلاحیت 
است ؛ ولی نیروی حفظ اد خوب نیست ؛ ذهبی در جلد ۱«تذ کره»س ۲۰۵ د 
خزرجی در«خلاصه» س ۲۷۰ شرح حال اودا ثبت نموده اند ؛ حدیث اودد ص ۸۵ 
گذشت » ودرنزول یه | کمال دین در مورد علی 6 در دوز غدیر نیزحدیت او 
ذ کر خواهد شد . 

- حافظ جماد بن سلمة ابوسلمةٌ بصری متوفای ۱۷ ؛ ابن معین او دا 
نوئیق کرده و ابن معمر اودا ازابدال بشمار آورده و قطان گوید ؛ ه رکه رادیدید 
که بت باو نکوهش‌میکند . او را دراسلام «نتهم بدانید . وهب گوید : حماداعلم 
مااست؛وبرماسرودی دارد ؛ ذهبی‌اورا کامل در عربیت دمردی فقیه وفصیح وسخن‌ود 
و دارای سره وروش دانسته ؛ شرح‌حال او در حلد ۱ تذ کرة ذعبی ص ۱۸۲ و دد 
ص ۷۸ خلاصةٌ خزدجی ثبت است ۰ بصفحةٌ 6 مراجعه نمائید . بنا براین-حدیث 
بطریق او که منتپی به براء بن عاذب میشود صحبح و رجال آن موق است وحدیث 
او در موضوع تهلیت باسناد صحیح ورجال موثق خواهد آمد . 

۳۰ - حافظطعبدالهبن‌لبیعه ابوعبدالر هن مصری‌متوفایع۱۷,ذهبی درجلد ۱ 
« تذکره » ص۲۱۵ شرح حال اودا ثبت نموده و دربارء او گفته : پیشوای بزر که * 
قاضی دیار مصرو دانشمنه وحداث آن منطقه . و گوید : احمد بن حنبل در بارة 
نامبرده گعته: در آ نچه‌نوشته دارای‌صلاحیتودرطلب‌علم کوشا بوده است؛ به‌فحه ۵۰ 
مراجعه‌نمائیده بنا بمراتب مذ کوده‌طریق رسیدٌازاو که منتبی‌بجابر انساری‌میشود 
صحیح‌ورجال آن موق میباشند . 

۳۱ - حافظ ابو عوانه وضاح ابن عبد ال یشکری داسطی بز از متوفای 





-۱۳۹- 





۷۵ نامپرده متصف براستی و مورد وثوق ۶ اعتماد بوده و بطوریکه دره‌تپذیب 
التهذیب » وجلد ۱ تذ کر ذهبی‌س ۲۶۱ مذ کوراست ؛ همکان بحجیت اودر آنچه 
حدیث نموده اجماع دارند + طرق منسوب باو درس + باسانید صحیح و درس ۳۱ 
وححو۷٩‏ گذشت » وبسیاری ازطرق دوایت او صحیح است . 

۲-قاضی‌شر يك‌بنعبدالّه بوعبدال نخعی کوفی‌متوفای۱۷۷ ۰ ذمبيدر جلد۱ 
«تذکره» ص ۲۱۰ ناهپرده را یکی ازپیشوایان مش مشپور اعلام‌نموده گوید : حدیث او 
حسن است و نامبرده پیشوا ي است فقیه‌وحد ث ودارای احادیث بسیار و درانقان 
و استواری مانند جاد پن زید نیست » بخاری استشپاد باو نموده و مسلم بییروی و 
متابعت او نقل روایت نموده ؛ يحي بن معین او را توثیق کرده وی الد ین بن 
آبی الوفاء درجلد۱« الجواهر الضیه » ص دو۲ » او را از حنفیه معرفی نموده ؛ 
حدیث او بطریق صحیح‌ورجال موثق در ص 3 همچنن ددص ٩۲‏ گذشتو حد, 
او بطریق صحیح در داستان (مناشدع) ر حده ودرداستان مناشدءٌ جوانی‌با ابی‌هریره 
خواهد اماب 

۳- حافظ عبدالهُ « عبیداله » بن عبیدالرجن « عبدالرهن » کوفي . پدر 
عبدالر جن اشجعی متوفای ۱۸۲ بطوریکه درجلد ۱ « تذ کر: الحشاظ » ص ۲۸4 و 
« التقریب » ص۱۷۰ مذ کور است این معین‌وذهبی واين حجر اورا توثیق‌نموده اند 
حدیث او بطریق صحیح ورجال موثق در ص۱٩‏ گذشت 

6 - نوح بن قیس ابو روح حدانی بصری متوفای ۱۸۳ ؛ حر ه و آبن‌معین 
بطوریکه در ص ۳۶۷« ایخلاصه»وحاشية آن‌مذ کوراست ۰ نامبرده راتوثیق‌نموده ند؛ 
حدیث او در ص ۷٩‏ گذشت . 

۵ - مطلب بن زیاد بن‌ابی زهیر کوفی ابوطالب متوفای ۰۱۸۵ گرهه‌زیادی 
از حفانظ و پیشوایان حدیث بروایت او اعتماد نموده اندو ابن معین اورا توئیق 
تموده » در نی بایدر ابن حجر متصف بصدق است و در نزد دیگران عدانی 
است بزد گوار ؛ شرح‌حال‌اودرهالتقریب » س ۲6۷و«الخلاصه » ۳۷6 مذ کور است؛ 


راویان حدیث دیر از علماء ۱۳۷ 





حدیت رسید از او درداستان (مناشدق) مردی‌عراقی با جابر انماری بطریق صحیح 
ورحال موثق خواهد امد . 

۳۹ - قاضی حسان‌بن ابراهیم عنزی ابوهاشم متوفای ۱۸۹ ؛ اد وابوزرعه 
و ابن معن و ابن‌عدی چنانکه در « الخلاصه » و حاشیةٌ آن ص ٩6‏ مذ کوراست ؛ 
نامب ده را توثیق نمود‌اند ؛ حدیث اوبطریقی که تمام زجال آن قههستنددرصده 
گذشت . 

۷ - حافظ جریرین عبدالحمید ابو عبدالٌ ضبی کوفي ( بعدً- رازی ) 
متوفای ۱۸۸ «در سن ۷۸ سالگی‌در گذشته », ذهبی درجلد ۱ تذکرة خود س ۲2۷ 
ضمن ذکر نامبرده گوید : علماء علم‌حدیث‌بسبب اعتماد ووئوق باه ومراتب حفظ 
ووسعت «امنهداش او ( از مواطن خود ) بسوی او میشتافتند . 

حدیث از او بطریق‌حافظ عاصمی‌باسنادسحیح ورجالی که همگی ثقه‌هستند ۰ 
ددص ۷ گذشت وهمین‌طر یق روایتا : سند مسلم‌است که درباره خطبة روز غدیر 
درصحیح خود روایت نموده - 

۳۸ - فضل بن موسیابو عبدالُ مروزی سینانی‌متوفای ۱۹۲ ۰ بشرح منددج 
در « الخلاصه » ص ۲٩۳‏ ابن معین وابوحانم اورا توئیق نموده‌اند و دد « التقریب » 
ص ۲۰۵ بعنوان ثقه وصاحب دقت نظر بت گردیده . حدیثی اژاو بلفظ سعید وزید 
بطر یق صحیح ورجال موثق درداستان (مناشدة ) رحبه خواهد آمد . 

۲۹ - حافظ شدین‌جعفر مدنیبصری ابو عبدالة غندرمتوفای ۱۹۳ ۰ نامبرده 
از حفائط با اتقان است ۰ ابن معین گوید : آثار کتبی او صحیح ترین آثار است » 
بعضی‌خو استند اورا بخطاء نسست‌دهند ونتواستند , ذهبی شرح حال اورا در حلد ۱ 
تذ کره‌اش‌رص ۲۷6 ددج نموده » حدیث اوبااسناد محیح ورجال ثقه در صس ۲۱ و 
همچنن در صفحات 9۳۲ ۳۵ و4۸ گذشت:وروایت ازاودرداستان (مناشدة) درر حبه 
بلفظ سعید وباسناد صحیح ورحال ثقه خواهد آمد . 


,» - حافظ اسمعیل ین علیه ابو بشر ابن ابراهیم اسدی متوفای ۱۹۳ + 


-۳۸- الغدیر ۹ 





ذهبی در جلد ۱ تذ کر خوددر ص ۲۹۵ از ابی داود حکایت‌نموده که گمت : احدی 
نبود مگر آنکه بخطا افتاد ؛ جز - ابن علیه و بشر -و ابن معین گفته : نامپرده 
ردی است موثق و موصوف بوزع و تقوی , و از شعبه نقسل شد : که اوبرمحدئن 
سروری دارد . حدیث او در داستان ( تهئیت ) « بعنوان پسر خواهر حمید طویل » 
خواهد آمد . 

۱ - حافظ عّه بن ابراهیم ایو مرو ابن ابی عدی سلمی بصری » دد سال 
6 در بصره وفات یافته . بطوریکه در جلد ۱ « تذکرة الحفاظ » ص ۲۹۰ ودر 
«خلامدٌخزرجی»س۲۷۹ مذ کوداست نسائی وابوحانم وذهبی اورا توثیق نموده‌انده 
خدیث بطریق او با اسناد صحیح و دجال موثق ددص م٩‏ گذشت . 

۲ - حافظ غبن خازم ابو معاویاتمیمی ضریر متوفای ۰۱۹۵ بشرح منددج 
در«خلاسه» و حاشیهٌ آن ص ۲۸۰ ۰ عجلی‌ونسائی واين خراش اورا توئیق نموده‌اند 
و خطیب شرح حال او رادر جله ه تاریخ خودص ۲۲ - ۲6۹ درج نموده » حدیث 
از او با اسناد صحیح درص ۸۲ گذشت: 

۳ - حافظ عّد ین فضیل ابوعبدالرهن کوفي ( متوفای ۱۹۵ ) ۰ ابن معین 
او را ترئیق نموده و ابوزرعه اورا متصف بصدق دانسته و نساگی گفته ؛ بااکی بر او 
نیست (یعنی بر او وروایتش اشکال و ایرادی نیست ) و آبن حجر در«تفریب» گفته 
که : نامپرده راستگو و (بمواژین‌حدیث) شناسا ودانا است,وزهبی‌درجلد۱«تذ کرء» 
از او بوئوق داعتماد - یاد کرده . حدیث ر کبان ازاو بطریق صحیح‌وبا رجال‌موثق 
خواهد آهد. 

>> - حافظ . و کیع بن‌جراح رواسی . ابوسفیان کوفي متوفای-۱۹ ۰۱۹۷ 
این معین و عجلی و این سعد اور! ثقه دانسته اندو احد گفته : همانند او در دانش‌و 
نبروی حفظ و آنقان توام‌باخشوع وورع ندیدم » شرح حال او را خطیب درجلد۱۳ 
تاریخش ص 6٩5+‏ و ذهبی در جلد ۱ تذکره‌اش ص ۲۸۰ و خزرجی در « الخلاصه» 
صفحاٌ +۳۵ ثبت نموده اند ۰ امام احمد بن حنبل در مناقیش ( پنا بر آنچه نقل 


۱ راویان حدیث غدیر از علما. ۳ 


- و کیع ) روایت نموده که 
او از اعش - از سعد پن عبیه - از اب بریده از پددش حدیت کرده که : سول 
خدا ور فرمود : من کنت مولاه فعلی مولاه در « الجامع العفیر » روایت 
منسوب با ذ کرشده ۰ و اسناد آن صحیح ورجال آن ثقه هستند . 

0 - سفیان بن عیینه - ابو غ هلالی كوفي ( در سال ۱۹۸ در مکه وفات 
یافته ) ذهبی در جلد ۱ تذ کره اش ص ۲۳۹ تصریح نموده که : نامبرده پیشوائی 





در اسناد آن از تامبرده ( حا 
امیر: 





بوده دارای حجت و برهان و موصوف بقوء حفظ و وسعت دامن دانش 9 بزدگی 
قدر و مقام ؛ و ابن خلکان درجلد ۱ تاریخش صفحه ۲۲۹ اعلام نموده که : نامبرده 
پیشوائی بوده است دانشمند و با دقت نظر و زاهد و ورع و اهل حدیث برصحت 
حدیث و روایت او اجماع و اتفاق دارند . و پسیاری از صاحبان تذ کره شرح حال 
اورا توام با ستایش ثبت نموده اند . حدیت او در نزول آیٌسأل سآئل پیرامون 
داستان غدیر خواهد آمد و حدیث اه بطریق صحیح و بارجال موثق ددس۱۲۰۵6۸ 
گذشت . 

+6 - حافطعبداله بن‌نمیر . ابوهشام‌همدانی‌خارفی ۰ ذهبی‌درجلدتذ کرهاش 
ص ۲۹۹ شرح حال او را ثبت و توثیق یحیی بن معين و غیره دا نسبت: باو نقل 
کرده ؛ نامبرده از بزرکان اصحاب حدیث وده و در سال ۱۹۹ در سن ۸4 سالگی 
در گذشته .یه صفحات ٩۳‏ و ۷۳ عراجعه نمائید »و این طریق که در حدیث او است 
بر طبق اختیار ابن سعد (و همچنین ابن معین و عیئمی ) از عطه عوی(فه)طریق 
صحیحی است و رجال آن ثقه میباشند . و حدیث مناشدة در روز د حبه‌پروایت او 
بلفظ زاذان خواهد آمد . 

۷ - حافظ حنش بن حرث بن اقیط نخمی کوفي ۰ ابونعیم و هیثمی او را 
موق دانسته‌اند ؛ و ابوحاتم گفته : باکی بر اوتیست » حدیث رکبان از اابطریق 
صحیح وبا رجال ثّه خواهد آمد . 

6۸ - ابو تج موسی ین یمقوب زمعی عدنی » ابن معین او را موثق دانسته د 





سا الغدیر ۲۴ 


ابو داود او را مالج ن نموده » وفات او در پایان خلافت منصور اتفاق افتاده » 
حدیث آودر صفحه ۸۲ بطریق صحیح و بادجال ثقه گذشت . 

٩‏ - علاء بن سالم عطار کوفي ( شیخ الاشج ) ابی سعید . پیشوأی‌مولق» 
خطیب و غیره داستان مناشده دا بطریق اوروایت نموده اند که‌خواهد آمد . 

۰ - ادفق بن عای بن هسام حنفی - ابوالجهم کوفي ؛ ابن حبان (بعاوریکه 
درص ۲۱ خللاصه مذ کور است ) اورا موق دانسته + حدیث اوددص ٩‏ بسندصحیح 
و با دجال موق گذشت . 

۱ - هانی بن ایوب حنفی کون » ابن کلثیر درجلد ه تاریخش ص ۲۱۸ او 
را توثیق نموده . نساگی حدیثْ او دا در داستان مناشده بلفظ یره با دقت دد سند 
روایت نموده ؛ بنا بر این طریق اه صحیح ورجال آن ثقه هستند . 

۲ - فضیل بن‌مرزوق اغر رقاشی‌رواسی کون.ابوءبدالرجن «متوفای‌حدود 
۰ ودی د این عیینه و این معین ادرا توثیق نموده اند و هیثم این بعیل گوید: 
تامپرده از جهة زهد و فضل پیشوای هدایت بوده ومسلم حدیث اورا درصحیح خود 
پا دقت در سند روایت کرده ,وابن حجر درجلد۲ «تهذیب التپذیب » س ۲۹۹شرح 
حال او را ثبت نموده؛حدیث او در (مناشده ) بلفظ سعید وععرو با اسناد صحیح که 
رجال آن ثقه هستند خواهد آمد . 

۳ - ایوجزه سعد بن عبید؛ سلمی کون ( در زمان ولابت عمرو بن هبیره 
وفات‌یافته) نسائی و این حجر بنلوریکه در (خلاصه) ص۱۱۵ و(تقریب) ص٩۸‏ مندرح 
است نامبرده دا توئیتق نموده‌اند , حدیث او پاسناد صحیح ورجال ثقه که از عبدال 
این بریده ( تفه ) از پدرش روایتکرده : در ص ۸۰ گذشت . 

6 - موسی‌بن مسلم حزامی شیبانی-ابوعیسی کوقی طحان - معروف به - 
موسی صغير ؛ آبن معین‌اودا توئیق نموده واین‌حبان‌در شمار افراد مورد ثقهواعتماد 
از او یاد کرده » این حج درجلد ۱۰ «تپذیب التهذیب » ص ۳۷۲ شرح حال او را 
ثبت نموده ؛ حدیث او پاسناد صحیح ورجال ثقه درس ۲ گذشت . 









راویان حدیث عدیر از علما یا نب 





۵ - یعقوب‌بن‌جعفربن آبی کثیر انصاری‌مدنی ؛ نامبرده از موسی‌بن‌یمتوب 
زمعی (نقة مذ کور در ددیف 6۸ ) روایت میکندوه بن یجی بن‌ابی حر ( ثقه ] 
متوفای ۲۳ از او روایت مینماید» حدیث او درس۸۲ گذشت ت وهم‌خواهد آمد . 

ده عثمان بن سعد تاه قرشی ابوعیدالة (ابوعلی ) کوفی ( مکفوف). 
ابن حبان او را در شمار افر اد مورد ثقه واعتماد یاد کرده و حافظ ابو کریب‌وظرا» 
او از پیشایان علم حدیث .ازاوروایت کرده اند . حدیث او در موضوع مناشدهنقل 


ازشريك خواهد آمد . 


لوفرت سوم 

۷ - حافظ ضمر:ین بیع قرشی مدنی متوفای ۲۰۲ ۰ شرح حال وحدیث 
او که‌بطرق بسیاردر بارروزه غدیر دوایت نموده‌خواهد آمد » ودر آنجا که حدیث 
اوذ کر میشود گفتاد اجد بن حذبل راخواهید یافت .که : نامپرده‌دا یکی از علماء 
متصف‌پامانت دانسته و تصریح نموده است که در شام همانند اونبوده طرق حدیث 
اوبیشتر آن صحیح است ت اگر تمام آن نباشد . 

۸ - حافظ ع بن عبدالّه زبیری ( ۲ ابو احدکوفی ؛ متوفای ۲۰۳ ۰ عجلی 
وغیره او دا توئیق نموده اند ه بعضی از بزر گان در ستایش او گفته که : او مودد 
وئوق ودارای تیروی حفظ » ومر‌دی‌است عاپد ومجتهد » ذهبی درجله ۱ تذکره‌اش 
در ص ۳۲۷ شرح حال او را ثبت نموده ؛ حدیث اودر داستان (مناشدة ) ز حبه‌بلفظ 
(زیاد) پاسنادی که هیثمی آنراتصحیح نموده ورجالآنرا ثقه دانسته خواهد آمد . 

٩‏ - مصعب بن مقدام خثعمی ابوعبدالُ کوفی متوفای ۲۰۳ ۰ ابن معن و 
دارقطنی او دا توئیق نموده اند و ابوداود گفته که بر او بااکی نیست(یعنی اشکالیو 
ایرادی باه وحدیش نمیتوان نمود ) و ابوحاتم اه دا صالح دانسته ؛ شرح حال او 
را خزدجی در (خلاصه) صس ۳ ثبت نموده : حدیث مناشده از اوپاسناد 


بو - عری نیز گفته ده , پمناسیت نسبت بجدش عمربن درهم اسدی . 











رجال‌آن همگی‌فقه هستتد خواهد آمد ؛ ودرص۲٩‏ نیز حدیث‌او گذشت : 

۰ - حافظ یحی‌ین آدم بن سلیمان قرشی اموی اپوز کریا کوفی متوفای 
۴ این معین و نسائی دیعقوب بن شببه اورا توئیق نموده اند , ذهبی درجلد ۱ 
تذکره‌اش ص۳۳۰ شرح‌حال اورا ثبت‌نموده به‌حدیث او که سندش صحیح‌ورجالش 
ثقه هستند دزصفحه۱مراجعه نمائید و روایت بطریق او در <دیث د کبان با اسناد 
صحیح و رجال ثقه خواهد آمد. 

۱ - ید بن حبداب ابوحسین خراسانی کوفی متوفای ۲۰۳ ۰ ابن مدنی و 
سبتی و این معين و اهدین صالح و دارقطنی وابن ما کولا وابن ابی‌شیبه اورا توثیق 
نموده اند و این حجر شرح حال او را در جلد ۱ تپذییش‌ص 6۰4 بت نموده » 
روایت او بطرق مختلفه در حدیث مناشدة امیرالومنن 





تم در ر حبه خواهد آمد 
که بعضی ازآنها صحیح است . 
۲ - امام شافعیه ابوعبداله رین ادریس شافعی متوفای ۲۰6 ۰ بطوریکه‌در 
جلد ع نهایه ابن‌اثیر ص45 ۲م ‏ کوراست : نامبرده‌حدیث غدیر را روایت‌نموده‌است 
۳ - حافظ ابومرو شبابة بن سوار فزادی مدائنی متوفای ۲۰5 ۰ ابن‌معینو 
غیره پشرح مندرح در (خلاصه) ص ۱2۲ اورا توثیق نموده اند . حدیث بطریق‌او 
از آمرالومنین با سندصحیح ورجال فقه درص ۱۰۲ کر شده . 






ات ذ کر نموده وابو 
حاتم صلاحیت او را درحدیث تأیید کرده و ابوزرعه گفته : باکی بر اونیست : 
نامپرده از مادر خود (عشمه) روایت میکند . حدیث او ددص۱ ۶ گذشت . 

۵ - حافظ . خلف بن تمیم کوفي . ابوعبدالرجن - سا کن‌مصیصه ‏ متوفای 
۱۳۲۰۹ ۰ یعقوب ین شیبه وابوحاتم بطوریکه درجلد ۱ تذ کر؛ ذهبی صفحه۷ع۳ 


6 عّل بن خالد حنفی بصری ؛ ابن حبان او را از 


مذ کود است ۰ اورا توثیق نموده اند و ابن حجردر «تقریب» گوید : نامپرده مرد 
راستگو و عابدی است ؛ نساثی بطریق اوحدیث مناشده را بلفظ مروذی عره‌پاسناد 


صحیح ورجالی که همگی آنبا ثقه هستند . دوایت نموده . 





+ حافظ . اسودین‌عام ۰ ابوعبدار هن‌معروف به (شاذان‌شامی) -ساکن 
بغداد متوفای ۲۰۸ - ابن المدینی - اورا توئیق نموده وذهبی‌درجلد ۱ ت ذکرء#خود 
ص۳۳۸ اودا یکی از صاحبان دقت نظر اشعاد نموده و خطیب در جلد ۸ تاریخش 
ص ۳6 شرح حال او دا ثت‌نموده است » حدیث مناشده بطریق|و بلفظ زیدین‌ارقم 
و همچنین داستان مناشده‌جوانی با ابی‌هریره باسناد صحیح ورجالی که همکیآنبا 
تفه هستند خواهد آمد . 


۷ ابو عبدال حسین بن حسن اشقر فزادی کون متوفای ۲۰۸ » ابن‌حبان 
او را در شمار علمای مورد وثوق یاد کرده وذهبی در جلد ۳ « تلخیص المستدرك » 
ص۱۳۰ او دا توثیق نموده و حکم بسحت حدیث او داده . همانطور که حا کم در 
« مستدرك » اشعار داشته ۰ ونامبرده درنظرسایر علماء حدیث نیز متصف بصدق‌است 
و بنا بر این گفتاد کسی که دربارٌ او گفته که : نامپرده فاقد نیرو (ی حفظ است: 
ارزشی نخواهد داشت؛ حدیث اه ددص + گذشت و درنزول ی تبلیغ دد باعلی 
تلم خواهد آمد . 

۸ - حافظ حفص‌بن عبدالة بن راشد ابو مرو سلمی قاضی نیشابورمتوفای 
۹ ابن حبان او را در شمار علمای مورد وثوق یاد کرده ونساگی بطودیکه در 
خلاصه وحاشیهُ آن ص ۷6 مذ کود است : گفته : باگی پر آونیست . 

و بخاری در صحیح خود ازنامبردهء‌روایت میکند . حدیث او با اسناد صحیح 
ددص ۸" گذشت. 

٩‏ - حافظ عبدالرزاق بن همام . ابو بکر صنعانی - متوفای ۲۱۱ -ولادت 
او درسال ۱۲۹ بوده - ذهبی‌درجلد۱ تذ کره خود سفحةٌ ۳۳6شرح حال اودانگاشته 
و دربارء او گوید که : جمعی از ارباب درایت ورجال - او دا توثیق نموده اند و 
حدیث او در ردیف احادیث صحیح در آمده ؛ دوایاتی هم که او بتنپائی آنها دا ذکر 
نموده هست ۰ 9 بر اد بسبب‌تشیع ابراز بدیینی و کینه نمودء اند درحالیکه‌نامپرده 
غلوی در بارة علی تلا ننموده . بلکه : علی تم را دوست میداشته و از قاتل‌او 





۱6 





چشم پوشیده ۰ . ! تا آخر گفتار ذهبی ت_ 

حدیث بطریق او و باسناد صحیح ورجالی که‌همگیآنبا ثقه هستند درس۱۸. 
گذشت و حدیث او دد موضوع مناشده بلفظ سعید وعبد خیر بطریق صحیح ورجال 
جقه خواهد آمد . 

۷۰ - حسن بن‌عطیةین نجیح قرشی کوفي ابوعلی بزارمتوفای ۲۱۱ «حفاظ 
از او روایت میکنند و ابوحاتم گفته : نامبرده متصف براستگوگی است و بخاری‌دد 
تاریخش از او روایت‌میکند ۰ حدیث او که بقيةٌ رجال سندش ثقه هستنددرصفحهه۲ 

۱- عبدالّین یزید عدوی آزاد شدءٍ آل‌مر - ابوعبدالر جن‌مقری(معروف 
به - قصیر) سا کن‌مکهمتوفای ۲ (درحالیکه حدود یکصدسال عمر کرده): 
نساگی و این سعد و این قانع او دا توثیق نموده اند و خلیلی گوید : نامبرده ثقه 
است وحدیث او در شمار احادیث مورد وئوق است و با نها امتدلال میشود ؛ و در 
روایت چند حدیث منفرد است ( یعنی جن او کسی آنها را دوایت نکرده ) ۰ ابن 
حبان نامپرده را از علمای مورد ووق شمرده و ابن‌حجر در جلد " تبذیب خود 
ص ۸4بپمین عنوان شرح حال اورا ثبت کرده + حدیث او در موضوع تهئیت‌بروایت 
حافظ عاصمی باسناد صعیح ورجالی که همکی ثقه هستند . خواهد آمد . 

۲- حافظ حسین بن‌دین بپرام ۰ ابوت‌تمیمی‌مروزی ساکن بغداد متوفای 
۳ ابن سعد و - ابن قانع و -این‌مسعودو -عجلی و دیکران ( بطوریکه 
ابن حجر درجلد ۲ تهذیب‌ص ۳۹۷ گفته) اد را توثیق نموده اند وخطیب شرح‌حال 
اورا در جلد ۸ ص ۸۸ تادیخش ثبت نموده » حدیث مناشده از او بلفظ ایی الطفیل 
بسنه صحیح ورجالی که ثقه هستند خواعد آمد . 

۳ -حافظ ابوعٌعبیداللابن‌موسی عبس ی کون متوفای۲۱۲ (صاحب مسند). 
ابوحاتم و ابن معبن و عجلی دابن‌عدی و ابن سعد و عثمان بن ابی شیبه ا داتوئیق 
نموده‌اندوذهیی درجلد ۱ «تذ کره» صفحةٌ ۳۲۶ وابن‌حجردرجلد ۷ «تبذیب» ص۵۳ 

۳ 





راویان حدیث غدیر از علماء س۱60- 





شرح حال اورا ثبت نموده اند » حدیث او درداستان ( مناشده ) رحبه بلفظ زیدین 





بت بن سعد پاسناد صحیح و دجالی که هم آنبا ثقه هستند خواهدآمد. 
- ابوالحسن علی بن قادم خزاعی کوفي متوفای ۲۱۳ ۰ ابن حبان اورا 
۱ نموده 5 ابن خلفون او را توئیق کرده و ابن قانع گفته : نامبرده 
کون صالحی است د ابوحاتم گفته : نامبرده متصف به‌صداقت است ؛ ابن حجر دد 
جلد ۷ تپذییش صفحه ۳۷ شرح حال او را چنن نگاشته » حدیث او درصفحه ۳۹ 
۷۵ - عّ. بن سلیمان بن ابی داود حر"انی ابو عبدالة مسروف به ( بومه) 
متوفای ۲۱۳ ۰ ابو عوانه اسفرائینی او دا توثیق نموده داب ین حبان او را در ردیف 
ثقات ذکر کرده ؛ دیگران نیز او دا توثیق تموده اند . این حجر شرح حال اورا 
در جلد4 « تهذیب »صفحٌ ۱۹۵ تگاشته » حدیث‌او در صفحاٌ 4۸ گذشت. 
۷۹ -عبدالّ ین داودین‌عام‌همدانی- بوعبدالر حمن کوفي معروف به(خریبی- 
" محلهٌ ایست دد بصره ) ابن‌سعد و ابن‌معین وابوزرعه و نسناثی و دارقطنی و ابن‌قانع 
اورا توثیق نموده اند (در سال۲۱۲وفات یافته ) ۰ ابن‌حجر درجلد ۵«تهپذیب» ضفحةً 
۲۰۰ شرح حال او دا نکاشته » نساگی در خصایص صفحاً ۲۷ گوید : خبرداد ما دا 
کریا بن یجی از نصربن علی و او از عبداله بن داود از عبدالواحد ۳ این‌ایمن از 
پدرش ازسعد که : رسول‌خدا صأی‌العلیهو آله‌فرمود : من کنت‌مولاه فعلی‌مولاه 
سند حدیث مزبور صحیح ورجال آن همگی ثقه 
۷۷ - حافظ ابوعبدالررحمن علی" بن حسن بن دیناد عبدی مروزی متوفای 
۵ نامبرده یکی از استادان است » بخاری و احمد و ابن معین و ابن ابی‌شیبه‌از 


(4۱ یداد بن امن معزومی مکی » این مین اورا توئیق نموده و این حبان او دا در, 
شبار تقات ذکر کرده و دیگران تبز بر او ستایش نوده اند : ابن حجر در جلد ٩‏ و تجذیب 4 
صفحه و۳ شرح حال اورا ثبت‌نموده : و پدرش این حبشی آذادکردة ابن‌هسرو مضرومی‌است» 
ابوزرع» اورا توئیق دوده و بغاری حدیت او دا در صحیح خود روایت نموده » شرح‌حال اودر 
جله ۱ تپذیب ابن حجر صفحةً ۳۹6 مکور است . 








۹ 
او روایت میکنند , و احد گفته : در میان آنهاگی که از خراسان آمدند افضل از 
نامبرده ندیدم » ابن حبان او را ازئقات شمرده و ابن حجر در جلد ۷ تپذیبش 
صفحهٌ ۲۹۸ شرح حال او دا چنین نگاشته, حدیث او در صفحهٌ ۱۵ ۲۵۵ گذشت و 

حدیث او درداستان (مناشدة) رحبه بلفظاصبغ خواهد آمد ۲٩.‏ 

۸- حافظ یجی بن حاد شیبانی‌بصری متوفای ۲۱۵ داماد ابی عواندمذ کور 
وروایت کنندء از او , عجلی و ابوحاتم وابن سعد اورا توثیق نموده اند وابن‌حبان 
بطوریکه درخلاصةً خزرچی ص ۳۰۱ و جله ۱۱ « تهذیب التبفیب » صفحٌ ۱۵۵ 
مذ کوراست. نامبرده را درشمار ثقان‌یاد کرده !حدیث او در صفحهٌ؛ ۲بطر یق‌صحیح 
وبا دجال ثقه و همچنن در صفحات ۳69۲۱ ۵۱3 بطریق صحیح گذشت . 

٩‏ حافظ حجاج بن منهال سلمی ابوعی انماطی بصری.متوفای ۲۱۷ ۰ عجلی 
و این قانع و ابو حاتم و نسائی و ابن سعد او دا توثیق نموده اند و فلاس گفتد : 
همانند او را در فضل و دین ندیدم ؛ ذهبی شرح حال او را در جلد ۱ تذ کرة خود 
صفحٌ ۳۷۰ وخزرجی در«خلاصه»صفحه۳:واین حجردرجلد ۲ «تهذیب»صنحه. ۲ 
ثبت نموده اند ؛ حدیث او در باب تپنیت باسناد صحیح و رجال ثقه خواهد آمد . 

۸۰ - حافظ فضل بند کینابونعيم کوف‌متوفای ۲۱۹,۲۱۸ ۰ یعقوب بن‌شیبه 
گفته که : نامبرده مورد وثوق و اعتماد و دارای دقت نظر و متصف بصدق است : 
و اعد و ابوحاتم و این الدنی و عجلی واین سعد وابن شاهین و خطیب درتادیخش 
او دا توثیق نموده اند ویعقوب‌بن سفیا نگفته : یادان ما اجماع نموده اند براینکه 
ابو نعیم درنپایت اتقان بوده . شرح حال او را ذهبی‌درجلد ۱ «نذ کره» صفحدٌ ۳۶۱ 
و این حجر درجلد ۸ «تپذیب » صفحه ۲۷۰-۲۷۰ ثبت‌نموده اند ؛ حدیث بطریق‌او 
در صفحاٌء ۲ وهمچنین در صفحه۳۷ که هردوسندشان صحیح ورجال آن موردوئوق 
هستند گذشت وحدیث او در داستان ( مناشدة ) ر حبه ( بطرق متعدد ) و در باب 


(۱) دی از اصغ با .ك واسطه روایت میکند , و بنابراینآ نچه درصفحه ۱5 گذشت وآنچه 


از روایت او بلاواسطه خواهد آمد پا آنچه که ور سایرطرق‌حدیت است و.ست نآید . 














نزول آیهد تال سائل» - درپیرآمون نص" غدیر خواهد آمد . 

۸۱ - حافظ عنان بن مسلم ابوعثمان صفاد انصاری پسری بغدادیبمتوفای 
۹ ذهبی او دا درجلد ۱ تذکره‌اش در صفحةٌ ۳6۷ ذکر نموده و از قول عجلی 
نقل کرد ه که : عفان مورد وئوق و اعتماد و دارای دقت نظر و دارای سیره است و 
ابوحاتم گفته که : نامبرده‌ثقه و متصف باتقان و متانت است ؛ وابن حجر درجلد ۷ 
«تپذیب» صفحاٌ ۲۳۰ از این عدی حکایت نموده که : اودر صداقت وثقه مشپود تراز 
آنست که در بار؛ اد چیزی گفته شود ؛ و ثقه بودن و دقت تثلر او دا از ابن‌معین 
و این سعد و ابن خراش و ابن قانع حکایت نموده ۰ حدیث از او وبطریق او باسناد 
صحیح که رجال آن همگی نقه هستند در صفحه ۱۸ گذشت . 

۲ - حافظ علی‌بن عیاش ین مسلم البانی - ابوالحسن - حصیمتوفای ۲۱۹ 
یکی از آنباگی است که نسائی و دارقطنی و عجلی بطوریکه درجلد ۱ تذ کرمذهبی 
صفحه ۳۵۲ و درجلد ۷ تبذیب ابن حجر صفتحه۳۰۸ مذ کور است او را تقهوصاحب 
دقت نظر دانسته اند ؛ بطوریکه‌خواهد آمد : واحدی نزول آیه تبلیغ دا در ولایت 
علی تا بطریق اه دوایت نموده است . 

۳ - حافظ مالك بن اسماعیل بن ددهم ابوفسان نبدی کون متوفای۰۲۱۹ 
این معین گوید : در کوفه عالم و محداثی که دد اتقان حدیث بر او برتری داشته 
باشد نیست » و ابن شیبه گوید : نامبرده ثقه است و حدیث او صحیح است و ازاهل 
عبادت است . و نساگی وصر"ه وابوحاتم اوراتوئیق نموده اندو ابن حبان وهمچنین 
این‌شاهن اورا در شمارثقات آودده آند ؛ شرح‌حال او را این‌حجر درجلد۱«تپذیب» 
صفحد۲ ثبت نموده » حدیث از اودر داستان ( مناشدء ) ر حبه بلفظ عبدالرحن و 
سعید و عمرو باسناد محیح ورجالی که همگی ثقه هستند خواهد آمد . 

۶ - حافظ قاس ین سلام.ابوعبید عروی متوفای ۲۲6۲۲۳ درمگّه ؛ عالمی 
است دبانی ودر اصناف علوم اسلامی متقن ۰ روایت اوحسن دنقل اد صحیح ؛بنظر 
نرسیده که کسی ددامر دینش براوطعن‌ونکوهشی تموده باشد . ابن‌خلکان درجلد۱ 





-۱4۸- 


تاریخش صفحُل۷ه شرح حال او دا چنین 
حدیث تزول آیه: سأل سائل در پیرامون غدیر از او خواهد آمد . 
۸۵ - غّه بن کثیر ابوعبداٌ عبدی بصری - برادد سلیمان بن کثیر ( پنجاه 
. سال از بررادرش بزد گتر بوده ) ابن حبان گفته : که: نامیرده ثقه و فاصل است: 
در سال ۲۲۳ در سن صد سالگی وفات یافته » در خلاصةٌ خزرجی صفحٌ ۲۹۵ چنن 
نکاشته : این‌حجر در « التقریب » صفحاٌ ۲۳۷ گوید : نامبرده ثقه است و کسی دا 
نیافته که اورا تضعیف نماید ؛ و«درتهذیب» ازاحمد نقل‌نموده که: ثقه بوده وبرسنت 
پیغمبر مقر در گذشته . حدیث او در داستان ( مناشده ) ر حبه بلفظ ایو الطفیل 
خواهد آمد و حدیثی منسوب باه در صفحٌ ۱۹ گذشت : بنابر این طریق او صحیح 
ورحال او ثقه میباشند ؛ درصفحاً 60 نیز از او روایتی ذ کرشد ۰ 

۲ - موسی بن اسماعیل منقری بضری متوفای ۲۲۳ ۰ از ابن معین نقل‌شده 
که نامبرده مورد وثوق و امانت است واز اپن حاتم از طیالسی نقل‌شده که اومورد 
وثوق و متصف بصدق است ۰ ابن سعد نیز او دا توثیق کرده و شرح‌حال او دا ابن- 
حجر درجاد ۱«تپذیب»صفحهٌ ۳۳6 بهمن‌اوصاف ثبت نموده ؛ حدیث او درپاب‌تپئیت 
بروایت اب ن کنثیر بطریق صحیح و رجالی که همگی ثقههستند خواهد آمد . 

۷- قیس‌بنحفص‌بن قعقاع ابو بصری‌متوفای۲۲۷ ۰ ابن معن ودارقطنی 
او را توئیق نموده اند و این حبان او را از ثقات شمرده , بخاری دوازده حدیث از 
او روایت نموده وشرح حال اورا ابن‌حج ردرجلد ۸ تبذییش صفحه» ۳۹ ثبت‌نموده؛ 
حدیث او در بار# ایهٌ | کمال دین بروایت خطیب خوارزمی خواهد آمد . 

۸۸ - حافظ سعیدین منصودین شعبةٌ نساگی -ابو عثمان خراسانی- قیم مکّه 
متوفای ۲۲۷ ۰ خزرجی در «خلاصه‌ص ۱۲۱ گوید : نامبرده دارای نیروی حفظ 
بوده و درحدیث جولان و احاطةٌ بسیار داشته سنن را تصنیف نموده و در آن آنچه 
را جز او (دیگران ) جمع نکرده اند گرذ آودده . ابوحاتم اودا تفن و دادای 
دقت نظر و اعل تصنیف دائستهو این حجر درتقریبش ص ٩6‏ اورا ثقه وال تصنیف 





دانسته و ثقه بودن او .ا در جلد > تبذییش صفحهٌ ع از ابن فیط افو آن 
حاتم و اين قانع وخلیلی ومسلمة بن قاسم حکایت نموده «حدیث‌بطریق اوددس ۶۲ 
ودد ص ۵۵ گذشت . 

۸٩‏ - حافظ یحی بنعبدالحمید _حانی.ابوزکریا کوف- متوفای ۰۲۲۸ هه 
و اپن‌معن او دا متصف بصدق دانسته اندد و احمد و اپن نمیر و بوشنجی او دا توئیق 
نموده اند ؛ این معین گوید : لقه است و در کوفه مردی است که بااودرحفظ حدیث 
ش رکت‌میکندواینان بر اه رشك میبرند , وازابن کنثیر نقل شدم که مردم پسیاز در 
بار۶ اوسخن گفته اند ؛ واين ام‌را نمیدانم مگر اژ سلامت نفس و متانت او ؛ این 
عد ی گوید : نامبرده مسئدی دارد که دارای صلاحیت است و دد مسند او چبز 
ناپسندی نیافتم وامیددارم که‌پا کی براونباشد . 

موّلف«الغدیر» - امینی - گوید : این‌شهادتبای بسیا رکه ازپیشوایان‌نامبرده 
ملاحظه میشود . این بد گوتی دا از بن‌میبرد . 

شرح حال او را اپن حجر درخلد ۱۱ تهذیبش ص ۲4۳ - ۷2۹ ثبتِ نموده » 
حدیث اذاو ددص 6۳اه باسنادیکه رجال آن ثقه استذ کرشدم ودربارنزول یه 
اکمال دین درشأن علی تم خواهد 1 

۰ - حافظ ابراهیم بن حجاج بن زیدا بواسحق سامی-بصری‌متوفای۲۳۱- 
۳ بطوریکه درهخل(صه»صفحاٌ ۱6ذ کرشده ۰ ابن‌حبان او را از ثقات ذکر کرده 
و ابن حجر ددهالتقریب» صفحةً ۲ او را توثیق نموده » ودرجلدا نهذییش ص۱۱۳ 
ثقه بودن او را از دارقطنی و صلاخیت او را از اين قانع حکایت نموده است»حدیث 
او در باب تهئیت در روایت حموئی باسناد صحیح و رجالی که همه آنا *قه هستند 
خواهد آمد . 

۱- حافظ علي بن حکیم بن ذبیان کوفی.اودی- متوفای ۲۳۱ » این‌معین 
و نساگی و ع. بن عبدالة حضرمی و این قانع بطوریکه در خلاصة خزدجی و تهذیب 
این‌حجر جلد ۷صفحً ۳۱۱ م ذکور است او دا توثیق نموده اند ..حدیث اوبطریق 





سعید و زید این پشیم‌خواهدآمد . 

۲- حافظ خلف بن سالم مپلبی مر می بغدادی متوفای ۲۳۱ ۰ بماوریکه 

درخلاصهٌ خزدجی ص ٩۰‏ - وجلد ۳ « تپذیب التهذیب » صفحه ۱۵۲ مذ کور است؛ 
نساگی و ابن شیبه وجزة کنانی اودا توثیق نموده اند . وخطیب در جلد ۸ تاربخش 
صفحه ۳۲۸ موق بودن و صدق و دقت نظر او را ازهعی حکایت نموده ۰ حدیث از 
او در س ۳۱ بطریق صحیح و رجال ثقه گذشت ؛ وهمچنن ددس >۳. 

۳- حافظ علی بن عسابوالحسن طنافسی کون‌مقيم دیسمتوفای ۲۳۳ره ؛ 
ابوحاتم‌او رائقهوراسگو معرفي نموده وخلیلی گوید : پیشوائی است » او وبراددش 
حسن دد قزوین موقعیت مهمی را دادا بوده اند و بزرگان برای ملاقات آندو 
می شتافتند » ابن حببان او را از ثقات ذ کرنموده ء و این حجر در جله ۷تهذیبش 
ص۳۷۹ شرح حال او دا چنین ذ کر کرده و در تقرییش ص ۱۸ او را ثته و عابد 
ثبت نموده است و خزرجی در « خلاصه » ص ۱۳۵ موق بودن او را ذ کر نموده » 
حافظ ابن ماجه درجلد ۱ سْنَن خودص ۳۰ از علی‌بن غه طنافسی ( مذ کود ) این 
روایت را آورده که او از ابومعاویه ( تم بن خازم ) و اد از موسی بن مسلم شیبانی 
و او از عبدالرجن بن سابط ۰ ازسعدین‌ابی وقاص‌ددایت نموده : هنگامی که‌معاویه 
ازیکی‌سفررهای حج خود باز گشت ۰ ۰ . تا آخر حدیث که درص ۷۸ ذ کرشده است 
واسناد آن صحیح ورجال آن همگی موق هستند . 

ابن ماجه نیز درجلد ۱ سُنْن خود ص ۲٩‏ گوید : حدیت نمود ما داعلی بن 
مه از ایوالحسن ( زید پن حباب ) که او گفت :مراخبر داد ناد بن‌سلمهاز علی‌بن 
زیدین جدعان از عدی پن ثابت اذبراه بن عازب رضی‌اله عنه که گفت: بارسول‌خدا 
عٍِ آمدیم ۰ . . تا آخرحدیث که درصفحههعءذ کرشد. است ؛ واين اسناد صحیح 
ورجال آن همگی موثق هستند . 

6- حافظ هدبة بن خالدا بوخالدقیسی -بصری‌متوفای ۲۳۵ ۰ ابن معبن و 





ابن حبان ومسلمة بن قاسم و ابویعلی او دا تو 

نامبرده موصوف بصدق است و با کی بر ادنیست درحالیکه م‌دم او را توئیق‌نموده 

اند» شرح حال اوراذهپی درجلد۲«تذکره» صفحةء و وخزرجی در‌خلاصه»س۳۵۵ 
و اين حجر در جلد۱۱ « تهذیب » صفحهًٌ ۲۵ ثبت نموده اند ؛ ردایت او در حدیث 
تهلیت بطریق صحیح ورجال ثقه خواهد آمد . 

- حافظط عبداله بن غه پن ابی شیبهابوبکر عیسیکوف_متوفای ۰۲۲۵ 
عجلی و ابوحاتم « این خراش اورا توثیق نموده اند : و ابن حبان تدین وحفظ و 
آتقان او دا تایید نموده ‏ 

شرح حال او دا ذهبی در جلد ۲ « تذکره » صفح ۰ وخطیب در جله ۱۰ 
« تاریخ» صفحژٌ 9۷۱-۰ این حجر در جلد + « تپذیب » صفحاً ۶ ثبت نموده‌اند ؛ 
روایت نامبرده در داستان مناشدهٌ جوانی با ابی هریسرء بسند صحیح و همچنین 
در حدیث ر کبان پاسنادیکه رجال آن همگی ثقه هستند ؛ و در حدیث تپلیت 
خواهد آمد . 

۰۲۴۵ حافظ ابوسعید عبیدالٌ بن عمر جشمی-قواریریبصری‌متوفای‎ - ٩۰ 
ابن معين و عجلی و نسائی و حافظ صالح جزره چنانکه درجلد ۱۰ تاریخ خطیب‎ 
صفحه ۲۲۳-۲۲۰ م ذ کور است.اودا توثیق نموده اند . دوایت او در حدیث مناشدة‎ 
. رحبه بلفظ عبداارحمن بن ابی لیلی خواهد آمد‎ 

۷-حافظ اعد بن‌عمر بن‌حفص‌جللاب|بوجعفر و کیمی-کوفی-.ا کن بداده 
متوفای ۲۳۵ ۰ ابن معین وعبدالٍبن احمد وغّدبن عبدوس بطوریکه درجلد > تاریخ 
خطیب صفحً ۲۸۵ مذ کور است ؛ اودا توثیق نموده‌انه : روایت‌بطریق او درحدیث 
مناشدة رحبه بلفظ عیدالرحمن خواهد آمد . 

۹۸ - حافظ ابراهیم بن منذربن عبداّة حزامی -ابو اسحاق مدنی‌متوفای 
۰۲۳۹ دارقطنی و ابن داح او را توثیق کرده اند و ابن حبتان اورا درشمار ثقات 
آورده , وخطیت در رد" گفتار کسیکهگفته : امیرده روایات منکر (فیرمعروف) 


ت۱۵ العدیر ج‌۱ 





دارد چنین گوید : و اما روایات غیر معروف » در احادیث او بسیار کم یافت میشود 
۳ روایاتی که ازراویان ناشناس باشد ۰ دمع الوصف یحی بن معين وغیره ازعلما, 
حفاظ بروایات او رضایت داده اند واودا توئیق مینمایند ؛ این حجر شرح حال او 
را درچلد ۱ « تپذیب » صفحهٌ ۱۸۷ ثبت نموده ۰ حافظ نسائی دز «خصایص » صفحةً 
۵ آوددء که : خبر داد مرا ابو عبدالرحمن زکریا بن یحی سجستانی از عُد بن 
عبدالرحیم از ابراهیم ( مذ کود) از معن() و او از موسی بن یعقوب از مهاجرین 
مسمار از عايشه بنت سعدوازعام‌ین سعد ازسعد که : رسول خدا عفر خطبه خواند 
و فرمود ای گروه مردم . بدرستی که من ولی شما هستم ۰ آنگرده این فرمایش 
اودا تمدیق نمودند ؛ سپس دست علی دا گرفت و بلند کرد و فرمود : این ولی" 
من است وازطرفمن - ادا میکند ( وظایف دا ) دوست و پبرو اوخدا را دوست‌دارد 
و پروی میکند و کسی که با اد عداوت بورزد دشمن خدا است ؛ واسناد این حدیث 
صحیح ورجال آن همگی ثقه هستند : 

-٩‏ ابوسعید یحی‌بن‌سلیمان کوفيجعفیمقری‌متوفای۲۳۷.دارقطنیوعقیلی 
اورا توئیق نموده اند » و این حبان بطوریکه درجلد ۱۱«تپذیب التبذیب »ص۲۲۷ 
و در «خلاصه»صفحةع۳ مذ کوراست ؛ اورا درشمارثقات آورده ؛ روایت اودرحدیت 
کبان باسناد محیح ورجالی که همگی ثقه هستندخواهد آمد . 

۰ -- حافظ ابن راهویه اسحق بن ابراهیم حنظلی مروزی متوفای ۰۲۳۷ 
آجد. گفته : نظیر وهمانندی برای او درنزد ما پیشوایان مسلمن بنظر نمرسد ؛ و 
چنانکه در «خلاصةٌ » خزدجی ص۲۳ م ذکور است ۰ گردهی اودا توثیق نموده‌اند 
واپن خلکان در جلد ۱ تاریخ خود ص ۸+ مینگارد : فن" حدیث وفقه و صفت ورع 
در او جمع است ؛ ونامبرده اک از پیشوایان‌اسلام است ودارای مسند مشپودیست : 

(۱) امیروه : ععن بن عسی بن یسی اشجمی ابویهی مدتی است متوفای ۱۹۸ این مین 


اررا توئیق‌کرده وان سعد گفته : نامبرده دارای حدیت بیارودقت نظر وموصوف پامانت است 
ابن حج شرح حال اودا درجلد ۱۰ < تجذیب > صفحة ۲۵۲ چنین ثبت نموده است . 





حدیث او در ص ۱۱۷9۱۰۳ باسناد صحیح گذشت . 

۱ - حافظ عثمان بن عه بن اپی‌شیبهایو الحسن عیسی کوفی- » صاحب 
مسند وتفسیر ۰ متوفای ۲۳۹ ۰ بطوریکه در جلد ۱۱ تاریخ خطیب ص ۲۸۸-۲۸۲ و 
در جلد؟ تذ کرة ذهبی ص۳۰ مذ کور است ؛اين معین وعجلی اودا توثیق‌نموده‌اند. 
نامپرده در «سنن» حدیث « غدیر» را بطریق صحیح که رجال آن ۰ ممگی ثقه 
هستند آورده ۰ بصفحات ۹۹9۵۰96۸96196۰ عراجعه نمائید . وروایت او درحدیث 
تهئیت‌باسناد صحیح رکه رجال آن همگی ثقه هستند خواهد آمد . 

۲ - حافظ قتيبة بن سعید بن جمیل بغلانی ( بفلان قریه ایست ددبلخ ) 
ابو رجاء ثقفی ( نامبرده در سال 4۲۰ در سن ٩۲‏ تالکی در گذشته ) » سمعانی در 
«انساب» نگاشته که نامبرده درشرق وغرب‌محداث‌بوده وپیشوایان جهان آزهر شپر و 
دیار بسوی اومیشتافتند . وپیشوایان پنجگانه ( بخادی - مسلم - ابوداود . ابوعیسی 
ابو عبد الرهن ) و گروه بیشمار دیگر از او دوایت کرده اند » ابن معين و نسائی 
وذمبی (در جلد ۲ «تذکره » ص ۳۳ ) اودا توثیق نموده‌اند ؛ حدیث او پاسنادسحیح 
۳ رجال آن همگی نقه هستند در ص ٩۵‏ 

۳ - پیشوای حنبلیان - ابو عبدالّهُ احمدین‌حنبل شیبانی متوفای ۱ع۲ ۰ 





حدیث غدیررا در «مسنده و « مناقب » بطرق بسیار و صحیح آورده که حملهٌ از آن 
قبلاً کر شدهو بقیآن نیز بطود دافی خواهد آمد انشالئه تعالی . 

6 حافظ یعقوب بن حمید ۲۱ ين کاسب.ابو یوسف مدنیمتوشای۱ع۲؛ 
ان معن‌ومصعب بن زیر ومسلمة بن قاسم اورا توثیق نموده اند وابن حبان‌نامبرده 
را درشمار مقات آورده وابن عدی گفته : با کی براونیست , و بخاری گوید :ما چز 
خوبی در او ندیدیم » او اصلاً متصف بصدق است » و بنا بر این تضعیف او از کسی 


مسموع تخواهد بود ؛ شرح حال اودرجلد ۲ « ت ذکره » س ۱ و«خلاصه» ص ۳۷۵ 





(۱) چناناه در صفعة م۷ ذکی شد نقل از ما غذیگه يافتیم نامیردد را : بقوب‌بن حدان 


کر شودیم و آن تمعیف است . 


تس 











و ددص ۷۸ کش 





۵ - حافظ حسن بن جاد بن کسیب.ابوعلی سجادم بغدادی متوفای۱ع۲ 
اجد اورا صاحب سنّت دانسته و بطوریکه در «خلاصه خزرجی»س ++ وحاشیآن 
مذکور است ابن حبان اودا درشمار ثقات ذ کر کرده . شرح حال اورا خطیب در 
جلد ۷ « تاریخ » ص ۲۹۵ ثبت و او دا ثوئیق نموده است ۰ روایت او بطریق حافظ 
واحدی در مورد نزول یه تبلیغ دد ولایت علی بات خواهد آمد. 

+۱۰ - حافظ هارون ین عبد له بن ممر‌وان.ابوموسی بزاد معروف به حمال 
متوفای۲4۳.دادقطنی ونسائی وذهبی درجلد ۲ «نذ کره» ص۲٩‏ و خطیب درجلدع۱ 
« تاریخ» ص ۲۲ اورا توثیق نموده اند » روایت او درحدیث‌مناشدة ر حبه بلفظ ابی 
الطفیل بطریق صحیح که رجال آن ثقه هستند خواهد آمد . 

۷ - ابو ماد حسین بن حریثمروزی » متوفای ۲46 ( درقصر اللّموس) 
بطوریکه درجلد ۸ تاریخ خطیب ص +۳ مذ کور است ۰ نسائی اورا توثیق نموده و 
آبن حجردد « تقریب » ص ۷ اورا ثقه ذ کر کرده ؛ روایت او در حدیث مناشده 
بلفظ سعید واسناد صحی ح که رحال آن‌همگی ۳ هستندخواهد آمد ۲ 

۸ - هلال بن بشر بن‌محبوب - ابوالحسنبه‌ری احدب - متوفای ۲65 , 
نساگی اودا توثیق کرده واين حب ان اورا در شمارثقات آورده ۰ نسائی درهخصائس» 
ص ۳ این حدیث را آورده که : خبر داد مادا هلال بن بلشر بصری از د بن خالد 
( این عثمه) از موسی بن یعقوب زمعی ازمهاجرین مسمار از عایشه دختر سدد که 
کفت: از پدزم سعد شنیدم که هیگفت و تاآخر حدیث مذ کور در ص ۷۷ واسناد 
آن صحیح و رجال آن ثقه هستند . 

- اپوالجوزاء اهد بن عثمان بصری متوفای ۲45 ۰ ابو حاتم اورائوئیق 
نموده ابن ابی عاصم گفته : که نامپرده از سالك اهل بصره است وبزار اورا قه 
وموصوف یامانت دانسته و این حب.ان اورا در شماز تقات ذ کر نموده . شرح حال 


اورا ابن حجر درجلد ۱ « تهذیب » ص ۱+ ثبث نموده : حدیث از او در صفحاٌ ۸٩‏ 








پاسنادیکه رجال آن‌جز(عشمه) مادر تبن خالد همگی نقه هستند. گذشت وعثمه دا 
نشناختم ونكوهشي هم در بارة او ندیدم : نسائی درهخصایس > ص ۲۵ این روایت:! 


آورده گوید : خبر داد مادا احمد بن عثمان بصری‌ابو الجوزاء -از این عبینه (۰1۱ 


دختر سعد از سعدکه گفت : دسول خدا علقٍ دست علی ت22 را گرفت»سیس 
خطبه حواند وحد وثنای خداوند را ادآء نمود ؛ سپس فرمود : آیا شما نمیدانید که 
من اولی (سزوار تر ) هستم بشما از خودتان ؟ گفتند : بلی داست فرم‌ودی ای 
رسول خدا سپس دست علی تام را گرفت وبلند کرد ؛ وفرمود : من کنت و لیه 
فهذا ولیه_یعنی‌ه رک سکه من دلی ادیم » این (علی) ولی" اد است.وهماناخداوند 
دوست میدارد کسی راکه اورا دوست بدارد ؛ ودشمن دارد کسی را که اورا دشمن 
دارد ؛ اسناد محیح است ورجال آن همگی ثقه هستند . 

۰- حافظ عم بن علاه همدانی کوني - ابو کر یب-متوفای ۲6۸ ۰ ذهبی دد 
جلد ۲ «تذ کره» ص۸۰ اورا نوثیق نموده روایت بطریقاو در داستان مناشدجوانی 
بر اپی‌هریره باسناد صحیح که رجال آن ثقه هستند : خواهد آمد . 

۸ - یوسف بن عیسی بن دینار زهری ابو یعقوب مروزی متوفای ۲2۵ ۰ 
بحکایت «تقریب» نامبرده ثقه و موصوفبفضل است » و بطوریکه در خلاصه خزدجی 
ص ۳۷۸ مذ کور است» جمعی‌از حفاظ او دا توثیق‌نموده اند . نسائی‌حدیث مناشده 
را بطریق او و بلفظ حارثه روانت نموده که‌خواهد آمد و اسناد آن‌محیح ورجال 


ز۱) در نها چنین مذ کور است‌واز طرف :کار ندءحاشيةً بر نسخ نأمپروء تصحیحشدهو نگاشته 
جبلهٌ : ( خبرداد مارا دخترسعد ) با له ( از دختر-ءد ) ازقلم افتاده ؛ و این تصعیح تمام نیست ۱ 


چه آنکه روایت این عبینه از هايشه ( دخترسمد ) معقول نیست : زیرا ولادت سفیان بن‌عینه در 





سال ۱۰۷ وده وعایشه ( دخترسد ) درسال ۱۱۷ در گذشته واینعیبنه در سال ۱٩۳‏ بکه مثتقل 
شمه , پس راوی از هابته از ستد افتاده و بطوریکه از سایر طرق حدیث پر می آید مهاجرین 


مستاز بو اس . 





۲ - نصربن علی‌بن نصر- |بوتمر 2 جهضمی‌بصریمتوفای ۲۵۱ ؛ ابوجاتم 
ونسائی و اين خراش او را توئیق نموده‌اند و مسلمه گوید که : تامبرده در نزدهمه 
آنان ثقه بوده ؛ شرح‌حال اورا ابن حجر در جلد ۱۰ « تپذیب » ص 4۳۰ ثت‌نموده 

حدیث او پاسناد محیح که رجال آن همگی نقه هستند در صفحه ۵ع۱ گذشت . 

۳- حافظ عه بن بشارشهیر به (بندار) بوبکرعبدی-بسری متوفی ۲۵۲ ۰ 
امه حدیث صاحبان صحاح ستّه از او روایت میکنند . عجلی و ابن سیار و مسلمة 
اين قاسم و غیرهم او دا توثیق نموده اند » ذعبی در جلد ۷ « تس ذکره » س ۵۲ 
گوید : اعتباری بگفتاد کسی که او دا ضعیف شمرده نیست » حدیث اذاو بطریق 
اپن‌ماجه و ترمفی باسناد صحیح که رجال آن ثقه هستند در صفحه ۸۲-۸۱ 

6- حافظ عه بن مثنی-ابوموسی:عنزی‌بسری-متوفای ۲۵۲ ۰ شرح حال 
اورا خطیب درجلد ۳ «تادیخ» ص ۲۸۳ - ۲۸۹ ثبت نموده و گفته : نامبرده ثقه و 
دارای دقت نظر است و سايراممةٌ حدیث‌بروایت او استدلال مینمایند ؛ موق بودن 
و ستایش نسبت باو در بسیاری از کتب‌تذ کره‌وشرح حال علماء حدیث موجود است 
روایت او درجدیث مناشده پلفظ سعید و باسناد صحی ح که رجال آن‌همگی ففههستند 
خواهدآمد ؛ ودرس>» نیز باسناد صحیح گذشت ٩‏ . 

۵- حافظیوسف بن موسی.ایو یعقوب قطان کوق,متوفای ۲۵۳ ۰ شرح 
حال اودا خطیب در جلد ۱6 تاریخ خود ص ۳۰6 ثبت نموده و گفته : گروهی از 
امه حدیث نامبرده دا توثیق نموده اند وبخاری در محیح‌خود بحدیث اواستدلال 
نموده » روایت او درحدیت مناشده » بلفظ زیدین یشیع بطر یق‌صحی که دجال آن 
همگی لقه هستند خواهدآمد . 

۹ - حافظ هد بن عبدالرحیم -ابویجی‌بغدادی. بزاژ معروف به ( صاعقه ) 


(۱) ور آنجا برحسب آنچه ور نسخه ها بتظر رسیده بود بجملهٌ : احمد بن مثلی اذ بحی بن 
حماد نقل ندودیم و آن صحیح نیست وصحیح آن محمدین مثتی از یهی‌بن حماد میباشد . 


راویان حدیث غدیر ازعلماء -۱۵۷- 





( در سال ۱۸۵ متولد و در ۲۵۵ وفات یافته ) . عبدالة بن احمد و نسائی و احمدین 
ساعد و ابن اسحق سر اج ولو قرآب و غیرهم اور! توثیق نموده اند و خطیب 
انقان و ضبط و دانش وحفظ او را تاییدکرده ؛ این حجر شرح حال اورا درجلد ٩‏ 
« تپذیب التبذیب » صفحه۳۱۱ ثبت نموده ۰ حدیاز اوباسناد محیح که دجالآن 
همگی ثقه هستند ذ کر شده است . 

۷ ند بن عبدالّه ( م کود در ص۸4 ۲)) عدویبمٌقریبمتوفای ۲۵۷ ۰ 
اپن ابی حاتم گوید : در سال ۲۵۵ با پدرم حدیث از او شنیدیم و اوه د موصوف 
بصدق‌است » در باه او ازپدرمستوال‌شد و پدرم - کفت : تامپرده متعف بصدق‌است؛ 
نسائی ومسلمة بن قاسم اورا توثیق نموده اند و خلیلی گوید : موثق بودن اه مودد 
اتفاق است » ابن حبان او را در شمار ثقات آورده و ابن حجر درجله 4 «تهذیب» 
ص ۲۸۵ بهه‌ین اوصاف شرح‌حال اورا ثبت کرده ۰ روایت‌او درداستان تهثیت باسناد 
صحیح که رجال آن همگی ثقه هستند ؛ خواهد آمد . 

۸ - ( زیادتی چاپ دوم ) حافظ ابوعبداله ته بن اسمعیل بخادی متوفای 
5 -صحیح مشپورودایراو (معروف به صحیح بحاری ) از جملةً محاح ستّه .است 
( حدیث غدیر را ) نامبرده درجلد ۱ تاریخ خود درقسم يك ص ۳۷۵ ( بطوریکه در 
طریق سالم بن عبدالة بن عمر ذکر شده ) آورده‌است . 

۹ - حافظط حسن بن عرفة بن یزید.ابوعلی عبدی بعدادی» متوفای ۲۵۷ 
در سامراء ( یکصد و ده سال زندگ ی کرده ) ؛ ابن معین و ابوحاتم و ابن قاسم او دا 
توئیق نموده اند و اين حبان او را در شماد ثقات ذکر کرده چنانکه دد جلد ۷ 
تاریخ خطیب ص ۳۹6 و در خلاصاً خزرجی ص ۱۷ودر جلد ۲ « تهذیب التهذیب » 
صفحدٌ ۲۳۹ م ذکور است » حدیث غدیر بطریق نامبرده ددص۸۲ باسناد صحیح که 


رجال آن همگی ثقه هستن دگذشت . 


(۱) برقم ۷۱ در صفحه ۳ ۱مراجمه شود : هبدایل ین پزید عدوی آزاد شدة آل‌هس ۰۰ 





متر چم . 





۰ حافظ عبداله بن سعید کندی کون ابوسعد اشج- صاحب تسیر و 
تصنیف متعد د ؛ متوفای ۲۵۷ ۰ ذهبی درجلد؟ «تذکره» ص ۸6 شرح حال‌اورا ثبت 


و نامبرده را به پیشوائی سنوده و از قول ابی حاتم نوشته که نامبرده ثقه و پیشوای . 
اهل زمان خود بوده . ونساگی اورا متصف بصدق نموده و ابن حجر موثق بودن او 
را از قول خلیلی و مسلمة بن قاسم ذکر نموده ؛ روایت از او در داستان ماشده در 
رحبه بلفظ عبدالرجن و همچنین در داستان مناشدة مردی عراقی با جابر انصاری 
بطریق صحیح وبا دجال ثقه خواهد آمد . 

۱ - حافظ غٌد ین یجی بن عبدالة نیشابوری ذهلی ( آزاد شده بنی ذهل) 
زهری( گرد آورندة زمریات - احادیت زهری ) متوفای ۲۵۸ ۰ ذهبی در جلد ۲ 
«تذکره »ص ۱ شرح حال اد را ثبت و اورا به پیشوائی ستوده گوید : اساتید 
علم دد خراسان باو منتبی شده ومراتب ثقه و صیانت ودین وپیروی از سنن رادربارمة 
او گواهی داده و خطیب در جلد ۳ تاییخ خودص 4۱۵ نوشته : نامبرده یکی از 
پیشوایان عراقی وحفانظ متقن و از ثقات موصوف بأمانت‌است ۰ نسائی حدیشر حبه 
دا بطریق او و بلفظ عیره پاسناد صحیح و با دجالی که همگی ثقه هستند دوایت 
نموده و روایت از او در س ۵۳ و۸٩‏ گذشت . 

۲ - حافظ حجاج بن یوسف ثقفی بغدادی ابوعٌ-مشپود به (ابن الشاعر) 
متوفای۲۵۹ ۰ شرح حال اودا سمعانی در «انساب > در نسبت (شاعر) با اشعاربموثق 
بودن د فهم و حفظ نامبرده ثبت کرده ۰ ذهبی نیز درجلد ۲ «تذ کره» س ۱۲۹ 
شرح حال او دا نکاشته و موثق بودن اورا از اين حاتم نقل نموده ؛ خطیب هم در 
جلد ۸ تاریخ خود ص ۰ او دا ذکر کرده واين حجردرجلد ۲ «تبذیب» س۲۱۰ 
موثق بودن او دا از قول عده از علماء حدیث حکایت‌نموده - روایت او در ص ۱۰۲ 
بطریق صحیح وبارجال ثقه گذشت . 

۳ .- اجدین عثمان » حکیمابوعبداله ودی متوفای ۲+۱ ۷۸۲ ۰ نسائی و 
این خراثر اورا توئیق نموده‌انه - وخطیب‌شرح حال او رادرجلد 4 تاریخش‌س:۲۵ 





ثبت نموده ؛ روایت ازاو در داستان (مناشده) پلفظ یره باسناد صحیح که رجالآن 
همگی ثفه هستند خواهد آمد . 

۶-حافظ مر بن‌شبة نمیری - ابوزید بصری.اخباریبمتوفای ۲۸۲ ؛بطوری 
که در جلد ۲ «تذ کر ذهبی ص ۹۸ 9 درخلاصة خزدجی ص ۲۰ مذ کود است» 
دارقطنی او دا موثق دانسته و خطیب درجلد ۱۱ تاربخش صفحٌ ۲۰۸ او دا توئیق 
کرده و بطوریکه حکایت شده مرزبانی در معجم الشعراء صدق ۶ موثق بودن او دا 
اشعار نموده : روایت اودد داستاناحتجاج‌مربن عبدالعزیزبحدیث‌غدیرخواهد آمد 


۶۵ حافظ حمدان اد بن‌یوسف بن حانم سلمی.-ابوالحسن نیشابودی - 
متوفای ۲۹6 دد نیمین عشره - (یعنی نزديك به نود سال زندگی نموده ) + مسلم و 
خلیلی و دارقطنی اورا توئیق نموده اند , و حاکم گوید : تامبرده یکی از افراد 
برجسته فن حدیث است ؛ بسیار سفر کرده و دامنهٌ فهم او سیع بوده ؛ شرح حال 
اورا خزرجی‌دره خلاصه » ص۱۲ وا بن‌حجردرجلد ۱ «تپذیب» صفحهٌ٩‏ چنن ددج 
نموده‌اند ؛ دوایت او باسنه صحیح ورجال ثقه جرص> گذشت . 

۱۲۹- حافظ عبیدالة بن عبدالکریم‌بن یزید ابوزدعةً مخزومی‌رازی‌متوفای 
۸۶ خطیب درجلد. ۱تاریخ خود ص۳۲۰ ۳۳۷۰ اشعار نموده که : نامبرده‌پیشوائی 
بوده دبانی؛دادای حدیث بسیار وحفظ فصدق ؛ و ابوحاتم - گوید : ابوزرعه برای 
من حدیث نمود : و کسی بمانند اد درعلم و فهم و خودداری وصداقت جایگزین‌او 
نگشته ؛ و در شرق و غرب عالم کسی را چون اودر فیم و شأن او تمیداتم وچنانچه 
مشاهده کنی که دازی تکوهش دمنقصتی نسبت بابی‌زرعه نموده - بدا ن که بی‌سابقه 
و پی اسای است » نسائی او را توثیق نموده و جز او نیز ازعلماء حدیث اوراتوثیق 
نموده و ستوده آند .ابن حجرشرح‌حال او را درجلد ۸ « تپذیب » ص ۲۰۲۰ ددج 
نموده روایت او درحدیث «تپنیت » بروایت اب نکر پاسناد محیح که رجال آن 
همگی ثقه هستند خواهد آمد ؛ 

۷ - حافظ احد ین منمودین سیارایوبکر بقدادی صاحب مسند متوفای 


ی الغدیر 





۵ ( در سن ۸۳ سالگی در ذشته ) ۰ بطوریکه درجلد و تاریخ خطیب‌صفحه ۱۵۱ 
مذ کور است » ابوحاتم و دارقطنی او راتوثيق‌نموده اند و این حجر موق بودن او 
را ازقول خلیلی و مسلمتبن‌قاسم حکایت نموده : حدیث مناشده را بلفظزیدین‌بئیع 
و عبدخیر باسنادیکه رجال آن همگی ثقه هستند روایت نموده خواهد آمد . 

۸ - حاقظ اسمعیل بن مسعود عبدی اپوبشر اصفمانی-مشپود به سصویه 
متوفای ۲۸۷ ۰ ابوالشیخ گوید : تامبرده حافظ متقنی بوده و ابونعیم گوید : ازجلةً 
حفاظ وفقهااست»وابوحاتم‌صداقت اورا اشعار نموده » ذهبی‌شرح حال اورا درجلد۲ 
«ذ کره» ص ۱۶۵ چنین نگاشته ۰ بصفحاً ٩۸‏ رجوع‌نمائید . 

۹ - حافظ حسن بن علی بن عفان عامری-ابو تم کوفي ‏ متوفای ۰۲۷۰ 
یکی از استادان حافظ بزرگی ابن ماجه و نظایر او است ؛ دارقطنی و مسلمة بن 
قاسم اورا توئیق نموده‌انه و ابن حبان او زا در شمار ثقات ذ کر کرده : شرح حال 
او را خزرجی در«خلاصه» ص 9۸ این‌حجر درجلد ۲ « تهذیب » صفحه ۳۰۲ ثبت 
بموده اند » حدیث از او بطریق حسن ( بواسطً موقعیت حسن بن عطية بن نجیح 
که نامبرده فوصوف بصدق است « بخادی از او ردایت میکند ) دد ص ۵ گذشت 
اگر چه حدیث مزبوز در عداد احادیت‌صحیح نیست,وروایت از او در حدیث‌مناشد» 
بلفظ زیدین ییثیع بطریق صحیح که رجال آن - ثقات هستند خواهد آمد ۰ 

۰ - حافظ عّد بن عوف بن سفیان - اپوجعفر طائی حمسی- متوفای۲ ۰۲۷ 
ذهبی شرح حال اورادرجلد ۲ «تذ کره» - ص۱۵۵ نکاشتهه گوید : بعلورتحقیق‌عدء 
از علما, حدیت او را توثیق نموده اند ومراتب بزد گواری و معرفت اورا ستوده‌ا ند 
حدیث غدیر بطریق او در ص ۱۰۵ گذشت . 

۰۱ - حافظ سلیمان بن سیف ین یحی الطائی ابو داود الحرانی متوفای 
۷۲ » نسائی او دا توئیق نموده و از او بسیار روایت میکند ؛ابن حبان نامبرده را 
در شمار تقات آورده »این حجر شرح‌حال او را درجلد 4 « تپذیب » صفحه ۱۹۹ 





ثبت نموده ۰ دوایت بطریق او در داستان ( مناشدة ) رحبه بلفظ زید بن دثیع 
کواهد. آمة : 

۲- حافظ غٍ. بن یزید قزوینی ابو عبدالهُ بنماجدصاحب‌سنن - متوفای 
۳ بسیاری از اعلام شرح حال رو را نگاشته اند . ذمبی د جلد ۲ « ت ذکره » 
صفحه ۲۰۹ از قول ابویعلی خلیلی گوید : اين ماجه رد بزد گی‌است .وموثق‌بودن 
او مورد اتفاق است و بحدیث او احتجاج و استدلال میشود نامبرده دارای معرفت 
و حفظاست » حدیث او درصفحةٌ 96۵+ع 4۷9 باسناد صحیح کهرجال آن‌همگی نقه 
هستند » وهمچنین در صفحةٌ ۷۸ گذشت . 

۳ - ابو غُه عبدالُ بن مسلم ین قتیبهٌدینوری!۱) بغدادی - متوفای ۲۷۹ ۰ 
خطیب‌شرح حال اورا درجلد ۱۰تاریخ خود ص ۱۷۰ ذک رکرده ونامبرده را ثقه و 
متدیتن وفاضل معرفي نموده است » ابن خلکان نیز درتاریخش او دا توثیق نموده و 
فضیلت او را اشعار داشته , حدیشی از او در احتجاح‌بّردبر مروبن عاصی‌وحدیشی 
درمناشدة جوانی با ابی‌هریره خواهد آهد.. 

۶ - حافظ عبدالملك بن .ابو قلابهرقاشی » زاهد ومحدث‌بصره (ولادت 
اودر ۱۹۰ ووفاتش ۲۷۹ ثبت‌شده) .ابوداود گوید : نامبرده موصوف بامانت‌است‌ومن 
روایت اوراشنیده وثبت نمود‌ام : ذهبی‌شرح حال اورا درجلد ۲ « ت ذکره» ص۱۹۷ 
ثبت نه‌وده و ابن حجر درجلد + «تهذیب» ص6۲۰ موثق بودن اورا از ابن اعرابی و 
مسلمة بن قاسم‌حکایت کرده » ابوحبان نیز او را درشمار ثقات ذکرنموده »حدیث 
از او درس ٩+‏ بطریق صحیح که رجال آن‌همگی ثقه هستند ؛ گذشت . 

۵ - حافظاحمدبن حازم غفاری. کون مشپود به ( ابن ععزیزء ) متوفای 
۷۹ - صاحب مسند - این‌حبان او را درشمار ثقات ذکر کرده و اتقان اورااشعار 

(۱) دینور بطوریکه ابن خاکان مینویسد : شبری است نزد قرمیین (کرمانشاه ) - دبتور در 
اين تاریخ شهر نیست » وبلکه بلوکی است شامل قراء بسیار و آباد واقع درطرف شمال کرمانشاة 
بهاصله شش فرسخ و بیشتر - متررجم . 








داشتهذهبی در جلد ۲ « تذکره» ص۱۷۱ شرح حال او را چنین ثبت‌نموده « حدیث 


بطریق او باسناد صحیح وبا دحال ثقه دد ص4۸ گذشت.وهمچنن آنچه ازاودرس۷٩‏ 
ذ کرشده , وروایت‌باسناد اودرحدیث مناشده بلفظ مروذی مّر"ه بطریق صحیح که 
رجال‌آن همگی کقه هستند خواهد آمد . 

۱۲۹ - حافظ عٌ بن عیسی - ابوعیسی ترمذی متوفای ۲۷۹ ۰ یکی از ائمنهٌ 
شش گانه صاحبان‌صحاح.ازهرتوثیقی بی نیازاست بصفحات/ور . درو در ۹۵۸ ر ۰ ۰۷ 
وغیرها مراجعه شود ۰ و بسیاری‌ازطرق اوصحیح ورجال آن ثقه‌میباشند . 

۷ - حافظ احمدبن یحی بلاذری»متوفای ۲۷۹ ۰ پیشوایان اسلام از زمان 
او تا امروز باه وبکتاب و تالیغات او و بنقل از اد اعتماد داشته و دارند ۰ نامپرده 
حدیث غدیر دا در « انساب الاشراف » ذ کر نموده . 

۱۳۸ - حافظ ابراهیم بن حسین کسائی_همدانی_ابواسحق معروف به ( ابن 
دیزیل ) متوفای۲۸۱۲۸۰ ۰ نامبرده بعلوریکه‌خواهد آمد ؛ از ابوسعید یحیی‌جعفی 
مثوفای۲۳۷ روایت میکند ,ذهبی‌درجلد ۲«ت ذکره»ی ۱۸۳ از قول حاکم ثقه‌بودن 
و امانت او را حکایت میکند ؛نامبرده در کناب صفین‌بطوریکه خواهد آد .حدیث 
کیان را بطریق صحیح که رجال آن‌ئقه هستند و همچنن نزول ی « دأل سائل » 
را در پرامون داقعةٌ غدیر روایت مینماید . 

۹ - حافظ احمد بن مره ابوبکر شیبانی - مشود به ( ابن ابی ععاصم ) 
متوفای ۲۸۷ ؛ ذهبی در جلد ۲ «تذ کره» ص ۲۱2 شرح‌حال اورا ثبت و نامپرده دا 
به پیشوائی و زهد د صدق و فقه ستوده ؛ حدیث او درس ۸۳ ۱۰۳9 گذشت وروایت 
او بلفظ ذازان در داستان‌مناشدة ر حبه خواهد آمد . 

۰ - حافظ ز کریا بن یحبی بن ایاس ابو عبدالرهن سجزی (منسوب به 
سجستان ) سا کن دمشق مهروف به ( خیتاط الستّه) - « در سن تودو چپاد سالگی 
در سال ,۲۸۹ وفات یافته » نساگی وازدی و همچنین ذهبی‌درجلد ۲ «تذ کره»س ۲۷۳ 
او را توئیق نمودهاند ؛ حدیث از او باسناد صحی ح که رجال آن‌همگي ثقه‌هستند؛در 
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ص ۲92۱+ گذشت ؛ ونسائی در «خایس» ص ۲۵ ازنامبرده ( ذکریاین‌یحیی) خبر 
داده که او ازیمقوب بن جعفر اب ن کثیر ین‌اپی کثیر از مپاجرین مسماد حدیث 
نموده که او از عایشه دختر سعده او از پدرش سعد خبر داد که سعد گفت در راه 
مکه با دسول خدا جر بودیم .. تا آ خرحدیث که درس ۷۷م ذکور است . 

۱ - حافظ عبدالهٌ بن احمد ین حنبلابوعبدالر-هن شیبانی متوفای ۰۲۹۰ 
خطیب در جلد ٩‏ تادیخش ص ۳۷۵ نامبرده دا بموثق بودن و دقت‌نظر وفیم ستوده 
و ذهبی درجلد ۱ «تذکره» ص ۲۳۷ دربارء اومین‌کارد : ماپیوسته مشاهده نمودیم که 
پزرگان و استادان ما نسبت بمراتب معرفت نامبرده بحال دجال و شناسائی علل 
حدیث و نامپا ومواتلبت برطلب و کاوش او ثپادت میدادند تا بحدی که بعضی از 
آنان افراط نموده و او دا برپدرش پیشوای حنبلیان در بسیاری ( دقت و معرفت ) 
مقدم میداشتند ‏ بحدیث از او درض + که یاسناد صحیح و دجالی که همکی آنبا 
ثقه هستند و همچنن بسندسحیح مد کوز درض ۷۸ مراجعه نمائید + دوایاتی نیز از 
اودرحدیث مناشده بطّرق سحیحه خواهد آمد. 

۷۲ - احمدبنمر وا بو بکر بزار بصری.متوفای ۲۹۷ - صاحب مسندمعلل» 
خطیب درجلد 6 تاریتخش ص ۳۶ گوید : نامبرده دارای وه حفظ و مورد وئوق 
بوده ؛ مسند را تصنیف نموده و در پیرامون احادیث سخن گفته و عللآنها رابردسی 
و بیان داشته ؛ ذعبی شرح حال اورا در جلد ۲ « ت ذکره » ص ۲۲۸ ثبت و موشق 
بودن‌اوراازدار قطنی‌حکایت‌نموده ۰ حدیث او درصفحات ۱۰42۹۸۹۷۸۲۹۵۰ 
گذشت وروایات او بطرزی دیگز نیز خواهد آمد که عده از طرق او صحیح استو 
رجال آن ثقات هستند و حافظ هیثمی بر آنپا صحه گذارده است . 

۳- حافظ اپراهیم‌پن عبداله بن مسلم کجی-بصری_صاحب سنن؛ متوفاي 
۲ ذهبی شرح حال او را در جلد ۲« تذکره » صفحدٌ ۱۹۵ ثبت نموده و گفته 
که : دارقلنی و غیرء اورا توثیق‌نمود‌اند » نامبرده بزر گوار ودانای پحدیتاست؛ 
بحتری اورا مدح رکرده » ونامبرده‌حدیث‌ترنیت را چنانکه‌خواهد آمد باسناد صحیح 
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که رجال آن همگی2 هستند روایت‌نموده . 

6 - حافظ صالح ین غٌرین روبغدادی ملقب‌به ( جزده) متوفای۲۹۳رع 
خطیب شرح حال او را در جلد ٩‏ تاریخش ص ۳۲۲ ثبت نموده و گفته : نامپرده 
حافظی بوده از جملاٌ عارقان از ائسَة حدیث و از علمائی که در علم آثار و معرفت 
راویان اخبار م‌جم اهل فن حدیشند » نامپرده موصوف بصدق و دقت نظر وامانت 
بوده » ذهبی درجلد ۲ « تذ کرء » صفحدً ۲۱۵ از او یاد کرده و از دارقطنی حکایت 
نموده که او نیز نامبرده را ثقه و حافظ و عارف بموازین شناخته ؛ حدیث او باسناد 
صحیح و بارجال ثّقه درس + گذشت و همچنین حدیثی که از او در ص۷۱ ذ کرشد 
اسنادش‌صحیح ورجالش ا تقات است . 

0 - حافظ ین عثمان‌بن آبی شیبه ابوجعفرعیسن- کون متوفای ۲۵۷ 
صالح جزده او را توثیق کرده و حاکم وذعبی آنچه را که بعاریق او در مستدرك و 
تلخیص روایت کرده‌اند بصحت آن اعتراف نموده اند . ذهبی در جلد ۲«تذ کره» 
ص۲۳۲ شرح‌حال‌اورا ثبت‌نموده * حذیث باسناد اودرس و۸ گذشتودر موردنرول 
یه تبلین درروز غدیر خم حدیث اوخواهد آمد . 

*- قاضی‌علی بنه مصیصی ۰ نامبرده‌بر حافظ نسائی‌دنظراء اواستادبوده: 
بطوریکه در سنن» و در خلاصةً خزرجی ص ۱۳۵ مذ کور است نسائی او دا توثیق 
نموده‌واین‌حجردد «تقریب» اورا موثق دانسته و در جلد۷ «تهذیب» ص ۳۸۰ توئیق 
اورا از طرف نسائی و ابن حببان و مسلمة پن قاسم حکایت نموده ۰ حدیث مناشده 
دا تسائی بلفظ سعید و زید باسناد صحیح که رجال آن همگی ثقه هستند ازنامبرده 
روایت نموده » 

۷ - ابراهیم بن یونس بن موب بغدادی - مقیم طرطوس ملقّب بسه 
(حنرمی) ؛ این حبان اورا در شمار ثقات ذکر کرده و نسائی او را متصف بصدق 
اشعار نموده وابن حجر در «تقریب» ازاوپیروی کرده ۰ نساگي در « خصائّص » صس؟ 
از حر مي ( نامبرد. ) بطور اخبار از او روایت نموده که : او از ابوغسان (مالك‌بن 





قبیز ازعلباه 





۱ رادیان حد؛ 





آسماعیل 1 خبردادء و مالك مزبور از عبدالسالام (۲۷ و او از موسی صغیر ( شرح‌حال 
او در ص ۱6۰ گذشت ) ازعبدالر جن بن سابط ازسع که سعدگفت : نشسته بودیم 
که نسبت یعلی بن ابی‌طالب تم در مقام منقصت و نکوهش بر آمدند ... تا آخر 
حدیث مذ کور درس ۷۷ که سند آن سحیح ورجال آن همکی ثقه هستند. 

۸ - ابوهریره مه بن ایوب داسطی ‏ ابوحاتم-بحکایت خزرجی صلاحیت 
اورا تٌییدنموده واین حجر شرح حال او دا در «تقریب» با اشعار بسلاحیت او ثبت 
نموده ودرحلد ٩‏ « تهذیب» صفحه +٩‏ گوید : ابن حبان او را درشمار ثقات آورده 
و ابن ابی حاتم گفته : پددم در سال ۲۱۶ حدیث او دا نوشته و حاکم در جلد ۳ 
« مستدرك » صفح۱۰۹۵ صحت حدیث او را اشعار نموده ؛ حدیث نامبرده باسنادیکه 
حاکم بصحت آن تصریخ نموده درصفحهٌ + گدشت » وحدیث اذ او دد موردنزول 


یه سأل سائل در پیرامون قضیدٌ غدیرخواهد آمد . 


«قرن چهادم » 

۵ - حافظ عبد ای بن صقربن نصر ابوالعبای سکری -بغدادی - متوفای 
۲ خطیب درجلد هتاریخش صفحهٌ 4۸۳ شرح حال اورا ثبت و او را ثقه‌دانسته 
و دارقطنی صداقت اه داتأیید کرده ؛ حدیث او باسناد محیح که رجال آن همگی 
قه هستند درصفحه ۷۸ ذ کر شده است . 

۵۰ - حافظ ابوعبدالرحن احمدین شعیت نساگی_صاحب سئن ( درسال۳۰۳ 
در سن ۸۸ سالگی در گذشته ) ذهبی در جلد ۲ « تذکره » صفحهٌ ۲۰۸ از دارقطنی 
حکایت نموده که : نساگی فقیه ترین استادان مصر و اعلم علماء عصر خود در حدیث 
بوریحکایت نموده که : نسائی پیشواگی است بدون معارش ؛ وسبکی 





برده : حافظ عبدالسلام بن حرب نهدی ابوبکر کوفی علالی است که‌در ۱۸۷ ددسن ٩۳‏ 
یبه اور نوثیق کرده| ند ۰ ان‌حجر 





0) 


سالگی‌ور گذشته + ا,وحانم وترمذی و دارقطنی و بعقوب بنابی: 





شرح حال اورا دزجلد > و تبتیپ » صفحه ۳۱۷ ثبت ندوده : شرح حال بقية رجال سند مزبور 
تبلا ز کرشده است . 
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درجلد؟ طبقات خود صفحةً ۸4 از قول‌ابی جعفر طحاوی حکایت نموده که : نسائی 
پیشوائی است از پیشوایان مسلمین ,و ابن کثیردرجلد ۱تاریخش ص ۱۲۳ ارقول 
ابن یونس حکایت نموده که : نساگی پیشوای بوده در فن حدیث که موصوف است 
به ثقه و دقت نظر وقوحفظ »نامبرده ( نسائی ) حدیث غدیر را در « سْنن » و در 
«خصایس» بطرق بسیار روایت نموده که اغلب آنطرق صحیح و رجال آنها ثقه 
هستند از جمله آن طرق دهایاتی است که‌خواهد آمد و قسمتی هم از آن درس+؛ 
۹4۲3۸۸۵۷۷۹۷۲9۵96 ذکرشد . 

۱ - حافظ حسن بن سفیان بن عام-ابوالعباس-شیبانی-نسو ی_بالوزی!۲۱ 
صاحب مسند کبیرمتوفای ۳۰۳ ۰ سمعانی در «انساپ» او دا درفقه و عام و ادب‌مقدم 
داشته ودرجای دیکر اورا به‌نام پیشوائی‌بااتقان و با ورع وحافظ یاد کرده :2سبکی 
درجلد؟ «طبقات » ص . ۱ازحا کم نقل کرده که : نامبرده حداث عصر و زمان‌خود 
درخراسان بوده که در دقت نظر و کثرت احاطه و فیم و فقه و ادب برهمگان‌متدم 
بوده ؛ حدیث از او در ص +4 گذشت و روایت او در داستان مناشده امیر الومنین 
طر) درروز جمل و در داستان‌مراسم تهثیت باسناد صحیح که دجال آن‌همگی ثقه 
هستند خواهد آمد. 

۲ حافظ اجمد بن علی موصلی -ابویعلی- صاحب منستد کییر متوفای 
۷ ابن‌حبان وحا کم‌وذهبی‌درجلد ۲«تذکره» صفحاً ۷۶ او را نوئیق نموده‌اند 
واین کثیردرجلد۱۱ تاریخش‌ص۱۳۰ آورا بااوصاف‌حفظ ونيك اندیشی‌ودارایتصنیف 
پسندیده ورعایت عدالت‌در آ نچهروایت‌میکند,ودارای تیروی‌ذبط در آ نچه‌بدان‌حدیث 
مینماید:ذ کر نموده است » حدیث از او در صفحات ٩۷94496۰‏ گذشت ؛وروایت او 
در حدیث مناشده و همچنین در داستان مناد جوانی بر ابی عریره باسناد صحیح 
4 رجال‌آن قه‌هستند وهمچنین در حدیث تپنیت باسناد صحیح خواهد آمد . 

۳- حافظ عٌدین جریر طبری ابوجعفر صاحب تفسیر و اریخ مشهور 


(۱) بااوز ازقراء ( تسا ) میباشدکه مه یا چپاو فرسخ ازنا فاصله دارد - «انساب سیعانی) 


راویان حدیث غدین از علماء -۱۹۷- 





متوفای, ۰۳۱ رب حال‌اورا درخلد ۲ تادیخش صفحات ۱5۲ ی 
و گوید : نامیردهیکی از علمائی اس ت که بگفتارشان حکم میشود و برأی آنبا 
رجوع میشوده بسیب اتب معرفت و فضل»وسپس نسبت باو تعریف و ستایش‌بسیار 
نموده 9۰ ذهبی‌درجاه ۱تذکره » صنیحات ۲۸۳-۲۷۷ اورا ذ کر و باوصاف امامت 
و زمد و تركك دئیا اودا ستایش نموده است ؛ نامبرده کتاب حداگانه ای درموضوع 
غدیر تألیف نموده » حدیث ازاو در صفحات 4۰ 1۸9653 ۱۰۵9۱۰۳9۹۳۹۸۲۵۸۲ 
و۱۲۲ گذشت و بطرق دیکر هم از او خواهد آمد 

۶-ابوحعفراجدین عٌدضبعی-احول- » متوفای۳۱۱ ۰ حدیث ازاودرموضوع 
مناشدء رحبه بلفظ عبدالرعن خواهد آمد 

۵ - حافظ نی بن‌جمعة بن‌خلف قپستانی » ابو ی ی 
متوفای ۳۱۳ ۰ خطیب درجلد ۱۲ تاریخش‌ ص۱۹۹ گوید : نامیرده دزرای نبروی‌شبط 
و حفظ » اتقان است و بسیار بوقایع و اخباد گوش فرا داده و بسیار سفر کرده ؛ 
و ذهبی در جلد۲ «تذکره» صفحة۳۷۸ از قول اپی‌علی حافظ گوید : خبرداد مارا 
ابو قریش حافظ ثقه و امن + اشار بحدیث او در ص 4۷ گذشت و روایت او در 
موضوع تپنیت باسنادصحیح کهرجالآن همکی‌ئقه هستند خواهد آمد . 

+۱۵ - حافظ عبداله بن مه بغوی.ابوالقاسم.متوفای ۰۳۱۷خطیب‌شرح حال 
او را درجلد.۱ تاریخش ص ۱۱۱ - ۱۱۷ باآشعار باینکه نامبرده ثقه و دارای دقت 
نار و آثاد بسیار و دارای نبروی فپم و عرفان است- ثبت نموده ۰و از موسی بن 
عارون نیز حکایت کرده که : هر گاه روا باشد که بانسانی گفته شود : مافوق ثقه» 
هر آینه دربارهة ابوالقاسم گفته میشد » نامبرده در کتاب خود (مْعجم ) داستان 


ر کبان را روایت نموده که خواهد آمد :و حدیثی از او باسناد حسّن در صفحهٌ ود 


و کر اشد . 


پنشر رین احمد دولاپی ۲۳ ۰ درسال ۲۲6 ولادت یافته وددء۳۲ 









ایست در (دی) و قریةٌ دیگر بهدیت نام در اهواز است و موضع دیگر نیز 


ری 


در گذشته » بطوزیکه این خلکا 
مورد اعتماد است » حدیث او در ص )ه وم هر دو باسناد صحیح و رجال نقه ؛ 
ذکرشد . 

۸ - ابوحعقر احمدین عبداله پن احد بزازمعروف به » ابی‌النیری » در 
سال ۲۳۲ ولادت یافته ه در۳۷۰ در گذشته است » خطیب درجلد 4 تاریخش‌س+۲۲ 
شرح حال او را ثت و گفته که : نامبرده ثّقه است » حدیث از او در موضوع ای 
اکمال دین ودرداستان تهنیت خواهد آمد که اسناد آن‌محیح و رحال آن همگی 


قه هستند . 






درجله ۲تاربخش ص ۸۵ قیدنموده » روایت نامبرده 


۵۹ - حافظ ابوجعفر احمدبن‌غل ازدی طحاوی ٩۷‏ حنفیبمصری -درسال 
۹ دلادت يافته و در ۳۲۱ در گذشته‌است . استاد فقه و حدیت است وریاست دینی 
در مصر باه منتبی میشود ۰ اب کر در جله ۱۱ تاریخش ص ۱۷6 شرح حال اورا 
نگاشته و گفته که : نامپرده یکی از علماء. ثقه و دارای دقت نظر ونیروی حفظ و 
از افراد برجستةُ این فن است ۰ و ذهبی دز جلد۳ « تذ کره »ص ۳۰ از ابن یونس 
حکایت نموده که‌نامبردهقه‌ودارای دقت نطرو فقاهت‌استو خردمندی‌است که‌چون 
او کسی جایگزین او نیست » حدیث از او پاسناد محیح که رجال آن ثقه هستند در 
ص ۷۹ وهمچنن ددص ۱۰۲ ذکرشد . ۱ 

۰- ابواسحق ابراهیمبن عبدالصمد بن موسی هاشمی متوفای ۳۷۲۵ خطیب 
درجلد + تازیخش ص ۱۳۷ شرح حال اودا ثبت کرده ۰ حدیث بطريق اودد داستان 
مناشدة م‌دی عراقی برجایر انصاری بحدیث غدی رخواهد آمد. 

۱ - حافظ حکیم ۰ .ین علی‌ترمذی‌صوق-شاهعی.صاحبکتاب «فروق» 
و « نوادر الاصول » بطوریکه درشرح حال او مذ کور است » در کتاب خود « نوادد 
الاصول » از یعضی استادان خود روایت میکند ۰ حافظ ابونعیم در « حنلیه » او را 
ستوده و شرححال او را سبکی درجلد ۲ طبقاتش صفحهٌ ۲۰ ثبت نموده ؛ حدیث از 


(۱) طحا قریه ایست در صعید مصر و ازدطایقه ایستازیمن . 





۲ - حافظ , این الحافظ , عبدالرجن بن ابی‌حاتم غه بن اددیس تمیمی 
حنظللی رازی » متوفای ۳۲۷ ۰ ذهبی درجاد ۳ «تذ کرهعص 4۸ شرح حال او داثبت 
و نامبرده را بسمت پیشواگی و نیروی حفظ و تشخیص ستوده و موثق بودن او دا از 
این‌ولید باحی حکایت نموده ؛ سبکی نیز ددجلد ۲طبقاتش ص ۲۳۷ شرح‌حال اور 
ثبت کرده و از ابی یعلم, خلیلی‌حکایت نموده که نامپرده مد زاهدی بوده و از 
ابدال شمرده‌میشد + حدیث از او درس +۸ گذشت و دد موردنزول ی تبلین‌دفان 
علیحح نیز خواهد آمد . 

۳ - ابومرو ۰ احمدین عبدربه قرطبی‌متوفای۳۲۸ ۰ ابن‌خلکان درجلد۱ 
تاریخش ص ۳6 شرح حال او دا ثبت و گمته : نامبرده از علمائی است که دادای 
حفوظات بسیاد واطلاع‌زیاد براخبار مردم بودهو کتاب «العقدا لفرید» را که از کتب 
سودمند است.ا9 تصنیف نموده ۰ نامپرده درجلد ۲ کناب خود « عقدالفرید» ص۲۷۵ 
چنین نگاشته : علی لا دد سن پانزده سالگی اسلام آورد داو اولین کسی است که 
شهادت بوحدانیت خداونه ورسالت عر قْ داد ؛ ۵ پیغمب رل فرمود من کنت 
مولاه فعلی مولاه الاهم و آل می والاه وعاد من عاداه و روایت از او در 
داستان احتجاج مأمون‌بر جپل‌تن ازفقما, باحادیثی که ازجملةٌ آن حدیث‌غدیر است» 
خواهد امد . 

۶ - فقبه ابوعبدالة حسین بن اسمعیل بن سعید محاملی ی ( ددسن‌۵٩‏ 
سالگی ددسال ۳۳۰ در گذشته ؛ سمعانی دد انسابش نامپردهرافاضل و صادق ومتدین 
و ثقه معرفي نموده » واين کثیر در جلد۳ تاربخش صفحُ۲۰۳ او را موسوف بصدی 
و تدیین و فقیه و محداث اعلام کرده و اثعار نموده که شصت سال قَضاوت در کوفه 
بعهده او بودهه قضادت فارس و توابع آن نیز باو حول گشته » سپس از مقام من‌بور 
بکلی استعفا کرده و ملاژم خانةٌ خود شده و ا کتفا, بشنیدن و بیان حدیث نموده » 
روایت از او درس ٩۸‏ و ۱۰۳ باسنادیکه صحت آنرا در امالی خود تصدیق نموده 






۷ 








دیگر او درحدیت مناشده بلفظ ژید: 


رجال آن ثقه هستند ؛ خواهد آمد . 


.و روایت بن یشیم باسناد صحیح که 


۵- آبوتص حبشون پن موسی بن‌ایوب خلال - در سالع۲۳متو لدودر۳۳۱ 
درگذشته ‏ نامبرده استاد - حافظ دارقطنی و امثال او است » خبلیب درجلد ۸ 
تاریخش صفحةً ۰ شرح حال‌او را ثت نموده و گفته : نامبرده ثقه است »حدیت 
او وشرح‌حالش در باب روز غدیر خواهد آمد و بزودی برصحت اسناد آن و کته 
بودن تمامی رجال آن‌واقف خواهید شد . 

۰ - حافظ ابو العباس احمد بن عقده متوفای ۰۰۳۳۳ بهريك از کتب 
تذ » وشرح حال دست بیابید ؛ شرح حال و ستایش نسبت باورا خواهید یافت : 
نامبرده يك کتابت لیف و اختصاسبداستان غدیر داده وقریباً در تعداد موّ مین کتب 
در موضوع غدیر خم از تألیف مزبور بتفصیل گاه خواهید شد(۱. نامبرده‌داستان 
غدیر خم را بطرق بسیار روایت نموده که قسمتی از آن قبلاٌ ذکر شده و قسمتي 
نیز خواهد آمد . 

۷ - ابوعباله.بن علی‌ین خلف عطار کوفی مقیم بغداد « خطیب‌شرح 
حال اورا در جله ۳ تاربخش در ص 6۷ ثبت و از قول منصور که خود از او شنیده 
نقلکرده که : ه بن علی بن خلف ثقه ومتصف بامانت وحسن عفل وخرد است ؛ 
حدیث او باسناد صحح ورجال ثقه در ص ۱۷۰ گذشت . 

۸ - حافظ هیثم بن کلیب ابوسعیدشاشی.متوفای ۲۳۵صاحب مسند کبیر؛ 
دهبی در جلد ۲ «ت ذکره» ص :+ شرح حال وتوئیق اورا ثبت نموده » حدیث اودر 
ص۸۰ گذشته کنجی اشعارنموده که‌حدیت مزبورحسن واطراف آن صحیح‌است . 

۵۸ - حافظ تین صالح بن هانی ایو جعفر ور اق نیشابوری متوفای. ۳6 
این کثر در جلد۱۱ تاریخش « البدایه و النبایه » ص ۲6۵ شرح حال او را ثبت 
نموده و گفته : نامپرده ثقه وزاهد بوده و از خصوصینات زهد او این بود که فتطاز 





۱) مولنين کنب در باره و حدیت غدیر > در صفحات ۱-۱۱ طلیمد نادسی ترجه و 
درح گردیده وظاهر] از تکرار آن بی نیاز خواهیم بود - مترجم 





۱ راویان حدیت غدیر از علما 1۷۹ 
پچ اد کود ای ار نیگن میگرر تشه ( فاهعنی ۲ شود نی ویر تکرید 
سبکی نیز درجلد ۲طبقاتش دد س ۱26 شرح حال اورا نگاشته واورا ستای شکرده 
حدیث او دد ص 1۸ باسناد صحیح که دجال آن همگی ثقه هستند گذشت 

,۷۰ - حافظ ابوعبداله . بن یقعوب بن یوسف شیبانی نیشابوری «معروف 





به « اين اخرم » (درسال .مت ود شدء ودر ۳6 در گذشته) » صاحب هسثفکییرد 
ذهبی در جلد ۳ « تذ کره» ص ۸۲ شرح حال اورا ثبت و نامبرده را مورد سنایش 
قرار داده گوید : ابن خزیمه پیوسته اباعبداله بن یعقوب دا برتمام اقرانش هقدم 
میداشت و در آنچه که ب پر او وارد میشد بِگف اد نامبرده اعتماد داشت 9 هر زمان‌در 
چیزی شك میکرد آنرا باو عرضه مینمود ۰ حافظ ابو بکر بیهقی دوایت او را که 
درص ۷۱ ذ کر شده ازحافظحا کم نیشابوری‌روایت کر 5 که اسناد آن‌سحیح‌ورجال 
آن همگی نقه هستند . 

۷۱- حافظ یحبی بن تّه بن عبدالهاپوز کریا النبری - البفیانی دد سن 
هفاد و شش سالگی‌سال 6 وفات یافته : سمعانی در «انساب» شرح‌حال‌اورا ثبت و 
نام‌پرده داستوده ۰ وسیکی درجلد ۲ «طبقات» ص ۳۲۱اورابعنوان یکی از پیهوایان 
ذکر نموده ؛ و حا کم او را بوصف عدل . ادیپ مفسریگانه پین اقرانش - معرفی 
نموده » واز قول ابو علی حافظ گوید : مردم ازحفظ ما نسبت باین اسانید و طرق 
روایات تعجب میکنند ؛ در حالیکه : ابوزکریا عنبری بحدی در حفظ علوم پیش 
رفته که چانچه حفظ 5 قسمتی از آن ور و2 یی بود ! ! 
ومن یاد ندارم که‌نظیر آورا دیده باشم ! حدیث او در س ۷۸ گذشت 
۳ ۲--سعودی علی‌بن‌حسین بغد! ادی - مصری.-متوفای ۳۰ ۰ ی 
میشود بعبداله بن‌مسعود ؛ سبکی‌درجلد ۲ « طبقاتالشافعیه » ص۳۰۷ شرح‌حال‌آورا 
نکاشتهو گوید: نامب 
شده که : از حیت عقیده معتزلی بوده ۰ حدیث از او در احتجاج امیرالومنن ع 


ده خباری‌ومردی‌پرهیز کارو بسیاردا نهمند(علامه) پوده .و گفته 





غر طلحه بحدیث غدیر در روز حتمل خواهد آمد . 





۱۷۲ 





۳ - ابو الحسین #ه بن اد بن تمیم خیاط - قنطری - حنتللی ( در سال 
۹ متولد ودر ۰ هوفات یافته ) : خطیب در جلد ۱ تاریخش ص ۲۸۳ شرح حال 
اوراثبت نموده ۰ حدیث اودرس ٩+‏ باسنادی که تمام رجال آن‌ثقه هستند ذ کرشده . 

-حافظ جع رین رین نصیر - ابو خواص - معروف به خلد ی - متوفای 
۷ خطیب درجلد ۷ تاریخش‌صفحه ۲۳۱۵۲۲۹ شرح‌حال‌اوراثبت نموده و گفته : 
نامبرده نثقه وصادق‌ومتد ین وفاضل بوده : حدیث او در پاپ نزول ی ا کمال‌دربارة 
علی م) باسناد صحیح که رجال آن همگی ثقه هستند خواهد آمد . 

۵ - ابوجعفر غه بن علی‌شیبانی کوفی » ازجملةٌ علماگي است که دد بر 
حدیث غدیر خم دارای تصلیف هستند ۰ حا کم‌در «مستدرك » وذهبی در « تلخیص » 
در موارد عدیده صحت حدیث اورا تصریح نموده اند حدیث اودرصفحه 4۸ باسناد 
صحی ح که دجال آن ثقه هستند ۰ وهمچنن در صفحه جد گذشت . 

۹-حافظدعلج ین جدبندعلح‌بن‌عبدالر هن بو سجستانی‌سعد ل.متوفای 
۱ خطیب درجلدمناریخش‌صفح ۳۹۲/۲۸۷ شر خ‌حالاورانگاشتهو گفته : نامبرده 
ثقه و دادای دقت نظر بوده وحگام شهادت او دا پذیرفته اند و عدالت او را اثبات 
کرده آند , و برای او «مسند» ترتیب داده اند ؛ ( یعنی‌روایت‌های مسند اورا جع 
کرده اند ) » دارقطنی گو ید : درمیان اسانیدخود چون او دارای دفت نظر نيافتیم 
او تقه و امین بود ؛ ور بسری گوید : در بغداد در میان کسانی که انتخاب نمودم 
کسی نیافتم که در صحت کتابت‌ونیکوئی سماع ( سماع احادیث) از دعلج برتر باشد 
حدیث اوباسنادی که حاکم صحت آنبارا در جلد ۳ « مستدرك» صفحٌ ۱۰۹ تصریح 
نموده در صفحكٌ ٩5‏ گذشت . 

۷ - آبو پکر غدین حسن بنج نقناش -مفستر موصلی - بفدادی,متوفای 
۱ آاين کر درحلد ۱۱ تاریخش صفحةً ۱ شرح حال اورا نکاشته و گفته: 
نامبرده دی است دارای صلاحیات نفسانی وعابد وملتزم پاداب » تفسیر موسومبه 
« شفاء السیور » از اوست ۰ حدیثاو در باب نزول یذ سل سائل در پیرامون‌نص" 


۱ راویان حدیث غدیر از علماء 





غدیر خواهد آمد . 


۷۸ - حافظ عه بن عبدالّة شافعی - بزاز - بفدادی , متوفای ۳۵4 (درسال 
۲5۰متولد شده) . خطیب درجلد ه تاریخش ص 4۵٩‏ شرح حال او را ثبت و گفته : 
نامپرده نقه و دارای دقت نظر و حدیث بسیار و تصنیف پسندیده و نیکواست ؛ و از 
دارقطنی حکایت نموده که : نامبرده ثقه و امن بوده و ذهبی دد جلد ۳ « ت ذکره » 
ص ٩‏ از اه یاد نموده و گوید : نامبرده ثقه و امین است و در زمان اد کسی از او 
موثق تر نبوده ۰ و ابن کلثیر دردرجله ۱۱ تاررخش صفحدٌ ۲+۰ گفته : نامبردهثقه 
و دارای دقت نظر و دارای روایت بسیاز است ۰ حدیث‌اودرداستان (مناشده ) دحنبه 
بلفظ زیدین ارقم پاسنادصحیح خواهد آمد ؛ 

۹-حافظا بوحانم-دین‌حبان‌بن احدتمیمیسبستی متوفای ۲۵4 ۰ ذهبی 
درجلد۳ « تذ کرء » س ۱۳۳ شرح حال او را نگاشته و گفته : نامبرده از فقهاء دین 

لب آثار بوده وحا کم گوید :اواژعلم فقه و لغت ووعظ پر واز مردان‌خردمند 
بوده ؛ وخطیب گوید :ثقه وبزر گوار ودارای‌فیمبوده وان کثیردرجلد۱۱ تادیخش 
صفیحه ۲۵۹ از او یاد نموده و گوید ؟ نامبرده یکی از حفاظ بزرگوار و از مصنفین 
ومجندینعالیمقدار است حافظ محب‌الدین طبری‌درجلد۲ « ریا ش‌النضره ۱۹۹ 





حدیت‌مناشدة در رحبه را که بلفظ ابی الطفیل خواهد آمد , روایت نموده ؛ سپس. 
گفته : این حدیث دا ابوحانم بابردسی در اسناد روایت کرده . 

۸۰ - حافظ سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی- ابوالقاسم طبرانی( ددسال 
۲۰۰ متولد و در ۳۸۰ وفات یافته ) ذهبی در جلد ۳ « تذکرء » ص ۱۳۱-۱۲5 
شرح حال او را نگاشته و در بارء او گوید : امام علامه حجت - یگانه صاحب 
مسند دنیا , از هزار استاد و بیشتر حدیث‌نمودء و با وصف‌صداقت دامانت ازم‌دان 
زیده این ام ( اس حدیث ) بوده » ابو العباس شیرازی موثق بودن او دا اعلام 
داشته ۰ نامیرده حدیث غدیر دا بطرق بسیار روایت نموده که اغلب آن سحیح و 
رجال اخاش لقه‌هستند ۰ بصفحات0 ۵۳9 19۵۵3 ۷۳۹۷۰۹۹۹۵۵۹۵۵۷۹۵ ۸۲۵۷۰۱۶ 





۱۷6 الغدیر 





۲۵ ۹۲3 3۹43 ۹۷ ۹۹۵ ۱۰۳۵ ۱۰۷ ۱۱۹2۱۰۹۵ مراجعه نمائید »و دوایت 
او در حدیث مناشده بلفظ زیدین یشیع‌باسناد صحیح که رجال آن همگی ثقه‌هستند 
خواهد آمد . 

۸۱- آجد بن جعفر بن غل بن سلم » ابویکر حنبلی : صاحب مسند کبیر » 
متوفی ‏ ۳۹۵ ۰ این کنقر در حلد ۱ تاریحش ص ۳ گوید : نامبرده ثقه است ۰ 
میک وداک تکوم ویو تاد مجدییوو ربق هدر سل 
گذشت . 

۲ - ابو بکر - احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قطیعی ٩‏ )(درسنجه 
سالگی در سال ۳۰۷ وفات یافته) ؛ خطیب درجلد > تاریخش ص ۷ شرح‌حال اورا 
نگاشته وأزابن مالك حکایت‌نموده که : نامبرده استادی بوده‌باصلاحیت ۶ ازدیگری 


حکایت نموده که : نامبرده متصف بصدتی بوده , واز 





قانی‌حکایت نموده که:قسمتی 
اژ نوشتجات او دد آب غرق و تلف شد و او آنقسمت را از نوشته‌ای استنساخ کرد 
که ( میگهتند ) مسموعات او در آن نبوده» 2 بپمین مناسنت او دا مورد نکوهش 
قراد دادند ؛ و گرنه : تامیرده فه است و ابن کثیر در جلد ۷ ناربخش ص ۲۵۳ 
نوشته که : نامبرده ثقه و دارای حدیث بنیار است ۰و حاکمدر «مستدركه » وذعبی 
در تلخیس‌خود صحت حدیث اورا تصریح نموده اند؛حدیث مناشدة در د حبدبطریق 
او از عبدالرجن بن ابی لیلی د ابی الطفیل باسناد صحیح و رجالی که همگی ثقه 
عستند » خواهد آمد ؛ وحاکم در جلد ۲ « مستدرك » ص ۱۳۲ گوید : خبرداد ما 
دا ۰ آبوبکر احمدین جعفر بن جدان قطیعی د - فداد از اصل نوشتةٌ خود ؛ حدیث 
از عبدال بن حنبل و او از پدرش - از یحبی بن حر اد از ابوعوانه - از ابوبلج‌از: 
عمرد بن میمون که گفت : من نزد عبدالة بن عباس نشسته بودم : دراین هنگامه 
گروه بر او وارد شدند ... تا آخرحدیت مذ کور در ص ۰۹۵ و استاد آن سحیحو 
دجال آن همگی بقه هستند . 


(۱) منوت به وقطيمة الرقرق»!ست که معله ایست در بالاترین قست قربی بفداو . 





۱ 





1" 


۳ - ابویعلی ذبیربن عبدال ‏ بن‌موسی بن یوسف بقدادی ؛ توزی 
مقیم نیشابور » متوفای ۳۷۰ ۰ خطیب در جلد ۸ تاریخش ص 8۷۳ شرح حال او دا 
ثبت نموده و ابن آثیر درجلد ٩‏ «کامل» ص 6 او را ذک رکرده ؛ حدیث او در باب 

۸۶ - ابویعلی - ابوبکر - تدین احمد بن بالویه - نیشابودی - معدال (در 
سال ۳۷6 در سن ۹۶ سالگی وفات یافته ) خطیب درجلد ۱ تاربخش .ص ۲۸۲ شرح 
حال او دا ثبت و موثق بودن او را از برقانی حکایت کرده ؛ و حاکم در هستدرك» 
روایت بسیار از اف نقل نموده و صحت حدیث او دا تصریح کرده ؛ ذهبی نیز در 
تلخیس خود از او یاد نموده : حدیث او داجع به غدیر خُم باسنادیکه رجال آن 
همگی لقه‌هستند ؛ درص ۸ گذشت . 

۸۵ - حافظ -علی بن عمر بن احمد دار قطنی - متوفای ۳۸۵ ۰ ددبسیاری 
از کتب تذ کرء و تاریخ شرح حال او یافت میشود ؛ خطیب در جلد ۱۲ تاریخش 
ص۳ گوید : نامبرده یگانه زمان ۶ نادرء عصرخود و پرورش یافته بفطر یات‌منحصس 
بخود و پیشوای زمان خود بوده ؛ علم بآثاد پیشین و شناسائی نسبت بعلل حدیث و 
نام ردان حدیث و احوال داویان با التزام بصداقت و امانت و باوصف فته وعدالت 
وقبول شپادت و صحت اعتقاد و سلامت مذهب 3 در برداشتن و احاطٌ بسایر اتواع 
علوم » تمامی باو منتپی میشود ؛ حدیث او در موضوع روز روز غدیر وهمچنین در 
باب مناشد رحبه خواهد آمد که هردو باسناد صحیح و با دجال ثقه میباشد . 

>۱۸ - حافظ ‏ حسن بن ابراهیم بن حسین - ابوی مصری مشپود به (ابن 
زولاق ) ( در سال ۳۸۷ در سن" ۸۱ سالگی دفات یافته ) ۰ ابن خلکان در جلد ۱ 
تاریخش ص +۱4 و این کثیر ددجلد ۱۱ (البداية و النرایه» ص ۳۲۱شرح‌حال اور 

(۲ دررک.ل) مذکور است : عبدالواحد نن موسی , وحکایت از خاکم : عبیدایُ پن فوسی 


ذکر شده 


(۳) توز - بغتج اول و تشدید زاء #بریت در فارس نزديك کازرون - معجم البلدان - 








ثبت کرده اند : نامبرده بطوریکه مقریزی در جلد۲ « خطط » س۲۲۲متعرض‌است 
حدیث غدیر را در تاریخ خود روایت نموده است . 

۷ - حافظ - عبیدالة پن غه عکبری - ابوعبدالة بطی - حنبلی - مشپوربه 
«ابنبط» متوفای ۳۸۷ ۰ سمعانیدرانسابش اوداذ کر نمودهوبهپیشواگی‌وفضل وعلم 
وحدیثوفقه وزهد اوراستودء , حدیث تپئیت را که خواهد آمده بلفظ براء بن‌عاذب 
پا ذکرسند روایث نموده است ۰ 

۱۸۸ - حافظ عه بن عبدالرهن ین عباس - ابوطاهر مشپود به ( مخلص 
الذهبی ) متوفای ۰۳۸۸ ابن کثیر در جلد!۱ تاریخش ص ۲۳۳ شرح حال او دا 
ثبت و دربار او گفته : نامپرده‌استادیست کثیرالروایه . وثقهواز افراد صالح؛ محب" 
الدین طبری درجلد۲ « «باض النضره» ص۱۹۵ حدیث غدیر را بلفظ حبشیمذ کور 
در صوروایت نموده و گفته :این روایت را با پررسی وذ کراسناد - مخلص‌الذهبی 
ذکر نموده است . 

۸۹ - حافظ ‏ احد بن سپل - فقیه بخاری - یکی از استادان حاکم که 
روایات بسیار در « مستدرك » از او نقل کرده وصحت حدیث او را در آنجا تصریح 
نموده و همچنن » ذهبی درتلخیس خود-حدیث نامپرده در س ٩5‏ بدواسناد صحیح 
که تمامی‌رجال آن نقه هستند ذ کرشد . 

۰ - عباس بن علی بن عباس نسائی . خطیب درجلد ۱۲ تاریخش ص۱۵4 
شرح حال او را ثبت و او را نقه دانسته , حدیث او ددص ۱۲۰ باسناد صحیح که 
دجال آن نقه هستند گذشت . 

۱ -- یجی بن ترا خباری-ابوتمر بغدادی ,خطیب در جلد ۱ تاریخش‌ص+۲۳۰ 
شرح حال او را ثبت و حدیث‌مناشده ر حبه را در آنجا بطریق او وبلفظ عبدالرجن 
پاسناد حسّن آورده که خواهد آمد ء 


ری 


راویان حدیث غدیر ازعلما, 





#قرت پنجم» 

۳ - منکلم ۰ قاضی - ه بن‌طیّب بن عه - ابوبکر باقلانی متوفای ۰4۰۳ 
از اهل پسرم است که دد بغداد اقامت گزیده ‏ سخنان و تصنیف او در( کلام) بیش 
از دیگران است » خطیب در جاد ه تاریخش ص - ۳۷۹ اور توثیق وستایش‌نموده» 
نامبرده حدیث موالات وحدیث تهنیت را در کتاب‌خود « التمهید » در دد" برمذاهب 
روایت نموده ۰ که‌خواهد آمد ؛ 

۳ - حافظ - عّه بن عبداله نی ۰ ابوعبدله - حاکم ضبی - معروف به 
( این‌البینع) نیشابوری -متوفای .> - صاحب « مستدرك » بر محیحین ( صحیح 
مسلم وصحیح بخاری ) که مورد نظر همگان و مشپود است - در سال ۳۲۱ ولادت 
یافته و از دوران کود کی درتحصیل وطلب‌خدیث بوده و در سن۳۰ سالگی‌صلاحیت 
شنیدن و حفظ حدیث را احراز کرده ( خطیل وذهبی - و اب ن کثیر در جلد ٩‏ 
تاریخش ص ۲۷۳ و در جلد۳ « تذکره »صفحاً ۲6۲ و درجلد۱۱ (البدایه والنهایه) 
صفحدٌ ۲۵۵ اورا توئیق نموده‌اند : حدیث غدیر را در مستدرك خود بطرق مختلف 
که صحت ا کثر آنبا دا تصریح نموده ؛ روایت کرده ؛ ازجملهٌ آنها درصفحات۸>و 
و۷۲ ۷۸۵ ویر و۹۲ ۱۰۳9۰۹۷9 گذشت » وروایت اودرحدیِث مناشده ر حبه بلفظ 
زیدین بثیع پاسناد صحیح که رجا لآن‌ثقه هستند و لدرحدیث احتجاج روز جمل » 
خواهد آمد . 

۶ - احمد یندبن موسی بن قاسم ین صلت - ابوالحسن مجبر بفدادی 
متوفای ۵.ء » خطیب در جلد ه تاریخش صفحاً ٩0‏ شرح حال او دا ثبت وازدقاق 
حکایت‌نموده که : نامبرده استادی باصلاحیت و متدیتن بوده ؛ روایت او درحدیث 


مناشدمردی عراقی بر جابر انسادی باسنادمحیح خواهد آمد - 





(1) این مطلب را ذعبی درجلد ۳ ونذکره» صفحاً ۲۲ ذکر نموده » وبرحسب ای نکیقیت + 
روایت او از معاملی متوفای ۳۳۰ صحیح تلقی میشود . 





۹0 - حافظ - عبدالملك بن ایی عثمان - اپو سعد نیشابوری - مشمود به 
(خر کوشی)() متوفای 4.۷ ۰ ذهبی دد (عبر)شرح‌حال او دا ثبت و از قول‌حا کم 
گوید : جامع ترازادازحیث علم وزهد وتواضع وارشادبسویخداوندندیدم : حدیث 
تپنیت از او بدوطریق خواهدآمد. 

۲ - حافظ - احمدبن عبدالرهن بن اجد - ابوبکر فارسی - شیرازی 
متوفای 2۱۱/6۰۷ ؛ ذهبی در جلد ۳ « تذکره » صفحةً ۷ شرح حال او دا ثبت 
و دربارة او چنین گوید : حافظ : پیشواء محیط وجولان گر(در احادیث ) .9 از ابی 
الفرج بجلی حکایت نموده که اورا : موصوف بسدق وحفظ که دراین دشته بسیار 
نیکو اژ عبده بر آمده ذکر نموده است «حدیث اژابن عباس را در آیات یکه‌ازقر آن 
در باده علی ۸۵2 تاژل شده ۰ پابررسی دراسناد دوایت نموده «حدیث منسوب باودر 
صفجه۹۹ گذشت » ودر مورد ی تبلیغ نیز خواهد آمد 

۷- حافظ - عٌ, پن احمدبن رین سهل - آبی‌الفتح بن ابی‌الفواری(جد" 
او - سپل - کنیه‌اش ابوالفوازس‌بوده ) در سال ۳۳۸ متولد و در 6۱۲ وفات‌یافته. 
خطیب درجلد ۱ تاریخش صفحهٌ ۳۵۲شرح‌حال او راثبت و دربارء او چنن‌مینگارد: 
بسیار نوشته و گردآودده و دارای قوءٌ حفظ و معرفت و امانت وثقه بوده و مشهور 
بصلاحیت است » ومردم از دوی تشخیص دانتخاب اواحادیثی را که از اساتیدبدست 

آورده استنساخ و نوشته اند , روایت او درحدیث تهنیت خواهد آمد . 

۸ - حافظ - آجدین موسی‌بن م‌دویه - اصفپانی - ابوبکر متوفای, 4۱ 
ذهبی‌درجلد۳ «تذ کره» صفحه۲۵۲او را ذ کر نموده ودربارء او چنن‌نگاشته :حافظظ 
دادای دقت نظر و كِ » در رشتةً بررسی احادیث ومع آن‌ثابت قدمو دارایبصیرت 
بحال رجال حدیث وتحقیق اوبسیار ودادای تصائیف نم کین ومطلوب‌میباشد »حدیث 
منسوب باو در صفحات ۳ .و روایت اودر داستان رکبان 
و در مورد یه | کمال دین و درحدیث‌تهنیت خواهدآمد . 


(۱) کوچه ایست در شهر تیشابور, 


3 راویان حدیث 


۹ - ابوعلی - احمدینعدین یعقوب - ملقّب به (مسکویه) صاحب کتاب 
« التجارب» متوفای ۲۱ ۰ ابو حیان‌درجلد۱ «الامتاع» صفحٌه۳ و یاقوت درجلد 
۵ «معجم الادباء » صفحهٌ ۵ -۱۹ و ابن‌شا کر در جلد۲ «الوای بالوفیات » ص۲۰۵ 





وغیر آنپا اوراستوده اند » نامبرده حدیث غدیرخم‌را دره ندیم الفرید »روایت‌نموده 
که لفط او در احتجاج مأمون خلیفهٌ عباسی بر فقهاء بحدیث غدیر خواهد آمد . 

۰ قاضی - احمد بن‌حسن‌بن احمد _ اپوالحسن ‏ معروف به « آپن‌سماك 
بفدادی » (دد سن" ٩۵‏ سالگی‌در۲4ع وفات یافته ) ؛.نامپرده مرد بزر گی بوده دد 
خامع منصود مجلس و عی داشته که در آن مجلس - سخنرانی میکرده » خطیب 
در جلد ع تادیخش صفحه ۱۱۰ این موضوع را ذک ر کرد ؛ نامبرده حدیث نزول 
یه | کمال دین دا در بار علیتت) روایت‌نموده است . 

۱ - ابواسحق اجدین غدین ابراهیم ثعلبی نیشایوری - مفسر مشپود - 
متوفای 2۲۷ د۳۷ ۰ آبن خلکان در جلد۱ تاریخش صفحً ۲ شرح حال او راثبت و 
گوید : نامبرده در علم تسیر یگانه عصر و زمان خود بوده و تفسیر کبیر را که " 
پرتر اژسایر تفاصیراست » تصنیف نموده + وفادسی ‏ در تاریخ نیشابور اودا نام برده 
و گفته : تعلبی آنچه نقل میکند - صحیح و مورد و وق و اعتماد است ؛ او از ابی 

طاهر بن خزیمه و امام ابی‌بکربن مبران مقلری حدیث میکند و حدیث او بسیار 
و مشایخ و استادان او زیادند؛ در تفسیر خود « الکشف و البیان » حدیث نزول یا 
تبلیغ و حدیث نزول یه سأل سائل دا پیرامون داقعه غدیر با بررسی دد اسناد آن 
روایت‌نموده‌است . 

۲ - ابو عبداله بن علی بن‌ل بن بشران - در سال ۲۵۵ متولد ودد4۲۵ 
وفات یافته . شیخ خلیب بفدادی درجلد ۱۰ تاریخش‌سفحنع۱ گوید : من‌ازاحادیث 
او نوشتم و آنچه را باشنیدن از اساتیه و مشایخ خود نقل کرده صحیح است ؛ 
حدیث اودرداستان تهنیت و روزة غدیر باسناد صحیح کهرجالآن همگی‌ثقه هستند؛ 


خواهد آمد . 





۳ - ابو منصوز عبدالك ین عْل بن اسمعیل تعالبی - نیشابوری - متوفای 
4 صاحب « يتيمة الدهر» ابن خلکان درجلد۱ تادیخش ص ۳۱۵ شرح حال او دا 
ثبت و او وتألیغات وزین و گرانبهایش را ستوده » و این کنثیردر جلد ۱۲ نادیخش 
ص 46 او را نام برده و گفته : نامیرده در لغت و اخبار وحوادث ایام خلق پیشوا و 
حیط ووجود سودمندی بوده ۰ حدیث غدیر دا در ص ۵۱۱ کنات « ثمار القلون » 
روایت نموده ۰ لفظ او در - عید غدیر » خواهد آمد . 
۰6 - حافظ - اجدین بدا - ابونميم اصفهانی - در سال ۳۳٩‏ متولد و دد 
۰ وفات یافته «شرح حال و ستایش او دد بسیاری از کنتب تادیخ و شرح حال 
رجال مندرج و ثبت است » ابن خلکان در جلد ۱ تاررخش ص۲۷ گوید : نامبرده 
از محدئن بنام و مشپور و از بزرگان حتفاط مورد اعتماد ووئوق است » از افاضل 
محدئین گرفته و افاذل از او اخذ و بحدیث او منتفع شده اند , و کتاب او « حلية 
الاولیاء » از بپترین کتب است ؛ و ذهبی در جلد ۳ تذکره اثر ص ۲۸۲ از قول 
آبن م‌دویه نقل کرده که : ابونعیم درزمان خود کسی بوده که طالبان حدیث‌برای 
درك مجلس 3 بهرء گیری از او بار سفر می‌بستند و بسوی او می‌شتافتند ۰ و درافق 
اقطار جران احدی در قوءٌ حفظ و سندیت کلام چون او نبوده ۰ او یگانه حافظ 
دنیا ( در زمان خود) بوده » همگان در تزد ادجع میشدند و هريك از حاشرین 
بنوبهٌخود درهرروز آ نچه ازاحادیش‌مورد نیازش‌بود تانزديك ظهر درمحطرش‌قرائت 
مینمود و تصحیح میکر د » احادیث او (درغدیر خم) در صفحات 1۱2۵۷3۵435۷ و 
۱۰۳۹۸۵۸۳۹۷۹۵۷ ۱۷۰2۱۱۱9 گذشت » و حدیث ا۶ در داستان (مناشدع) رحنید 
و در باب احتجاج عمربن عبدالعزیزو درتزول ای تبلیغ و آیه | کمال دین درباره 
علی 29 خواهد آمد که‌بسیاری‌از اسناد آن صحیح و رجال آن له هستند . 
۵ - ابوعلی - حسن‌بن‌علی‌نغل تمیمی- واعظمعروف به ( اینالنهب) 
( در سال 6عء در سن ۸٩‏ سالگی وفات یافته ) خطیب در جلد ۷ تاریخش ص ۳۹۰ 
شرح حال او را ثبت و گفته که : مسموعات او سبت پمسند اد از قطیعی 


راویان حدیث تدیر از علماء ۱۸۱ 





صحیح است ؛ مگر در پعش اجزاء آن که اسم او در آنها الحاق شده - اب نکنثر 
( درجله ۱۲ س46 «البداية و النبایه » ) از قول این جوزی گوید : اين امرموجب 
قدح و نکوهش سماع او نخواهد بود » ذیرا پس از تحقق موضوع ( اعتماد با نچه 
شنیده ) رواست ۰ که نام خود دا به آنچه‌شنیدن آن‌محقق‌شده ملحق نماید ‏ روایت 
او درمورد - مناشدة رحبه بلفظعبدال رحنابن ابیلیلی خواهد آمد . 

۲.۹ - حاقظ » اسماعیل بن علی بن جسین - - ایو سعید رازی سمعروف به 
( ابن سمّان ) متوفای 660 ؛ اینعسا کر درجلد۳ تاریخش ص ۳ شرح‌حال أو دا 
ذکر و گفته : نامبرده از عد8 مشایخ و استادان حدیث دز حدود چپادصد نفر - 
استماع حدیث کرده .در عم و زمان خود.پیشوای معتزله بوده و از بزدگان 
حفاظ است ؛ دراوزهد وورع‌مشرود بوده 9۰مر کلبی‌گوید: نامبرده بزرگی واستاد 
عدلینه (یعنی معتزله) و عالم و فقیه و متکلم و محداث آنگرده بودهه دد قراّت ها 
وحدیث وشناسائیرجال و انساب و فرایش و حساب و شروط و مقدودات پیشوائی 
بلامعارش بوده »و نیز درفقه ابی حئیه پیشوا بوده ۰۰ و آذاین قبیل کلمات دسا 
در ستایش او » حدیث منسوب باو درس۱۰341 گذشت . 

۷ - حافظ - احمد پن حسین بن علی - ایوبکر بیهقی - درسال0۸ع دز 
سن ۷6 سالکی دفات یافته « ۱ کثر ار باب تذ کره دتاریخ ‏ شرح حال اورا ذ کر 
کرده اند ؛ سرکی در جلد ۳« طبقات » س ۲ گوید : امام بیبقی - یکی از ائمة 
مسلمن و راهنمایان اهل ایمان ودعوت کننده گان بسوی حبل‌المتین بوده ؛فقیهی 
است بزر گوار . حافظی است کبیر ؛ اصولبی‌است برجسته و جامع , زاهدی است‌با 
ورع؛ پندهخالصی است پرای خداوند ۰ که قیام‌بیاری مذعب از اصول و فروع‌نموده؛ 
کوهی است از کوههای علم » وابن اثر در جلد ۱۰ «کامل 6 .۲ گوید :نامبرده 
در حدیث و فقه بر مذهب شافعی پیشوا بوده ۰ و در این زشته ها مصنفات متعددی 
دارد ؛ یکی ازآنپا سُنن کبرای اواست مشتمل برده مجلد و غیر آن ازتصنیف‌های 


پسندیدة او » نامبرده موصوف به عفت و ذهد بود , حدیث او در صفحات 26۷945 





۱۸۲ 





۱ باسنادی که عد» ای از آنبا محیح است » گذشت و روایت اودر حدیث 
روزء غدیر باسناد محیح کهرجال آن ثقه هستند خواعد آمد که در آن موشوع 
نزول یه اکمال نیز ذکر شده . 

۸ -حافظ -ابومر-یوسف بن عبداله بن غه پنعبدالبر- نمری-قرطبی 
( درسال۳۹۸ متولدو در۳+عوفات یافته) « کتاب «استیعاب»تأ لیف اواست؛ذهبی‌درجلد 
۳ تذ کرهء‌اش‌ص ۳۲5 کوید : امام - شیخ الاسلام - حافظ مغرب - ابومر - درمیان 
(علمام) عصر وزمان خود درحفظ و اتقان آقائی و سروری یافت , و ابوالولیدباجی 
گوید : مانند ابی مر در علم حدیت ؛ در اندلس_نبود » نامیرده در طلب و پدست 
آوردن حدیث مداوم کوشيد و چنان تسأط و تخصصی در آن یافت که بر پیشینیان 
خود از رجال اندلس برتریو تفوق یافت » و دد عين تفوق و برتری که ؛ درعلم 
بروایت و اثر د بینش کامل بفقه ومعانی احراز تموده بود - درعلم انساب واخبارنیز 
سط و تسلط سیاری یافت و نامپرده پای‌بند به دين ودادای شپرت فراوان و مورد 
وئوق و دادای حجیت و صاحب سنّت وپیروان‌بود » نامبرده در آغاز ام (ازحیث 
عقیده ) ظاهری و اخبادی بودهسپس بروش مالکی در آمد و درعین‌حال بفقه شافعی 
میل ورغبت بسیاری داشت ۰ حدیث او بطرق مختلف در صفحات ۰ ۷۲۵۹94۸94 
گذشت و روایات مذ کوده را از آثاد ثابته شمرده است . 

- حافظ - احمدبن‌علی‌بن‌ثابت - ابوبکر خطیب بغدادی متو فای۳+ع: 
ابن اثیر درجله ۱۰ «کامل» ص ۲٩‏ گوید : نامبرده در زمان خود پیشوای جبانسی 
بوده » و سیکی درجلد ۳ «طبقات » ص ۱۹-۱۲ شرح حال اورا ذ کر وا ورابسیار 
مورد ستایش قراد داده « و از قول ابن ما کولا گوید : ابوبکر ( خطیب ) آخرین 
شخصیتی بود از کسانی که ما از حیث معرفت وحفظ و اتقان و شبط حدیث رسول 
خدا ول و تسلط در ثشخیص علل و اسانید آن و تشخیس صحیح و غریب و فرد 
و منکر و مطروح آنبا - مشاحده نمودیم » و در میان‌بغدادیها بعد از - آبوالحسن - 
دارقطنی مانند ادنبود » شرح‌حال کامل ورسائی نیز از اودر جلد ۱ تادیخ‌اینعسا کر 





درس ۲۹۸ ّ است » حدیث او درصفحات 4۰ وهء و۱۲۳ یت 
وحدیث او در باب روزء غدیر خواه دآمد که عده‌ای از اسناد آن صحیح ورجالآن 
لقه هستند . 

۰- مفسر کپیر ابوالحسن بن اجد بن غه بن علی بن مشوایه (یبا بر 
طبق ضبط ابن‌خلکان - مّتوایه )- داحدوء - نیشابوری سمتوفای7۸» ؛ ابن‌خلکان 
درجلد ۱ تاریخش ص ۳۱ گوید : نامبرده در نحو و تفسیر استاد عصرخود بودهو 
درتصائیف خودسعادت و توفیق نصیب او گشته . بطوریکه در نظرموم نیکو آمده و 
مدرسن در درسهای خود از آنها نام می برند» از جمله تصانیف او « الوسیط » و 
«البسیط » و «الوجیز » در تفسیر ۰ و کتاب « اساب النزول » از او است حدیث 
غدیر منسوب باو در ص +۸ گذشت و در مورد نزول یه تبلیغ در بار؛ علی 9 
پیرامون واقعةٌ غدیر نیز خواهد آمد . 

۱ - حافظ - مسعود ین نامر پن عبدالُ بن احمد - ابوسعید مجتزی 
( سجستانی ) متوفای ۷۷ ۰ ذهبی درجلد ع تذ کره‌اش ص+۱ شرح حال اورا ثبت« 
اورا بعنوان : حافظ_فقیه - یاد کرده که برای بدست آوردن حدیث سفرها کردمو 
در نتیجه تصئیفاتی فراهم‌ساخته ۰ دعر بن عبدالواحد دة اق گوید : درمیان‌د ین 
از حیث انقان ونیروی ضبط بهتر از اونی-افتم , و ابن کثیر در جلد ۱۷ تساریخش 
ص‌ ۷ در بارء او گوید : در رأهجمع‌حدیث دنج سفر برده و حدیث بسیاراژاساتید 
فن استماع نموده و کتب گرانبهای بسیار گردآورده : نامبرده خوش خط و صحیح 
النقلوحافظ و ضابطبوده ء کتایی دربارء حدیث غدیر اختصاص‌داده ؛ بعضی ازطرق 
او در صععون4۸9۸ گذشت و بعض دیگر خواهد آمد . 

۲ - ابوالحسن علی بن مه جلابی - شافعی - معروف به (ابن المغاژلی) 
متوفای ۸۳ ء کتاب اد «مناقب» نموداربارژی است از راتب احاطه و تسلط او دد 
حدیث و فلون آن ؛ حدیث او در ص 0490۰ ۱5+ ۲9بو۸۳۵۷۵ و۸ و۳٩‏ و۱۰ 
گذشت و جز آتچه ذ کر شده‌خواهد آمد . 





۳ - ابوالحسن علی‌بن حسن بن حسین - قاضی - خلعی-اصلا موصلی‌است 
وخانهٌ اودر مصر است.ودر آ نجادرسال ۵ متولد شده و در۲٩2‏ وفات‌یافته » سیکی 


درجلد ۳ طبقاتش ص ۲۹۰ شرح‌حال‌اورا نگاشته و گوید : نامبرده در عصر خود دد 
مصر مس کز اسناد و اخبار بوده , و ابن‌سکره گوید » فقیپی است دادای تصائیف » 
متصدی مقام قضاوت‌شد و فقط یکروز داوری کرد وسیس از مقام خود مستعفی و در 
قرافه گوشه نشینی د انزا اختیار نمود؛نامبرده بعد از (حبتال ) دد مصر مسر کز 
اسناد بوده » حدیث مناشدة ر حبه از کتاب او (خلعیات ) بلفظ زیدین یم نقل و 
ذکر خواهد شد. 

6 - حافظ -عبیداله ین عبداله بن اجدبن تّه بن اعد بن غه بن حسکان- 
اپوالقاسم - حا کم نیشابوری-حنفی-معروف به (اين الحد ادحسکانی) ذهبی درجلد۳ 
تذکره اش صفحهٌ ۳۹۰ شرح حال اودا درج و گوید : نامبرده دارای اتقان بوده و 
عنایت و توجه تمامی بعلم حدیث‌داشته » مردی سالخورده ودارای‌اسناد عالی بوده ؛ 
(حدیثرا) تضئیف و گرد آودی‌نموده » نامپرده بعد ازسال, 2٩‏ وفات یافته , کتابی 
جدا گانه در بار حدیث غدیر نوشته ؛ حدیث اودر صفحات۸9۱۰ ٩٩9‏ گذشت ودو 
حدیازاو در مورد یه اکمال دین و آيةٌ سا ساگل درواقعةٌ غدیر خواهد آمد . 

۵- ابو - احمدین تین علی ۰ عاصمی ۰ یکی از پیشوایان قرن‌پنجم» 
موّلف کتاب « زین الفتی در شرح سور هل اتی » و این کتاب تسلط و احاطةٌ آو را 
در تفسیر وحدیث و دب نشان میدهد , چنانکه ضمن آن مخالفت و انکار شدید او 
را بر رقص ونشیع آشکار میسازد ! دد کتاب مزبور « زین الفتی » حدیث غدیر را 
بطرق مختلفه بابررسی در اسناد آن روایت نموده که بعضی از آنها درصفحات۷و 
9۱ ۷۹ ۸۸۵ ۱۲۷۵۹۲9 ذکرشده وطری دیگر او نیز خواهد آمد . 





قرت ششم > 

>۱۷- حافظ - اپوحامد - عه بن غ طوسی - غزالی - مشپوربه ( ححة 
الاسلام ) متوفای ۵۰۵ » شرح‌حال و ستایش‌اودد کتب تاریخ و تذ کر؛ د جال‌موجود 
است » سبکی درجلد عطبقاتش ص ۱۰۱ -۱۸۲ شرح‌حال اورا ثبت نموده ؛ و دکتر 
احمد رفاعي‌مصری يك کتاب جدا گانه در سه مجله اختصاص بشرح احوال نامبرده 
داده » و اين تألیف از مزایا و حسنات عصر حاضر بشمار میآید . بنابر اين طالیین 
شرح تفصیلیاحوالات نامبرده باین دو کتاب (طبقات سبکی - و کتاب کتررفاعی) 
مراجعه نمایند , گفتار نامبرده در پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد . 

۷ - حافظ - ابوالغنایم - عبن علی کون - نرسی - (درسال ۲۶ عمتولد 
و در. ۱م وفات یافته ) : اومحدات کوفه بوده - ذهبی در جلد 4 تذکر: اشس۵۷ 
شرح حال اورا ثبت و از این‌طاهر حکایت نموده که : نرسی حافظی‌بوده با اتقان و 
مورد وثوق » همانند اورانيافتيم » پیوسته شب‌زنده دار و مترجدبود : حدیث‌منسوب 
باو درصفحاً ۸۰ گذشت و درحدیث تهلیت نیز خواهد آمد . 

۸ -حافظ_یحی بنعبدالوعاب ابو ز کریا اصفپانی- مشپوربه (ابن‌منده) 
متوفای ۵۱۲ ۰ ابن خلکان در جلد ۲ تادیخش ص +۳۹ گوید : نامبرده از حماظ 
مشرور و بنام و یکی ازمبر زین اصحاب حدیث‌بوده ۰ م‌دیست جلیل القدر ؛ دارای 
فضل بسیار وروایات پی شمار ؛ نقه و دارای حفظ و احادیث بسیار وموهوف بصدقو 
طایجت تصانیف‌زیادبوده ؛ حدیث او درصفحه ٩۱‏ گذشت . 

- حافظ - حسین بن مسعود - ابوعّل فراء - بفوی - شافعی . متوفای 
۱٩‏ ؛ ذهبی در جلد 6 تذکرء اش ص ه شرح حال او دا ثبت و در باه ادگفته: 
امام حافظ : مچتپد » زنده کنندة سنت ؛ نامبرده از علماء ریبانی و دلداده بعبادت 
و متصف بقناعت بچی زکم وابن کثیر درجلد ۲ تاریخش ص ۱۹۳ گوید :نامپرده 






صاحب تفسیر و « شرح | لتهذایب ۰ وکاب «جمع ین صحیحن » و 
« مصابیح » در احادیث صحیح و حسن - و غیرذلك میباشد ؛ درعلوم نامپرده‌تسلط 


و تخصص یافته و در آنبا علامة زمان خود بوده 3 متصف بدین داری و9 دع و زهد 





وعبادتوصلاحیت است؛حدیث منسوب باو نقل از « مصابیح » درصفحه وب گذشت. 

۲۰ - ابوالقاسم هبة ال بن غّل بن عبدالواحد شیبانی ( در سال ۵۲۵ ددسن 
6 سالکی وفات یافته ) ؛ ابن کثیر درتاریخش صفحهٌ ۲۰۳ گوید : نامبرده راوی 
مسند از ابی‌علی ابن المذعب از ابی بکر بن مالك از عبد ال بن احمد ازپددش 
میباشد ؛ و این جودی وعده‌ای از حدثین از او روایت نموده اند ؛ عالمی بوده ثقه 
ودارای دقت نظر دصحت مماع . حدیث‌ناشده ر حبه‌بطریق اوو بلفظ عبدالرحمن 
خواهدآمد . 

۱ - ابن ذافونی - علی بن عبد ال بن نصر پن سری زاغونی .متوف‌ای 
۷ اب نکذثیر ددجلد ۱۲ تادیخش ص ۲:۵ گوید : پیشوائی است بنام + احادیث 
را قرائت کرده » و آنها دا استماع نموده »و اشتغال به فقه و نحو و لغت داشته و 
در اصول و فقه دارای مستّغات بسیاری است » دروعظ و خطابه دستی داشته » سردم 
دد تشییم جنازهة او جمع شدند و جهمیت قابل ملاحظةٌ بودند : حدیث مناشدهٌ مردی 
عراقی برجایر انصاری‌باسناد صحیح از اوذ کر خواهد شد . 

۲ - ابوالحسن دزین بن معاویهٌ عبدری - اندلسی متوفای ۵۳۵ ۰ ذهبی‌در 
«عبر » شرح حال اورا ثبت نموده؛ نامبرده در کتاب خود « الجمع بین السحاح 
السته»‌از ابی‌سریحه - یا - زیدین أرقم روایت نموده که : رسول خدا علق فرمود 
من کنت مولاه ؛ فعلی مولاه . 

۳ - اپوالقاسم جار ال - محمود بنمر زمخشری () متوفای ۵۳۸ .این 
خلکان در جلد ۲ تاریخش صفحةٌ ۱۵۷ شرح حال او دا نگاشته و دربارء او گوید : 
آمام کبیر در تفسیر و حدیث د تحو و علم بیان ؛ نامبرده پیشوای بلامعارش زمان 


(۱) زمعشر قربه بزرگی است از قراه خوارزم . 


ج‌۷ راویان حدیث غدیر از علماء 





خود بوده که برای بپره گیری از فنون اد یار سفر می‌بستند و بسوی اومیشتافتند » 
یافعی دد « مرات » نگاشته که : نامبرده در تفسیرو حدیث و نحو و كغت و بیان 
دارای آتقان و در فنون‌خود پیشوای زمان خود بوده » دادای تصنیف‌های بسیار وبی 
نظیر است که مورد ستایش قرار گرفته . سیوطی دد «يغية الوعاة » ص ۳۸۸ از او 
یادکرده گوید : زمخشری دامن علمش وسیع و دادای فضل بسیار و منتهای هوش 
وذکاوتوخوش قریحه و متقن در هر علم‌بوده , نامبرده معتزلی بوده قوی وتوانای 
درمذهیش ۰ وبدان تظاهر میکرده و حنفی بوده است ؛ سیس اساتید وتألیغات او را 
نام پرده ؛ شرح‌حال‌او در« الفواید البپیه » ص۲۰۵ موجوداس تکه در کتاب‌مزبور 
نیز مورد ستایش‌قرار گرفته وتألیفات اوتعداد شده ؛ این کثي ددجلد ۱۲ تادیخش 
۲۱۹ ازاه یاد کرده ۰ حدیث‌اودراستدلال واحتجاج دارمیمه برمعاویةبن ابی‌سفیان 
نقل از کتاب زمخشری « دبیم الابراد »خواهد آمد - کتاب من‌بور در نزد موّلف 
« الفدیر » موجود است ؛ دد آن گوید : شب غدیر در نزد شیعه مورد تعظیم است و 
در آن شب با تهجند و عبادت بیدارند و شب میور شبی اس تکه دسول خداول 
( درو آن ) درغدیرخنم برجهاژشتران خطبه خواند و در خطبهٌ خود فرمود : 

می‌کنت مولاه فعلی مولاه - 

۵ - حافظ - قاضی - عیاض‌بن‌موسی - یحصبی - سبتی - منوفای4ن؛ 
پسیاری ازصاحبان تذ کره و تاریخ شرح حال ادا ُس نموده اند؛ اين خلکان دد 
جلد ۱ تاریخش ص ۶۲۸ گوید : نامبرده درحدیث و علوم مربوط بآن و در نحو و 
درلغت و کلام عرب و وقایح‌ايامشان و در انساب آنان پیشوا و زیدة عصروزمان‌خود 
بوده ؛ و تصنیغات سودمندی نموده سپس تألیفات او دا نامپرده و نمونه از شعر اورا 
ذک رکرده ؛ نامپرده حدیث غدیر را در کتاب مشرور خود « الشفاء » روایت. نموده 
است . ۲ 

۲۵ - ابو الفتح - تدبنابی‌القانم - عبدالکریم شهرستاتی - شافعی - متکلم 
بر روش آشعری متوفای ۵4۸ ۰ ابن خلکان گوید : پیشواگی مبر"ز و فقیبی متام 








سلم۱۸- 


عدیر 





بوده ؛ سبکی در جلد ع طبقاتش ص ۷۸ شرح حال اورا ثبت وا و کتابش « اللل 
والتحل» را ستوده,نامبرده حدیث غدیر را در « اللل والتحل» کر نموده » لفظ 
او در حدیث تهنیت خواهد آمد . 

۲۲5 - ابو الفتح - ه بن‌علی" بن ابراهیم نطنزی - در سال 4۸۰ متولدشد, 
( تاریخ وفات او بدست‌نيامده ) » سمعانی در « انساب » اورا ذ کر نموده گوید : 
نامپرده از علمائی که در خراسان و عراقند دد فنون لفتو ادب دقیام بسنعت شعر 
افضل است » نامبرده در سال ۵۲۱ بمرو آمد وبر ما وارد شد و من قسمت متناسپی 
از ادب را بر او قرائت نمودم واز او بپره‌مند شدم واز دریای علوم «فنون او کتفی 
رگ فتم ۰ سپس اور ادزهمدان‌مالاقات‌نمودم 1 بسا من‌در بغداد اقامت‌داشتم وچندین 
مرتبه بآنجا آمد و پرما ورود نمود و هیچگاه او را ملاقات ننمودم مگر آنکه از 
کلمات و اشعار او نوشتم و از انواد دانش او اقتباس کردم ۰ سپس نام مشایخ و 
استادان‌اورا ذ کر کرده ۰ حدیث غدیر باسناد اادرس ۸۵ گذشت وباژ بطریق‌دیگر 
از او در یه | کمال دین خواهد آمد ‏ 

۷ - حافظ - ابو سعد - عبد الکریم بن احمد سمعانی ‏ شافعی - ( درسال 
9.۹ متولّد و در ۵4۲ /۳ وفات یافته ) ؛ صاحب کنابهای «الانسات » و « فضائل 
السحابة ۰ - ابن خلکان درجلد ۱ تاریخش‌ص+۳۲ شرح حال اورا ثبت ونامبرده را 
ستوده ؛ ذهبی درجلد 4 تذ کره اش ص ۱۱۱ گوید که : او عالمی است ثقهوحافظ - 
و حچت » دامنةً سیر او ازحیث عدل‌ودین وسیع بوده ۰ دی بوده خوش سیرت و 
نیکو معاشرت و دارای حفوظات بسیار : این نجاز گوید : ازشخصآ گاهی‌شنیدم 
که ؛ تعداد مشایخ و اساتید سمعانی به هفتهزار نفر بالغ میشد ! واين چیزی است 
که احدی‌بآن نرسیده : حدیث منسوب یاو در س ۱۰۵ گذشت . 

۸ - ایوبکر یحیی بن سعدن بن تمام الاژدی - قرطبی - ملقّب به(سابق 
آلدین ) - ددسال ۷/2۸5 متولد ودد ۷+ وفات یافته - صاحب تفسیر کبیر - اپن‌اثیر 
در جلد ۱۱ «کامل» ص۱۵۲ گوید : نامبرده درقرائت‌ونحو وغیر آن از علوم پیشوا 





23 داویان حدیث ت از علماء س- 





بوده » ودر ژهد ۳۳ ۳9 رسید که حدم ۳9 ۳ لاد از وجود او منتفع 
میشدند ؛ بخصوص اهل موصل ؛ زیر! ناسرده در آنجا اقامت گزید وهمانجا وفات 
یافت » یاقوتدرده کاب خود شر‌حالاوراثبت تموده : درجله ۷ سجم البلدان» 
ص ۵2 گوید : پسیاری از شیوخ و ستادان مابراه قرائت نمودند » اه مردی بود ؛ 
ادیب , فاضل » آموزندة قرائت » عارف به نحو ولغت ۰ بچیاری از کتب ادب رادرژد 
کرده و از اساتید شنیده ؛ ودر جلد ۲۰«مجم‌الادیاء » ص ۱6 گوید : استادی‌است 
فاضل وعارف به نحو ووجوه قراآت » ونامبرده ثّقه ودادای دقت‌نظر ومتصف بصدق 
ودین بوده وخیر وجود او بسیار بوده » حدیث او از تفسیرش دد باب نزول أیة تال 
سائل پیرامون قضیة غدیر خواهد آمد . 

۷۵ - موفّق بن اعد - ابو الوید - اخطب خطباء خوارزمی - متوفقای 
4۸ ۰ نامپرده یکی ازشعرای غدیراست ؛ شعر او وشرح خالش دد ضمن‌شعراه قرن 
ششم خواهد آمد ۰ - حدیث غدیر را در « مناقب » ودر « مقتل ۰ حود - بطرق بسیار 
روایت کرده که بعضیاز آنها در صفحات ۱96۹96۸26096۲36۱26۰ ٩۰9۵69۵۳3۵‏ 
۹۶5۵۲9۸۳9۸۰9۳۵۷۱ گذشت دطرق دیگری از اوخواهد آمد . 

۰ - مرن .ین خضر ازدبیلی - معروف ید : مللاً - حدیث غدیردا در 
«وسیلة التعب‌دین » ۱۷ بسلفظ براء بن عاژب دوایت نموده « دد حدیت تبلیت 
خواهد آمد . ۱ 

۱ - حافظ - علی‌بن‌حسن بن‌هبة له ابو القاسم دمشقی - شافعی مب 
به : نقة الدین- مشپور به : آبن عسا کر - متوفای ۵۷۱ ۰ صاحب تازی خکبیر - دایر 
ومشپود است این خلکان در حلد ۱ تاریخش ص ۳۰۳ شرح حال اودا بت کرده 
واین اثیر در جلد ۱۱ «کامل» ص ۱۷۷ 9 ابن کذثیر در جلد ۱۷ تاربخش ص ۲۵6 
اورا ستوده اند و دد تاریخ اخیر ال کز گویی 5 تامیزده .یکی از بزر گان حفاظ 
حدیث است و کسی اس تکه ازحیث سماع حدیث دبعم و تصنیف و اطلاع و حفظ 


(۱) چلبی در و کشف الظنون > جلد ۲ ی 1۳4 این کتاب را باو نسبت داده , 








نسبت باسناد و متن احادیث و اتقان نسبت به اسلوب حدیث و فنون آن موردتوجه 
واقبال علاقمندان باین رشته بوده :نامبرده تاریخ شام را در هشتاد مجلّه () تصنیف 
نموده , سپس (اب ن کنثیر ) درستایش نسبت باو وتألیفاشش مبالغه و اطنان نموده ,و 
رساتریند کامل‌ترین‌شرح حال اوشرحی‌است که سیکی درجلد 6 طبقاتش س۲۷۳- 
۷ ذکر کرده واورا وموثق بودن‌اودابسیار ستوده و آنقان او وتألیغات اوراتقدیر 
نموده » وچنانکه ابن کثیر بیان داشته. نامپرده احادیث بسیاری در بار؛ این‌داستان 
میم" «غدیر» در تاریخش آورده » بعض اذآنها ددصنحات ۹۸5۸۸۵۸۵۸۰3۵۸۵6۰ 
گذشت‌وحدیث او در نزول یا تبلیغ و ی ااکمال درباره علی عع خواهد آمد . 
۲ - حافظ ‏ عمدین‌آبی بکر -مرین آبی‌عیسی - اجد ایو موسی مدینی !۲۳ 
اصفهانی - شافعی (درسال ۵.۱ متولّد ودد 0۸۱ وفات یافته ) ۰ این خلکان درجلد؟ 
تاریخش‌ ص۱۸۱ شرح‌حال اورا ثبت و گفته :نامبردهمدرحفظ وشناسائی؛ پیشوای‌زمان 
خودبوده ودرحدیث علومدارایتألیغات‌سودمندیست سپس بذ کر تألیفاداوپرداخته؛ 
وسبکی درجلد 6طبقانش‌ص۰وذهبی درجلدع تذ کره‌اش‌ص ۱۲۸اوراذ کر نموده‌اند 
وذهبی‌دربارء ادچنین نکاشته : حافظ - شیخ الاسلام بزرك ۰ تقدم وپیشدستی‌در:هعو 
بردسی حدیث بابلندی‌اسناد با منتپي‌گشته ۰ دابن الزینبی گوید : ابوموسی‌چندان 
زیست وزندگی کرد تا یگان عصر خود شد و ازحیث اسناد وحفظ ؛استاد زمان‌خود 
گردیه » سمعانی گوید : من ازاوحدیث استماع نمودم و از احادیث من نوشت و 
او ثقه ومتصف بصدق است ۰ عبدالقادر گوید : برای نامبرده مسموعات حدیث در 
آصفهان بحدی‌حاصل کشت ,که برای احدی در زمان اوحاصلنگشت‌ومضافبراین 
مزیت که مخصوص اواست مراتب حفظ و اتقان او است » نامبرده دادای تصانیفی 
است که در آن بر پیشینیان بادصف ثقه‌بودن و نیروی ععت برتری و زیادتی یافته. 


(۱) این کتیردر تاد بعش ذ کر کروه که : سه‌مجلد از ۲ نهادرشرح احوال و متاقف علی‌امیرالمژمتین 
علیه |اسلام است . 
(۲) بطوریکه سبهانی‌در و انساب > ذکرنوده مراد از - مدینی - نیت بشهر اصفهان‌است . 








راویان حدیث غدیر از علماء ۹ 





طّرق متسوب باف در صفحات ۵6 ۳ و۵۷ و۲جو۸۷ قفرو. ۱۰ ۱۰۹۶۱۰۸۵ و۱۱9 
گذشت وغیر از طیراق مذ کوده نیز دارد 

۳ - حافظ ّه بن موسی بن‌عثمان - ابوبکر حازمی (نسبت به جد او 
حازم است ) همدانی - شافعی ( درسال ۵6۸ متولد و دد۸4ه وفات یافته ) ؛ سبکی 
درجله > طبقاتش ص ۱۸۹ شرح حال او را ثبت و اورا پیشوای با انقان و برجسته 
خوانده ؛ و از ابن الزینبی‌نقل شده که : نامبرده ازحیث حفظ حدیث و اسانید و 
رجال آن با اوصاني که در اواست از قبیل زهد و التزام بعبادت و دیاصت وذکر ؛ 
بهترین دم زمان خود بوده ۰ درعلم حدیث مصنفاتی دارد : و ابن نجار گوید : 
نامپرده اژ پیشوایان‌حفانعالین بفقه حدیثو معانی ورجال آن‌بوده 5 مورداعتماد 
ووئوق و حجت بزر گواری بوده «متصف بزهد وورع وملاژم باخلوت و مباشر اس 
تصنیف و نشر علم‌بوده ۰ چنانکه‌درجلد؟تاریخ ابن خلکان ص ۲۲۲ و جلد۳ صعجم 
البلدان » ص 4 مخ کود است نامبرده بخطبةٌ پیغمبر تٍ در غدیر خم تصریح 
نموده است . 

۶ - حافظط عبدالر من بن علی بن عٌ - ابوالفرج این جوزی - بکری - 
( بمناسبت نسبت او بجدش ابی‌بکر صدیق) بغدادی - حنبلی - متوفای 0۹۷ ؛ابن 
خلکان درجلد: تاریخش ص ۲۰۱ گفته : نامبرده علامهٌ عصر و پیشوای زمان خود 
درحدیث و فن وعظ بوده ۰ درفنون عدیده تصلیف کرده و درعده‌ای از کتبتذ کره 
و تاریخ شرح حال اوذ کر شده ؛ حدیث‌مناشددرر<به را بلفظ زاذان ازطریقاحد 
روایت نموده.( زيادتي جاپ دوم ) و لفظ او در کلمات پیرامون سند حدیث‌خواهد 
آمد . 

۵ - فقیه - اسعد بن اپی القضایل محمود بن خلف عجلی - ابوالفتوح 
(باو - ابوالفتح - نیز گفته میشود  )‏ شافعی- اصفهانی ( دد سن ۸۵سالکی دد سال 


(۱) یکی از عه نفری (ست که ورسطر یکم صفحه مزبور ذکرشد و آنها : این عقده و ابو 
تیم و ابو موسی اصفهانی : میباشند همانطور که در پا صفحه مز بور توضیح داده شده - متوجم 








-۱۹۲- 








: وفات یافته ) : ابن أثر در جلد ۱۲ «کامل» س۸۳ گوید‎ ٩.۰ 

نامبرده پیشوای فاضلی بوده ۰ .داي کثیردر جلد۱۳تاریخش ص ۰ گوید: 
استماع حدیثٍ تموده و درفقه تسلط و احاطه یافته و کتان تصنیف‌نموده » ازمزایای 
زهد و عبادت بپره مند بوده ۰ سبکی در جلد ه طبقاتش ص .ه شرح حال او دا 
ثبت و بسیار اورا ستوده وتالیغاتش را تعداد کرده » این خلکان در جلد ۱ تاریخش 
ص ۷۱ از او نام‌برده و نسبت باو ستایش نموده » حدیث منسوب بنامپرده نقسل از 
کتابش « الموجزه» در فضایل خلفاء چپار گانه درس ۸۹۵۵۷ گذشت . 


قرن هنتم » 
۳۹ - ابسو عبدالّه - غّه بن عمر بن حسن - فخر الدین دازی - شافعی- 
متوفای ٩.٩‏ ۰ صاحب تفسیر کببر مشپود » ابن خلکان درجلد ۲ تاربخش ص 4۸ 
شرح حال اورا ثبت نموده و گوید : ینکانةً عص د پرورش یافته فطرت یگانه و 
مخصوص خود بوده » درعلم کلام و معقولات وعلم اوایل بر(دانشمندان ) زمان‌خود 
تفوق و برتری یافته , سپس تألیغات او را تعداد نموده 9۰ اين اثير چنین گوید : 
امبرده در عصر خود پیشوای جپانی بوده و اب ن کثر درجله ۱۳ تاریخش ص۵۵ 
از او نام برده ؛ وسبکی‌درجلد ه طبقاتش‌س4۰-۳۲ درشرح حال او بسط کلام داده 
و او را ستوده و در رد" نکوهش ذهبی بر او در « میزان‌الاعتدال » - مبالفه نموده ؛ 
حدیث او درس+ع۹۹5 گذشت و درآيٌ تبلیغ نیز خواهد آمد . 
۷ - ابوالسعادات - مبارك بن د ین عبدالکریسم - این أثیر شیبانی - 
جر ری - شافعی - متوفای ٩‏ » برادرش - ابن أثیردرجلد۱۲«کامل» ص ۱۲۰ - 
شرح حال او را ثبت و چنن نگاشته : برادرم - مجدالدین ابوالسعادات » درعده‌ای 
از علوم » از جمله در فقه و اصول نحو و اصول حدیث و لغت - عالم بود و دارای 
تصنیغان مشهوریست » درتفسیر وحدیث و نحووحساب وغریب‌حدیث ۰ دساله هاثی 


۳ 





فراهم ساخته ؛ نامبرده نویسند پرجسته و ممتازی بوده که در میان اهل زمان‌طرز 
زکارش او ضرب المثل بوده .دادای دین_ثابت واستوار و ملتزم طریق مسقیم‌بوده» 
در کتاب خود « جامع‌الاصول في احادیث الرسول » این‌روایت دا از زیدبن ارقم سید 
ابی سر یحه (شعبه - این‌تردید را نموده ) نقل کرده که : دسول خدا وف رمود: 
می‌کنت مولاه فعلی مولاه : ترمذی این‌روایت را با بردسی دد اسنادش دوایت 
کرده و آنرا از شافعی ( پیشوای شافعیان ) د رکتاب‌خود «النبایه » جلدءس(ع۲ 
حکایت نموده .۰ 

۸ - ابوالحجاج - یوسفبنت. بو ی- مالکی - مشپور به (ابن‌الشیخ) 
متوفای حدود ۰۵+ ۰ موف کتاب « الف با » : اين کتاب نمودادیست از مجامع 
فضل و ادب سرشاد او , زرکانی درجلد ۳ « الاعلام » صس ۱۱۸۶ او دا ذ کر نموده - 
لفظ او در مجلد دوم - ( الغدیر ) در شعرای قرن اول پیرامون ابیات آمیرالومنین 
یال خواهد آمد . 

۹ - تاج ادین - زیدبن حدن ین زید کندی - ابوالیمن بغدادی - دد 
بغداد ولادت و در آنج.ا پرورش یافته ؛ سپس بشام منتقل و در آنجا اقامت 
گزیده و در سال ۱۳+ در گذشته » ابن اثبر در جله ۱۲ « کامل » س ۱۳۰ گوید : 
نامبرده در نحو و لغت پیشوا بوده ودر حدیث دارای اسناد عالی است و فنون بسیار 
و علوم متنوع رادادا بوده » حدیث مناشد ر حبه باساد او و بلفظ عبدالرجن بن 
اپی لیلی خواهد آمد . 

۰ - شیخ علی بن جید قرشی متوفای۲۱+ ۰ نامبرده - حدیث غدیر رادد 
« شمس الاخبا المنقی من کالم لبیالمختا ‏ کر نموده ؛چنانکه دد مه 
گذشت ‏ و لفظ او در مفاد حدیث خواهد آمد . 

۲۱ - ابوعبداله - یاقوت بن‌عبداللة - نژاد او دومی است وحموی المولد 
است : مسکن اودر بغدادیوده : نامبرده در کودکی‌اسیر شده و دربغداد مرد تاجری 
اورا خریده . در سال ۳+ در گذشته ۰ کتاب « معجم‌البلدان » و « معجم الادباء » 





۱۹67 








از او است ۰ در ادبیات کامپای بلندی برداشته و برامیرالمومنن علی متسب 
بوده » این خلکان در جلد۲ تاریخش ص ۳6۹ - ۳۵۵ شرح حال او را ازحیث مقامو 


علم و ادب و تألیغات و مذهب ثبت نموده « نامبرده درجلد ۲ « معجم البلدان » س 
6+۳ ازحازمی این حدیثرا ذکر نموده که : دسول خدا ِقٍ در غدیر خمخطبة 
ایراد فرمود . . .و سخنان او تقل از کتاب « معجم الادباء » ضمن بیان مو آفین در 
موردحدیثغدیرد کرشده است. 

۲ - ایوالحسن علی بن د شیبانیسمعروف به - ابن اثير - جر ری) 
متوفای ٩۳۰‏ .صاحب تاریخ « کامل » و سدالغابه 6 ابن خلکان درجلد۲تاربخش 
ص ۳۷۸ شرح حال اورا ثبت و در بارة او گفته : درحفظ حدیث و شناسای آنچه " 
که م‌بوط بأآنست و دد حفظ تادیخ متقدم ومتأخر پیشوا بوده . سپس تألیفات‌اورا 
ذکر نموده و آنبا را ستوده و یافعی درجلد ع « ‌آت الجنان » .۷ او را ذ کر 
و نسبت باد و تألیفاتش ستایش نموده » ذهبی در جلد 6 تذکره اش ص ۱۸۱ 
نامبرده دا ازحفاظ بشمار آورده و از اوستایش کرده » حدیث‌غدیردا بطر ق‌بسیار 
روایت کرده که قسمتی از آن خواهدآمد و قسمتی هم در صفحات ۵۳94۸94۱ و 
6 ۷/۹۵ ۱۰۰3۹۳9۹۱ ۱۱۰9۱۰۸۶ ذکرشده است . 

۳ - حنبل ین عبداله بن فرج بغدادی - دصافي ( در سال 6۰ در سن.٩‏ 
سالگی دوفات یافته ) ۰ نامبرده محدث است و حدیث بسیار دوایت نموده » مسند 
احمد بن حنبل پاسنادش که ذکر خواهد شد از پسرش عبدالةُ روایت میکند ؛ 
اپوشامه در « ذیل الروشتین(")» شرح حال او را ددج کرده ۰ حدیث‌مناشدة ر حبه 
باسناد او بلفظ عبدالررحمن خواهد آمد . 

6 - حافظ - ضیاء الدین غدبن عبدالواحد - ابوعبدالة مقدسی -دمشقی. 

(۱) نیت به جزیره ابن‌عمراست - شهری است‌بفاصلةٌ سه روژراه در بالای موصل - که دجله 
از سه‌طرف[ نر! احاطه ننوده است 
(۲) در حاشیةٌ تدکرع | لحفاظ |بوالساسن دمشتی س ۳۳ ذکر شده است - 





۱۹۵ 


بن کثیر در جله ۱۳ 
تاریخش ص ۱2۹ نام اودا با ستایش از او ذکر نموده ء وتألیغات اورا ستوده است . 


ذهبیدد حلدءتَذ کره آش ص ۱۹۷ شرح‌حال او را ثشت‌و ازقول مربن‌حاجبحکایت 
کرده که او گفته : بزرگی و استاد ماابوعبدانة بزرگی زمان خود و پرودش یاف 
بر فطرت و شخصیات انحصاری‌خودش‌میباشد , و از حیث علم و حفظ و موردوئوق 
بودن‌ودینازعلماء دبنانی‌است درروایت: بسیاردقتو بردسی‌میکرده‌ودرعبادت کوشش 
بسیادنموده ؛ بسیار بیاد خدا و منقطع ازغیر خدا و متعف بتواضع و فروتنی‌بوده.. 
بالاخره دروصف وستایش او گوید : ابن‌النجار گفته : نامبرده حافظی است بااتقان 
وعالمی است حنجت وواقت بحال رجال حدیث » موصوف بورع و تقوي است ؛ دد 
آگاهی و عفت نفس وحسن طریقت » همانند او ینمی 9 کرد . حدیث او در 
سفحه ۷م و ۲+ و 9۷۱ 9۷۲ ۱۰۷9۱۰۳ گذشت و احادیت دیگری نیز از او 
خواهد آمد . 

۵ - ابوسالم - ین طلحً قرشی - تصیبی - شافعی- متوفای۲ی» نامبرده 
یکی از شعراء غدیر است دد قرن هفتم که در محل خودشعر و شرح‌حال اوخواهد 
آمد»حدیث منسوب باه در ص 8+ گذشت و حدیث دیگر نقل از کتاب اوه‌مطالب 
السئول » که مکر دا به‌چاپ دسید. نقل خواهد. شد . 

۲6۹ - اب-والمتلفشتر - یوسف - امیر حسام الدین قز َوغلی "۴ این عبدا 
بغدادی - حتفی متوفایعم»» سبطحافظ ابن جوزی ( از دختر گرامی اوهرابعه) 
یافعی درجلد 4 « عی‌آت » ص ۱۳۰ و اب ن کذثیر درجله ۱۳ تادیخش ص ۱۹4 شرح 
حال او را ثبت نموده وابن کثر من شرح حال ‏ او رانسبت‌بمراتب علم و فضل 
وحسن خطابه ستوده . واپوالحسنات‌در « فواید البپیّه » س ۲۳۰ اودا نامبسرده و 

(۱) درتاریخ این خلکان و - فواید (لبهیهقرغلیمذکور (ست ودر فید آندو - قزغلی - ولی 


بطوریکه درتاریخ ابن کثیره ذکور است » صحیح آن - قزافلی - است که لفت ترکی است ومعنای 
آن - پسر دختر است - یعلی سبط . 








ابوالمعالی سلامي - بطوریکه در « منتخب المختار » ص ۲۳۹ مذکوز است دربارء 
او گفته : نامپرده استادیست صالح و دانشمند - عاام به تفسیروحدیت وفقه :دارای 
تفسیری است بزرگی دربیست نه مجاّد » وسیس استادان و تألیفات‌او را ذکر کردم 


حدیث اودر ص۷۳ گذشت و درعنوانات دیگر بالفاظ دیگر غبر از آنچه ذکرشده 


نقل از تألیف مشپور او «نف کرت خواص‌الً مه » خواهد آمد.. _ 

۷- عز الدین عبدالحمیدبن هبةلٌمدانی - مشهود به « این ابی‌الحدیده 
معتزلی متوفای ۰+60 موف شرح نهج البلاغه که مشهور و دد دستری عموم‌است و 
این شرح‌نمودار بارزی است از احاطةٌ کامل او درحدیث و کاام وتاریخ وادب ۰شرح 
حال‌او در جلد ع ( شرح نهج البلاغةً ) اه ص ۵۷۵ مذ کور است » حدیث او در 
ص‌ 6 گذشت و در داستان مناشدة رحَبه و داستان تفرین و داسثان ر کیان و 
احتجاج سار بحدیث غدیر و مناشده جوانی بر ابی هریره خواهد آمد . 

۸ - حافظ - ابوعبدالة - ع بن یوسف - گنجی - شافعی - متوفای0۸- 
صاحب کتاب د کفاية الطالب ۹9 که در مصر در ۱۹۰ صفحه چاپ شده و اسناد 
آن حذ فگردیده و درنجف اشرف با ذ کر سند ( مطابق اسل آن ) چاپ شده ؛ و 
کتاب مزبور نموداریست ازپیشروی وتسلط او درحدیث و احاطةٌ کامل او درعلومو 
فضیلت بسیاری که احراز نموده و توجه وعنایت خاصی که در کارحدیث و فنونآن 
دارد ۰ این صباغ مالکی درد فصول‌المپمه »از او نقل میکند و از نامبرده به لا: 
ماب حافظ : تعبیر مینماید » حدیث او در صفحات»4و۰ ۹۸2۹۲3۸۰3۷۲۵۵ گذشت 
و در داستان‌مناشدة ر حبه بطّرقمختلف و در موضوع منأشده مردی عرأقی برجابر 
انصاری و درحدیث تهنیت خواهد آمد ؛ 

۹ - حافظ - ابو - عبدالرذاق بن عبداله بن ابی بکر - عز"لدین 
رسعئی - حنبلی _متوفای ۱+.ذهبی در جله ع « تذکرة الحفاظ »ص ۲۲ او را 


(۱) چلبی درجلد ۲ چ کثف الظنون» ص۲۲ ۲ کتاب‌مز بور را ازاو دانسته . 





ذ کر نمودء گوید : پیشوائی بوده «نتقن «دارای‌فتون وادب » کتاب « مقتل الحسین 
علیه السلام » ازاواست » وتفسیر خوب ی گرد آوری و تصنیف نموده ؛ من آنرادیدم» 
در آن باسناد خود روایت ت میکند ؛ ابن کثیر در جلد ۱۳ تاریخش ص ۲۶۱ او را 
ستوده است ؛ و قسمتی از گفتاد ادبلی ( همردیف و -همکار او ) در شرح حال 
نامبرده خواهد آمد ؛ حدیث او دد نزول آیةٌ تبلیغ دد باده علي علیه السلام ذکر 
خواهد شد. 

۰ - فطل ان ابی سعید - حسن شافعی - تنوربشتی » سیکی در جلد؟ 
طبقاتش ص۱45 شرح حل او را ثبت و گفته : تامبرده مردی است حداث وفقیه از 
اهل شیراز؛ شرح خوبی بر « مصابیج» بغوی نوشته وصحیح‌بخاری را ازعبدالوهاب 
ابن مغرم (یاسنادش) روایت کرده » گمان دارم » این مرد بزرگی در حدود سال 
,+ وفات‌یافته.وبواسطةً وفع تاتار معرفت بحال‌اومیسر نشده » پس از این‌مطالب 
کت از و اد مذ کورة درشرح مصابیج (تالیف اورا) ذکر نموده ۰ امبرده 
حدیث غدیر < خم را در کتابش «المه‌تمدن‌العتند ۷ روایت نموده . 

۲۱ - حافظ - محی الدا ین - یحی بن شرف‌بن حسن - انوز کریا نووی() 
دمشقی - شافعی متوفای>۷* ۰ سبکی درجلد طبقاتش ص ۱55 - ۱5۸ شرح‌حال 
او را ذکر و ستایش بلیغ نسبت باه نموده ۰ ابن کثر دزجلد ۱۳ نادیخش ص۲۷۸ 
اورا ذکر تمودهاو گوید : استاد مذهب و پزرگی فقپاء زمان خود بوده و از حیث 

زهد وعبادت دودع وتحقیق ۶ فراهم‌ساختن‌موجبات هم پیوستگی دم - بمرتبه‌ای 
رسید که احدی‌ازفقهاء قادد بوصول ال بآن‌نبودنه ؛ سپس تألیفات او را ذکر وتوصیف 
نموده ؛ ذهیی نیزدر جلد > تا کره‌اش ص ۲۹6-۲۵۹ در شرح حال او بسط کلام 
داده : حدیث ث غدیر تقل از تألیف او « ریاض الالحن » در ص ۷۷ گذشت .و در 
کتاب 3 رای که در تهذیت اسماء ولنات تألیف نموده چنین نگاشته : و دد کتاب 


(۱)جلبی ۳ دج 9 الطنون > > م۲ ع کتاب مزبور را باونبت داده وذگر نموده‌است 
(۷) نوی » قریه ایست از قراء حوران . 





سبل۱۵- الغدیر ج۱ 





ترمذی ازابی‌سريحةً صحابی - یا زیدین ارقم (تردید ازشعبه است ) از پیغمبر اقا 
روایت شدء که : فرمود می کنت مولاه علی مولاه ؛ ترمذی آنرا دوایت نموده 
ف گوید حدیث‌حسن است و شلك در شخص صحابی ( داوی ) بصحت حدیث لطمةً 
تمیزند ۰ ذیرا تمام آنها عدول هستند . 

۲ - شیخ مجد الدین - عبد ال بن محمود ین مورود حنفی - موصلی 
(درسال۹۹ومتوآد ودر۸۳+ وفات یافته) . ابوالحسنات در « القوائدالببیه»س ».۱ 
شرح حال اوداثیت نموده و گفته : نامبرده در فروع و اصول یگاناً دوز گاد بودمو 
پیوسته تاپایان مرخودبام‌فتوی وتدریس اشتغال داشته ؛ ابن‌جویه صاحب «فراید 
السمطین » حدیث مناشده مر‌دی را برجابر انصاری که خواهد آمد از او روایت 
تموده . 

۳ - قاضی ناصرالدین -عبداله عمر - ابوالخیر بیضاوی شافعی .متوفای 
۸۵+ صاحب « الطوالع و المصباح » در اصول دین و « الغاية القصوی » در فقه و 
« المنهاج » دد اصول فقه و « مخت الکشاف » در تفسیر و « شرح المصاییح » در 
حدیث ؛ سبکی درجلد ه طبقاتش ص ۵4 گفته : نامبرده پیشوای مبر زی بوده -و 
بسیار اهل نظر و دارای صلاحیت و مالاژم باعبادت و متصف بزهد بوده » در شراز 
متصدی مقام - قاضی القضاة شد و ب‌تبریز دفت ۰ این کثیر درجلد ۱۳تاریخش ص 
۹ شرح حال او را ثبت نموده و گفته که دد تبریز وفات ی-افت ‏ حدیث او در 
موضوع غدیر خنم از کتابش « طوالع الانواد » در ص ۰۷ گذشت . 

4 - حافظ - احمد ین عبدالّه - فقیه حرم - محب الدین - ابوالعبای 
طدبّری - مکی-شافمی‌متوفای ۹۵6 ۰ سبکی‌شرح حال اورا در جلد طبقاتش‌س٩‏ 
ثبت و او دا ستوده و این کثر درجلد ۱۳ تاریخش‌ص۰ع۳ اورا ذکر نموده ‏ ذهبی 
درجله ع «تذ کره» ص ۲۹ او را از جملهٌ حفاظ بشمار آورده و گفته : نامپرده 


درفقه تسلط یافت و تدریس نمود وفتوی داد و کتاب تصئیف نمود ؛ و استاد شافعینه 


راویان حدیث غدیر از علماء ۱44 





ومحد ث‌حجاز بود » پیشوائی بود دارای‌صلاحیت ومتمف بزهدو عالیقدد ؛ حدیت 
غدیر را در کتابش « دیاض النضره» و «ذخاثر العقبی» بطرق متعدد باپردسی‌دراسناد 
روایت نموده که بعضی از آن درحدیث مناشده رحبه درحدیث د کبان و درداستان 
تبنیت خواهد آمد وبعضی دیگی ازطرق اودرصفحات+عو ۵۵ جوم ۹۲و۷٩‏ 
و۱۰۵ گذشت . 

۵ - ابراهیم‌ین عبدالةوصتاپی - یمنی - شافعی - موف کتاب «الا کتفاء ی 
فّل الاربمة الخلفاء » حدیث غدیردا بطرق متعدد در « الا کتفاء » ذ کرنموده که 
بعضی از آن در حدیث مناشدغ ر حبه و در احتجاج امیرالمومنن تم درروزجمل 
و درنزول آیهٌ سل سائل پیرامون قضیهٌ غدیر خواحد آمد؛ وبعضی اذ طرق‌نامبرده 
در ص ۸۳۹۵۹۵۵۳۹۵۰ و۰۵۸ ۱۰۹۵۱۰۷9۱۰۳9۱۰ گذشت . 

۵ سعید لدین - هن احم ُزغنی« سید. تایه ابنفارش داشرح 
داده ؛ در حدود سال ۷۰۰ دفات یافته : ذهبی در «ا لعّبر» تاریخ وقات اورا - 1۵٩‏ 
ضبط کرده ۰ نامبرده اول کسی است که قصیدة ی اين فارش دا شرح نمسوده ۰ , 
چنن حکایت‌شده که قعیدء مزبور را ال درحضور جلال الدین دومی - مولوی - 
خوانده بعداً شرح فارسی بر آن نوشته و سپس شرحعربی بر آن نگاشته ونام آنرا 
«منتبی الدارتد » گذارده و کتاب بزر گی است » چلبی در جلدا « کشف النلنون» 
صفحه ۲۰۵ این جریان را چنن نکاشته . واز کفوی نقل شده که : نامیرده علوم 
شرعیه وحقیقیه را جمع‌نموده » زبان گویای عصر خود وبرهان زمان خود ودلیل 
راهء حق و سر" خداوندی در ببن خلق بسوده ؛ شرح حال او درجلد ۱ صفحه ۲۷۰ 
« عبقات الانوار » موجود است ؛ لفسظ او در سخنان پرامون مفاد حدیث غدیر 
خواعد آمد . ۱ 





وقرت هشتم » 

۷ - شیخ‌الاسلام -ابواسحق - ابراهیم‌ین سعد الدین - عرین موید جویه 
خراسانی جوینی متوفای ۷۲۲( در سن ۷۸ سالگی در گذشته ) ؛ذهبی در جلد > 
«تذ کره» ص ۲۹۸ او را ستوده و دربارة او گوید : امام محداث يگانة اکمل:دنیز 
در بارع او گوید : نسبت‌بروایت بسیارتوجه وعنایت داشته ودربررسیو بدست آوردن 
حپات حدیث کوشش بسیار مینموده ۰ ملك غازان بدست اواسلام آورده ؛ اپن‌حچر- 
در جلد ۱ « دار » صس ۷ شرح حال‌اورا نکاشته ونسمت پاوستایش بکرده ؛ نامبرده 
حدیث غدیر را بطْرق بسیار در کتاب خود « فرائدالسمطین » که در فضیلت مرتعنی 
وبتول وسبطن (ق) تألیف نموده ( ودرنزد موف « الغدیر » موجوداست) 
روایت‌نهوده بعضی ازطر ق‌اودرصفخات »6فجعو, ۵۳۵ و۵۷ ومد و۸ فد و۸ 
و۰۵9۳ ۱۹۵ دکرشده وروایت او درحدیث منا شده رحنبه وحدیث منا شدو _ 
مرد عراقی برجایر انصاری ودر موضوع احتجاج مر بن عبدالعزیز و در نزول آیا 
| کمال‌دین دربارة علی ودرنزول آية سل سائل پیر امون قضیةً غدیرودرحدیث 
تهنیت ۰ خواهدآمد و 

۵۸- علاء الدین - آجدین ی بن جد سمنانی ( ددسال ٩مه‏ متولّد ودرو۷۳ 
وفات یافته(؟» ابن حجر در جلد ۱ «الدررالکامنه » ص ۲۵۰ شرح حال او دا ثبت 
و گفته : نامبرده درفقه تسلط یافت ودرمقام طلب حدیث بر آمد ودرفضایل شر کت 
نمود و دد عام ۳9 یافت ۰ ذعبی در بارءٌ او گوید : پیشوائی بود جامع » بسیار 
تلاوت (قر آن ) مینمود ؛ موقعیستی درنهوس یافت » وچنن ذکر کرده که‌معنفات 
او پیش از سیه‌د کتاب است ۰ صدد الدین ابن حمویه اژ او اخذ حدیث کرده ۰ 
لفظ او نقل از کتابش «عروة الوثقی » در باب سخنان پیرامون سند حدیث غدیر 
خواهد آقد.: 


(۱) بطوریکه در < منتغب البختار » ص ۲ ۱۷ مذکور است - سلامی او رانام برده وتاریخ 
وفات‌اورا ۷۵۰۳ ذکر موده - 


راویان حدیث غدیر از علماء ۱ و ۳۹ 












4- حاقظ - یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف 
دمشقی - ابوالحچ اج مزی( شافعی - متوفای ۷6۲ ۰ سبکی در جلد * طبقاتش 
ص ۲۵۱ - ۲۹۷ شرح حال اورا نگاشته گوید : بزرگی ما و استاد ما و پیشوای ما 
شیخ جعال‌الدین - ابوالحج اج ممّری؛ حافظ زمان‌ما . حامل پرچم سنّت وجاعت 
وبر پادارندة شون این صناعت » ۵ ددبر گيرندء لباس طاعت و پیشوای فان ۰ ۰. 
تاآخ .. 

ابن کشیر درجلد ۱4 تادیخش ص ۱۱ وابن حجر در جلد ع«الدررالکامنه» 
ص 61۱-60۷ او دا ذکر نموده اند ؛ و از « اين سید النای (۲) » حکایت شده که 
گفت : دردمشق ازمیان اهل‌علم پیشوائی یافتیم که برهمه برتری داشت » وحافتلی 
که پر هم اقرانش ( چه آنبا کف بعد از او آمدند و چه آنها که پیش از اد 
بودند ) ؛ تفوق یافت ۰ ابو الحجاج » دریای خروشان این علم ( علم حدیث) و 
بزرگه مردی که خود گوید : کم ترلث الاول للاخر ؟ (" دانا ترین خلقشرح 
احوال (رجال) و آگاه ترین مردم نسبت براویان ...تا آخر ستایش های او نسبت 
نامبرده - حدیث غدیر زا در « تپذیب الرجال » روایت نموده که در صفحات 4۰ 
ودع و .ی و۷۲ مذ کور است. ونامپرده حدیث مزبوررا در « تحفة الاشراف بمعرفة 
الاطراف » از ترمذی ونسائی پاسناد آنده از ابی الطفیل از زیدبن ارقم بسند ولفظ 
مذکود درصفحة + واژاین ماجه بدوسند ولفظ مذکور درصفحه ۷۸ ازعبدالرهن 
ازسعد _ روایت نموده است . 

۳۳ حافظ - شمس الدین خی بن احمدبن عثمان ذهبی - شافعی - متوفای 


۷۵۸ جنزدی درجلد؟ ۶ طبقات الشر آء» شرح حال اورا ثبت و گفته : نامپرده 





1-3 ) که قریه ایست اذقراه دمشق . 





(۱) شب 

)۱۲ صاحت کناب و عیون الاثر > در سيرة حفرت «عول اکرء صلی ای علیه و آله که دودو 
«جاد بطیع رسیده است ب هتر چم 

ر۳) بعنی : چه بسیار واگذاروند پیشینبان ( از علوم وممارف ) برای نسل پهمی : -کناية از 
احاطه ایست که 






برده در ودایم علومگذشتگان احراز نمووه است 





که ۳ الغد. 





استادی است بزرك ومورد وثوق واعتماد » ... تاآ نجا که در بارءٍ او گوید : واشتغال 
بحدیث واسماء رجال آن داشت تا بحد ی که تعداد استادان او در فن حدیث‌وسایر 
فنون بپزارتن بالغ گشت !. وسبکی در جلده تادیخش ص ۲۱۵-۲۱5 ازاونام برده 
ودرستایش توصیف ا#تفصیل مالغ زیادی بکاربرده:واین کثیردر جلدع ۱تادیشخش 
ص۲۲۵ نیز ازاونام‌برده وشن او گوید : حافظ کبیر مور خاسلام واستادبزد گان 
محدئن - حفاظ حدیث و سایر فنون بوجود اوختم شد . و این حجر درجلد ۳ 
« الدرر * ص ۳۳۸-۳۳۰ شرح حال اورا ثبت و گوید : درفن حدیث و گردآوری 
تاریخ اسلام بطوری مپارت و تسلّط یافت که در نگارش وثبت اخباد علماء حدیت 
(مخصوصاً ) برپیشینیان برتری وتفو ق‌یافت ؛ سپس تألیف اورا ذ کر وموردستایش 
قرارداده » نامپرده کتاب جدا کانه دربارة حدیث غدیر تألیف نموده() وحدیث او 
درصفحات ۱۰۳9۸۲۵۷۲9۹۸ ذ کرشد. است / 

۱ - نظامالد ین - حسن‌بن‌غٌرقمی - نیشابوری - صاحب تقسیر کییرموسوم 
به ( غرائب القرآن ) که چندین باد در مصر و ایران چاپ شده : حدیث غدیر دا 
نامبرده در تفسیرش ذ کر کرده بصفحات »۹۹9۸۱34 می‌اجعه نمائید , و حدیث او 
در باب نزول آیة تبلیغ درباده علی 


۲ - ولی الّدین - تن بن عبدالّه - خطیب - مری تبریزی موف « مشکان 


ی بر امون اقعةٌ غدیر خواهد آمد . 





السابیج » متوفای ۷۳۷ ۰ حدیث ازاو در صفحه +عو۷۳ گذشت و دد داستان تهئیت 
بطریق احمد خواهد آمد . 

۳ - تاج الدین - احمد پن عبدالقادد بن مکتوم - ابو ل قیسی - حنفی - 
نحوی - متوفای ۰۷6۵ جنّزری در جلد ۱ « طبقات القر"آء » س ۷۰ شرح حال او 
رائبت ونامبرده‌راستوده .واين حجردرجلد ۱ « اد رر #ص ۱۷۹-۱۷6- من شرح 
حال یذ کر استادان وتألیفات او پرداخته و گوید : در فقه وتدریس پیشروی نموده 
ونیابت در حکم یافت ۰ سپس تألیفاتش را ذکرواز جله آنا «تذکره» را نام پرده 


(۱) درط: 





غدیردرصفعه ۱6 - طلیعةٌ پارسی - ( درهمینمجلد) ذ کر شده است . 


راویان حدیث غدیر ازعلماء -۲۰۳- 








و گوید : کتاب مز‌بور را در سه مجلد تدوین و نام آنرا « قیدالاوابد» نهاد دمن 
آنرا بخط خود او از محمودیه یافتم - نامبرده در کتاب خود « تذ کر؛ م ذکود» 
ابیات حسان دا در حدیت غدیر ذکرنموده که ضمن شعراء قرن اول خواهد آمد . 

۶ - زین الدین - مرین مظفرینمر - معری - حلبی - شافعی - مشپود 
به - ابن الوردی - متوفای ۷6۵ ۰ سیوطی در « بنية الوعا: » شرح حال اودانگاشته 
و گوید : نامبرده پیشوائی بود کامل در فقه ونحو وادب ومسلط درعلم ونظم او در 
عالی ترین مرتبه ( از ذیاثی 9 نیکوئی ) بود فضایل مشهودی داند ۰ سپس تألیفات 
وقسمتی از اشعار او دا ذکر کرده ؛ نامبرده حدیث ولایت دا در « تتمة الختص في 
یف هراب مین نگ نموض الک 

۲۵ - حمال‌الد ین ع بن یوسف بن حسن بن عّه زدندی - مدنی- حنفی- 
شمس الداین - متوفای در حدود ۰۰۷۵۷ بطوریکه در « منتخب الختار » ص ۲۱۰ 
م ذکوراستسلامی - معاصرا و.شرح‌خال او را نوشته واستادان او دا ذکر کرده و 
مالاقات‌با اورا بیان کرده ؛ واین حچر در جلدع «الدرر» س ۲۹۵ او دا نام برده 
و گوید : نامبرده , کتاب ( درد السمطین في مناقب السبطین ) را تصلیف نموده و 
بعد از پدرث در مدینه بریاست رسیده کثب‌متعددی‌تصنی کر دوفته وحدیث تدریس 
نمود » سپس بشیراز مسافرت کرد و در آنجا متصدی مقام قضاوت شد تا اينکه در 
سال۷6۷ با ۷۸ وفات‌یافت ‏ ابن‌فرحون این‌جریان‌را ازاوذ کر کرده واذبزد گان 
واستادان جننید حکایت شده که تاریخ‌وفات اورا در شیراز ۷۵۷ تعبین کرده ؛ وابن 
سباغ مالکی در « فدول الهمّه» ازاه به : شیخ - وپیشوا وعلامةً محدان درحترم 
شریف نبوی‌تعبیر نموده . 

نامبرده ( جمال الدین‌زرندی ) در کتاب (نظم د ررالسمطن‌ن فایلابلصطفی 
والر تضی والبتول والسبطین) گوید : امام حافظ - ابوبکر - احمد بن حسین بیهقی 
رحمه ال پسند خود ازبراء بن عاذب‌روایت میکن که گفت : با رسول‌خدا ( ع) 


آمدیم ۰۰۰۰ تا آخر لفظ مذ کور در حدیث تهنیت . 








۹ العدیر ج 





۲ - قاضی عبدالرحمن بن احمد ایجی - شافعی متوفای ۷۵٩‏ : سکی‌در 

حلد + طبقاتشص ۸ گوید : نامبرده پیشوائی‌بوده در معقولات وعارني بوده است 

. بپر دو اصل ( اصول فقه وحدیث ) وبمعانی وبیانو نحووفقه , و کتاب « .الواقف » 
را در کلام او نوشته ؛ واين حجر در جلد ۲ « الدگرر » ص۳۲۲ شرح حال اوراثبت 
و اوراستوده وتالیفاتش‌راتعدادنموده , لفظ نامبرده درپیر امون‌غدیر نقل‌از «الواقف» 
در ص ۷ گذشت ۱ 

۷ - سعید آلدین » ند بن‌مسعود ینت#دبن‌خواجهمسعود کازرونی- متوفای 
۰۷۵۸ بن‌حجر در جلدع «الد"رر»سو و۲ شرححال اور اثبت واستادان او دا ذکر کرده 
سپ سگوید : سعیدالدین حد ثی بودفاضل « حدیث‌بسیار شنید و -مَز ی - بااجازة 
حدیث‌دادآه...واو شا گرد ابن حموی هم آفهفرایدالسمطن» مذ کوردرس۲۰۰است 
واز او روایت میکند ؛ نامبرده در کنابش «النتقی في سيرة الهطفی» گوید:و گفت 
( یعنی رسول خدا مقر دربار؛ علی) : من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال‌من 
والاه وعاد من عاداه . 

۲۸ - ابو السعادات - عبدالهین اسعد بن علی یافعی - شافعی - یمنی - سپس 
مکی متوفای ۰۷۰۸ سبکی در جلد + « طبقاتش » ص ۱۰۳اودا ذ کر و صلاحیت 
او وتصنیفات بسیار ونظم زیاد اوراستوده ؛ ابن حجر در جلد ۲ « الیثُرر »ص ۲۷ 
شرح حال اوواستادان‌اورا درحدیث وفقه دکر واورا مورد ستایش‌قرار دادهه گوید: 
نامپرده دا در منمّت و نکوهش این تیمیه سخنی هست ۰ نامبرده حدیث غدیررا در 
جلد ۱ تاریخش « مر آتالجنان» ص ۱۰۹ ازطریق احمد بن حنبل ازحملاة احادیث 
ارسال مسلم پشمار آورده است . 

۲۹۵ حافظ ماد الدین - اسماعیل ین مر بن کثیر شافعی - قیسی - دمشقی 
متوفای ۱۷۷6 , این حجر در جلد ٩‏ «الددر» ص ۳۸۶ شرح حال داستادان وتألیفات 
اورا ذکر تموده ؛ سپس از قول ذهبی در « لعچم الختص » گوید : پیشواگی است 
صاحب فتوی و محدات با احاطه و جامع و فقیه صاحب قنون ۰ حد"ثی است متقن 








وسفسریست که بسیار نقل حدیث نموده : دارای تصانیف سودمندی‌است : حدیث 


غدیر را نامبرده بطْرق بسیار خود درتاریخ کبیر خود روایت کرده که قسمتی از 
آن درصفحات۰ 6۵۵6 ۵۸۹۵/۸۵۸۲۵۱۱۹۵۸۵۵۵۹۵۳5 ۰۱۳3۹۹۵۹۷۵۹۲ ۱۲۲۵۱۰۵۵۱ 
گذشت وقسمتی حم در مورد حدیث منا شدة ز حبه و درحدیث دکبان ودر منا شدء 
جوانی بر ابی‌هریره ودد منا شدء مردی عراقی برجابر انصاری خواهد آمد . 

۷۰- ایو حفص - مربن حسن بن مزید ین امیلاً مرافی "۲۳ سپس - حلبی 
سپس - دعشقی شش - مزاع - مقرود به « این امیله » (در سال ٩۷۹‏ متوله و در 
۷ وفات یافته) ؛ جَزری درجلد ۱ « طبقات القر آء » ص ۵٩۰‏ وابن‌حجردرجلد۳ 
« الد رد » س ۱۵۹ شرح‌حال اورا ثبت نموده‌اند واين حجرددبارء او گوید : مسند 
زمان‌خودبوده ۰ احادیث پسیارردایت کرده وازوجوداوبسیارمنتفم‌شدها ند «درحدود 
پنجاه سال حدیث گفته و بسیار تلافت نموده ۰ . ام »و ابن الجزری در « طبقات 
القر" آء » نامبرده دا بموثق بودن ودینداری فصلاحیت ونیکوئی ستوده » واز فضل 
ابن روزبپان نقل شده که در بار او گفته : نامبرده ثقه و با اتقان است ۰ و اسناد 
بزرگان از اساتیه واجلةً اصحاب باو منتهی میشود » حدیث او در موضوع منا شد؛ 
رحبه بافظ عبدالرحن خواهد امد . 

۷۷- شمس آلدین ابو عبدالّه دیناد بن‌علی الپوادی - مالکی - مشپود 
به - ابن جابر اندلسی - متوفای - ۰۷۸۰ نامبرده یکی از شعرای غدیر است » شعر 
وشرح حالش‌شمن شعر ای‌قرن هشتم خواهد آمد . 

۷۲- سید علی (۲۲ بن شهاب بن عهمدانی » متوفای ۷۸ ۰ عده‌ای‌ازاعلام 
و بزدگان نسبت با وتألیغات ومقامات و کراماتش مدح وستایش نموده‌اند ؛ شرح 
حال‌نامبرده درهالعبقات» جلد۱مجلدمخصوس « غدیر» ص ۷46-۲۶۱ مذکوداست 





(۱) تسبت به (مراغةٌ آذد بایجان راز توایم تبریز است - انساب سمعاني - . 
(۲) از بمضکنب 7ذکره وشرح حال علماء حدیت برمیآیدکه نامبردلقب به (شپاب‌الدین) 


بوده . 





نامپرده حدیث غدیر دا در کتاب خود « مودة القربی » که از کتب دایر و چاپ 
شده است بطرق متعدده روایت نموده » قسمتی از طرق نامبرده در صفحات ۵۱ 
و۰۵ ۱۰۷۱ گذشت » ودر باب نزول آیة تبلیغ ددشأن علی تم ودرحدیث‌نهمیت 
خواهد آمد . ۱ 

۷۳- حافظ ۰ شمس‌الد ین - ابوبکرتٌ بنعبدالهبن احمد مقدسی - حنبلی 
معروف به ( صامت) متوفای ۷۸۹ ۰ جزری‌درجلد ۲ طبقاتش ۰ س ۱۷6 شرح حال 
اورا ثبت و گوید : پیشوای‌عبر"زما «حافظبزرگی » شمس‌الد ین » سپس ب ذ کربعش 
از استادان او در قراکت دتألیغاتش پرداخته واورا نظماً و نش ستایش نموده » وابن 
حجر در جلد ۳ «الدرر» ص4۵ شرح‌حال‌اوواساتید واجازات اورا درج ودربارء او 
گوید : نامبرده استادان پسیاری را درك وسماع او زیاد بوده و خود نیز شخساً در 
کاوش وطلب احادیث بوده وبسیار قرائت کرده ومبانی‌واسناددا بخوبی بدستآورده 
واز این داه سود بسیاری عاید طالبن‌حدیث‌نموده ؛ نامبرده عالی بوده‌است ذوفنون 
که در این راه دنج ومشقت بسیار تحمل کرده تابحدی که ۳ چون اورنج‌نبرده 
روز کاری بکار حدیث ونقل آن‌اشتغال ورزیده تادر « صالحیه » وفات‌یافت » نامبرده 
در راه کسب کمال بمدارج عالیه نائل شد تا آنجا که بر اقران خود برتری یافت» 
ومتصدی فتوی‌ودرس‌بود ودرعین‌حال بسیاردارای‌مردانگی ومتصف بصفات کمال‌انسانی 
بود » جزری حدیث احتجاج واستدلال صدیقةٌ طاهره سلامالعلیهادا بحدیث غدیر 
در « اسئی الطالب » از اوروایت میکند . چنانکه خواهد آمد ؛ 

۷۶- سعد الدین - مسعودین مربن عبدالّه هروی تفتازانی - شافعی ددسن 
قریب به هشتاد سالگی در سال ۷۹۱ وفات یافته - ابن حجر در جله ء « الد"رر» 
ص ۲۵۰ شرح حال او را ثبت وتألیفات اورا تعداد نموده ۰ سپس گفته : برای او 
جز آنچه ذ کر شد تصنیغات دیگری نیز شامل انواع علوم هست بطودیکه ام 
حدیث در بدست آوردن آنپا و اعتنا. بدانپا مبالغه بسیار مینمودند » مقام نامبرده 


در علم و معرفت بحدی رسید که شناسائی رموز بلاغت وعلم معقول درشرق وحتی 


راویان حدیث غذیر از علما, ۵ ۳ 





درسایر مناطق وبلاد باومنتپی ميشد . هماننده نظیری‌درشناسنائی اين علوم نداشت ۰ 
سیوطی در « بغية الوعا » ص ۳۹۱ اورا ستوده وتالیغات اوراتعداد نموده‌است ۰ لفظ 
نامبرده از کتابش « شرح|لقاصد » دد ص ۲۸ گذشت . 


« قرت نهم » 

۷۵- حافظ علی بن ابی بکر بن سلیمان - ابوالحسن هیثمی - قاهری ‏ 
شافعی - درسال ۷۳۵ متولد و در ۸۰۷ وفات یافته , سخادی‌درجلد ه «السوّاللامم» 
ص ۲۰۳-۲۰۰ شرح‌حال‌اورا ثبت داستادان اوراتعدادوتًلیغاتش دا ذ کر نسبت‌باو 
بسیار ستایش نموده ۰ وازقول : تقتی‌فاسی تفل‌نموده که : نامبرده ( حاقظ هیئمی) 
نسبت پمتن حدیث و آثار ؛ حفظ بسیار داشته وعالی نیکوو باصلاحیت بوده ؛ و 
اقفبسی 4۱0 
0 بمردم ؛ دارای علاقهةٌ ببادت و تحمّل دنج و مشقت و متصف بودع 


گفته : نامپرده » پیشوائی‌بوده عالم وحافظ وزاهد و متواضع وبامودات 


۰ .آ... سپس گوید : دینداری‌وژهد ووزع وشایرملکات عالیة اد بسیار مورد 
۳ واقع شد» ۰ بلکه دراین‌جپات‌مورد اتفاق است » دعبدالحی حنبلی درجلد ۷ 
« شذرات » ص ۷۰ از او نام پرده واودا ستوده و استادان وتألیفات اورا ذ کر نموده ؛ 
امپرده حدیث غدیر را در کتاب بز رگه‌خود « م< مجبع الزواید» بطرق‌بسیار روایت 
نموده که جزيك طریق بقیهٌ طرق اوسخیجنه » قسمتی از روایات بطق اودد 
صفحات ۵۲ دوه .+ ۹۵۵ ۷۰۵ ۸۲۵ ۸۶ و مر د ۹۷ ۹۹ ۱۰۱۱۲ ۱۰۹۵ 
گذشت و حدیث او درباب منا شدء بلفظ زاذان و زیاد و ذیدبن ارقم و آبی الطفیل 
وهمچنن درباب رکبان بطریق ی که صحت آن وثقه بودن دجال آن‌را تصریح نموده 
خواهدآمد . 

۷ - حافظ ولی الد"ین - عبدالرحمن بن ته مشپور به « ابن خلدون » " 

حضرمی - اشبیلی - مالکی - ( درسال ۷۳۲ متولّد ودر ۸۰۸ وفات یافته ) ؛ صاحب 


(۱) ابوااخیر محمدین مسمد زبیری - مصری - شافعی - متونای ۸۳ , 








تاریخ مشپود ودایر , حبی درجلدء « الشوء اللامع » ص ۱2۹-۱2۵ درشرح حال 
او بسط کلام داده و استادان او را در علوم متنو عه معقول و منقول ذکر نموده و 
تألیغات اورا تعداد و خود وموٍآماتش‌را موردستایش قرار داده : نامبرده در مقدامةً 
تادیخش ص ۱۳۸ در با بیان نص" برامامت درنزدامامیه گوید : اين موضوع هم 
آشکار وهم پنهان است » اما آنچ که آشکار است مانند قول ( دسول خدا ق) 
هی کنت مولاه فعلی مولاه ء سپس گوید : گفته اند که این ولایت شامل‌ومنطبق 
أحدی نیست مگر دربارء علی تم وبهمین جبت مر گفت : اصبحت مولی کل 
هومی و مقومنه » سپس بمناقشةٌ درمفاد آن اشاره نموده است . 

۷- سیدشریف جرجانی- علی بن تین علی- ابوالحسن حسینی - حنفی. 
( درسال ۸۱٩‏ درشیراز وفات یافته ) سخاوی درجلده «السوء اللامع» ۳۲۰-۳۲۸ 
شرح‌حالش‌راثبت واورا ستوده و گفته : عقیف‌جرهی درجلةٌ استادانش اورا توصیف 
نموده‌به : عم یگانه عصرش وبی‌همانند روز گارش سلطانالعلماء العاملین.افتخار 
اعاظم الفسرین .. سپس عراتب ستایش نسبت باو را ذ کر وتألیغات او را تعداد و 
آبوالحسنات در « الفوائدالبهیه » ص ۱۳6-۱۲۵ درشرح حال اووذ کر استادان او 
وتألیفاتش وبالاخره در ستایش اوبسط کلام داده ۰ نامبرده حدیث غدیر دا دد شرح 
« الواقف » روایت کرده بطوریکه درصفحه ع۲ ذ کر شده است . 

۷۸ - تین رین محمود حافظی - بخاری - معروف به ( خواجه پارسا) 
درسال+۷ متولد ودر۸۲۲ وفات یافته - سخاوی درجلد ۱۰ « الضو, اللامع»س. ۲ 
شرخ‌حال اورا ثبت نموده و ابوالحسنات دد «فواید » ص۱۹5 اورا نام بردهو گوید 
بر‌علماء عصرشاحادیث را قرائت نمود و ازحیث مپارت (درقرائت ) بر اقران‌خود 
برتری‌یافت و فروع و اصول دا تحصیل نمود , و دد معقول و منقول تسلّط یافت : 
فته را از ایی‌الطاهر غد آموخت .. تا آنجا که گوید : نامبرده دادای تصنیف‌هائی 
است » ازجمله کتاب «الفصول السته » و «فصل الخطاب » و کتاب اخير کتاپیست 
دارای طف و عظمت و مشتمل است بر حقایق علم لد ی و متضمن دقایق طریق 

۳ زا 





راویان حدیث غدیر از علماء هه 


تقشبندی است ۰ ۰ . اء . و طاشکبری ذاده در جلد۱« الشقایق » ص ۲۸۰ شزح‌حال 
نامپرده دا درج نموده : روایت او درحدیث غدیز تقل از کتابش - «فسل‌الطاب» 
خواهد آمد . 

۲۷۹ - ابوعبدالّه- ی بن خلیفةٌ وشتانی - مالکی متوفای ۸۸۱۷ ؛روایت 
او در داستان احتجاح امیر المومنین 2 بحدیث غدیر خم در دوز جمل نقل از 
شرحی که نامبرده بر صحیح مسلم نگاشته خواهد آمد . 

۰ شم سآلدین ین مدبن‌ش -ابوالخیردمشتی- هنقری ‏ شافعی‌معروف 
به (ابن‌الجز دی) متوفای۸۳۳ ۰ شرح‌حال کاملووافیازاو درجلد۹«الضوء اللامع » 
ص ۲۹۰-۲۵۵ موجوداست که ضمن آن‌استادان اودر فقه ودراصول فقه ودرحدیث 
ودر معانی و بیان ذ کر شده و سخاوی در کتاب مزبور گوید : عد ه‌ای‌ازمشایخ پاو 
ا جازم فتوی وتدریس و اقر اء داده اند » وتصنیفات او را درعلوم مختلفه تعدادنموده 
و آنها را ستوده و از جمله تصنیفات او کتاب « اسنی المطالب في مناقب علی‌بن‌ابي 
طالباج2» دا دکرمینه‌اید . ودرجلد۱ « الشقائق النعمانب» س ٩44-۲وهمچنن‏ 
درحواشی « الفواید الببیه»‌س ۱6۰ شرح حال مفصلی از او مذ کود است » نامپرده 
حدیث‌غدیر رابطرق‌مختلفه در کتاب مذ کورخود « اسنی المطالب » روایت‌نموده: 
اشاره به بعضی از ری نامبرده درصفحات 30190۳3۵۱26۷94094۳ ۲32۰ و۷ 
.۸۷9۸۸ ۹۳9۸۹۵ ۱۰5۵۱۰22۱۰۰۵ گذشت و روایت او در احتجاج حضرت 
صدیقه سالام ال علیپا بحدیث غدیرخواهد آمد . 

۱ - تتقی الدین احمدبن علی‌بن عبدالقادر حسینی_قاهری‌مقریزی )٩(‏ 
حتّفی - متوقای ۰۸4۵ شرح حال مبسوط و کامل او در جلد ۱ « الضوء المع » 
ص :۲۵-۲۱ مف کور است و ستخاوی من شرح حال او کوید: نامبرده دد فلون 
متعدده وارد شده و در اصول فضایل با اهل آن شريك گشته و با خط پا کیزه و 
زیبایش بسیار کتابت نموده و کلمات شعر و نثرگفته و در نتیجه تحصیل وتکمیل 


(۱) تست به قریه ایست دربملك » که ممروف است به (حادةالمقارزم) 











فنون بطالبین علم سودها رسانیده و مقام نیابت در حکم و داوری را یافته و احکام 

صادر کرده وچندین پار درقاهره متصدی‌امور حسبی گشته و در مسجد جامع مرو 
خطایه ایراد کرده و در مسجد جامع حاکم امامت نموده , و در جامع مویدینه 
قرائت حدیث کرده ؛ سیس تألیفات او را تعداد و مورد ستایش قسرار داده و گفته 
که : بخط خود او (مقریزی)خواندم که تصنیفات او از ددیست مجلدبزد گه‌بیشتر 
است » واستادان او به ششصدتن بالغ گشته !» اشاره بحدیث او(دد موضوع‌داستان 
غدیر خم ) درص6۷ گذشت و درحدیث‌تهنیت‌نیزخواهد آمد . 

۲ -قاضیثپابالدین - احمدبن‌شمس الدین - عمی؛دولتآیادی»متوفای 
۹ صاحب «الارشاد» در نحو - و « هدایةالسعداء »و« البحراللو اج ». در تفسیر؛ 
درجلدا «لمرقات»‌صفحه ۱۹ -۲۲شرح حالکامل ومفصلی اژاه مذ کورانت , لفظط 
اودد کلمات‌پیر امون‌مفاد حدیث غدیر خم ودد نزول یه سل سأیل دراطراف قضیةً 
غدیرخواهد آمد . 

۳- حافظ احمد بن علی‌بن ی - ابوالفضل عسقلانی - مصری - شافعی- 
معروف ه(ابن‌حجّر) - درسال ۷۷۳ متولد و در ۸۵۲وفات یافته - صاحب کتابهای 
« الاصابه » و «تبذیب التپذیب ».سخاوی درجلد۲ «الضو, اللامع» ص 4۰-۳۹ در 
شرح‌خال‌او بسط کلام داده واستادان‌اووتًلیغاتش را ذ کرومورد ستایش قراردادهو 
دربارءًاو گوید: پیشوای پیشوایان ؛ قدمای ازعلماءبهنیر وی‌حفظ وموردوئوق بودن 
وامانت‌ومعر فت‌تامه وذهن روشن‌ودرخشان دهوش‌مفرط ووسعت‌دامنعلم اودرفنون 
مختلفه شپادت داده اند ؛ و استاد او « عراقی » شپادت داده که نامیرده دانافرین 
اصحاب او بحدیث است ۰ وهريك ازدونعر - تقی فاسی - برهان حلبی گفته‌اند : 
همانند او را نيافتیم . و عبدالحی درجلد۷ « شذرات » ۲۷۳-۲۷۰ از او نام‌برده 
و گوید . درفته وعربیت احاطه وتسلط یافته و حافظ اسلام شده ۰و سپس درستایش 
نسبت‌باو سخن بدرازا کشانده و تألیفات اورا ذکر و آنپا را ستوده » آشاره بحدیث 
او ( در موصوع غدین ) در صفحات «6دعد فندور۲در۲ ۷ ررررهرر ۹ و۳٩‏ 





راویان حدیث غدیر ازعلمام -۲۱۱- 





۰۷۱۰۰ ار ۱۰۸ ۱۱۱9۱۰۵۹۵ گذشت و در داستان مناشدء رحبه و موضوع دکبان 
خواهد‌امد 

6 - نور الدین علی بن ین احمد - غزی الاصل - مکی - مالکی - 
معروف به ( ابن صباغ - ددسال ۷۸6 متولد و دد ۸۵۵ وفات یافته - سخاوی ازاو 
باجازه دوایت میکند و شرح حال او را در جلد ه « الشوء اللامع > ص ۲۸۳ ثبت 
و استادان او را در فقه و غيره ذکر نموده ؛ سیس گوید : نامبرده دادای مولفاتی 
است : ازجمله آنپا « الفصول‌المهمه‌لمعرفةالائمه » باتصریح باینکه :آنهادوازده 
تفر ند » و«ا لعبتر فیمن‌شفه النظر » ۰ ۱۰ ۰- صفوری دده‌نزهة المجالس » و شیخ 
احمد بن عبدالقادر شافعی در «ذخيرة المآل » و شبلنجی دره‌نورالابصار » از کتاب 
او « الفصول المپمه » نقل حدیث میکنند ۰ روایت او درباب غدیر خم در صفحات 
+6 ۷اه و۸دودم و ۵ گذشت و دد آیهُ تبلیم و حدیث تهذیت‌خواهد آمد. 

۵- محمود بن احمدبن موسی‌بن احمد - قاضی القضاة - بدرالدین-مشهود 
به عینی (() حنفی - درسال ۷۹۲ در مصر متولد و درهع۸ وفات يافته . در جلد.۱ 
السوء الامع » ص۱۳۷- ۱۳۵ شرح‌حال او م ذکور است » و در آنجا استادان‌اورا 
در فقه واصول فقه وحدیث و ادبذکر نموده و تألیفات اورا تعداد و آنپارا ستوده 
و گفته : نامبرده (عینی) حدیث کرد و فتوی داد و تددیس نمود 9۰ تمام‌پیشوایان 
از هر مذهب و طبقه یکی پس از دیگری حدیث را از او گرفتند » بلکه علماء اهل 
طبقه سوم نیز از او حدیث دریافت داشته اند ؛ ومن خود یکی از کسانی هستم که 
مقداری ( از احادیث را ) براه قراثت نمودم » ابن خطیب ناصری ددتادیخش ازاو 
نام برده ودربارة او گوید : پیشوائی است عالم - فاضل »درفرا گرفتن علوم شر کت 
تموده ؛ خصوصیات نفسانی-اورا حتشم ودرخور احترام نموده » دادای م‌دانگی و 
عصبیت ددیانت است » سیوطی در « بُغية الوعاة » ص ۳۸5 شرح حال اورا ذکر و 
اورا ستوده واستادان وقراگت وتألیقات اودا بیان نموده دربار او گوید: پیشوائی 





ناب است : شهریزر کی است درسه منرلی حلب ۰ 


۲۱۲ الغدیر ج۲ 





است عالم - بسیار دانا وعارف بعر پیت وتصریف وغیر آنها , ابوالحسنات درهفواقده 
ص ۲۰۷ اودا ذ کر نموده ؛ اشاره بحدیث او درصفحة ۸ گذشت ودرآیا تبلیغ نیز 
لفط او خواهد‌آمد. 

۸۰ - نجم الذ ین غه بن قاضی عبد له بن عبدالرحمن [ذرعی ( زدعی ) 
- حمشقی - شافعی معروف به ( این عجلون ) - درسال ۸۳۱ منولّد ودر ۸۷ وفات 
يافته - سخاوی درجلدم «السَوء اللامع» ص۳٩‏ گوید : نامبرده پیشوائی است علامه 
وبااتقان و حجت‌ضابط ودارای تیروی‌درلوفرم نیکوءلکن نیروی حفظاوبپتراست 
متدیین و موصوف به عفت 3 عقل فراوان ؛ سپس‌استادان قرائت اورا درفقهاصول 
فقه وحدیث وتفسیرومنطق وعربیت .کر وتصنیفات اورا تعداد نمونه ؛ عبدالحی" 
درجلد۷ « شذرات» خود ص ۳۲۲ شرح حال‌اورا ثبت ودربارة او گوید : اوپيشوائي 
است علامه » از علماء عصرخود آموخته وتسارط یافته وماهر شده بحدی که گروه 
پیشماری از او اخذ حدیث کرده و از او آموخته اند : درجلد ۲« البدر الطالع » 
ص۱۹۷ نیزشرح‌حال اوموجود است » لفظ او در شعر ابی‌عبداله شیبانی ضمن ذکر 
شعراء غدیر خواهد آمد . 

۷ - عالاء الداین ۷" علی بن ّد قوشچی 0 متوفای ۸۷۹ ۰ بددالد ین در 
حواشی « الفوائد الببية » ص ۲۱6 شرح حال او را ذ کر وتلیغات اورا بیان ودد 
با او گوید: نامپرده درعلوم دیاضی مپادت‌یافته ؛کاتب چلبي دره کشف الْنون» 
درمورد ذکر س شرح تجرید اوازاو , به : مولای‌محشق - ی نموده وشرح‌نجر ید 
اورا ستودء , وطاشکبری زاده درجلد۱ « الشقایق النعمانیه » ۱۸۱-۱۷۷ شرح‌حال 
اورا ثبت وبا تعبیر یه مولای فاضل اورا ستوده . شوکانی درجلد۱ «البدرالطالم » 


ص 654۵ شرح حال‌اورا ثبت نموده: نامبرده حدیث غدیررا درشرح تجریدش ذکر 





(۱) ( قوش ) واژةٌ ترکی است ببعنای باز شکاری و قوشجی یمنی دارندة آن . پدرش که 
خادغ اّغ یک پادشاء ماوراء الذپر برده وباز شکاری پارشاء را نگهداری میگرده , باین لقب 


ملقب شده است . 





‌ راویان حدیث غدیر از علماء زو 5 


کرده چنانکه درصفحم ۲ گذشت . 

۸- عبداله پن آحدین عه مشپود به : سید اصیل الداین حسینی- ایجی- 
شافعی - مقیم مه - متوفای ۸۳ ۰ مور خ بزرگگ غیاث الدین دد تاری خکبیر 
«حبیت السیر شرح حال او را ثبت واو دا بسیار نتایش نموده ودر باه او گوید : 
نامبرده بر علماء جهان و بززکان آدمیان بسبب جلالت و هوشیاری و پارسائی 
و دین و ددع برتری 9 تفوق یافته ۰ کتاب « ددج ال ربب سراع سید 
البشر » ازاواست » سخاوی درجلده « الشو, اللامم » ص ۱۲ اورا نام بردو گوید: 
اوازبمله افاضلی‌است که درمکه ازمن أخذحدیث نمودنده مضافاً برماتب دیندادی 
وفروتنی وقبول قناعت و ادب ونیکوگی خط و ضبط و سایر ملکات و صفات نیکو و 
پسندیده که در اوجیع است » نامبرده شرح حدیث غدیر را که بلفظ براء بن عازب 
درحدیث پیت روایت شده وخواهدآمد» در کتاب خود «ددج الدرر» ذ کر نموده 
و آنرا از امورکليةٌ واقعةً درحجة الوداع پشمار آورده است . 

۸۹ - ابو عبدالة یپ عدبن یوسف حسینی - سنوسی . تلمسانی - متوفای 
درسال ۸٩۵0‏ مالالی‌شا کرداو کتابی‌جدا گانه دراحوال وسبره وفواید او تألیف نموده 
ونم آنرا « الواهب القدسیه في الناقب السنوسیه » گذارده : و نسبت باه ستایش 
پسیار نموده به جلد۱«معجم الطبوعات» ص۱۰۵۸ مراجعه نمائید » داستان احتجاج 





امیرالومنن کم برطلحه روزجمّل بحدیث‌غدیرخم نقل ازشرحی که اذبرصحیح 
مسام نوشته خواهد آمد. 

۰ - ابوالخیر فضل ان بن دوزبهان - فطل‌اله خنجی شیرازی - شافعی - 
معروف به « خواجه ملا» سخاوی درجلد«الضو, اللامع» ص۱۷۱ شرح حال اورا 
دج واستادان اورا ذ کرو گوید: نامبرده در فنونی از عربیت ومعانی داصلن وجز 
آنبا پیشر وی ,کرده مضافاً برخصلتهای تفسانی از خوشرفتاری دتوجه ۰ . تا آنکه 
گوید اطلاع یافتم در سال ٩۷‏ که در اثربلاغت دنيك اندیشی منشی دیوان سلطان 








۲۱6 


پعقون شد ؛ لفظ ناممرد: 


باب سحنان درپیر امن حدبت ظدیر خواهد آمد . 


۳ قرن دهم 1 

۰۱ - کمال الدین - حسن بن معن الدین یزدی - مییدی ٩۱‏ شارح 
دیوان منسوب به امیرالومنین ت در سال ۰ شرح من‌پور را نوشته و کتابی در 
حکمت و فلسفه درسال۷٩۸‏ تألیف نموده » ودر شرح‌حدیثغدیر کنابی دارد که در 
سال۸.آنرا تألیف نموده : وبناب این تادیخ وفات اورا که دریعضی از کتب‌تذ کره 
وشرح حال بسال ۸۷۰ اشعار داشته اند بی مورد است ۰ و تألیغات او نمودار از 
مشارکت واطلاع او است برعلوم » اشارة بحدیث او درموضوع غدیر درصفجه دع 
وه گذشت ودر داستان تهنیت وایةٌ | کمال دين خواهدآمد . 

۲ - حافظ - جلال ال ین عبدال رن بن کمال الدین مصری .سیوطی(۲۷ 
شافعی متوفای ٩۱۱‏ ۰ عبدالحی در جلد ۸ «شذرات» ص ۵۱ - ۵۵ شرح حال اورا 
بت ودرباره او گوید : مسند محقق بادقت » صاحب تألیغات عالی وسودمند ؛بسیار 
اورا ستوده وتألیفاتش را تعداد نموده و گفته که : نامپرده هفتاد و چند بار پیغمر 
عقٌ را دربیداری‌دیده و کرامت طی‌الادض برای اوقائل وحکایت نموده کههمسفر 
خودرا ازقرافه بمکّه برد ورفتن وبر گشتن او با برداشتن چند گام انجام یافت : و 
این عیدروس در «النور السافر » ص ۷-۵ اورا نام برده ومورد ستاپش قرار داده 
ویعض از کرامات وتألیفات اورا ذ کر نموده ۰ اشاره بحدیث او در داستان غدیر در 
صفحات 6۰ و6۵ 6۸۵ ۵۳۵ وه .۹۸۵۸۸۵۸۱۵۸۳۹۷۲3۱ ۱۰۲۵۱۰۰۵ ۱۰۹۵ 
گذشت وحدیت او در موضوع مناشد؛ امرالومنن عْ در روز شوری و در رحبه 
پحدیث غدیر ودرباب نزول آيهة تبلیغ و یه اکمال دین در بارء علی 82 پیرامون 

(۱) نسبت به میبد ب شهر بزکی است در ده فرسخی یزد . 


(۲) سبت به ( اسبوط ) است شهری است در طرف غریبی نبل از نواحی عیعد عمر . 











«اقعةٌ غدیر خواهد آمد . 


۳ - نود ال ین - علی ین عبد ال ن اجد حسنی - مندنی - سمپودی 
شافعی متوفای۱۱٩‏ ۰ عبدالحی" درجلد ۸ « شذرات الذهب » ص + شرح‌حال‌اورا 
ثبت و گفته : نامپرده بمدینةً منوره آمده ودر آنجا سکنی گرفته و عالم و مفتی و 
مدرس ومور خ شافعی وپیشوای مورد احترام وحجت صاحب فنون در مدینه بود؟ 
سپس استادان وتألیفات اورا تعداد نموده و آنبادا ستوده ؛ واین عیدروس در « النور 
السافر » ص ۰-۵۸+ اودا نام برده واستادان ادرا ذ کر وتألیغات اورا تعداد ومودد 
ستایش قرار داده : و شو کانی ددجلد ۱ « الأنود الطالع » ص 4۷۰ شرح حال اودا 
درج نموده » اشاره به حدیث اودرصفحات ۵9۵۰24496۲94۱ 9۲ 2۸۸ :۹ ٩۲‏ 
و ۱.۱ گذشت وروایت او در احتجاج عمر بن عبدااعزیز بحدیث غدیر ودر داستان 
تهلیت خواهدآمد . 

۲۵۵ - حافظط - اد بن‌ت بن‌ابی‌بکر - ابوالعباس ق‌طلانی - مصری-شافعی 
متوفای ۰۹۲5 شرح حال او در « النور السافر » ص ۱۱۳ - ۱۱۵ موجود است د 
استادان وتألیفات اوتعدادوذ کر شده .9 گوید: نامبرده پیشوائی بوده حافظو بااتقان 
وحلیل القدر ودارای تقریر وتحریر نیکو و لطف اشاره و عبارات رسا و گردآوزی 
وتألیف او نیکو ومنظم و آراسته ؛ نامپرده ذینت اهل زمان خود و ب رگزیده مردم 
عصر خود بوده و ازحملة تألیغات او « الواهب‌اللّد نیه في النح الحمدیه وشرح 
صحیح بیخاری » را نام برده , (هردو کتاب در نزد موف «الغدیر » موجود است) + 
و شکانی در جله ۱ « النور الطالع » ص ۱۰۷ شرح حال ادا ذ کر نموده: لفظ 
نامبرده در حدبیث غدیر تقل‌از«الواهب‌الّدنیه» درسخنانپیرامون‌سند حدیشغدیر 
خواهد آمد . ۱ 

۵ - سید عبدالوهاب این #ه دفیع الد ین اجد حسینی - بخاری متوفای 
۲ شرح حال و ستایش او وتوصیف او از حیث علم و عمل در « اخبار الاخیار » 


۲۱ ۱ القدیر ج 





شیح عبدالحق دهلوی و در « تذکرة الا برار » سید مش ۲۱ موجود است » روایت 
اونقل از تفسیرش درنزول یه تبلیع‌دربارة علی ت49 پی امون‌واقعة غدیر خواهد آمد. 

۲ - حافظ عبدالرحمن بن علی - معروف به ( ابن الدبیع ۲۳ ) ابو مه 
شیبانی - شافعی ( در سال ۸(۳ ممولد و در ۹66 وفات یافته ) : ابن عید دوس در 
«النور السافر» س۲۲۱-۲۱۲شرح‌حال اور درچ‌واورا ستایش‌بسیار نموده وتألیفات 
اورا د کرودر بارغ او گفته : امام . حافظ . حجت با تقان - شیخ الا سلام - عامة 
الانام - پیشوای دقیق و باتشخیص - مسند دنیا - فرمانده اهل ایمان در حدیث سید 
الرسلین - خاتمة الحقتین - استاد استادان مبرژ ما : و شوکانی در جلد ۱ « البدد 
الطالع » س ۳۳۲۵اورا نام پرده واستادان‌اورادرفقه وحدیث وتفسیر وحساب وهندسه 
تعداد کرد وتألیغات اورا درجلد ۲ « تیسیرالوسول الی جامع الاسول » س ۲۷۱ 
ذکر نموده . 

۷ - حافظ - شیاب الداین اعد نع بن‌علی بن جر هیتمی - سعدی - 
انساری - شافعی (در سال ۰۵همتولد ودرسال ٩۷2‏ درمکهٌ مکرمه وفات یافته) .ابن 
عیدروس در «الورالسافر» ص۲۹۲-۲۸۷ دد شرح حال اوبسط کلام داده ودربارء او 
گوید : شیخ - پیشوا ‏ شیخ الاسلام - خانمةٌ اهل‌فتوی وتدریس » در عل‌فقه بمنزلا 
دریائی است که بادلوجد وجهدنمیتوان اززلال‌تحقیق اوبپره گرفت. بطوریکه‌عارفن 
اجماع و اتفاق برآن دارند , که‌نامبرده امام الحرمین است و فسایل اودر 9 
گرهه مشوروتعداد شده , پیشوائی‌است که‌پیشوایان باواقتدان‌وده‌اند ؛بزر گواری 
اس تکه قلوب عموم م‌دم‌اقلیم حجاز متوجه ومنصرف‌باه بوده تصنیغات او در ذبان 
خود آیتی است که همعصران او از آوردن مانند آن نا توانند سپس - استادان او 
وتألیغاتش‌را تعداد و آنپا دا ستوده . و درجلد ٩‏ الدرالطالع » س .۱ نیز شرح 
حال او موجود است ۰ حدیث اودر بادة غدیر در صفحد ۵ گذشت و تفصیل آنچه 


(۱) » چلد ۱ < العبقات > ی 9۳۷-۵۴ مرراجمه نمائید 
(1) بافت نوییه بسنی سفید است . 








راویان حد: 


غدیر از علماء ۲۱۷ 





که در سخنان پیرامون سند حدیث غدیر از او د کرشده خواهد آمد . 

۸ - متنقی - علی ین حسام الداین بن قاضی عبداللك قرشی- هندی + 
به مه مهرفه آمدد و درآنجا جد سال ٩۷۵‏ دقات بافته » ساحب کتاب گرانبا 
و بزرگه « کنز العمّال » ؛ در « النود السافر » ص ۳۱۹-۳۱۵ شرح حال مفصل‌و 
کافي از او موجود است ؛ دد آنجا در بارة او گوید : نامپرده از علماء عاملین و از 
بندگان صالح خداوند بوده وازجهت ددع وتقوی و کوشش درعبادت وترلك ماسوی 
ال مقام‌بزر کی‌را دادا بوده ۰ مصنْغات عدیده داردوشهرت حالات پسندید:اوزبان‌زد 
دم بوده واز جملاٌمناقب او . گفتار پیقمبر دا ذکر نموده , که در عالم خواب 
فرموده : اوافضل خلق است‌درزمان خودسبس گوید : موغات او بسیارواز کزچك 
وبزرآ درحدود یکصد مجلّد است » محاسن اخلاق ومناقب او بقدری‌اس تکه علامه 
عبد القادد بن احد فا کپی مکی لیف لطیفی مخصوص دمشتمل برمناقب و فضایل 
او ترتیب داده و آن را « القول النقی" ف‌مناقب ای » نامیده ودر آن سیرمء‌وروش 
سندیده اووریاخت‌های بزرلد و کوششای دشوار وحیرت انگیز اودا ذکر نموده.. 
تاآنجا که گوید : خلاصً سخن آنکه این مرد - نیست جز یکی از نیکوثی های 
زمان وخائمةٌ امل ودع و از مفاخر هند , و شبرت ادازتوضیح شرح حال مستغنیو 
بزرگی او در قلوب از ستایش بی نیاز ‏ اشاره به حدیث او در صفحات 4۸۵6094۰ 
و و۳ موم مو۲جو۳ ود و۳ هیل۵و۰۳ ۱۰۷9۱ گذشت و در موضوع مناشدة رحبه 
بطّرق مختلف خواهدآمد ۳ 

۹ - شمس الداین - غّد بن اجد ( در شذرات : ی ذ کر شده ) شربینی - 
قامريی شافعی - متوفای۷۷٩‏ ۰ صاحب ده تألیف بزرله ومیم" : تفسیر اه موسوم به 
«السراج النیر » که در سال ٩٩۸‏ تألیف شده و در چپار مجلد بچاپ دسید. - و 
« الاقناع في حل" الماظ اپی شجاع» کهدر دو مجلّه بچاپ رسیده - ودد کتب‌تذ کره 
وشح احوال علملحدیث : تألیقات چاپ شده او هشت جله تعداد شده. عبدالحی 
در جلد بم « شذدات» ص ۳۸۵ شرح حال اورا ذکر کرده ودربارء او چنین گوید : 








خطیب ‏ امام- علامه ‏ شربینی در « الکوا کب » گفته : از شیخ احمد برلسیاخذ 
حدیث نموده » سیس استادان اوراتعداد کرده تااینکه گوید : مشایخ او پاو اجازء 
افتاء و تدریس دادند واه درزمان حیات استادانش تدریس نمود و فتوی داد و خلق 
بی شماری آزوجوداومنتفع شدند وهمه اهل مصربصلاحینت او معتفد و اورا به علم 
ول وزهد وورع ویسیاری عبادت ونماز توصیف کردند » سپس بعض از تألیقات و 
کامپائی را که درراه اصلاح برداشته ذ کر نموده وبالاخره در بارة اد گوید : او 
آیتی از آیات الهی و حجتتی از حجج خداوند بر خلقش بود « حدیث نزول آیة 
سأل‌سائل در بادة علی لا پیرامون «اقعةٌ غدیر خمنقل از تفسیر اوخواهد آمد . 

۰- ضیاء الدین ابو اجدبن وتری - شافعی - در عشر؛ هشتم بعد از 
سال ٩۰۰‏ در مصر وفات یافته ۰ حدیث ولایت را در کتاب خود « روسة الناظرین » 
ص ۲ بلودارسال مسلم ذ کر نموده است. 

۱ - حافظ ‏ جمال الدین - غه طاهر ملقّب به ( ملك الحدئن ) هندی- 
فشنی ۲ - درسال +۹۸ کشته شد , و از شا گردان ابن حجر هیتمی و استاد - علی 
متقی هندی بوده ؛ ابن عیدروی در « النور السافر »س ۲۹۱ شرح‌حال او را ثت 
و درستایش او مبالغةٌ بسیار نموده و گروهی از استادان اورا تعداد نموده و گوید : 
نامبرده در علوم عدیده تسلطیافت و براقران خود برتری گرفت تاآ نجا که دیگر 
احدی از علماء گچرات بنظر نرسید که در علم حدیث بمرتبهٌ اورسیده باشد؛ بعش 
از بزد گان ما چنین ذ کر کرده اند» نامبرده‌را تصنیف های سودمندیست , ازجمله 
کتاب موسوم به ( مجمع بحاد الانواد نی غرائب التنزیل ولطایف الاخبار ) و شرح 
حال او در حواشی ( الفواید البهینه ) س ۱:6 موجود است » در آنجا بعد ازستایش 
نسبت باو گوید : از جمله کتب او که مطالعه نمودم کتاب «مجمع البحاد ‌غریب 
الحدیث» و «الْغني ‌ضبط اسماء الرجال ۲۳۱ و « قانون الوضوعات فیذ کرالضعفاء 





(۱) نمیت به و فتن > + شهریست از بلاد کجر ات . 
(1) اين کتاب در حاشیه و التقریب > این حجر دز مطیهة فاروقی وهلوی در سال ۱۲۹۰ 
بچاپ‌رسیده است . 





و الوضاعن » و «تذکرة ۱ الوضوعه > میباشد ونماماین کتب 
مشتمل بر فواید بزرگی است» وعبد الحی" درجلد ۸ « شذرات » ص .۱ ازاد نام 
برده واستادان اورا ذ کر نموده ودر بارٌ او گوید : نامبرده مردی بوده عال‌وعامل 
وحیط و متبحرر در علوم وموصوف بو دع واورا مصفاتی است ۰ که از جملةٌ آنها 
مجمع بحار الا توار است : تا آخر ... نامبرده آنچه را که ابن اثیر دد پیرامون 
حدیث غدیر خم در « النهایه » گفته در کتاب مزپور « مجمع البحار » ذکر نموده 


است: 

۲ - میرزا مخدوم بن‌عبدالباقی مثوفای‌حدود ۹٩۵‏ ؛نامبرده توأترحدیث 
غدیر دا در تألیش « نواقص الروافض » ذکر نموده وجزم وقطع بدلالت حدیث 
مزیود دا بر امامت امیر الومنین 2 نفی نموده است . 

۳ - شیخ خ عبدالرحمن بن عبدالسلام صفوری - شافعی , موف کتاب 
«نزهة المجالس » که در مصر چند باز چاپ شده » روایت او درباب نزول آیشأل 
سائل دد باد علی تم که نقل ازقرطبی نموده‌خواهد آمد. 

۳6 - جمال الدین عطاء این فضل له حسینی - یرای - متوفای, ۰۱۰۰ 
کتاب « الاریمین ني مناقب‌امیر المومنین و کتاب «روضةالاحباب في سیرةالنبی 
جلف و الال و الاصحاب » از او است » کات تب چابی درجلد۱ « کشف النظنون » ص 

۲ - تفصیل فصول کتاب اخیرالذکر او را ذکرنموده » حدیثغدیراز نامبرده 
ددص ٩۸‏ گذشت که در «اریمین » خود بلفظ : حذيفة بن اسید م ذکود دد س*ه 
روایت نمودم گذشت ,و روایت او در باب نزول يد تبلیغ در بارء علی ط ودد 
حدیث دکبان و تصریح او بتواتر حدیث در کلمات پیرامون سند حسدیث غدیر 


خو اهد آمد . 





قرن بازدم» 

۵ ملاعلی بن سلطان هد هروی معروف به « قاری » حنفی به مك 
مش فه آمده و در آنجا مسکن گزیده ودر سال ۱۰۱ وفات یافته , تألیغات بسیار 
گرانبهائی دادد » محبی در جلدع « خلاصة الا » س ۸0 شرح حال اورا ذ کر 
و در بارة او گوید : یکی از علما, عالی مقام . یگانه زمانش ؛ درتحقیق ؛ تلقیح 
عبارات ( حدیث) دارای‌تسلط و چپر. وهیئت روشن وخبره کننده ای بوده «شپرت 


اوکافي است و نبازی بستایش و توصیف ندارد ؛ در هرات متولد شد و بسوی مکه 
شتافت و در آنجا از استادابوالحسن بکری اخفحدیث نمود. سپس مشایخ‌واستادان 
اورا تعداد مینماید ۰ و باز در توت او گوید : نام او مشهور گشت و آوازء او 
در بالاد منتشر گردید تألیغات بسیاز و دارای لطف و مشتمل بر فواید بزدگه 
فراهم ساخت : از جملاٌ آنپا : شرح بر «المشکاة » که چندین مجلد است و نام آن 
المرقاة » است ۰ و اين بزد گترین و گرامی ترین تألیفات او است » و « شرح 
الشفاء » و « شرح الشمائل  »‏ همینطور تألیفات او دا تعداد نموده و تاریخ وفات‌او 
راذکر کرده آنگاه گوید : چون خبردر گذشتن او بعلماء عصر و زمان اودسید - 
علمآء مصر در جامع از هر مجتمع گشتند - جمع کثیری شامل چپار عزار تن و 
بیشتر - و بر او درحالتیکه بدنش در مان نبود نماز گذاردند , و زر کلی‌درجلد 
۲ « الاعلام » خود ص ٩۵۷‏ شرح‌حال او راثیت و تألیقات او را تعداد نموده ؛ ودر 
جلد ۱«معجم الطبوعات » ص ۱۷۹۷۲ بیست مجلد از تالیغات چاپ شد» اوراتعداد 
کرده ؛ نامبرده ( قادی ) دد «المرقات في شرح المشکات » در شرح قول مصشت 
کوید : (حدیث غدیر را ) احمدو ترمفذی"- روایت نموده اند ؛ و در «الجامع » : 
« حدیث مز‌پور را » احمد و ابن ماجه آزبرایروایت نموده اند » و احمد ازبريدة ؛ 
و ترمذی و نسائی و ضیاء از زیدین ارقم ؛ آنگاه ( در شرح خود دد این مسودد) 


میشگارد : در اسناد مصتّف ۰ حدیث اززیدبن‌ارقم را به احمدوترمذی‌مسامحه ایست 


۱ راویان حدیث غدیر از علما. ۲۲۱ 


که پوشيده نیست ‏ و در روایت منسوب به احمد ونسائی و حاکم از بریده بلفظ: 
می کنت ولیه فعلی ولیه ذکر شدء » ومحاملی در آمالی خوداز ابن عباس‌روایت 
میکند و لفظ او چنین است : علی‌بن ابی طالب مولی من کنت مولاه » «روایت 
از او در کلمات پیرامون‌سندحدیث خواهد آمد. 

۳.٩‏ - ابوالعباس احمد چلبی ین یوسف نبن احمد مشهود به « این سنان 
قرمانی » دمشقی - متوفای ۱۰۱۹ ۰ موف تادیخ مشپود - موسوم به «اخبارالدول 
و آثارالاول» که چندین‌باربچاپ رسیده است » محبی در جلد! خلاصه‌اش ص ۲۳۹ 
شرح حال‌او را ثبت نموده » اشارٌبحدیث غدیر ازنامبرده در صفحه ۰ گذشت . 

۷ زین الدین - عبدالروّف بن تاج العارفین بن علی حدادی - مناوی- 
قاهری - شافعی ( درسال ۱۰۳۱ در سن ۷۹ سالگی وفات یافته ) دنو درجلد۲ 
«خلاصة الاشرءص 4۱۲ ددشرح حال‌او پننطسخن نمود. ودربارء او گوید :پیشوای 
بزگه , حجت - صاحب دقت‌نظر 2 بز گزیدم در میان علما. - صاحب تصنیفات 
مشپور و دایر - بزر گوارترین اهل شهرش ( بدون تردید ) ۰ نامبرده پیشوائی‌بوده 
فاسّل ؛ ژاهد ؛ عابد » متوجه وخاشع درپیشگاه خدادند » منافع وحودی او بسیار 
و با کردار پسندیده درطریق قرب بحقبه تسبیح وذکر خدا مشغول بوده » متصف 
به صبر وصدق‌بوده؛ در ثبانه روز به يك نوبت غذا | کتفامیکرده ؛ از علوم متلوعه 
و معارف بقدری تحصیل نموده که احدی از علماء همزمان او در تحصیل آن قادر 
نبوده » سپس مشایخ واستادان او دا درفقه و اصول و تفسیروحدیث وادب دطریقت 
وخلوت ذکر و تألیغات بسیار اورا تعداد ونسبت بآنها بسیار ستایش کرده؛نامپرده 
در « کنوژ الحقایق » ص۱6۷ ۰ این فرموده پیغمبرصلی‌العلیه وآله دا : هن کنت 
مولاه اعلی مولاه .د: من کنتو ل» فعلی و لیه : علی مو لی‌من کنت‌مولاه 
روایت کرده ؛ و حدیث نزو لآية سأل سائل در واقعتغدیر خم‌نقل از کتاب اوهفیش 
القدیر فی شرح الجامع الصفیر » خواهد آمدوهمچنین افادغ او درصحت حدیث دد 


پاپ کلمات پیرامون سند حدیث غدیر خواهد آمد . 


۷ ۲۲۲ # الغدیر ۳ جچ۷ 





۲۰۸ - فقیه - شیخ بن عبداله بن‌شیخ‌بن‌عبداله‌ین شیخ بن عبداله عیدروس- 
حسینی - یمنی (در سال ٩۳۳‏ متولد و در ۱۰۶۱ وفات بسافته : حبی در جلد ۲ 
« خلاسة الا » ص ۲۳۵ شرح حال او دا ثبت و او را با کلمات : استادیزر گوار- 
محدث صوفی - فقیهستوده ومشایخ واستادان او را در قرائت حدیث ‏ دد یمن ودر 
حّرمین و در هند تعداد نموده و کرامتی برای اودر مورد بپبودی جراحت ساطان 
ابراهیم ( که زمین گيرشده بود) بام او - حکایت نموده که در نتیجه سلطان مزبور 
که نخست‌رافضی‌بوده بمذهب‌اهل سنت وجماعت‌در آمده ۱ ! . وسید محمود قادری 
مدنی در کتابش « الصراط السوی »من نقل ازکتان «العقد الثبوی و السر" 
الصطفوی » تألیف‌نامبرده » او دابا این عنوانبا و القاب ستوده : شیخ امام و غوث 
همام » بحرالحقایق والمعارف ؛ السیدالسند و الفرد الامجد :+ روایت او در مورد 
نزول آیه سل سائل‌پیرامون واقعه غدیر خنم تقل از کتابمذ کور « المقد الثبوی » 
خواهدآمد . 

۹ - محمود بن عم بن علی شیخانی - فاددی - مدنی » موف کتاب 
« الصراط السوی . في مناقب آل النبی ول» و کتاب « حیات الذا کرین »روایت 
اودر مودد نزول یه سال‌سائل پیرامون قضیة غدیرخم خواهددآمد . 

۰ نورالدین ؛ علی‌بن ابراهیم بن اجد حلبی - قاهری - شافعی «متوفای 
۶ صاحب کتاب مشپود «السیرةالنبونه »حبی درجلد ۳ «الخلاسه» ص۱۲۲ 
شرح‌حال او را ثبت ودربارء او گوید : پیشوای بزر گوار . جلیل ااقدرترین‌مشایخ 
اعلام ؛ علامةٌ زمان , کوهی از کوههای دانش و ددیای بی کران آن » دارایمنطقة 
وسیع حلم ( بردبادی ) دانشمند عالیمقدار » گرد آورنده پرا کندگیبا : کسی که 
نقد مر شریفش را در اندوختن‌علم نافع و نشر آن صرف‌نموده ؛ و.در اثر‌دسیدن 
بمقامات شام علوم حظ" ونصیبی احراز کرده که احدی بدان پایه از موفقیت 
نایل نگشته ! مجلس دری او مجمع فضلا بوده د خردمندان و شخصیتهای‌بزر گه 
۳ حریم دانش او باد مقر میگشودند » منتهای مرانب تحقیق دا پیموده ۰ و بافیم 








تند و نافذ و نیرومندی فکر. کاوش در فتادی نموده وبن‌علم و حل را جم عکرده» 
وجد" وجید . فراوان‌دردركتحتایق نموده ؛ منافع وجودی و آثاد علمی ادیبمگان 
رسیده بطوریکه طاابین علم و فضیلت ازهر نقطه وشپری بسوی او میشتافتند ۰ . 
سپس در ثنا و ستایش او سخن بسیار گفته و استادان وتألیفات اورا تعداد کرد و 
تالیفاتش را ستوده . تالیفات بسیاری دارد ؛ روایت او درحدیث غدیر در صفحه ,۵4 
گذشته و در مودد نزول ی سأل سائل در اطراف وافعةٌ غدیر و همچنن سخن او 
در باب کلمات پیرامون سند حدیث غدیر خنم خواهد هی : 

۱ - شیخ احمدبن فسل‌بن با کثیرمکی - شافعی - متوفای ۱۰۷ .حبی 
در جلد۱«خلاصه» ص ۲۷۱ آزاونام‌برده و گوید : او از ادباء و فضلاء باتمکین‌حجاز 
بوده ؛ در فضل و آدب‌دارای مقامی ارچمند بوده ؛ در علوم فلکیه و معرفت آفاق 
جهان وعالم آفرینش دستی داشته و دد میان‌بز دگان و اشراف مگه «نزلت وشپرت 
بسزائی داشته . . تا آنجا که گوید : از جملةٌ موغات او « حسن المآل في مناقب 
الال » است » که آنرا بنام :شریف ادریس امیر که قراد داده » سپس قصیده‌ای از 
او نقل‌میکند که ضمن آن شریف حسنی - علی بن برکات را مدح و ستای شکرده؛ 
روایت اودر مورد تزول آيهٌ سأل‌سائل در اطراف قضیتغدی رخم خواهدآمد و حدیث 
غدیر از او در صفحات 66 و 9٩۱‏ ۱۰۱ مذکود و نامبرده دا دد پرامون صحت 
حدیث غدیر و مفاد آن سخنی است که دد پاب کلمات پیرآمون حدیث غدیر خم 
خواهد آمن . 

۲ - حسین بن امام منود بل - قاسم ینمی ین علی یمنی متوفای»۰ ۰۱۰۵ 

. صاحب تألیف گرانبها و وزین که در دومجلّه شخیم در هند بچاپ دسیده و آترایه 
«فاية السئول في علم الاصول » نامیده . و شرح آن بنام «هدایت العقول » دد سال 
۰۹ از آن فراغت یافته , حببی درجله ۲ «خلاصه» ص ۱.6 شرح‌حال اوراثبت 
و از قول قاضی حسینی مبلاگوی دکه او ددحق نامبرده چنن گفته : پیشوای علوم 
یز »آنچنان کس یکه‌اهلتحقیق » اعتر اف به‌‌اتب‌تحقیق‌اوه وارباب‌دقت‌نظر 








تع ۲۲ ۳ 3 


تصدیق بدقت نظراو نمودند و در تماماقطار بلاد یمن بدارا بودن علوم عالیه‌مشپور 
گشته ؛ اد از پدرش : امام منصور اخذحدیث نموده » سپس بقیةٌ استادان او داذ کر 
نموده و ارجملةٌ تصانیف عالیه اوهمین کتاب « غاية السئول » و شرح آن : «هدایت 
العقول » دا بشمار آورده و کتابی هم در آداب علماء و متعلمین + سپس گوید : 
نامبرده کتاب مز‌بور را از «جواهر العقدین » تالیف سید سمپودی خلاصه نموده ؛ 
سپس قطعه‌ای از نموته های شعر او را ذکرنموده . 

نامپرده در کتاب خود « هدایت العقول» ( که درنزد مو آف معظم«الفدیر» 
موجود است ) حدیث غدیر دا بطرق بسیار ذ کر نموده که هر گاه جدا گانه آنرا 
تنظیم میکردخود زساله‌ای مستقل‌بود ».سخن اودر باب کلمات پیرامون سندحدیث 
غدیر خم خواهد آمد . 

۳-_شیخ حدبن تبنم ر- قاضی القضات - ملقب به - شهاب‌الد ین خفاجی- 
مصری - حنفی - متوفای ۱۰۸۹ ( که سن او قریب نود سال بوده ) ؛ حبی درجله ۱ 
«خلاصه الاثر» ص ۳۳-۳۳۱ در شرح حال وستایش اویسط کالم داده و استادان و 
تألیغات اورا تعداد کرده واشعار نموده که نامبرده متصدی قضاوت شد وبدهشق آمد 
ودر آنجا مسکن گرفت » ونمونه‌ای‌ازشر اودا ذک رکرده وزر بارء اوچنین گوید: 
دارای ‏ تصئیف‌هایحیاس ومیم ویکی ازشخصیتهائی‌است ‏ که دراحاطهوتخصص 
شهرت‌جپانی یافته , ودر عص‌خود بمانند ماء آسمان دانش وخورشید تابان در افق 
نظم‌ونش بوده » براهل تألیف وارپاب تصنیف ریاست وسروری داشته ونام وشخصینت 
اوبتمام تقاط منتشر گشته و اخبار او چون ستاره گان‌درخشان فلك دد افق علوم 
تابیده و هر که را دیدیم وازه رکسی که ملاقات اورا درك کرده - شنيدیم .همگان 
به یگانه بودن وبرتری او درتقریروتحریر وحسن انشاء مبعترف بودند » و کسی 
در ذمان او بجایگاء بلند او در دانش نرسیده ؛ وتألیغات اوبسیار ودر خور استفادء 
موم ودر تمام بلاد منتشر گشته داز این راه موفقیت‌وسعادت‌بزد گی‌را احراز نموده 
است.» تا آخر. ۰ ۰ نامبرده حدیث‌قدیررادر جلد۳ شرح یکه بنام « تسیم الریاش » 


۳ 


۲۲۵ 





ب رکتاب «الشفاء» تألیف قاضی‌عیاش نوشته ودرجپارمجلد بچاپ رسیده ۰ ددص+2۵ 
کر نموده آتجا کهس ستی(قاضی‌عیاض) کوید :دسول‌خدا قٍ درباداعلی 422 
فرمود هی کنت مولاه‌فعلی مولاه؛ اللهم وال من والاه و عاد می عاداه,شارح 


نامبرده گوید : واين فرمایش در غدیر خّم بوده در حالیکه آنحضرت برای مردم 





خطبه خواند . .. 

۶6- عبدالحق بن سیف الدین دهلوی - بخاری - متوفای۱۰۵۲ ۰ صاحب 
تألیفات گرانبها ؛ اله:هاللمعات نی شرح‌الشکات » , ودرجال اللشکات » دهتجم 
فصل الخطاب » ,وه حثب القلوب » ,و اخبار الاخیار » ود مدادج الثبو ه » الفظ 
نامبرده در کلمات پیرامون سثذ حدیث غدیر خواهد آمد . 

۳۱۵- ه بت مصری» موف کتاب « الدارد العواللبحل الفاظ بدءالآل »» 
در کناب مزبود در ذکر نام أمیر الوّمنین لٍ گوید : در فضل او احادیث بسیار 
وارد شده » از جملةٌ آنپا : فرمایش رسول خدا ِقٍ هی کنت مولاه فعلی مولاه 
الاهم وان والاه وعاد من‌عاده . ی 

۳۱۰ - ته محبوب العالمابن‌صفی‌الد ین‌جعفر-بددالعالم ۰ مب تفسیرمشوود 
به ( تصیزشاهی ) » روایت اودد باب نزول ی بلیخ دد با علی 098 ونزول آیه 


دأل‌سافل پرامون حدیث غدیر نقل از تسیر امبرده خواهد آمد . 


#قرن دوز ده» 

۷ - سید عه بنعبدا ال ر سول‌بن‌عبدالسیندینعبدال سول‌حسینی- شافعی - 
برژنجی ( درسال ۱۰6۰ متو لد ودر ۱۹۰۳ وفات یافته . مرادی در جلد ء « سلث 
الدٌررهسمدشر ح‌حالاوراثبت و استادان اورا درقراکت ذ کر نموده ودربار6او گوید : 
نامپرده به‌همدان‌رقته ,سپس ببفداد ودمشق وق طنطنیه ومصرمسافرت کرده وازعلما, 


پلاد مذ کوده اخفحدیث نموده ؛ سیس‌درمدینتملو زه متوطن گشته واز رسای آنجا 





محسوب‌شده-پس تٌلیغاتاوزا تعداد نموده کهازجلا آنبا کتاب «النواقض للروافش» 
است ؛ واز له تألیغات او که مرادی آن را ذکررنکرده ؛ کتابی است که در نجات 
ابوین پیغمب عٍِْ وعم او ابی طالب نوشته + دانشمند حترم»زینی دحلان قسمت 
مربوط به نجات ابی‌طالب دا از کتاب مزبود خلاصه کرده و آن را « اسنی‌الطالب 
في نجات ایی طالب » نامیده و در آغاز آن چنین عنوان کرده : بر تألیف بزدگی 
آ گای یافتم که از علامه بزرگوار - مولانا سید عد بن دسول برژنجی متوفای در 
یکهزاد ویکصد است که درنجات ابوین پنمبر لیف نمودهودد پایانکتاب 
مزبور در باب نجات ابی طالب بحث نموده ونجات اورا اثبات نموده است ‏ دافامةٌ 
دلیل براين ام‌کرده وبراهینی از کتاب وسنّت داقوال علماء آدرده که هر کس 
در ادله و براهین نامپرده تأّل و بر رسی نماید » یقن به نجات ابی‌طالب برای اء 
حاصل میشود ۰ بابیان معانی صحیحه نسبت به نصوصی که خلاف این معنی را 
اقتضاء مینماید که در نتیجه تمام نسوس صراحت برنجات اد دادد و دد این زمینه 
راهی دا پیموده که تا کنون احدی دز این داه پراو سبقت نگرفته وبطوریست که 
حتی آنها که نجات ابی طالبرا انکار مینمودند در قبال طر یت استدلال وبرهان‌او 
مسلزم میشوند که دلائل اودا پپذیر ند وتمام دلاگلی‌را که قائلی‌بعدم نجات ابی‌طالب 
اقامه نموده اند .او همه را ( با برهان مخصوص‌خود ) بر میتکرداند و همان دلائلر! 
منطبق با مقصود وعقيدة خود دایر بنجات ابی‌طالب مینماید ؛ وهرشبمةٌ دا کدفائلی 
بعدم نجات آبی‌طالب بآن‌ته‌سك‌جسته اند با دلایل‌متقن آنها را مرتفع وذایل‌نموده 
وبا دفع شبات مز‌بوره اقامتدلیل بر دعوی خود نموده ۰ و در بعض از این مباحث 
موضوعهای دقیقی هست که درك آن‌دقایق فقط از عپدوفحول عامآء برمیآید و بر 





آنپا که قصود دادند درك آن دشوار است : وبعض از مباحث نامیرده ذاید برا 
مطلوب است که جنبةٌ تقویت مورد اثبات اورا دادند و من ( ذینی دحلان ) خواستم 
مطالب مذ کوده دا ملخص نمایم ۰۰۰۰ تا آخر مطالبش . 


جچ- راویان حدیث غدیر از علماء ۲۲۷ 





لفط نامبرده (برژنجی) در بار حدیث‌غدیر دریا بکلمات پیرآمون‌سند حدیثغدیر 
خواهد آمد 

۸- برهان الداین ابراهیم ین مرعی ین عطیةٌ شبر" خیتی - مصری - 
مالکی ؛ متوفای ۱۱۰۰ .از علمء نامی وفضلاه گرامی‌مصر است » نامبرده از شیخ 
اجپوری و شیخ یوسف فیشی درس گرفته و کسب فقه کرده و در علوم حدیث و 
نحووغرهما لیف کتاب نموده , کتاب «الفتوحاتالوهبنیه » درشرحاربعین ( چهل 
حدیث ) نوی که در مصر بچاپ رسیده آزاو است » عازم دفتن به ( رشید ) بود ودد 
رودنیل‌غرق شد ؛ نامبرده در کتاب مزبور ( فتوحات‌الوهبنیه ) در حدیث یازدهم نام 
امیر الومنن تم را که می‌برد » مینگارد:همان کس یکه پیغمبر تللر در ارم او 
فرمود می گنت مولاه فعلی مولاه » اللهم وال من و الاه وعاد من عاذاه ۰ 

۳۷۹ ضیاءالداین . صالح‌بن‌مهدی‌بن‌علی بنعبداله مقبلی ! اسپس‌سنعانی - 
سپس - مکی - ( در سال ۱۰6۷ متولد و در ۱۱۰۸ در مه وفات یافته ) . شوکانی‌دد 
جلد ۱ « البدر الطالع» س ۲۸۸ - ۱۹۲ شرح حال او دا ثبت و دد باه او گوید : 
نامبرده کسی است که در یع علوم کتاب وسنت تسلط وتبحر يافته داصول فقه 
و حدیث و عربینت و معانی و بیان و تفسیر دا مورد بررسی قرار داده ۰ و دد تعیع 
آنبا تفوق وبرتری احراز نموده » نامبرده موَفاتی دارد که در نظر علماء حبوب 
ومقبول داقع شده » وبا نپا اقبال تموده و بمطالب آنبا احتجاج واستدلال مینمایند 
ودر خور چنین مقامی هم هست ۰ سپس . مو لفات اورا تعداد نموده که از حملةٌ آن 
« الایحاث السدده ف الفنون‌التعد ده » : لفظ نامبرده دربارء غدیر دیاب کلمات 
پرآمون سند حدیث غدیر «تص اوپرتواتر حدیث مزیور خواهد آمد . 

۷۰ - اب رآهیم بن‌تّد بن تد - کمال الد ین حنفی - معروف به - آبن حمزه 
حرانی - دمشقی»متوفای ۰ + مرادی در جلد ۱ « سلك الد درس ۲4-۲۲شرج 
حال اورا ثبت و در بارء او گوید : عالم وپیشوای مشهود . محداث نحوی‌وعللامه : 





(۱) مقبل قریه ایمت اژ توابع پلادک و کبان در کشور یمن . 


۲۲۸ الغدیر ۹ 





نامپرده درخود احترام فرادان ومشمود بفضایل بسیاز است » و یکی ازاعلم‌د تن 
وعلماء عظیم‌القدر است ؛ سیتدی است‌شریف و دادای حسب ونسب ۰ دردمشق‌مت ولد 
شده ودرهمانجا نشو ونما کر ده : سپس استادان اورا در اخذ حدیث و روایت ذکر 
نموده و گوید : در اجاز او بخط او يافتم که تعدادمشایخ واساتید او به هشتادتفر 
بالغ شده : سپس‌تألیفات او وفات اورا ذ کر نموده؛ حدیت‌غدیررا در تألیفش‌دالبیان 
والتعریف » ذ کر نموده واشارء بحدیث اودرصفحه ۷۲ ٩۲9‏ گذشت . 

۱ - ابوعبد له بن عبد الیاقی بن یوسف ذرقانی مسری - مالکی 
(درسال ۰۵۵ ۱درمصرمت و آد.ودر ۲ افات یافته ) آخرین شخصیتهای برجسته از 
حد ثین در دیار مصر که در انواع علوم شر کت دتسلط داشته , می‌ادی درجله 4 از 
سك الدرر» ص ۳۲ شرح حال او را ثبت واستادان وتألیغات گرانبهای اوراتعداد 
وذ کر نموده ؛مانند کتاب « شرجالواهب اللد نینقه - چاپ بولاق درهشت جلد - 
و« شرح الوساه چاپ‌مصردرچپار جلد- وجلیی در« کشف الْْنُون » باتعببر به : 
الولی العللامه - خاتمة الحدن - اوزا ستایش‌نموده » حدیث او دربارة غدیرخّم 
در س ۷۱ گذشت » ودر حدیث تپئیت بلفظ سعد خواهد آمد و نامبرده دا درسحت 
حدیث مزبور و تواتر آن سخنی است که درباب کلمات پیرامون سند حدیث غدیر 
خواهه آمد . 

۲ حسام الداین غ بایزید - سپارنپودی » صاحب « مرافش‌الروافش » 
تامبرده دز تألیف خود کر نموده : از براه بن عازب و زید ين ارغم که : دسول 
خدا عِلٍْ چون در غدیر خم فرودآمد دست علی علیه السالام دا گرفت وفرمود: 
آیا شما نیستید که میدانید باینکه . من اولی ( سزاواد تر) هستم برهر موّمنی‌از 
خودش ؟ گفتند بلی - سپس فرمود : بادخدایا هر کس که من مولای ادیم پس‌علی 
مولای او است » خدایا دوست بدار آنکه را که او دا دوست دارد و دشمن دار 
آنکه را که اورا دشمن دادد ۰ پسعمربعد ازاین جریان علی تا دا ملاقات کرد 
وباو گفت : گوادا بادتوراای پس اپی‌طالب » صبح وشام نمودی در حالیکه مولای 








هر مرد وزن مومن هستی . ۱ 

۳ - میرزا رین‌معتمدخان بدخشی » موف « مفتاح النجا نی مناقب آل 
العبا » و « شزل الابراد بما صحمن مناقب اهل البیت الاطبار » - دد یمبی بچاپ - 
رسیده - و این دو کتاب دلالت دارند پرتسلط کامل و احاطةٌ موف تامبرده در علم 
حدیث و فنون آن ووقوف کامل به مسانید آن » حدیث‌غدیر را درد کتاب مکود 
بر نیا روایت نموده که پنقل از دو کتاب مززبور در صفحات 4۱ ده ۸۵ 3 
۳موون و .+ و۲+ و ۷۹ وحم وله ۱۰۷۵۱۰۲2۹۵۵ ذکرشده ,وروایت او دز حدیث 
مناشده رحنبه خواهد آمد ؛ونام‌رده را درپیرامون صحت حدیث مز‌بور سخنی‌است 
که درباب کلمات دریرآمون سندحدیث خواهدآمد 

۶ - غ صدر العالم ؛ موّلّف کتاب « المعارج العلی في مناقب الرتطی»» 
نامبرده حدیث غدیررا بلرق متعددش در کتان خود (معادج) ذکر نموده ؛ بعضی 
ازطترق اودرسفحات 9۱۰۷906 ۱۰۹ گذشت:ودریاب نزول آیسآل‌سائل پیرامون 
حدیث غدیرودر حدیث‌تهئیت خواهد آمد.ودر تواتر وصحت‌حدیث مزبورنامبردهد۱ 
سخنی است که دد باپ کلمات پیرامون سند حذیث خواهد آمد . 

۷۵ - حامد بن‌علی بن ابراهیم‌ین عبدالررحیم‌حنفی - دعشقی - معروف به 
مادی- (درسال۱۱۰۳ - دردمشق متوله و در ۱۱۷۱وفات یافته ) ؛ مرادی در جلد ۲ 
« سلك‌الد در» ص ۱۹-۱۱ شرح‌حال او را ثبت و دربار؛ او گوید : مْفتی حنفیه دد 
دمشق‌وفرزندمفتیآنجا.صد رآنبا وپسر صدد صدری که دارای‌مپابت وبزر گواری 
بوده‌جلیلالقددترین عالم.فقیه فاضل فرشی » نامبرده عالمی است محقق دادیب و 
عارف و هوشیار وکامل ۶ مپذب . سپس استادان او و تأایفات بسیار وگرانبهای‌او 
را تعداد تموده » از جمله «السلوة الفاخره بالاحادیث المتواتره » که در مصررچاپ 
شده و نمونه هاگی از نظم و نثر او دا ذکر نموده که هر دو نمودا احاطه و تسلط 
او درعلم و ادب است » نامب ده حدیث غدیر را از طرق بسیار روایت نموده وآنبا 


را در کتاب خود «الصلوة الفاخره» ازاحادیث متواتره بشمار آوره , لفظ او دریاب 





کلمات پیرامون سند حدیت‌غدیر خواهدآمد . 

۲۹ - عبدالعزیز » ابو ولی ال احمد بن عبدالرحیم عمری - دهلوی ۰ 
متوفای ۱۱۷ .یکی از کسانی است که تألیف بسیاد نموده ‏ از جملةً تألیفات 
گرانبهایش که‌چاپ‌شده «اجوبة للسائل الثلات» « الانساف في‌بیان سبب الاختلاف» 
«ٍتنویر العینین » « دسائل الدهلوی » « حجة ال البالغه نی اسراد الاحادیث و علل 
الاحکام » « شرح تراجم ایواب صحیح بخاری » « عقد الجید نی الاجتهاد والتقلید» 
« فتحالخبیر ما لابد من حفظ فی علمالتسیر» « الفوز الکیر مع فتحالخبیر ني 
اصول التفسیر» « القول الجنیل في التص وف » و از جمله کتب و تألیفات او است 
«قرة العیئین» . وازالة الخفاء» , نامبرده درقرة العینین » ذ کر نموده : ازیرامین 
عازبوزیدبن ارقم باینکه :رسول‌خدا علق چون‌درغدیرخم فرود آمد » دست‌علی 
ی دا گرفت و فرمود : آیا شما نیستید که میدانید ؛ من اولی ( سزاوادتسر ) 
هستم بهر مومن ازخودش ؟ گفتند: پلی * پس فرمود : باد خدایا هکس که‌من 
مولای ادیم » علی مولای او است ؛ بار خدایا دوست بدار آنکه را که اورا دوست 
دارد و دشمن دار آتکه را که اورا دشمن دارد , سپس بعد از این جریانعمر اورا 
(علی ت دا ) ملاقات نمود و باو گفت : گوارا بادتودا ایپسر ابی طالب » صیح 
و شام تمودی در حالیکه مولای هر رد و زن موّمن هستی » احمد این روایت رابا 
بردسی سند ذ کر نموده ؛ ودر ه اذالة اللفآء » روایتی را که حاکم با بررسی سند 
از زید بن ازقم از حدیث غدیر آورده ؛بدو لفظ و بدوطریق که در صفحهو۱ ذکر 
شده » روایت نموده . 

۷- تدین سالم بن احمد مصری حفنی ۲۱ شمس‌الدین شافعی ( دد سال 
۱ متولد ودد ۱۱۸۱ وفات یافته ) نامبرده یکی از فقبائی است که با استفاد؛‌از 
استادان ذیفنون قاهره در علوم متنوعه شرکت کرده » شرح حال او در جلد 4 
( سلك الددد ) ص 6٩‏ و در جلد ۱۰ ( الخطط الجدیده) صفحه ۷6 موجود است ۰ 


(۱) نسیت به حفثه از توایع بلییس عصر است . 








تامپرده دا تألیفات گرانيهاگي است » پّ# آنها ه انفس نفاگس الد"رز» که در 
حاشية « انح الکیه » چاپ شده و حاشیة او بشرح عزیزی بر « الجامع‌الصفیر» 
و « الثمرة البپیه ق‌اساء السحابة البدریه » . نامبرده حدیث غدیر را در حاشةً 
« الجامع السفیر » چاپی ذکر نموده‌است 

۸- سید غه بن اسماعیل پن صلاح ؛ الامیر الیمانی - صغانی - حسینی - 


( در سال ۱۰۵۹ متولد ودر۱۱۸۲ دفات یافته ) : نامپرذه یکی از شعرای غدیراست 
که شعر وشرح حال او دز شعراء قرن دوازدهم خواهدآمد ؛ حدیث اودربارء غدیر 
خم در صفحه ۷۳ گذشت و در داستان تپلیت خواهد آمد : واددا سخنی‌است که دد 
باب کلمات پیرامون سند حدیث ذکرخواهد شد . 

۳۹- شپاب الد ین : اجد بن عبدالقادر حفثلی ۰ شافعی » نامبرده یکی از 
شم ا, شدیر است که شعر و شرح حال او سَمن شعراء قرن دوازدهم خواهد آمد ؛ 
ولفظ او در کلمات پیرامون سند حدیث غدیرو دد شرح حال او ذکر خواهد شد . 


«قرت سيزدهم > 

۰- ابوالفیش ن بن عه اطرتضی حسیلی - ذبیدی - حفی ( درسالنع۱۱ 
متوله ودر ۱۲۰۵ وفات یافته ) موف « تاج‌العروس في شرح‌القاموس » یگانه‌س‌جع 
درلغت » حایگاه او دره واسط » عراق بوده » درهند متولد شده ودر زبید - از کشود 
یمن . نشو ونما نمودهذیطرف حجاز دهسپار گردیده و در مصر اقامت گزیده در 
کسب علوم متنو" عه شر کت تجلسته ,ودر انواع علوم احاطه وتسلط يافته , و آوازءٌ 
امس تاش تفر گفته وهمه‌جا شهرت یافته » کتب گرانبها وبسیارنفیس‌تألیف 
نموده . ازعله آنم" «اتحافالسادة التقین » ددشرح « « احیاء العلوم » غزالی - کهدد 
ده جلد چاپ‌شده _ و « اسانیدالسحاح الست » ونیزقمتی از کتب وتألیغات اوچاپ 
شده است:درجلد ۱۰ « تاج العروس» ص۳۹۹ درتء‌دادمعانی‌مولی ,گوید : ویزول ی" 


-۲۳۲- الغدیر 





کسی‌است که متولی ام تو میشود و آندودا ( مولی وولی ) معنی یکی‌است .واز 
این باب است‌حدیث : وایما اهر أَة نکحت بغیر اذن مولاها ۰. وبعض‌زارباب‌حدیث 
چنین دوایت نموده‌اند: بهغیر افت و لیها ۰ - ( دد هردوصورتمعنای بعلهٌ با : وهر 
زنی که زناشوتی کند بدون اذن سر پرست خود .۰ ) و ابن سلام از ونس روایت 
کرده که : مولی ۰ دد دین همان ولی است .9 اینست قول خدای تعا 

ذلك بان له مو لی‌الذرین آمنو او آنالکافربن لاو لی هم یعنی لاولی لهم :و از 
اين قبیل است ۰ حدیث : من کنت‌مولاه ۰ ۰ . یعنی : هن کنت ولیه ۰۰۰ شافعی 
گنت مود بر وله یز( سل دیخودعبهقم هرآ 
نقل نموده وجملاٌ: من کنت‌مولاه ۰۰۰ نیز بآن تسیر شده است ) 

۰۱ ابوالعرفان » شیخ غد بن علی صبان - شافعی - متوفای سال ۱۲۰٩‏ ۰ 
ناهپرده‌درمی رمتولدد نشوو نما کردهودرتحت تعلیمات‌عالیهعلماآ ندیار فا غ‌التحصبل 
شده وبتحقیق ادامه داده تا دد علوم عقلی ونقلی تخصص واحاطه یافته وبه تحقیق 
ودقت نظر مشپود گشته ودر مصروشام نام او پیچیده ؛ نامبرده تألیغات گرانبپا و 
بسیاری نموده که بالغ برده فقره‌ازتلیغات اوبچاپ رسیده : ازجملهًآنها : « اسعاف 
الراغبین في سيرة الصطفی و فضایل اهل بیته الملاهرین » که در سال ۱۱۸۵ تألیف 
شده ؛ در کتاب مز‌بور که درحاشیه «نورالابساز »چاپ‌شده درس۱۵۲ گوید : رسول 
خدا (س) در دوز غدیر خنم فرمود : می کنت مولاه فعلی مولاهالاهم و آل من 
والاه وعاد می‌عاداه واحب من‌احبه وا بقض‌منابفضه وانصر می نصره و اخذل 
می‌خذله و ادر الحق هعه حیث دار "۳ این حدیث‌را سی تن از صحایه از پیغمبر 
خر روایت نموده‌اند و بسیادی از طرق آن‌محیح یاحسن است 


(۱) اعتباد ما بروایت او است نسبت باين حدیث ‏ نه به۲نچه‌پیرامون مقاد آن (بزعم‌خود) 
تحقیق نبوده است ۱ 

(۲) یننی هرکس کمن مولای ار هستم علی مولای او است , پار خدایا دوست بدارآنکه 
را که اورا درسث دارد و دشین دار آنکه را که اورا دشمن دارد ؛ ویاری کن کسی را که او 
را باری کنه » وخوار کن آنکه را که اورا خوار کند واورا در هر حال محور حق قرار وه ... 





۲- رشید لد ین‌خان دهلوی » نامبرده در رسالاً خود موسوم به « الفتح 
امین في فنایل اهل بیت سید الرسلین » چنین نکاشته ؛ گوید : طبرانی با بردسی 
در سند از ابن مر وغیره دوایت کرده که : رسول خدا عِْدد غدیرخم فرمود : 
من کنت مولاه فعلی" مولاهاللیم و آل من والاء‌وعاد من‌عاداء» . 

۳- مولوی همبن لکپنوی » نامبرد»‌حدایث مزپوز را در « وسیلةالنجاد» 
از طریق حاکم بلفظ زید بن ارقم و ابن عباس واز طریق طبرانی بسند صحیح از 
اپی ااطفیل احذيفة بن سید ؛ واژ طریق اعد از براء بن عازب وذید بن ارقم واز 
طریق این حبان وحاکم از ابن عبای»وبطریقاحد وطبرانی ازابیینوبه گروهی 
از صحابه از علی و زید بن ادقم واز « الشکاة » از براء بن عاژب و زید ازطریق اجد 
وترمذی واز « صواعق » اين حجر بطور مرسل روایت نموده‌است . 

۶- مولیعد سالم بخاری دهلوی ؛نامبرده دررسالهٌ خود «اصول‌الایمان» 
حدیثی را که‌احد از براء بن عاذب‌وزید بن ادقم ژوایت نموده ذکر کرده است .که 
در ص .۱ از اونقل وذکر شده است . 

۲۵ - مولوی ولی ان لکپنوی » نامبرده در کتابه م رآت‌الوُمنن‌ني مناقب 
اهل بیت‌سیدالرسلین » حدیثی‌را که این‌حجردده‌صواعق» ازطبرانی روایت کرده د 
حدیثی را که ( قبلا" گذشت ) از عاص‌ین سعد وعايشه پنت‌سعد از سعدءروایت نموده 
وحدیثی را ( خواهدآمد) که از «خصایص» نسائی‌ازحدیث مناشده ر حبه بلفظ زید 
اين یثیم وابی الطفیل عامر دوایت نموده همه را ذکر کرده است . سپس سخن 
آبن حجر دا درصحت حدیث و اینکه قدح و نکوهش در صحت آن قابل توجه و 
التفات نیست . در کتاب مز‌بور آورده . 

۳۳۰ - مولوی حیدد علی فیض آیادی » حدیث غدیررا نامبرده در « منتبی 
الکلام » نقل از احمد بن حنبل واین ماجه ذکر نموده است - 





۷ - قاضی غّر بن علی" بن ته شوکانی - صنعانی (درسال ۱۱۷۳ ( امتولد 
و ددء۱۲۵ وفات‌یافته) , فقیبی است با احاطه ومسلط درعلوم و آداسته به فشائل . 
تألیف زیادی دارد وهمة تألیقات اد نیکو وپسندیده است » شرح حال کاملی ازاو و 
بقلم خودش در کتاب خودش « البدر الطالع ءجلد ۲ ص ۲۷۵-۲۱6 موجوداست 
مشایخ واستادان خودرا درحکمت و کلام وفقه داصول‌فقه‌وحدیثوفنون آن‌ومعانی 
وبیان وعلوم عربیه ذ کرنموده واز رساله‌ها و نوشته های خود بالغ بریکصد کتاب 
تعداد نموده و تألیفات دیگری هم دارد که ضمن - تعداد کتب و مولماتش از آنبا 
نام برده و کسی که حاشیه پر کتاب او « البدر الطالع » نوشته استدراك نموده و از 
مولفات دیگر او یاد کرده » بسیاری از تألیفات او چاپ شده و همه دلالت دارد بر 
تسلط واحاطةً او بفنون و علوم شرعیّه از کتاب و سنّت و آنچه مر بوط باندو است 
از معرفت استادان حدیث و مسانید آنها + ونین‌شرح حال اودد مدمه کتاب‌دیگر 
او مودوم به « نیل الاوطار » موجود است که بقلم حسین‌بن‌سن‌سبعی نوشته شده - 
کتاب مز‌بور در هشت مجلّد در بولاق مصر بچاپ رسیده است . حدیث اودد نزول 
آیْ تبلیغ در بر امیر الومنین نی پیرامون قطیه غدیر نقل از تسیر ش« فتح 
القدیر » خواهد آمد . 

۸- سید حمود بن عبداةٌ حسینی - آلوسی - شهاب الدین - ابو النا, 
بغدادی ‏ شافعی ( درسال ۱۲۱۷ در کرخ متولد و در ۱۲۷۰ وفات یافته ) ؛ نامبرده 
یکی از نوابغ عراق و دانشمندان بنام است » که صیت شپرتش دد آفاتی پیچیده : 
و در انواع علوم وفنون محیط ومسط است » نامبرده از يك خاندان مشپود عراتقی 
است که قدیماً ددعلمدادب ريشه داشته‌اند ۰ تألیغات بسیاره گرانبهای قابل ملاحظة 
دارد (۲۲ » آشاره بحدیث او در صفحات ۱۰۰9۹۵5۸۹9۷۹ - گذشت و حدیث او در 


(۱) خرد نامبرده تاریخ ولادت خودرا در < البدر الطالم > نقل از پدرش چنین نکاشنه و 
دیکری تاریخ وفات او دا ۱۱۷۲ ضبط کرده . 

(۲) شرح حال اودر و اعلام العراز ) ی ۲۱ ودر <ءشاهیر السراق > جلد ۱ ص و 
«جلاء |لمینیت > م۲۷ و۲۸ وفیراینهاموجود است . 








نرول آيةتبلیغ در شأن امیر المومنین علیه السلام خواهد آمد داو دا دد پیرامون 


صحنت حدیث « غدیر » سخنی است که در باب کلمات در اطراف سند حدیث 


خواهد آمد . 

۳۳۹- شیخ غدین درویش الحوت بیروتی - شافعی - متوفای۱۲۷۹ ۰ نامبرده 
در کتاب « اسنی المطالب في احادیث مختلفة المراتب » ( چاپ بیدوت ) نگاشته: 
گوید :حدیث : هن کنت مولاه فعلی مولاه : راصاحبان‌سنن‌جزابی‌داودهروایت 
۳19 اند ,واجدنیز آنرا روایت نموده‌وبر آن‌صحه گذارده‌اند ؛ «بلفظ : هن کنت 
ولیه فعلی و لیه نیز دوایت شده , احمد ونسائی وحاکم , آنرا دوایت کرده‌اتد و 
بر آن صحّه گذارده اند . 

۳۰ شبخ سلیمان بن شیخ ابراهیم معروف به ( خواجه کلان ) ابن شیخ 
معروف به ( بابا خواجه ) حسینی- بلغی - قندوزی حنفی » نامبرده اهل بلخ 
است و در قسطتطنیه در سال ۱۲۹۳ (۲۱ وفات یافته ؛ نامبرده از اعلام یکانه بوده 
و در علم حسدیث و قلون آن بسرحد نبوغ رسیده ۰ کتابهای : « اجهع الفوائد » و 
« مشرق الاکوان » و « ینابیع الموده » را تألیف نموده » کتاب اخیردد نزد عموم 
معروف ومشپور است » ودر اقطار مختلفه مکردبطبع دسیده ؛ حدیثاو درصفحات 
4۵ 9۹۲3۸۸۵۵۱9۵۵9 ۰ ۱ گذشت ۰ 

۱- سید احمد بن مصطفی‌قادین خانی ۰ موف کتاب « هداية الرتاب في 
فضایل الاصحاب » که در آستانه چاپ شده » شعر امیر الومنین تج دا دد موضوع 


غدیر روایت نموده که خواهد آمد . 


(۱) زرکلی درجلد ۲ < الاعلام > س ۳۹۰ تاریخ وقات اورا درسال ۷۰ بط نموده : 
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«#قرن چهاردم » 

سس سیق خن بن ذینی بن احمد دحلان مکی - شافعی ( در سال ۱۱۳۲ 
در مکه متو لد ودر سال ۱۳۰6 در مدینةً منو ره وفات یافته ) مفتی شافعیان درم که 
مشر فه وشبخ الاسلام آنجا بوده , عاللی است ذیفنون که از علوم مختلفه بهره‌مند 
بوده ۰ مر خی است محیط , تألیغات بسیاری دارد که بالغ بر بیست جلد از آنا 
چاپ شده , ابوبکر عثمان بن ه بکری - دمیاطی کتابی جد! گانه بشرح حال او 
اختصاص داده » بنام « نفحة الرحمن‌في مناقی‌سید احمد زینی دحللان» (جاپ مصر) 
حدیث - در موضوع تهنیت از او خواهد آمد . 

۳- شیخ یوسف بن‌اسمعیل‌نبپانی - بیروتی ۰ دیس حکمهةٌ حقوق‌ددبیر 
موف کتاب «منتخب السحیجن‌م نکلام سیذالکونن » که درسال ۱۳۷۹ در هصر 
چاپ شده - سخنود بزدگی است ودر علم دادب سیم کافي احراژ نموده ؛ حداد در 
جلد ۱ « القول الفصل » ص 66 از اد به: عالم عصر- شیخ علامه تعبیر نموده 
است ۰ در حدیث وادب تال بسیار نموده که در حدود پنجاه مجله از تألیفات او 
در مص و بیردت چاپ شده » نشرح حال خود را نأمبرده بقلم خود در کتاب خود 
« الشرف الوّبد » ص ۱6۰ - ۱۵۳ ثبت نموده ؛ حدیث او در باب مناشده رحنبه 
خواهد آمد . 

6 - سید موّمن بن حسن موّمن شبلنجی "موف « نود الابساد نی 
مناقب آل بیت النبی الختاد » که پنج مرتبه یل بچاپ رسیده . در آغاز آن 
شرح حال خود دا ثبت و استادان خود دا در علوم مختلفه ذ کر تموده و بعض از 
تألیفات خودرا تعداد کرده - در حدود سال ۱۲۵۰ متولد شده ولی‌از تادیخ وفات 
اواطلاعی‌بدست‌نيامده . حدیث او در باب نزول یه سأل‌ساقل بیرآمون قضیهٌ غدیر 
خواهد آمد . 


(۱) نبت به خبلتجا قربه ایست از قرام عصو  .‏ 





۵ - شیخ غٌ عبده بن حسن یرال مصری متوفای ۱۳۲۳ مفتی د علامه 
بزد گواد دیار مصر نامبرده در مراتب علمی شهرت طولانی دارد ۶ در اصلاحات 
اجتماعی وسعی درمصالح امّت ثابت قدم بوده , تادیخ.این خصوصیات دا برای او 
دراوراق حلدا « مشاهیر الشرق » ص ۳۰۰ و « تاریج الادب‌العربی » صس۳۸-4۳4 
وغیرهما تسجیل وضبط نموده است » اشارة بحدیث او قبلا شده و حدیث او ددنزول 
آیه تبیغ دربارةامیرالمنین ت88 پیرامون قضية غدیر خواهد آمد . 

۳۲ - سید عبد الحمید بن سید محمود آلوسی بغدادی - شافعی - نابینا(۱) 
درسال ۱۲۳۲ متوآد ودر ۱۳۲۶ وفات یافته . دربغداد پایتخت کشور عراق علامه و 
ادیب یگانه بوده . کتاب او موسوم به « نشر اللثالی في شرح نظم الامالی » بچاپ 
رسیده ؛ نامبرده حدیث غدیر دا دد ص ۱۸5 کتاب مزبور اذ فضائل امير الومنن 
تم بشمار آورده و در ص ۱۷۰ در مفاد آن ودر مسلم السدور بودن آن از مسدد 
وحی البی سین گفته ودر ص ۱۷۲ غذیر خن دا تعیین‌نموده وبحدیث مز‌بوراشاده 
کرده است - 

۷ - شیخ غٍد حبیب اه بن عبدله پوسفی از حیث نسب » ومدنی از جهت 
مپاجرت او با نجا.وشنقیطی از لحاظ اقلیم ومنطقه - سخنور وعللمه و محداث مصر 
بوده کتاب « | کمال النّه » درموضوع اتصال سند مصافحة که موجب دخول‌بپشت 
میشود ؛ و « ایقاظ الاعلام » دز موضوع وجوب پیروی رسم الخط مصحف امام ؛ و 
کتاب « ثبت الشیخ الامیر الکبیر » و «الخلاصة النافعه » از اداست ودردنبالة کتاب 
اخیر الذ کر ارجوزة دارد که به « النصایح الدینیة» موسوم است » وتماماین کتب 
درحدودسال ۱۳۵ بچاپ رسیده ؛ نامبرده درکتاب خود « كناية الطالب‌لناقب‌علی 
ابن ابی طالب تم » چاپ مصر دد ص ۳۰-۲۸ حدیثی دا که ترمذی اذابی‌سریحه 
یا - زیدبابررسی در سند روایت نموده «حدیثیرا که این سمنان از براء بن عازبو 
احمد ازژید در مسندش واز عمر درمناقبش بابررسی در سند روایت نموده «وحدیت 


(۱) نامپرد, هنوز عبرش به یکسال نرسیده بود که در اثر آبله هردو چشش نایینا شد . 
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مناشده در ر حبه را ازطریق ابی‌حاتم ؛ و از طریق احمد از سعید بن وهب و حدیث 
رکبان را ازطزیق‌احمد وبغوی وجدیئی‌را که این عبد الب" در « استیعاب»ازبریده 
وابی هریره وجابر وبراء وزیدازداستان غدیر روایت نموده‌اند ذ کر کرده است- 

۳6۸ - قاضی بهلول بپجت شافعی - قاضی زنکه زور » موف « تاریخ آل غ 
» که بلغت تر کی نوشته و ادیب دانشمند میرزا مپدی تبریزی آنرا بغادسی 
وفاضل بزرگوار شیخ میرزا علی قمشٌ آنرا بعربی ترجمه نموده اند ؛ واین کتاب 
نامبرده از محسنات‌این عصر است‌ونموداری است از احاطه وتسلط موٍآهش‌در حدیث 
وتاریخ » واطلاع مبسوطاه دمباحث دینی,وازتًلیغات اد کتایی است بنام«الأتیوم» 
یسی:صدروز ؛ درواقعةً صفین؛ که جنبةٌ روائی‌دارد : و« الارشاد الحمزوی» و«جر 
بن‌عدی» که منظوم‌است ‏ و«الحقوق‌الارئیه» و « آثار آذربایجان که کتابیاست‌ادبی- 
تاریخی - جغرافی » اشارٌ بطْرق ی که نافبرده برای حدیث غدیر ذ کر کرده ؛ دد 
صفحات 9۵69۵۱96۷6۳ ٩۳9۸۸۵۷۳۵۹۷9۱۰‏ گذشت . 

۳۹ - نویسنده‌شهیر ؛ عبد السیح انطا کی - معری » ناه‌پرده‌یکی ازشمرای 
غدیر است دد قرن چپاردهم که درمحل خود شعر وشرح حال او خواهدآمد . 

۰ - دکتر احمد فرید رفاعی ۰ در حاشيهٌ «معجم الادباء » جلد ۱6 ص4۸ 
دوبیت امیر الومنن عو را در باره غدیر ذ کر نموده . 

۱ - استاداحمد ز کی‌عدوی - مصری - رئیس‌قسمت تصحیح در-دارالکتب 
الصریه - نامبرد. بوسیله حواشی کددر کتب متعدده دارد , آثار گرانبپا وجاودانی 
از خود گذارده» ناسرده در حواشی «الاغانی » جلد ۷ ص ۳۰۳ ازجاپاخیرداستان 
غدیررا ذکر نموده است . 

۲- استاد احمد تسیم‌عصری عضو قسمت ادبی در - دارالکتب الصریه - 
نامپرده داستان غدیرر درحاشيةٌ بردیوان مپیار جلد ۳ ص ۱۸۲ ذکر نموده . 

۳ - استاد حسین علی اعظمی - پغدادی - مدیر دانشکده حقوق دربغداد؛ 
یکی از شعراء غدیر است که شعر و شرح‌حال او در قسمت مر‌بوط به شعراه قرن 


۱ راویان حدیث غدیر از علمآء ۲۳۹ 





چپاردهم خواهد آمد «نامپرده شخماً بمآف معتم « انز کهکتابی 
در باره امیر الومنین 2 تألف نموده و در آنجا نیز حدیث غدیر را ذک رکرده 
تفت 

6 - سید علی - جلال الد ین حسینی - مصری. . سخنوری است حبط و 
مسلط و ادیبی است شاعر ۰ دیوان او موسوم به « حدیت التقس » و کتاب او بنام 
« الحسن 823 » در دو جز, در قاهره بچاپ رسیده » حدیث ولایت را نامپرده در 
جلد ۱ تألیف مززیور س ۱۳۲ ذکر نموده است. 

۵ - استاد عم حمود دافعی - مصری , شرح او بر هاشمیات (کمیت) که 
چندین باد در مصر چاپ شده نموداری است اژ احاطه وتسلط او در تاریخ و ادب ؛ 
نامبرده دد شرح ین‌بیت(کنمیت) : 

ویو الدوح دوح غدبرخمٍ آبان له الولابة واطیعا 
در ص ۸۱چنین گوید :دوح درخت بزدگی ات » واحد آن دوحة است وغدیرخم 
موضعی است بین مگه و مدینه - ابان . یعنی آشکار کرد : دسول‌خدامِو فرمود : 
«اللهم وال‌من والاة و عاد من عاداه و آنصر هن ره و اذل من خدله» 
و فرمود : ی کنت مولاه فعلی‌مولاه . بعد ازفرمایشات پیغمبر مر گفت : 
خوشا بحال تو یا علی صبح نمودی در حالیکه مولای هر مرد وزن موّمن هستی . 

م۳ - استاد ی شا کر خباط نابلسی - ازهری مصر ی شارح هاشمیات 
«کمیت » که درسال ۱ در مصر چاپ شده ؛ نامبرده درشرح مزبور ص۰٩‏ در 
شرح قول کلمیت : 

ویوم الدوح دوح‌غديرخم تج ابسان له الولايءة لواطیعا 

گوید : غدیر خم موضعی است بین مه و مدینه در جحفه ابان له الولاية 
امام احمد از اپی الطفیل روایت کرده که گفت : علی تم ددسال ۲۵ ع‌دم دا در 
میدان‌وسیم کوفه (رحنبه) جمع کرد ؛ سپس‌بآنها گفت : شمادا بخدا قسم میدهم ؛ 
هرمرد مسلمی که دوزغدیر خّم سخنان‌رسول خدا قفغْرا شنیده است » بزخیزد » 
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در نتیجه : سی تن از مردم برخاستند و شهادت دادند بانیکه رسول خدا صلی‌الله 
علیه وله فرموه :من کنت مولاء فعلی مُولاه الم وال مُنْ و الا ر عاد 
من عَاداهٌ . : 

۱۱-۷ )استادعبدالفتاح - عبدالقصودمصری - صاحب کناب « الامام علی"» 
در 6 مج : نامبرده درتقر ی یکه‌باین کتاب ۰ نموداشاره بحدیث غدیر خم‌نموده 
و تمام مقال او در مقدمهٌ جلد ششم‌خواه دآمد لك 

۸- استاد : شیخ#لسعیددحدوح : یکی ازائمٌ جماعت در حلب ؛ نامبرده 
در نام که به علامة حجت - شیخ # حسن مظفری نوشته - داستان غدیر دا در آن 
دج نموده و بزودی عین ونص نامهٌ او که در آغاز جله هشتم مندرج است ؛ خواهد 
۳ : 

۹- استاد صفا خلوصی مقیم لبدن وفار التحصیل دانشگاه آنجا همدرس 
در همانجا ؛ امبرده داستان غدیر را در نامه که بم و آف جلیل القدر نوشته قطعی 
تلقی نموده و بزودی عین آن که در آغاز جلد پنجم مندرح انیت خواهد آمی(۶) 

۳۰- حافظ مجتهد - ناصرالسنه - شراب الدین - ابوالفیض . اجد بن غُدین 
صدایق ؛ عاحب تألیقات گرانبپا » نامبرده داستان‌غدیر را در کتاب میم" وارجمند 
خود « تشنیف الا ذان » ص ۷۷ نقل از کروه بسیاری ازحفاظ باسناد آنها ازپنجاو 
چپار تن از صحابه ذ کر کرده - نامهای صحابةٌ مذ کورین از اینقرار است : 
علی امیرالومنین لا - امام‌سبط - حسن‌بن‌علییٍ- امامسبط - حسین‌بن‌علی 


عبدالة پن عبناس - براء بن‌عازب - زیدبن ارقم - بریده - ابوایبوب - حفیفقین! سید 





سعدین|بی‌وقاس - انس‌بن مالك -ابوسمیدخدری - جایر بنعبدال مرو بن‌دی‌ه ره 





(۱) از رتم ۳۰۷ - تا آخر مبحت - اززیادات چاپ دوم‌است , 

(۲) قست حساحی از نامهٌ رالشنند نامپرده ور صفحه ۳۲و۳۴ مقدمه هین ءجلد (رقم۱۳) 
ترجه ودرج شده اسث . ِ 

۳ دانشنند نامپردء دونامه بجناب [قای مظفری نوشته وهردونامه عناً ترجمه ودرمفسات 
۲۱۵ مقدمه درهمیت مجلد ررج شداست ۰ 

()) قست حساسی ا(آن در صفحه ۳۰و ۳۱ مقدمه درهمین مجلد ( رقم ۱۰) ترجه وددج 
شده است - 





مره عبدالّه بن مر .مالك بن حویرث - حبشی بن جناده - جریرین عبدالًبجلی 
ساره این یاسر -ریاح بن حادث - مر بن خطاب - نبیط بن شریط - سمرة بن 
جندب - ایولیلی_جندبانصاری - حبیب‌بن بدیل - قیس‌بن ثابت زید بن شرحبیل 
عباس‌بن‌عبدالطلب - عبدالهة پن جعفر سلمة بن | کوع - زیدبن ابی ثابت - ابوقد 
غفاری - سلمان فادسی ان وضو ۰ - خزيمة بن‌ثابت - سهل‌بن‌حنیف - ابودافع . 
زید بن حارثه - جابر بن سمره . ضمرة الاسلمی - عبدالة پن ۱ بی ادفی عبداله بن 
بسر ماژنی - عبدالرهن ن بن بعءر دیلمی - ابوالطفیل عا - سعدبن جناده - عامربن 
یره - حبه عرنی - اپوامامه - عامی بن لیلی - وحشی بن حرب ‏ عايشه - ام سلمه 
طلحة پن عبیدانّ , ولفظ او بزودی در باب بحث از سند حدیث انشاء ال بنظر شما 
خواهد رسید . 
۲( في‌ذلات نذکری‌نین ان هقف اسْمع اه 
+( وهو شهید )9 





۰ اصفحه باین شرح از قلم افتاده : ۲۳ ازاین‌سندچنن برمی آید که ابن 
عنیینه مانند این بیع درسن کمتر از ده سالکی از استادان خود اخذ حدیث نموده: 
ذیرا نامبرده در سال ۱۰۷ متولد شده وعمر وبن دیثار در ۱۱۵-یاس۱۱5 وفات‌یافته 

۷ ۰ ۸ بعداژ له : (اسحق بنابراهیم‌مروزی ) این‌جمله ازقلم افتاده : 
از جریر ین عبدالحمید بی (ثته) از ابی حیسان یحی بن سعید تمیمی(قه) :.. 


علامه فقید شیعه آية الّه مجاهد : مرحوم 
شیخ عبدا لحسین امینی نجفی 





وج له ۷ 
( سلجم 

تست ۱06 ۱2 
7 حت کح 








بك نامه ويك مقاله 


یکی از دادمردان مصر و شخسیت‌های بارز آندیار » استاد بزرگواد و شاعر 
زبردست عالیمقدار . «الاهرام» آقای ع عبدالغنی حسن مصر ی که درعداد شعرای 
« الغدیر » نیز نامبرداد است ۲۱۱ کتاب « الغدیر » را با سخنان نغز خود آرایش 
داده ۰ 

مقالاً مزبور نموداری ازمراتب دانش دادب این استاد گرانمایه است که مقام 
ارجمند علمی‌وشخصر.ت بزرگ اورا نشان میدهد . 

این مقاله‌مشعی‌پاین نکته است که ادیب ارجمند مف کوددارای روحی‌حساس 
ونیروی در | که بسیار ومتصف پآذادی فکر است ۰ و هدف اوپیوسته کوشش دد داه 
سربلندی امت اسلامی وتوحید کالة ون واشاضةً علوم حقیقی ( که سرمایایست 
بی‌یازکننده ) وفرأهم ساختن موجبات گردن نهادن اقوام و ملل جهان دد مقابل 
حقایق منز ه اسلام است . 

ماعین نامه ومقالاً معظرله دا توام با سپاسگزاری فتقدیر از قلم توانا و سخن 
متين او درج و زندگی سعادتمندانه و موفقیت ایشان دا از خدای متعال مسگلت 
مینمائیم . 


ک 





(۱) شمر وشرح حال دانشمند مزبور درضین شمرای قرن چپارده باخواست خداو ند خواهه 
آمد , نامبرده ذرمقام ستایش نسبت پاین کتاب سغنان منظوم‌طلامی دارد که قستی از آن‌درسنحات 
5و ره مقدمه باترجمه منظوم فارسی آن بنظر قارکین معترم رسید و بطور کامل در آغاز جلد 
ششم مد کور است . مترجم 





اينك ترجمه عین نامه 


قاهره ۷ دیع الاول ۱۳۷۲ ۲۵ نوا ۱۹۰۲ 
دا نشمند بزر گوار و استاد جلیل القدر آقای عبدالحسین احمد امینی 

السلام علیکم ورحةَالهُ وب رکاته - بعدازادای سلام داحترام . لحظات کوقاهی 
دست داد که سلامتی موقتی وناپایدار خود دادد آن احسای وبررسی مخته‌ری در 
قسمتی از کتاب شما «الغدیر» برایم میسر شد . 

بامطالعةٌ ناچیز خود اذعان میکنم که سخن هرقدد هم بزر که شود ددبرایر 
این کتاب ناچیز است ! 

چقدردوست داشتم که عافیت وتندرستی که ازمن رو گردانده مرایاری‌میکرد 
تا بر رسی بیشتری در این کتاب مینمودم و بغدیر شما دقوف بیشتری می‌بافتم : تا 
بتوانم دد قبال این عمل بزرگی شما در خود آن مطالعه و تحلیل نمایم . چکنم ٩‏ 
عذرم همان‌عدم‌استقامت مزاجاس تکه همعنان‌مناست » وبالاتر ازمعذرت من‌بخقش 
آنجناب است که با پذیرش سخنی چند تحت عنوان ( در سایه‌های غدیر ) هر نوع 
مقتضی میدانید ام بنشر آن فرمائید . 

بهترین پاداش وتوفیق شمارا درانجام این خدمت میم که موجب نرومندی 
ملت مسلمان است ازخدای متعال درخواست میلمایم . 


محمد عبدا لغنی حسن 








۶ در سایه‌های غدیر ٩‏ 


سایهها ! این تعبیر از قبیل پاره احساسات شاعرانه یا تمایل عواطف ناشیه از 
تخیلات نیست . این کلمه ازمیان پرا کند گی‌های خیالی دیا ازخاطرات يك‌روح 
ناتوان ناشی نشده ! 

این يك حقیقت بارزی است که در جبهٌ حقایق با چهرة دوشن و وافعیت 
نمایان است . آری ."سایه‌های روح پرور غدیر برای خواننده این کتاب فرحبخش 
ودلنشن است . 

شما درنظر خود این معنی رامجسم ونسو ر کنید : يك مسافر که در دشتی 
هناور و بی‌انتپا سر‌گردان گشته بانشد و اشمهٌ سوزان آفتاب و گرد بادهای شدید 
وسپمناك او را بتنك آورده باشد . در آنپنگام ی که از رنج بسیار سستی وناتوانی بر 
او مستولی‌شده بنا گاه منظرءمسفائی توجه اورا جلب کند وپس از گامی چند خود 
را دريك باغ خرم وزیبا ودر ذیر سایهٌ درختان سر سبز وطرب انگین به‌بیند «چقدد 
لت بخش است ؛ و از يك چنین آسایش و آرامش غیر منتظر تسا چد حد شاداب 
وخوشحال میشود ؟ 

این داستان خواب وخیال نیست ؛ این حقیقت دارد . 

براستی . هنکامی که براین‌دریاچه باصفا وفروزان‌میگنرم . زمانیکه منظرء 
روشن وحساس « الغدیر » که براتگیزندء افکار و متضمن مطالب دلیسند و سخنان 
شیوا است دد برایرم نمایان میشود . و گوهرهای گراینهائی را که در اعماق آن 
میدرخشد در دسترس خود می‌بینم . اذعان میکنم که ادامه تفکر در آنحقایق‌ودست 
یافتن برآن ذخابر و دقایق چشم ودل‌دا فروغ می‌بخشد و اعضاء وجوارح را برد 
می‌دهد وهر پینند. رابی‌اختیار دچار اعجاب وشگهتی میکند » مانند سیاح و حبان 
گردی که بآ اد وابنیه‌هائی‌بر خوردنماید که گذشت زمان ومرودقرن ها ورو زگاران 








درآن تأثر نکرده وقوائم وبنیان آن‌استوار وپابرجا ماند» !! 

بامطالعةً نخستین‌قسمت ازهالغدیر» باید اذعان کرد که جهدو کوشش‌فراوانی 
در گرد آوردن آن بکار دفته و ضمن بررسی صفحات حساس آن که معادل تعداد 
روزهای سل است(") مشاهده میشود که عالیترین مرتبه کمال و آراستگی دااحراز 


نموده . 
آری دانشمند بزر گوار واستاد ذبر دست ( عبدالحسن امینی ) در آغاز امر 
ضمن تدوین اولین محصول افکار خود حق داستان غدیر را در حدود وسع و توانائی 
ادا نموده ونسبت براویان حدیث غدیر ازصحابة پیغمبرعللز وتایعین وطبقات علماء 
تااين زمان بطورکافی ومستوفی سخن دانده وباین مقدار ازاستدلال بحدیث - غدیر 
خم وتحقیق در سند وروایت آن ودلالت[ نپا پراستواد بودن مقام شامخ ولایت برای 
پیشوای گرامی علی 27 اعم از آ نچه که از نس حدیث بدستآید ویا آیات‌قر آن 
رک ضمن حدیث ازلسان رسولا کرم دربرابر اصحاب بیان داعلان شدء 
حق سخن را ادا نموده . 
ولی : استاد بزر گوار . پس از ورود دروادی استدلال وتحقیق روایات وسند 
آنا . توسن همت دالای خود را در این میدان پیش دانده ونسبت به بررسی اقوال 
و مذاهب مختلف و کاوش در حقایق ام پای انديشه را از سرحد معمول دیگر 
نویسندگان فراتر نپاده وبا نیروی شکرف خود برهمکان سبقت گرفته . 
پلی : رادمرد ارجمند (امینی) در بردسی این امی خطیر در دشوارترین داهپا 
قدم نباده وتمام زوایای مسائل مرربوط باآًنرا با نیروی آهن د بیش نافذ و عجیب: 
خود از زیر نظر گذرانده وهر چه در این داه پیشروی نموده وسعت دامن مسیرش 
بیشتر نمایان گشته وچپرء معانی و دقایق حقایق منظره‌های ذیباتری را باو نشان 


(۱) شماره صفحات جلد اول در چاپ نت ۳۰۵ است ولی جاپ‌دومبالغ بر ۱۰ صفسه 


میباشد 





داده ؛ مانند چپر؟ ماه که هرقدد بیشتر بدان بنگریم ذیبائی بیشتری در نظر جلوه 

اینست که می‌پینيم . اجزاء این کتاب «الغدیر» تا کنون به نه جزء دسیدء) 
وهزاران صفحه شامل حقایق دوشن و مطالب جالب ددبرابر چشم جلوء گر گشته 
وپیوسته این‌رشته اذیحث تحت ممارست موف بزر گوار ونیروی شکیبائی وپشت‌کار 
وعزم خستگی ناپذیرش ادامه خواد داشت تاآ نجا که هدف عالی‌نویسنده عالیمقام 
که جز خشنودی حق و حقیقت ودانش و وجدان چیز دیگری نیست بذست آند . 
واندیشة سالم وعلم ومنطق صحیح ازآن بپره‌مند وبدان کامیاب گردد . 

دانشمند بزدگواد ما ( امینی) ازجام حبت پیشوائی چون علی 
او سیراپ وسر‌خوش گشته واین عشق جاودانی اودا بر آن داشته که بر ای بدست 





وپروان 


آوردن وسیله قرب به پیشگاه خاندان بزرگی علوی از بسذل عزیزترین نیروهای 
" روحی وجسمی خود دریغ ننموده از فروغ دانش و بینش خود حد" | کثر استفاده 
رابنماید تابتواند بااین فداکاری بی‌نظیر بندای مذهب و کیش خود پاسخ‌داده ووظیفً 
نهاگی خود دا بانجام برساند . 
آری .آگن دوسنی وشیفتگی چنن‌است . واین‌چنن دوستیدفدا کاری درخور 
ملامت نیست . ذیرا . باید باصراحت اذعان نمود که این‌دانشمند بزد گوادومتتبع 
درعین محبت سرشار وشیفتگی که سراسروجود اودا فرا گرفته . ازعصبیت وموای 
نفسانی پدور است . 
او دانشمندی اس ت که نتیجه دانش اندوزی خودرا در راه نت بی‌منتهائ ی که 
بعلی تا وپیروان او دارد یکار بسته و در عين حال عواطف تفسانی خود را تحت 
نظام‌علم ودرستیو آراستگی بحث‌های مستدل وحساس ومتین خودازیاوه وسر کشی 
باژ داشته داين چنن پایداری در وادی حبت است که در خور ملامت نیست . 





(۱) تا تاریخ تتظیم این مقاله چنین بوده ولی اکنون جلد یازدهم آن نیز منتشر شده و 
مجلدات بعدی آن تبز در دست تهیه است . 











آنکس درخور ملامت است که علاقه فمحبت بشخص یاچیزی او را از مسیر 
حق و راستی منحرف سازد و اسیر دلخواء وعصبیت باطل گردد ؛ واستاد بزد گوادما 
(امینی) اذاین صفت منز م ومبر"| است ذیرا : تمام کوشش او در داه کشف حقیقت. 
ویر افکندن نقاب ازچپرء مقصود است . 

ما . درنخستین جزء «الغدیر» مشاهده ميکنيم که موّلف بزر گواد.داویان‌این 
حدیث دا از طبقهٌ صحابهً پیغمبرجَقلٍ بترتیب حروف تهجی نام برد که تعدادآنها 
به پ ده تن بالغ گردیده وهمه ازبزر گان صحابةً پیغمب ند.. 

این گروه ازرادیان را از ابی‌هریره آغاز نموده دبه اپی‌مرازم ۰ یعلی‌بن مر" 
این وهب ثقفی پایان داده است - 

موف بزر گواد در این رشتةٌ ازمطلب تنها بذ کر نام داویان اکتفا نکرده . 
بلکه کتب و مدارکی را نیز که داویان مذ کور حدیث غدیر را ذکر نموده‌اند . 
آنم باتعیین خصوصیات هريك از کتب مذ کوده و تصریح بذ کر شمادء صفحات آن 
بیان داشته وباین کیفیت «الغدیر» درنظرخوانندةٍ آن بمانند ددیاثی بی کران‌نمایان 
میشود که کنب معتبره در آن چون سیل خروشان جلوه گر است : 

مانند : [ سد الغابه - الاصابه - تهذیب التهذیب - تاریخ خطیب بفدادی - 
تهذیبالکمال - تادیخ الخلفاه سیوطی - البدایقوالنهایبن کثیر - نخب الناقب - 
مسند اجدین‌حنبل - سئن این ماجه - وده‌ها کتب حدیث دتسیروتاریخ که بموجب 
آنپا صحابةٌ پیغمیر ع داستان غدیر را زوایت نموده‌اند . 

موف بزرگوار وارجمند . بعد از ذ کر صحابه بذ کر تابعین پرداخته سپس 
دیگر دانشمندان وائمه حدیث وتاریخ وتفسیر را بارعایت ترتیب عصروزمان هريك 
وحتی باد کر تاریخ وفات آنان در هرقرنی پس از قرنی نام برده واين گروه دا از 
اپن دینا دجمحی آغاز وبراویان عصر حاضر پایان داده است . 

تکته جالب‌تر آنکه : داستان غدیر خم اذاین جهت که ازفرط شهرت اذل 
حقایق مسمه وغیر قابل تردیدشناخته شدء محلّی برای حدل‌بافی نگذارده و بح" 





سوت 


اجماع آمت اسلامی ازاهل سنّت وشیعه دسیده است تا نجا که مطرح انظارسحابه 
وتابعین ومورد احتجاججومبادلة سو گند ( مناشده ) قرار گرفته است . 
دانشمند ارجمند . این موضوع دانیز ازنظر دور نداشته دفصلی مستقل مینی 
براحتجاجات فیما بن صحابه و تابعین و استدلال و مناد آنان تشکیل داده . واز 
شخصیت‌های بنام نخست ب کر احتجاجات فاطمه(ملام له علیپا) دختر پینه‌بر قفا 
وامام حسن ت20 وامام حسن تا و عبدالبن جعفر پرداخته تا مرسد بعمرین 
عبدالمزیز ومآمون خلیقةٌ عباسی . 











ونیز بافصف اینکه این داستان از نظر ثبوت واستواری سند وصحت و نواتر 
آن طوری است که نیازی باثبات وتأیید آن نیست وموّّف ارجمند نیز بااینکه خود 
دا بی‌نیاز یافته از اینکه فعلی هم بطور مستقل شامل بیان صحت اسناد این حدیث 
تشکیل دهد . چه این امر چون روشنی روزآشکار ومشرود است وا گر برای اثبات 
روشنی روز نیازی باقامٌ دلیل باشد : دیگر هیچ امری برمدار ثبوت و وضوح باقی 
نمی‌ماند . 

مع الوصف بنا بروش علمی وبمنظور رعایت سنن و آداب تألیف واستقامت در 
مقصود ازسفحه ۲۹۳ وما بمد آن (۱) سخنان راویان وحافظان سند حدیث را برای 
مزید کمال ذ کر نموده . ازجله گفتار ترمذی را ازسحیح اونقل نموده که مینگارد: 
همانا این‌حدیث نیکو وصحیح است . وحافظ ابن عبدالیر قرطبی بعد ازذ کر حدیث 
مربوط به اجراء مراسم | خوت (بن‌افر ادمسلمن) ودوحدیث دیگرمر بوط ‏ باعطاء 
پرچم ومربوط بغدیر خم ۰ تصریح نموده که : اینپا همه آثار ثابت ومسلم است . 
وبپمین منوال در این فصل از کتاب خود سخنان حفاظ و داویان دا دایر بصسحت 
سند غدیر ذکر نموده است . 

شگفت آنکه بااین کیفیت که داستان‌غدیر برحد" تواترواجماع رسیده بر 
خلاف چنین اجماعی نسبت بآن بعضی ازاشخاس نظرات وسخنانی ایراد نمودء‌اند : 


(۱) اين شمارء صفحه مر بوط به‌چاپ اول است ودر چاپ درم صفحه ۲۹6 است 


-عخ- 





بخود گرفته واين قبیل مخالفن دا مورد محا کمه قرار داده و در يك قصل مستقل" 
حسای از کتاب خود این حزم اندلسی دا که تردید و انکار نسبت باین امر محقق 
رافتح باب کرده محا کمه ودادرسی مینماید . 

اگر کتاب «الغدیر» برمبنای استدلال پرای صحت این داستان تددین شده 
بود آنچه استاد دانشمند «امینی» دداین باده ازذکرداویان درطول زمان تادیخ بیان 
داشته و آن بذل و جهد و سعی بلیغی را که در اثبات معنی حقیقی ولایت بکار برده 
کاني ورسا وجامع‌بود ۰ 

ولی این موف دانشمند با مپادت بی‌نظیر و تسلط کامل خود خواسته از این 
وادی غدیر ,دریای بیکرانی‌تشکیل دهد که امواج خروشان وبرهم انباشتآن ببر 
جانب دست يافته و از آنمیان محوری یوجود آید که سخنان صریح و تصریحات 
ملیح پیغمبرعظیم الشأن لاف را که دربارء پیشوای گرامی چون علی تم صادر 
ده ازهر سو نمایان گردد : وبرای تأمین این‌منظور . نام ادبا وشعرارا بمیان آورده 
که در ق‌ائد و منلومه‌های خود از داستان غدیر یاد کرده‌اند وبا شمیم دوح پرود 
ومشك فام نام علی تا و سخنان رسول اکرم قلافار آثار و اشعاد خود را آدایش 
دادم‌اند . 

اینس تکه می‌بینیم : موف آزموده وزبر دست «الغدیر » با اون کاروان از 
شعرا که از آغاز این داستان یعنی عبد پیغمبر گرامی قِ اين فخر و شرف دا 
احراز نموده‌اند همگام‌شده وبترتیب قرون متوالیه اين رشته ازتاریخ تاینالاسلامی 
را درقصاید واشعار ادبای هرقرن جستجو وغدیریه‌های هرقرن را نقل ودرج نموده 

در این مبحث زیبا شیوای ادبی نیز باین مقدار اکتفاء تتموده و بلکه ضمن 
درج و ثبت اشعاد زبود شرح احوال و هویت سرایند گان هر قرن زا هم بمعرض, 
استفاده علاقمندان پادب وتاریخ وجویند گان حتقایق گذارده وتوابغ شعر وادب دا 
نیز بدین وسیله شناسانده است . 


تا بش 





شعرا را ثبت و ضبط نموده‌اند پرداخته و این نحو از تذکره خاصه در عصر حاضر 
پی‌نظیر است ؛ ! 

من دراینجا نسبت بابتکار ( الغدیر ) در تدوین شرح حال شعرا بترتیبی که 
ذکر شد گزاف گوئی دمبالغه ننموده‌ام » بلکه عن حقیقت دا بیان کردهام . 

ملاحظه نماگید : مثلاً شرح حال وبیان هویت - کمیت - ازشعرای غدیر 
در قرن دوم اسلامی در جلد دوم «الغدیر» بالغ برسی صفحه آذاین کتاب را اشغال 
نموده که میتوان آنرا يك مجموعاً ادیی مستقل بنام ( کمیت) بحساب آورد . 

همچنین درمورد سید حمیری‌شاعرشپیردیگ ر شصت‌صفحهازهمانمجلدمشتمل 
شرح‌حال‌اواست وضمن آن‌خصوصیات این شاعر بطوری مورد بردسی قرار گرفته 
کهاورا درقرن مززبود ددمیان آقرانش‌متازنشان میدهد , ونیزشرح حال ابن‌رهمی 
درجلد سوم ضمن بیست وشش صفحه درج گردیده ؛ بقیه شعرا و ادبا در هر قرن 
نیز بدین منوال قیاس شود . 

این بسط کلام در شرح احوال شعرا شگفتی ندارد بلکه منتهای شگفتی در 
نیروی‌شگرف وطاقت فرسای این‌موٍلف بزر گوار است که درمطالعه دوران زند گی 
وخصوصیات هريك اذاین شعرا بکاربرده !! چه آنکه تنها در مورد این دومی‌وتنلیم 
شرح‌حال وزند گی اوءاین‌دانشمند بی‌نظیر» بدهپا کتب قدیم وجدید مراجعه وحتی 
نوا درمطالب وتطو رات «گونا گون حريك را از مصاددی استخراج نموده که‌بسیاری 
از ارباب دانش واهل تتبع پر آن مصادر وقوف نداشته‌اند : 

بالاخرٍه باید آذعان نمود که حتی يك.کتاب از کتبی که شامل ذ کر نام‌ونهان 
این دومی ومتضمن‌بیان حالات او از زشت وزیبا ونيك وبد بوده ازنظر ناف و دسث 
تتبع توانای او دورومستود تمانده حتی مقالٌ استادعباس محمود عقاد مندرج و 
مجله «البدی» منطبعة درعراق که متضمن قسمتی مر بوط بشاعر نامبرده بوده مورد 
بردسی موف بزگواد (الفدیر) واقع شده ومابا توجه باین مقدار ازتتیتع واحالاً 








موف «القدیر» است که بطور محقق وبا یمان کامل بایداقرار و اذعان کنیم که" 
این پایه دمرتبة ازتسط واحاطه برای ۳ میسّرنیست . ج زآنکه نیروی خاصی 
باموهیت مخصوص ازطرف خداوند ثوانا باو اعطا شده باشدکه تااین اندازه برموز 
ودقایق هر امر واقف مطلم گردد . بسی عبرت انگیز است !!! 

مثلا" در مورد ابی تمام شاعر .که در جلد دوم «الغدیر » شرح حال او درخ 
گردیده . نام بیست وهفت تن‌از افراد مشبور که بر دیوان حماسٌ اوشرح‌نوشتهاند: 
ذکر شده که از ابوعبدالٌ‌ین قاسم شروع وبمرجوم شیخ سیددبن علی مرصف یکه 
از رجال‌علم وادب زمان مابوده منتپی میشود . ودر مورد ذ کر موّ مین اخبارمر بوط 
پابی‌تمام مذکود دهها ازمآفین دا نام می‌برد که ازابوالفضل احدین آبی‌طاهر (دد 
قرن سوم هجری میزیسته ) شروع دبدکتر غمر فروخ که از نویسند گان زمان‌ا 
است منتبی میگردد . 

تا اینجا که دربارة «الغدیر» بیان گردید نتیجةٌ يك بردسی اجمالی است که 
باشتاب ودر عين گرفتاری بمشاغل وحوادث زمان توانسته‌ام بدان دست یابم دامعان 
نظر بیشتر ودقت درتمام محتویات آن واظهار نظر دربارء آن برایم مقدود نبوده د 
استاد بزر گوار » عبدالحسین امینی سزاداد است که دوست سنی مصری خود دا دد 
قبال این قصور و عجز مورد عفو و اغماض قرار دهند وبر نارسائی او خودده گیزی 
ننمیند واز خدای متعال مستلت مینمایم که ازاین چشمه زلال «الفدیر» يك صفای" 
معنوی‌بن‌اهل منت وشیعه درطریق پرادری‌اسلامی بدید آورد تایاوحدت دیکانگی 
پتوانند يك امنت متحد و يك بنای استوار و ژوال نا پذیر برآی رنف کی توام. سا 
آزادی وشرف تشکیل دهند و روز افزون عزت اسلامیان وارجمندی مقام آنان در 

جهان تأمین گردد وخدای متعال آن دانهمند بزر گوار رادر این راه مقدس توفیق 
عنایت فرماید 
محمد عبد الفنی حمن 






۱ نالعا مه ام 


از ز بان پیامپر بزر گواد - بیغ 

وان صحیفتر الوم خبّ ی بی ابي طالب 

سر آغازطومارو بر نامهً‌هر فرد با ایمان » دوستی علی بن ابی‌طالب 

( تال )است (ه) . 
هر کس خوشنود و شادمان باشد باینکه زند گانی و مرگ او 

هم آهنگگوهمانند زندگیوی گت من‌باشد وجاءگاه او در بپشت آراسته 
جاودانی باش دکه نهال آن‌را پرورد گاد من‌بدست‌قدرت‌خودنشانده. باید 
پیروء,کند و دوست بدارد علی 2 داپس از من وپیروی کند ودوست 


بدارد پیرو ودوست او را ۰ وبه پیشوایان بعد ازمن‌افتدا نماید چآنان 


دا 


و 


اد 


عترت منند و از سرشت من آفریده شده اند و از سر جشمددرك ودانش 
نصیب کافي گرفته اند ؛ دای بر آن گروه که فضیلت ۶ برتری آنپا را 


ام ویو صیو و۱ 


نت ی اس دا فد ات تک 


دروغ پنداشته و رشته پیوسته مرا بباآنها بکسلند ! خدای . . شفاعت 
ما بآ نان‌نررساند () . 





1 

لُ سسست ی 

۱ (ه) این حدیت دا حانظ - خطیب بفدادی در جلد چهارم تاریخ خود رد صفحةً 
8 

1 





۰ با وت ورسند ثبت تمووه است . 


)مایت مویناتیت یت 


تا 


5 





9 


(۰) اين حدیت را حافظ . |پونعیم درجلد یکم از < حلية الاولیاء» صنعد در 
با وقت درسندئیت نموده است . 


2 


۳ ال ات سا ای تا 


کت دش انیت مت اد شخ و ی اش 


دم ار اب نی ۳2۳ 
(ارمغات) 
1 برای اهداء این کتاب خودکسی را سزاوار تر از صاحب اصلی 


آن نیافتم . پر چمدار ولایت . عظمی امیرااومنین صلوات ال علید . 


ای صاحب ولایت . ای آقای آ . ای پدر امامان ویبشوایان 
(ینا ها العزیز مسنا و أهلنا الضر" و حثنا بیضاعة مزجاة قاوف لا 
الکیل «تصدق علینا 53 صدقین() 

این کتاب خودرا بعنوان يك سرهایةٌ ناجیز و نموداری ازدوستی 
خود به پیشگاه مقلی نو امداء میکنم با پذیرش آن برهن 
احسانبی کران‌خود قراد ده و ببای 
این خدمت‌بمن نیکی فرما هماناخدای نیکوکارانرا دوست میدارد . 











ای 





بر گواری‌فرما ومشمول‌عنایت 


عبد الحسین احمد امیفی 
(۱) آية ۸۸ ازسررة بو-ف است حکایت از برادران حضرت یوسف نموده 


۰ اتن در بار برادر غود ( حضرت بوسف علیه السلام ) که در آنوقت 





+س[ 
اس از ب 





پرسربر زارشاهی«صر شده بوو چنیل گفتند : ای پادشاه بی مانند و نج ومحنت 


ما و خاندان ما روی آورد و اکنون سرمای» ناچیزی آورده ایم , استدما داریم 





ناچپزی سرداية ما ر؛ ناریدم انگار و کیل عارا (وسیلهارتزاق وادامةً حیات مارا ) 





وبرما ببعش ونیکی فرما . همانا خدای تیک و کاران و بغشندکان 
رید 






۱ تا ات روت :1۳| 


2 


۳۳5۹ | 


مت ات زر رت لت مت ای ات سل 


3 


1 


خلاصه ای‌از سخنان هو لف « القدیر » 


مرا 


برسخندانان وارباب دانش پوشیده نیست که گرد آوردن) وفرأهم ساختن این 
کتاب نتیج سالبای متمادی صرف مر ورنج بسیاری است که متحمل شده ام تالین 
محوعهرا بنام خدمت بدانش وادب دبمنظور برافراشتن پرچم فرهنگفر آن کریم . 
فرهنگ دین پالك ومنن"ه خدائی در دسترس أهل بصیرت قراودادم . 

آنان که دراین بحث شگرف نا دقت مطالعه نمایند خواهند دانس تکه چه 
سختی ها دیده ام تا بانجام این خدمت توفیق یافته ام ؟! اطمینان دارم که مطالة 
این کتاب حس قدر دانی هردانشمند و ذیعلاقه دا تحريك نموده و بباس کوشش و 
مجاهدت فراوانی که در این راه بکار رفته ما در انتشار آن ٍ اری خواهند نمود 
وباهمین اطمینان‌وامید ؛«هم| کنون امتنان وسپاسگذاري لازمرا بهادیاب دانش وتمیز 
وموا داران حق وفضیلت که با دلیری وشهامت عرا در راء اجراء این بر نامه مقدی 
پشتیبانی نموده و خواهند نمود تقدیم داشته توفیق و پایداری و ثبات قدم را برای 
آنها از خدای توانا مسقلت مینمایم . 

امینی - نجفی 


-۵- 





این دوستی و علاقه بخاندان پاك نبوت از کجا در آنها ریشه دوانده و منم 
این عواطلف چیست ؟؟ . 

و نیز چه عواملی در کار بوده که موجب افتراها و تهمتهای ظالمانه و ناروا 
باین گرده (شیعه) گردیده است ؟!! 

| کنون قبل از درج ترجمه نامه‌های دانشمند بزرگوار آقای شیخ ی سعید 
دحدوح جملا که مولف معظم «الغدیر» تحت‌عنوان حساس : 

(الغدیر یوحند الفوف نيللاءالاسلامي) در آغاز جلدهشتم الغدیر نگاشتهاند 
برای توجه ارباب دانش ثرجمه میشود . 

۵( کتاب « القدیر» ملل اسلامی را ( به رغم نا بخردان اجه 

#( در يك صف متحد و متشکل میسازد ) #۶ 

گروهی نفاق‌پیشهودروغگواز آنپا کباحق‌مخالف وبا گمراهی در آمیخته‌اند 
راه حیله گری دا در آن یافته‌اند که با اجراء رموز نیرنگ ومکادی دضعیف نشان 
دادن حق کوششها وجدوجهدهائی‌را که درراء بلندساختن سخن‌حق داصلاح‌مجتمع 
امّت اسلامی نموده‌ام . به تفریق کلمه و گسیختن علقه‌های یگانگی بین مسلمین 
تعبی نمایند ۱۱٩‏ لقد ابتغو الفتنة وقلبوا لك الامود... لا جرم آن له یعلم مایسر ون 
وما یعلنون(۱) 

و بخدا قسم ما ه رگن بااکی ندادیم از اینکه این گروه در قبال خدمات ما 
میدان دای نموده وبزیروبالای مطالب ما ترلتازی نمایند ! ما گوش‌باین‌هیاهوی 
مگادانه نميدهيم و از این یاده سرائی ها متأشّر نميشویم ۵ برای اين همهمه ها 
و سخن چینی های پرگویان فرومایه و آهنگ های مزورانه لهمیتی نمی بینیم 
اینپا چیست .؟ در مقابل ندای صریح حق ۰ ندای کتاب بزرگ خدای عزیز ؛ 


(۱) بعنی بتعقیق ( گروه منامقین ) فتفه انگیزی را از پیش اختیار نموده و امور ثورا 
گر گون نمودند سسلماست که خجدزو ند با نچه در پنهانی مرتکب میشو ند وبه ۲ نچه که به آن‌تظاهر 
مپکنند دانا و آ گلهست , 





۶ات 





ننای‌دین منز ءاسلام» ندای‌بزد گترین بنیان گذارفضیلت؟! آنپم‌پس از نکه‌پادشاهان 
ومردان بزرگگ وشخصیت های زبده وعالی‌مقام ندای ما را با گوش جان شنیده و با 
پذیرش کامل تلقی‌نمودنه ! وزمای دین وعناصر برجسته از است‌اسلامی وپیشوایان 
وسیاست مدادان وفرمانروایان امت‌واستادان دین ودانش ومحافل مپم علم و ادب 
با هم آهنگی بندای ما پاسخ موافق دادندو سایر طبقات از امم اسلامی دد پذیرش 
این‌اثر برجسته از بزر گان وشخصیت‌های میم ومعظم خود پیروی نمودند بطوریکه 
طبقات مختلفه با عفوف متحد در ذیر پرچم ولایت عترت طاهره پیفمبرعظیم‌الشآن 
خود صلوات ال علیه وعلییم‌بسوی ما وسخنان درست و مستدل ما , روی آوردند . 
وهدوا الی الطیب می القول وهدوا الی صراط الحمید . وقالوا ربنا آتنا 
هن لدئك رحمه وهی لنا من امرنا . رغدا . از لك علیهم صلوات مد ب4م 
وَرَّحمة و اولدك هم المهتدون (۱), 

اينك نامه - من بور که‌نمودار حساسی است‌از شخصیت نویسندة آن و عظمت 
روحی او ذیلا ترجمه میشود و مضمون نامه حاکی اژ اینست که دانشمند نامپرده 
از سرچشمه حیات بخش ( الغدیر ) سیراب و با نیروی دانش و فروغ بینش ددآن 
تتبم ومطالعه نموده و الحق کمال فضیلت و فراست وهمچنین‌لطافت کلام و متانت 
بیان از نامه اونمایان‌است . شیخ‌بز رگوار آقای منلفری‌بمقتضای امانت اذفرستادن 
نامه مزبور برای ددج و تشر آن در الغدیر خود داری و قبلا برای احراز رضایت 
نویسنده عالیمقام آن کتباً در مقام کسب اجازه بر آمده و پس از وصول نامه ثانی 
مشعر بر آذن صریح‌هر دو دا برای ددج در الغدیر ارسال داشته ! 


(۷) نی وراه یافنند بسوی گفتار پاکیزه وراه یافتند بسوی‌طر بقه‌شایسته وستوده ۰ . و گفتند : 
پروردگادا رحمت را ازجانب خود شامل ما پفرما وبرای ما درامرمان رشد و کاءیابی را فراهم 
فرء ۰ . برایتان درود ورحست از پروره کارشان شامل و اینانند رام یافنگان . سه چمله مزبور از 
آیات وسور مختلفه بمناسبت مقام آورده شدء وءولف جلیل |آقدر با زک رآیات شربله گفتار نفر و 
مستدل خوهرا زینت واوه است . 





۱۷ 





اباك ترجمه نامه جناب آقای شیخ محمد سعید دحدوح 


لاتم 

حمد و ثْا مخصوص خداوندیست که ما را بدوستی دوستانش موفق فرمود 
وتپال احترام وبرتری دادن عترت پالك و گرامی پیغمبر عَفْ را در دلهای‌مانشانید 
همان درخت برومند وسرفرازی که اصل و دیشه آن پابرجا و استوار و شاخه آن 
نمایان وبرفراز است ؛ هر کس بشاخه های آن دست افکند و رشته ارتباط خوددا 
باآن برقرار سازدبرتری درهردو جپان را احراز نموده است . 

درود و تحیت او بر سید و سرور عالم هستی ی عفر و اهل بیت و یادان 
پاك او د بر هر آنکه بعالم هستی قدم نید و باه مرتبط و متصل گردد و کردار 
اودلیل و گواه اوباشد که مخالفت با امراد نئموده و مرتکب ناروائی نگشته‌واوامر 
آنحضرت دا که مبین وحی البی است تایید و پشتی بانی نماید و وصایا و مواعظ 
او را پپذیرد . 

آقای بزد گوارمن -مررقومه شمامشعر براین‌بو که درقبال هديةکوچكمن 
کتاب بزرك دالغدیر» دا فرستاده واعلام‌نموده ایدکه هرچندارزش آن فزونی‌دارد 
ولی من‌درنظر شما گرانبهاترم . دحالیکه براستی وحقیقت . ذاتمنن م وشخصیت 
بر جسته خود شما دد ضمیر و احساسات پاك و مصفای شما جلوه گر گشته و این 
پرتوی از نورانیت خود شما اس تکه مرا در خود چنین‌عنایتی‌میدانید . آری آنچه 
دربارء من نگاشته اید چنین است ولی فسیلت و آرزشی که در من‌احساس فرمودید 
منشاء آن خود شما هستید و این شخصیت شما است که مظهر هویت من شده 
خداي شها را نگهدارد که پیوسته چراخ پر فروغ فضیلت برای من و تمام خلق 





باشید و مرا پیوسته مشمول حسن ظن شما قرار دهد و توفیق خود را شامل حال 
و مرا مورد عنایت دونتان ومشمول رضایت ذات مقدس خود فرماید . 

آقای من ۰ کتاب «الغدیر» دا دریافت و آنرا مورد مطالعه قراز دادم » .... 
قبل‌ازآ نکه در امواج انبوه معانی آن‌وادد شوم نیروی فکر واندیشه آمدر آن شناود 
گشت وشمةٌ از آنرابا ذائقه روحی‌خود چشیدم . احساس نمودم که این‌همان یگانه 
سرچشمه و منبم آب گوارائیست که هر گزد گر کون نشود . این منبع جوشان 
معان از آب باران صاف تر و گواراتر و ازمشك خوشبوتر است . 

آری : اگر این حقیقتتابناك(قضیتفدیرخم)با دست نخستین عناصر قرون 
اولی دد پس پردء اغراش مستور نمیشد وراه وصول بآن مسدود نمیگشت ؛ تمامی 
خلق خدا از نتایج و آثاد مهم آن بپره مند ميشدند !! 

چه ایستگاه بزدگی است این غدیر ( غدیرخم) ۱۹۶ که پیفمبر معظم تفر 
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وصیت نمود و آنان را تحریص و تأاکید فرمود که در پرتو راهنمائی او سره و 





در آنجا بپاخواست و یادان و امت خود را بشخصیت پسر عم خود (علی تال 


روش آن بزر گوار را که همسر دخترش زهرا لا و پدر دو دردانه اش حسن و 
حسین ( سلامالّه علیپما) است پیروی نمایند !۲ 

ولی جه میتوان کرد ؟! اموری در گذشته رخ داد : آنان کسرتکب آن‌امور 
شدند گروهی بودند که | کنون[ نبادر گذشته اند وما اينك‌وجودداريم . ما اگر بر 
آن گروء نخستین خورده گیری کنيم سزاوار است ! اما !؛ آنان که بعد از آنگرو. 
آمدندواز ابر ازحقایق‌مضایقه نموده و سرباز زدند ! به‌خورده گیری وعتاب‌س زاوارتر 
خواهند بود ! همچنین بر تاریخ تویسان معاصرمان از اهل سنت که دیده حقیقت 
ین خود را برهم نهادند مواخذه و عتاب ما باید سخت تر و بیشتر و دامنه دار تر 
باشد !! 

یا للعجب !!؛ استادان و معلمن ما . آنپا که عبده دار گرد آوری حقایق و 
نهر وتعلیم آن بوده و هستند ( اگر ندانسته چنین کردندخداونداز آنپا در گنرد ) 





چنن بما آموختند و ما از آنپا اینطور شنیدیم که : داستان غدیریکمشت مطالبی- 
اس که شیعه‌ها آنراساخته اند وبزر گان و سلاطن آنا بمقتضای نیازسیاسی آنارا 
در این امر پشتیبانی کردند !!!۹ 

پلی . تا کنون پایه و مبنای اطلاعات ما و آنها همین بود !! 

ولی! کنون ؛ دراین‌هنگام کمن بعضی ازفصول ومطالب مجلدات«الغدیر »را 
مورد مطالعه قرار داده ام . 

دیگر آنسان که کوته نظرانه ( یا مفرضانه ) تصود میشد نیست . بلکه من 
اکنون خود را دد برابر ددیای بی‌پایانی می‌بينم که دد آن‌انواع گوهرهای نفیس 
وخبره کننده وبی نظیر وجود دارد ۰ ۰ . دلایل کافی و رسا . برهان صریح ... علم 
زیاد . ومزایای بی‌شمار دیگر آنقدر دراين مجموعه گرانبپا هست که قادربرتعداد 
آن نیستم . » همه‌این مزایا ناطقد کویای باین حقیقت‌می‌باشند که : ا گر بخواهند 
نورانیت ماه چهارده را با اپرهای تب ( اشتباه کاری و عناد ) و عوامل فریبنده از 
انظار پپوشانند نمیتوانند ۰ .! ذیرا . شخصیت‌مرتضی علی ۸ پیروانی چون شمارا 
برای مان بعد از خود پرورانده که این چنین صمیمانه تمام لذایذ زندگی وتعیش 
رارهاساخته و مر خود را باتمام قوا در راه یادی حق و اظپار حقیقت و راهنمائی 
گمراهان صرف مینمائید ..! چه نیکو سلفی ؟! وچه پسندیده خلف‌هائی ؟! .. 

شما ازآ نمردانی هستید که بعهد الپی وفادادند . برخی ازآنان پس‌از احراژ 
رضای خداوند در این‌راه مقدس‌زندگی رابدرود گفته و بصی دیگر در راه خنمت 
پاسلام میکوشند تا با چپر گشاده بقرب حق و دیدار نبی اکرم عفر دبگروه 
مجاهدین وشهیدان و صد یقن بپیوندند و آنان چه نیکو رفیقانی هستنه !۱ (۱) 

آری. من در پرابر منظرة بدیع ( الغدیر ) ایستادم . سپس در اعماق آن 
غوطهور شدم و تبروی اندیشه ودركد خودرادد آن شناور ساختم . دیم‌مشاهدتاریخ . 


(۱) دو جمله آخ (قتباس از اين آیات مبا رکه قرآنی است : عنیم من قطی تحبه ومنهم من 
پتتظر . , . اولاك مع. الشهداء رالصدیقین وحمن اولثك رفیقا , , 








۱0 





وم تما مان و آثار مولفن . فصو ل کتب قتون‌شی وادپ » و آنچه از آثار 
نیکو از این قبیل ( که از الغدیر استفاده نمودم) همه د عده دلالت قطعی دارند بر 
اینکه غدیر (غدیرخم) حق و مسلم است . ( نه افسانه و پندار :) و پیشینیانآ نچه 
در اين باره گفته وپنداشتد اند و بدیگران تلقین و تعلیم نموده‌اند پا از روی‌نادانی 
بوده و یا بمنظور فتنه انگیزی و یا برای تفاب جستن بسلاطن و امراء ستمکار و 
حفاپیشه . ویا ترسیده اند که سخن حق ودرست بگویند !!! 

زر گوار الغدیر ( عبدالحسین امینی ) پاداش نیکو 
عطا فرماید و او را در کنف حفنظ و حمایت خود ایمن‌دارد تادرمقابل مخالفن‌چون 
شمشیری کشیده و بر آن و برای حق جویان مشعلی‌فروزان‌باشد . . و بتونیز ( ای 
اقای بزر گوارم . آقای مظلفری ) جزای خیردهد که طبق سیره وشیوٌپسندیده که 
از پددان پا کدل و مقد س خود بازت برد چنین احسان‌پی پایانی بمن فرمودی . 


بنابر این‌خداو ند بمولف 





آقای من . آقای مثلفری . امیدوارم بقیه اجزا, ومجلدات «الغدیر»را برایم 
ارسال و بهای آنرا نیز اعلام فرمائید . 
مثلی‌است‌مشپور :آنکه شاهد نیکو منفاری را خواهان شود مپربه اوبرایش 
گران نیست . 
برای من امکان داشت که برحسب زوم بپای اير مجلدات دا برای شما 
بفرستم . ولی با قدری‌تأمتل این ن اقدام را روا ندیدم » زیرا بعضی چیز ها هست که 
تعیین بپا و ارزش آن ممکن‌نیست ومیزان عرفی‌برای تشخیص‌ارزش آن‌نارسااست 
با این‌حال‌چگونه ستوان پی بارزش‌چنین موضوع بی‌نظیری برد که شعرا درمدح « 
ستایش آن مترئم و نویسند گان دربارء آن تألیف ها نموده اند و در بارة آن یا 





شریفه نازل شده : 


انها الرسُول‌بلغ ال ره ث وان نم تفمل فد فتاه 
له تعصفاك می الناس (0) 





۱ (۱) یعنی‌ای پیشبرمیموت برسان آنچه راکه‌بدوی توفرو فرستاده شده ازبرورر کارت واکر 
نرسانی,رساات خودرا بیابان نر سائیدة :ها نکاه میدارد تور ال (کید وعداوت) مررم 





امیدوارم سالام و درود ما دا ببرادران و فرزندان گرامی و پپدر و خانواده و 


دوستان ابلاغ فرمائید . خصوصاً دوستانیکه خواهان دیدار ما هستند ومادر آرزوی 
دیدار آنهاگيم پالاخص صاحب و مولف بزر گواد « الغدیر» و بمظمله آ گپی دهید 
که‌ما کوشش های ایشان دا محترم ميشمازیم . خداوند ایشان وشما دا برای‌یاری 
دین حق و نمایان ساختن اعلام دانش و کمال باقی بدارد که پیوسته از اهل بیت 
نبوت عق پیرویکنید و تبمت ها د افتراهای اهل تهمت دا از ساحت آنان دور 
سازید و فضیلت وبرتری آنان را ظاهر و منتشرنمائید . همان فضیلت نمایانی که 
دست هوا پرستان سبكسر با بعضی ازشئون آن( اگر نگوئیم با تمام شگون آن !) 
بازی کرده ۰ 

درود و سلامدر آغاز و انجام برشماباد؛از کس یکه‌بنیکی شما معترف وپسبب 
و آل او ( صلوات‌اله علیه و علیهم) دردنیا و آخرت (سعید) است -عمتگفار 
شما - ٌ سعید دحدوح - و ربیع الاول ۱۳۷۰ موافق با ۱6 - ۱۵۵۰-۱۲ 


س 


بت ۲ 








(ترجمه نامه دوم) 


ج( که متضمن اذن در نشر وطبع نامه بالا است )۳ 


حمد و ستایش مختص ذات یگانه خداه ند که پرورد گار همه ماسوی است و 
درود و تحیات او بر سید وسرا ورمانق وعلی نحل دبه براددان‌اد(سایرپیغمبران) 
و عترت بر گزیده ویاران پرهیز گارش وبرهمه امل‌ایمان . ودرود وتحیت ورحمت 
خدا و بر کات او برشما باد . 

۶ بمد مرقومه کریمه مورخ ۲۰ دبیع الاول سال ۱۳۷۰ شما با دو جلد 
+ الغدیر» ( جلد سوم وچپارم ) و « الغدیر فی الاسلام (۲۲ » بمن دسید . خدا ازمن 





(۱) کناب و ااغدیر فی‌الاسلام > تالیف وانشمند یگانه آفای شیخ محمدرضا این شبغ طاهر 
آل فرح نجفی هیقلم وهعاصرمولف جلیلو الفدیر > است . کتاب مز بورور تجف شرف طبح رسیده 
ردراطر اف غدیرخم بحث وافی کرده ‏ و لف عمظم و القدیر »در صفحه ۷ اجله ۱ وا اندیر >باین 
دانشند کرامی وتا لیف گرانیهای او دورقم و ۲ طین‌تعداد لین زالغدیر) اشمار فرمودهاقد : 





و هر آنکه از این کتب بپره‌مند میشود پاداش علمای عاملین دا بشما عطا فرماید. 

آقای من . آقای مظفری . ازمضمون مرقومه‌شما دریافتم که نامه کوچك‌من 
که مشتمل بر اذعان به بعضی از مزایای « الغدیر » است مورد توجه وپسند خاطر 
آنجناب واق گشته . و اين از فضل پروردگار و از اثر علقه‌دوستیآنجناب نسبت 
بمن‌است که نامه مرا پسندیده وبنظرموّلف‌دانشمند و معظم ( الغدیر) دسانیده ایده 
خداوند شما و ایشان را برای یاری دین حق و حمایت اهلآن باقی بدارد . و آن 
جناب بمتظور تفجیم و نوازش‌منءضافاً بر عوالف و احسان ) بمفاد مثل مشپوز - 
آسمان پردریا میبارد,درحالتیکه‌از آب دریا بپره میگیرد . (از شمانقاضافرموده ند 
که موافقت در نشر نامه من بفرمائید ؛ وشماهم ازنظرتواضع ( 9 این از ادبی‌است 
که در پرتو آل عی قٍ بدما عنایت شده) ‏ یعنی : تواضع‌بدون قرب و آشنائی: 


از من استفساد فرموده اید که چنانچه مایل بانتشار آن باشم و نشر چنین نام رابا 
خصوصیاتی که در متن دکلمات آن هست برای خود زیان آود ندانم موافقت‌خود 
را پوسیله شما اعلام نمایم 3 مو لف معظم‌له آنرا عیناً در مجلد هشتم « الغدیر» ددج 
و منتش سازند 9۱.۰ 

چه خاطرة شیرینی 4! و چه بشارت زیبا و مطلوبی ؟! که مرا بدان آ گاه 
نمودید. من چگونه دوست ندارم و تخواهم که نام من ( سعید ) بدوستی شما و 
بدوستی‌خاندان من وشما نست بخاندان‌وعترت پیفمبر تلو م‌تبطوددج گردد؟!! 
و سخنان بی ادج من در چشمة جوشان و گوادا و مخزن جاودان « الغدیر » باقی 
بماند ؟! که هرقرد با ایمان و خردمند از آن بنوشد واز زلال ایمان سیراب و از 
نعمت یقین سر تاپای وجود او پر گردد و در نتیجه موّلف و نويسندة آثرا بنیکی 
نتایش ویاد نماید . راستی اگرتوجه وعنایت آن‌استادبزر گوار نبود چنین موهبتی 
شامل من نمیگشت و چنین افتخاری احراز نمیکردم آنهم چنان افتخاری که نه 


۳۳ 





تنها شامل حال من گردیده بلکه‌شامل اولاد و اعقاب من شامل حال اهل بل 
گردیده است . 

پراستی . شما روش و اخلاقی را از آل عی عٍِْ ادث بردء اید که نظیر آن 
رااز غیر شما تخواهیم یافت مگر تعداد قلیلی از پارسایان با اخلاص . 

آقای من . ازاین‌پیش‌مامی‌شنيديم که مرد داستگو وبافضیلت کسی است که 
حال ورفتار او دلیل و راهذمای بسوی خدا باشد . نه فقط گفتار او . ما حقیقت 
معنی این مطلب را نمی‌فم‌ميديم و یا این حقیقت را درژد نمیکردیم : تا اینکه افق 
هستی مابطالع تابان‌شما روشنی‌یافت . بسی‌شگفت آوراست !! که نسبت‌بامری‌ازمن 
اجازه میخواهید که آن امر موعبت دعنایتی است که ازخود شما عایدمن گشته ..: 

در پایان درود کسی را که پیوسته بر عهد اخلاص ثابتتوپایداراست‌بپذیر ید . 

شا گرد ودوستدار شما - ٌرسعید دحدوح - 


دبیع الاول۱۳۷۰ برابز ۷رد ۱۵۵۱ 


سوم - مقالةٌ حساس وجامعی است ازعالم جلیل القدر( فقید معظم) مرحوم 
میرزا عٌ علی اورد آبادی اعلی ال مقامه الشریف تحت عنوان ( بن الحقایق و 
الاوهام ) که دقایق فعاحت و بلاغت از ضامین آن آشکار است وعیناً در جلدسوم 
«الغدیر» درج ۳ 

حملهٌ اژ مقالهُ ادیبانه وعالمانه فقید معظم له دراینجا درج و ترجمه میشود : 

وان السامع به ب<سب لاول وهلة انه مقصور علی موضوعه ۱ 
لکنه عند ورود منهله العذب یجد فیه البحث و التنقیب حول کثیر هن 
بر اهین‌الامامة ‏ و الا کتساح لطو اف من الاشوالالمعکدّسه امام سیر المالکین 
و دحض ما هنا لك من قوارص آشق العصا » د تفرق الکلمه » و الکذف عما 


ور ۲ الا کمة من نوایا سیثه و معاول هدامه و 
اقلام مستأجره مررشية العار ء وشوهت ده‌عتها دما سرة الاهواء باساطیرهم 
الماللة .۰ . 

یعنی :۰ . هر که دراولین وحله نامايین کتاب (الغدیر ) را پشنود گمان‌خواهد 





نمود که اين کتاب فقط شامل موضوعی است که بدان نامیده شده : ولی پس از 
ورود باین منبع گواراخواهد پافت که دد آن . پیرامون بسیاری از دلائل دبراهین 
امامت گفتگووه کاوش‌وبر دسی‌شده بابیان مستدل آن‌ته‌ام خار وخاشالهای‌اشکالات 
از جلو راه سالکن طریق حق زدوده گشته و سخنان ناروا و دزد نا که پیوسته 
موجب شکاف و باعث اختلاف بین ملل مسلمان گردیده همه را ابطال و آنچه‌نیات 
سوء و کینه توزیها و عوامل بنیان کن در این میان بوده همه رانابود ساخته و نسبت 
های ناروا و ننگینی که از قدیم الایام قلمهای خائن و مزدود به پیردان اهل بیت 
پیغمبر ق چسبانیده اند همه راراز میان پرداشته و ملت خود دا از آن افتراها 
مبر | نموده بطوریکه‌دیگر مجال وفزصت و دست آویزی‌برای سود طلبان‌وماجرا. 
جویان وخرافات منفورشان که‌بمنظور تفرقه میان امت اسلامی ودامن‌زدناختلاف 
و دشمنی بکار می‌بردند باقی نگذارده است . 

چهارم - خطاباٌ ادیبانه وشیوائی است که فیلسوف شهیر آقای د کترغرغلاب 
مدرس فلسفه در رشته اصول دین در جامع آزهر قاهره (مصر) نسبت به «الفدیر» 
و موّ لب معظم آن ایراد و مجلة (البیان - 





شرة در نجف اشرف ) درشماره دهم 
از سال او ل در صفحةٌ ۲۵۸ (پس از نگارشات متین و آداسته خود درپیر امون‌خطابةً 
مز‌بور) . آثرا منتشر نموده که عیناً در جلدچهارم (الغدیر ) تفل و ددج گردیده 
است . 
قسمتی از خطابةٌ مز‌بور در اینجا نقل و ترجمه میشود : , . 

,۰ . و نحن علی‌یقین من‌ان الشیاب العصری الاعلامی سیستفید می‌هذم 
الثمار الشهیه لاسیما آن.) کثر مایکتب الیوم غث ؛ خفیف الوزن . تاقه اللیمة: 
وان الحر کتین العلمية و الاديية قدتجولنا الی ح رکة تجاریة بجنة 1 


۲۷ 


و لقد جائنی کتاب حطر تکم فی‌الوقت الملالم لانیعا کف علی در اسة 
کثیر من الجوانب الاسلامیه وعلی التألیف فها » و لذایعیننی کثیر آ آن تتکتف 
امامی المبادی الحتيقية و الار ۶7 الصحیحه الشيعة الاماهية » حتی لانکبو 
باز اهء‌هذها لفر ة الجلیله‌فی مثل‌ما کبنافیه . ۰ . و ۰ .۰. وامثا لهمامنالمحدئین 
المتمرعین 1 و لقد تملمت ایضاً قبل الان بضعة کتب من علماًء العراق فی 
مبادیء الشيعة الامامیه و آرالهم و نمثل الله آن یوفتنا الی مافیه الرشاد و 
ان بهدینا الی سبیل السداد و آن‌ینمنا بما ننتچه الناطتین بالضاد . و تفضلوا 
بتبول احترامی - الد کتور محمد غلاب 

استاد الفلسفه بکلية اصول الدین بالجامعة الازهر به بالفاهره . 





بعنی : ومابطود یقن معتقدیم باینکه جوانان‌اسلامی این عصر از این کتاب 
نفپس (الغدیر) که متضمن میوه های میل انگیز و عطبوعی است بزودی استفاده 
خواهند نمود.. مخصوصاً باوضع نا گواریکه اخیر ا دامنگیر نگارشات‌عصری شده!! 
بطوزیکه بیشتر انتشارات کنونی شاهل یکمشت مطالب بی ارزش و عاری از اساس 
است : ( وبا کمال تأحف ) حر کت علمی ۶ ادبی ( که بانیروی معنوی خود بایستی 
بشر دا پسوی‌کمال و دشد و ترقی سوق دهد ) امروز فقط جنبه تجادتی بخود 
گرفته ۱۷.۰ 
کتاب حضرت شما «الغدیر» در وقت مناسبی بدستم آمد ۰ ذیرا + هم من‌نیز 
پیوسته در تدریس و تألیف بسیاری از رشته‌های اسلامی مصروف و از این نقطه‌نظر 
علاقنمندم که داهی بسوی منادی حقیقی وعقاید واقعی و صحیح شیعةٌامامیه‌برويم 
کشوده شود که با بینش و تدبر کافی در آن بررسی و اظهار عقیده کنم تا ددبرابر 
این فرقه جلیله دوچار لغزش و سقوط نشوم ! آنطورکه " . .و . ۹۳ 
(۱) تودار این وضح‌تاکوار در کشور ما نیز مشود است و کواء براین (مر شعارها و آ گهی 
های ررشتیاست که وردوسال اخیر در پاپتخت زیبای کشورهابوسرله کاب فروشان ملاحظه میشو که 
انبوء کتب و نشریات را کیلوئی در معر حراح قرار داده(ند : وشگفت انگیزتر آنکه بعض‌از 





مات این اقدام را يك ابتکار بی سابقه و جالب دانمته بآن افتغار مینمایند,۱۱؛ 





(۱) منظاور نوینده دانشند - احید امین وطه حسین است ( که در تن اصلی مضبوط در 


نزو مولف معظم تریح بنام آنها شده - و انصافا چنین است که دابش‌ند سسظم له اشمار و 








۸ 


رحقایق دوچار شدند !! 





و ماننه آنان از ارباب سخن در ار شتاب دعدم د 
علاوم بر کتاب شما جند کتاب دیگر نیز شامل مبادی و اصول عقاید شیعه 
امامید از علما. ع 
مار! بانچه منتهی برشد وصواب است توفیق دهد وبراء راست ومتین هدایت‌فرماید 
تالژنتایج علمی کد بیاد گار میگذاريم ارباب کمال بپره مند شوند . 
لطفاً استر ام‌راپپذیرید . د کتر محمد غلاب -استاد قلسفه در دانشگاه دیلی 





سید ودریافت نمودم وما از خدای متعال مسئلت مینمائیم که 


جامع ازهر - قاهره 

پنجم مقاله ایس بسیار ادیبانه از شخصیتی بارز واز اجه مردان دانشمند 
ازقبیلد دخاندان رفا عیه حلب شهیاء بن_ام . آقای د کتر عبدالرحمن کیالی حلبی 
که خطاب بموّاف جلیل القدر و کتاب « الغدیر » نوشته ودر جلد چپازم «الغدیر» 
درج گردیده واينك فرازي از مقال ایشان که نموداری از احساسات تا نیال وعلو" 
مقام علمی دادبی ایشان است ذیلا نقل وتر حمه میشود - 

۰ وفی کل هاحدث بقی العسالم الا سلامی بعیدا عن فهم الحقینه . 
حلینه الحدث التار یخی الذی لو عمل به صحابة العهد النبوی ( ص) و بعد 
ماجاء فی الوصية حسیما اراده الرسول الامین المسس الا عظم « ماوقع 

ما وقع‌ومااصاب اله‌سلمین ما اصاب‌من بلاه الشقاق‌وشفاء الاختلاف : ولبقیت 
وحدة المملمین متماسكة الحلقات » سليمة عن النوازع والرغبات وصارت 
الخلافة تحفها موا کب النصرو تظلها اعلام الهدی والرشاد فی طریق النوج 

والاجماع کما خططها الرسول ( ص ) .۰.۰ 
یعنی ۰۰ . درنتیجد انچد رخ داد وحادث شد ؛عالم‌اسلامی ازفهم ودرك حقیقت 


دود ماند . همان حقبقت حادئد تادیخی که اگر صحابه عپد نبوی عَلفیمقتضای 





داشته ؛ ؛ هررکس بتایقات احد امین از د 
همچتین به 





بل : فجر الاعلا) » ضحی الاسلام ۰ ظبی الاسلام » و 
کبری ب پا دقت مراجمه وبر وسی تماید بدون تروید 
خواهد دریافت که : نامبردکان خودشان را بجاسه علم و هنر چنانچه آقای دکتر غلاب فرمرده 
معرافی تموده وصفسه تاریغ حیات خورشان را سیاء کروء اند ۱ ؛ 


بات طه مین عثل 














آن عمل میگردنده وصیت پیغمبر خودرا تنفین وروش‌خودرا بامقصودپیغمب امین 
آنموسس اعظم تطبیق‌میدادند انچه‌واقع شد . واقع‌نميشه وانچه ازبلا دمحنت 
ددائرانشعاب وید بختی ودوئیت واختلاف بمسلمین دسید . ۰ نمیرسید .!! ووحدت 
اسلامی برقرار وملت اسلام با حلقه های پیوسته ورشته های متصل باقی واستوار و 
از آفت تمایلات واغراش قومی مصون دایمن‌میبود . درنتیجه‌خیل‌فرشتگان نصرت 
الپی ( مانندعهد وزمان رسول اکرم عُِ) ساحت خلافت دا ددبر میگرفت و 
پرچمهای رشد وهدایت بانیروی‌بیم پیوستکی دهم آهنکی برس ملت سایه‌می 
افکند وطبق نقشه پیغمب رت( که برای حیاتو استقلال وترقی ما ترسیم فرموده) 
ملت اسلامی به ترقیات شکرف وتعالی بی‌نظیر خود ادامه میداد . 

ششم - نکارش تقدیر آمیز وفا ضلانه ایست که ازطرف سخندان ارجمند 
ونویسیدة توانا توفیق فکیکی (و کیل دعاوی) بغدادی درپیرامون کتاب « الغدیر» 
در مجله « الغری » منتشر درنجف شرف درشماره ۷ سال هشتم صفحه 4۱۵ دج 





شده که قسمتی از آن جهة استحضار صاحبان‌بینش ذیلاتفل وترجمه میشود : 

۰ لاغالی فی القول اذا قلت ۰ ان‌الکتساب « الغدیر » ما هو الا 
موسوعة لاددة فی العلم و الفن و التاریخ والتراجم وروضة بهيجة انیقه 
ساحرة بالطرف الادیه الز اهره وهو فوق ذلك فانه دابرة معارف جلیلة 
مهمة حاملة بکثیر هن ال راه الدينية المدیدة التی تطمتن الیهساالنفوس 
الزائفة الحايرة الفارقة فی حنادس الجهالة .. . 

یعنی . مبالغه و غلوی ننموده ام اگر بکویم که . کتاب « الغدیر » مجموعةً 
بی ما نندی است شامل فنون مختلفه و رموز دانش ها ودقایق تاریخ وشرح حال 
مردان نامی . این کتاب چون گلستان پرنزعت وصفاگی است دیا چون باغ آداسته 
وطرب انگیزیست که منظره و فروغ آن بطرذ بدیعی از هرجانب آن جلود گزی 
نموده ۰ آری , بالاتر اژانچه بدان تغبیه نمودم .این کناب بزد گترین وجامع 


ترین دايرة المعارفي‌اس ت که مشتمل بر بسیاری از آداء ونظر ان‌عتین ومستدل دینی 





یبن 


است بطوزی که بانیروی شکرفش نقوس حیرت زده و اف کار فرورفته در ین کل 
های نادانی دا نحاث بخشیده وبسر منزل آرامش واطمینان میرساند ۰۰ - 

هفتم - مر قودد تفد, بست ازطرف قرین الشرف سید جلیل‌وفقیه نبیل 
آیة الّه آقای سید عبد الهادی شیر ازی دام له که نسبت به « الغدیر » و موّلف 
معتلم م آن شرف صدور یافتذ ودرمجلد پنجم بطبع رسیده واينك تیمناً حملهٌ از آن‌در 





اینجا نقثل دتر حمه میشود . 
واشن وقفت علی هذه الموسوعة الکریمه تجد فك علی ساحل 

عباب متدفق لابنزف ولا تتکفی منها الا وملاء ذا کر نك معارف الهیه وحشو 
فا کر تك تعالیم قدسية و بین عينيك مجالی فوله تعالی : والذین جاهدوافینا 
لنهد ینهم سبلنا . 

یعنی : چنانچه براین مجموعد « الغدیر » وقوف یابی ( ای خوانند؛ عزیز ) 
خوددا در کنار دربای مواج وخروشانی خواهی یافت که فرو نخواهد نشست دتو 
ازآن جدا تخواهی شد مگر انکه معارف الپیه مر کز اندیشه ات را فرا گرفته و 
ظرف ادرالد تو ازتعلیمات قدسی انباشته شده ومنظرة احساساتت جلوه گاه این‌نوید 
امید بخش آلپی گشته که فرماید . ۰ . وانانکه در راه مأ کوشش کنند ما راههای 
فوز ورستداریرا بانپا خواهیم نمود . 

هشتم نامه های پی درپی استاد شپیّر دانشگاه لندن است بنام - صعاء خلوصی 
کد درهر يك از آنبا بنحوی نسبت بد « الغدیر» تقدیر نموذه ۰ درنخستین نامه خود 


پس اذ تجلیل فراوان از استاد عالیمقام ( امینی ) مرانب شکفتی واعجاب خود را 
ابراز #تصر بح نموده که این نکته حالب وعجیب زا درمجمغ گروه زیادی اذیادان 








خرد دربغداد ولندن ونرد شرق شناسان آ ندیار اظپار داشته بخلاصه اینکه : 

مرد دانشمندی که سالیای متمادی زندگی خود را صرف تالیف کتاب‌نماید 
درخور آن هست که بزرك شناخته شود و پایداری او در این راه مستلزم و سزاوار 
نقدیر ونحسین است : 








ودر نامه دیگر خود اشعار بوصول مجلد اول و دوم ۶ الغدیر » نموده واز 
مطالعه آن اظپاد مسرت بسیار کرده دبرایاعلام نظر خود در انتطار وصول 
مجلدان پعدی است : 


درسومین نامه خود نتیجه مطالعاتی را که درصفحات « الغدیر » نموده باین 
خلاصه بیان داشته : 

| کنون میتوانم خودرا بغدیرخم عقیده مند بدانم . چه انکه داستان غدیرخم 
درخور تردید نیست - ذیرا این‌همه رو‌ایات‌متواتره . وقصائدطولانی امکان ندارد که 
نسبت بيك امر غیر واقع باشد : 

انچه ثابت ومحقق است اینست که : موقف رسول خدامٍَِ درغدیر خم از 
جمله وقایعی است که بموجب نصوص بی شماز ثابت و مدلل است و در حبطهٌ یقین 
وایمان بصحت آن میباشد . ومن ازهم اکنون عزم دارم که فصل کاملی از واقعه 
غدیر خم را بلغت انگلیسی بنویسم » ودر انتظار بقیه مجلدات آن هستم که ضمن 

خکارش . درموارد لاژم بکتاب شما که بمئزله مدرك و اساس تذازش من است 

نامه های دانشمند مرقوم درمجلد پنجم « الغدیر ‏ مندرج است: . 

تهم - نامه فاضلانه وتقدیر آمپزیست که دانشمند گرامی آقای سید 
محمد نجل جلیل علامه یتذانهآ قای سیدعلی نقی حیدری‌کاظمی که یکی ازمشاهیر 
علماء وپیشوایان بغداد پایتخت کشور عراق است نوشته ودرمجلد پنجم‌درج گردیده 
است . واینك فرازی از آن ذیلا نقل وثرجمه میشود : 

۰ هو اذا - لیس فی موضوع خاص ‏ بل فیه کل ما بهم الامة 
الا سلامیةمناحیا ء تر انها القدیم و الاشادة بمجدها الغاثر واعلاء کلمةالحق 
و نشرر اية القر آنو ااتنقیب عماسجل التام بخ لهذه الامة من مفاخر وما ثرکان 
لها اعایب اثرفی آقدم الا «م و توذ یب ااعاول .۰ 

یمن : بنابانچخ کرشده این «الغدیره تنهادرمونوع-خاسیتألیف‌نشده ؛ پلکه 


ی 





احیاء وتجدیدحقوق وشخصیت قدیم وبرافراختن مبانی عنم تگذشته وتفوق سخن 


حق وبرافراشتن پرچم قرآن و کاوش دربدست آوردن‌مفاخر وآثار گرانبپائی که 
درطی تاریخ برای این امت ذخیره گشته آنچنان آثار ومفاخری که دد پیشرفت 
امت اسلامی واستواری مبنای اندیشه های پسندیده وعقول دخالت داشته ‏ . 

دهم - نامه ایست ادیبانه وحساس ازطرف محقق بزد گوار آقای 
شیخ مجمد سعید عرفی که از نخبةً علما, و مشاهیر سوریه است ودر داه مبارزات 
سیاسی رنجپا و شکنجه ها وتبعید ها دیده » نامبرده دارای تألیغات متعدد درفنون 
وموضوعات مختلفه فلسفی. دینی. اخااقی‌است - نامسعظم له درمجلدششم « الغدیر» 
ددج شده واينك جرگی ازآن دراینجا نقلوترجمه میشود : 

. لاریب بان کثیر آمن فطاحل العلماء لم یدو نوا افکارهم ولم ینشروا 
بين الناس ما تشتمل علیه آرا هم وما هی علیه من نظام وعمل ينبفي ان 
پتأسی به کل واحد : و لکن الا متاد الامیتی الحجة قد منحه الله فشلاً 
واسعاحتی استطاع ان یبین‌ما بجیش به صدره من حفایق ناصمة و افکاد جمیلةً 
وجلیله : 

یعنی : شکی نیست دراینکه بسیاری از بزرگان از علما نتیجه مطالعات و 
اصول نظریات داموری را که برنامه عملی برای عموم محسوب شود آنطود منتشر 
نساختند که بسرای هر کسی درخور تبعیت وتأسی باشد»وبعبارة دیکر اغلب آثار 
منتشره از طرف علماء مخصوص گروه خاس ویسند افراد معدودی بوده ۰ . ولی . 
استاد معظم ( امینی ) در اثر وسعت دامنه فکر و فضیات روحی ( که موهبت ااپید 
ایس ت که پاوعطاء شده) توانسته است ازمنبع‌جوشان سینه خود (دراثر همان افاضات 
الپیه)حقایقی تابانانديشه هائی بزر که وفروزان‌بروز دهد که مورد توجه وقبول 
عموم خردمندان قرار گیرد مج 

یازدهم  -‏ نامه ومقاله ایس ازطرف استاد عالیقدر وداتشمند گرانم ایه 
آقای عبدالفتاح - عبدالمقسود مسر ی موف کتاب ( الامام‌علی تْ) که درچهار 





نامه ومقالةً تقدیرامیزمعظم له درمجله ششم « الغدیر» مندرج است ودراینجا 
تمونهٌ از آن نقل ترجمه میشود : 

۰ آن حدیث الغدیر لار یپ حقيقة لا یمتوزها باطل , بلجاء ءبیضاء. 
کوضح‌النهار وانه لنقلة من نفثات الالهام جاشت بها نف الرسول الکریم 
صلی الله علیه و آله لنترر بها قدرر بیبه وصفیه . واخیه بین امنه و اصفیائه 
المجتبین . هوحجة لقدر الامام ( نقلیة) و لحقه الهضیم . لم بعوز(الامینی) 
ابرازها فی سطور سفره » واحاطتها بسیاج ثابت متین من الا سنادالتار بخية 
المنيعة علی ارا جیف الا هواء ولمن شاء ان یخدشها . ظالماً اوجاهلاً :: 
بفرية ان یدلنا این بين اولثکم الصحابة الا برار من یسبق ابی ابی طالب 
حین ذ کر المزایا والا قدار ؟ :٩‏ 

یعنی.: داستان غدیر بدون شك يك حقیقتی است که هیچ پندار باطل نمیتواند 
آن را مستور ویا ازجلوه بیندازد دامری است چون دوز دوشن نمایان و تابان » 
موضوع غدیر پدیده ایست از القاآت الهام البی که نفس‌وقلب دسول‌خدا دا عز 
بپیجان در آورده تا بدان وسیله قدر ومرتبه پرورده وبر‌گزیده ویرادر خود ( علی 
) رادربین امتش ودرمیان سایر شخصیتهای ممتاژ وبر گزیده نمایان و استوار 
فرماید . 

این‌واقعه (نغدیرخم ) برهان مسلمی است بررتبه وقدر ومنزلت آن‌پیشوا (بر 
طبق‌نقل وروایت) وبرای حق از دست‌رفته‌او: این‌موضو ع‌بطوری ثابت ومدلل است 
که (امینی) نیازی نداشته تا با بیان و درج دز سطور کتاب خود حصاری از اسناد 
متین تاریخی باطراف آن بکشد : هر که میخواهد دراین امر خدشه کند ستمکارانه 
یا ازروی نادانی یا باافتراء ۰ اموردا برما مشتبه سازد :( چه میتواند کردوچه نتیجاً 
می برد ؟٩:‏ ) کجا درمیان یاران نیکوکار پیغمبر جر کسی یافت میشود که دد 
مزایا وشگون دمرتبت بریسر ابی طالب پیش یگیرد ؟ ؟ : 


بختط ۳ ام 


دوازدهم ,س نامد ایست از سخندان زبردست مسیحی . استاد. بولس سلامه 
بیروتی که خوداین نأمد نموداری است از ردح مترقیو قریحه ادبیداندیشه منصفانه 
آو خی ای تانق ابتللض.-رناجه :موز ۷ و 
اينك جمله از آن ذیلا نقل وتر جمه میشود : 

: :: وّالاه له علی عظدة امیر الق منین بل اهیر العزب لا جل می ان 
تحصی وشأن من یحاول حصرها شأن من یبفی التقاط اشة الشمی : والنی 
لا کتفی بواحد منها فی هذه الرساله وهو : ان یتلا قا علی <ب اهل البیت 
رجلان ؛ احد هما شیعی جلیل و قف قامه منذ خمعة عشرسنة علی‌خدمةالحق 
ولما یزل » وهوات ۰ و انیهما هوهذالسیحی العاجز الذی جاه فی‌الزمن 
الا خیر ::» 

یعلی ؛ و دلابل بر بزدگی شخسیت امیرالژمنین بلکه امبرتمام عرب هر آینه 
پرترازآنس تکه بشنماده در آید وآتکس که بخواهد دلایل مزبوردا بشماره در آورد 
بمانندکسی است که بخواهداشٌ خورشیدرابچنگه آرد ! ! ومن در اين نامه اکتفا 
میکنم بذ کر یکی ازآن دلایل ؛ و آن اینست که : دومرد بر مبنای دوستی خاندان 
پیغمبر تٍ با یکدیگر تلافی مینمایند ۰ یکی از آندومرد شيعةٌ بزر گوادی است 
وه راه خدمت بحق وقف نموده و هم| کنون نیز باین 

خدمت ادامه میدهد و او توهستی ۰ و دومینآنبا این‌مرد مسیحی‌ناتوانست که‌اخیرأً 
(در اثر مطالعهٌ الغدیر) باین عقیده در آمده است . ۰ . ! 

سیزدهم - دومین نامه دانشمند مسیحی استاذ بولس سلامه نیز شامل دقایقی 
است مشعر بر دقت در مطالعه ونیروی تشخیص نامبرده که درمجلد هفتم « الغدیر» 
درح شد و يك فراز از آن دراینجا نقل و ترجه میشود : 

. و لقد لفت نظری علی الاخص ها ذ کر تموه بشأن الخليفة الثانی » 

فلله ره ما اقوی‌حجتکم و اسطع برهانکم ؟ ! فلوحاول بعدهذا مکابر 
ان برد تلك الحجج المكينة لکان مثله مثل ااوعل‌الذی ناطحالصخره ! !۰ 








یعنی - براستی مطالبی‌را که دزبارٌ خليغةٌ دوم بیان داشته‌اید توجه خصوص 
مرا بخود جلب نمود . خير زیاد خداوندی برای شما باد چقدر استدلال شما قوی 
است ؟ ! و برهان شما روشن و تابانست ؟ ! 

اگر بعد ازاین دلایل و براهین متین واستوار شما؛لجوج ومکابری آهنگت رد" 
و انکار آنهادا پنمایددرست مانندآن بز کوهی‌است که با شاخهای‌خود با قطعه سنگگ 
پزر ی و سختی معارضه و نبرد نماید ۰۰؟! 

چیاردهم - مرقومكگرانبها و جامع و فاضلان‌ایست از مصلح بزرگواد و 
علامة معفّم سعید فقید یاه السید عبدالحسین شرف‌الدین عاملی اعلیله مقامه 
الشری فکه‌خدمات گرانبپا وآثاد بی‌نثلبر قلم توانای او برمفاخر علماء عاملین‌قرن 
آخیر فزونی یافته واز بپترین شخمیتهای علم و دی محسوب است . مرقومة آن عالم 
جلیل در مجلد هفتم « الغدیر» درج گردیده و دد اینجا قسمتی از آن برای استفاده 
ارباب کمال نقل و ترجه میشود : ۱ 

. . فالقول فی هذا و نحوه ادلی «ایستقبل به جهادك واقل مایوزن به 
تتبعك و استیعابك ء اما الذی یعطيك کف] « حفك فی‌هذه الموسوعه الفاضله 
فتقد یر یبلغ الامة انك من ابطالها الاقلین ؛ و یدعوها من اجل هذا الی 
شدازرك و ارهافك فی‌سبياك النیر الخير هذا ء انصافاً للنیم التی بوشك ان 
آضیع فتضیع و متی‌ضاعت و اضاعت فقدخمرت الحیات ( مثلها الاعلی) وعادت 
بمده تافهة لانها تخلوانذاك من حق و خیرو جمال ای‌تخلو ممایحیبالحیات 
و یر فعها ویدل علی اقدارها . 

یعنی : تمجید وستایش درپیرامون‌این کتات «الغدیر» ومانندآن کوچکترین 
و کمترین اقدامی‌است که در برابر کوششهای شما وسنجش میزان‌کاوش و دقت‌شما 
بعمل میٍید ؛ ولی؛ آنچه که میتوان‌در باراد آء حق‌شما دایربفراهم‌ساختن ونشراین 
مجموعةٌ فاضلانه اهاز نمود اینست که امت اسلامی بنام قدردانی درباده شما اذعان 
و اعلام نماید که شما یکی ازعناصر دلیر و با شپامت این‌امت هستید که همانند شما 


تا ۲ 





رنه ۱ و این حس قروای ور وای وین 1 این خدمت 
گرانبها د بیتظیر شمارا در اين مسیر تابناك و مسلك پسندیده و نیکو پشتیبنی و 
تقویت نمایند و در پیشرفت شما بسوی هدف مد ستان با وسایل ممکنه تسهیل و 
کمك نمایند تا دد برابر ارزش خدمت جانب انساف رعایت شده‌باشد همان حبر" 
انصافی که نزديك است ت از میان برود ! و با از دست دادن آن مساعی و ژحمات 
خادمین ضایم‌شود . دداین صورت زند گانی‌امت اسلامی دچار سهمنا کترین‌خاطرات 
و زیانهای غیرقابل جبران گردد و دز نتیجه ماهر زندگی با همه قدر و ارزش‌خود 
به‌پستی و بی‌ارزشی گراید ! ! ذیرا با فصف عدم انصاف و قدردانی دیگر از داستي 
و نیکی و ذیباگی که معیار ارزش پشر و منشاً حب حیات و کسب دفعت است فروغ 
و نشانةٌ باقی نخواهد ماند ! ! و ازهرمزیت معنوی محروم و بی‌نصیب خواهند شد!! 

پانزدهم - مقالة گرانبها و تقدیر آمیزیست که علامهٌ جلیل القدر - سید 
بزر گوار ما حضرت آیية له العتلمی آقای آقا سید حسن حکیم متع ان الانام بطول 
مره الشریف دد پیرامون « الغدیر» و تقدیر نسبت بموّآف معثلم آن مرقوم داشته‌اند 
که درمجلد هفتم طبع گردیده و جله‌ای از آن در اینجا نقل و تربعه میشود : 

۰ و آن هن فحول هذه الزمرة المجاهده مولف کناب ( الغدیر ) 
المحتق اتعلامه الاوحد الاهینی دام تاییده و تسدیده وقدسرحت النظر فی 
اجزاله المتتابعه فو جدته کما ینیفی آن بصدر منم لنه المعظم » و الفیته کتابا 
لا یأتیه الباطل هی بین بدیه ولا من خلفه بتوفیق من‌عزبز علیم وللد توفق 
کل التوفیق فی‌قوة حجته وشدة عارضته . وروعة اسلو به وجمال‌محاورته, 
وفدضم‌الی‌حصانة الر آی جودع المرد» و الي بداعة المعانی قوة المبانی 
و تفلن فی‌المواضیع المختافة فوردها سدیداً وصدر عنها قویما. 

یعنی : و از ججله شخصیتهای زیده و برجسته از گروه مجاهدین در داء حق 
موف کتاب «الغدیر» است » همان محقنق یگانه و دانشمند بی‌بدیل (امینی) - یاری 


و پایداری او بعنایت <ق مدام باد - من اجزاء پی در بی این کتاب دا مورد امعان 


۳۹ 





نظر ومطالعه قرار دادم و آنر! همانطور یافتم که از و آف بزر گوارش سزاوار بود . 
این کتاب را چنان آراسته و منزه یافتم که بتوفیق خدای عزیز و دانا آغاز تا انجام 
آن از هر گوته باطل و ناروا مصون ومعظم له در نیروی برهانش و معارضه سخت و 
استوارش (باخسم) و شادابی روش سخنان و زیبائی حاوراتش تمام موفقیت دا بدست 
آورده و متانت ری و نظر را باشیوائی تر کیب کلام و معانی بدیع و پی‌مانند را 
بآبنیان نیرومند سخن پیوند داده و در موضوع‌هایگونا گون با نفنن سخن گفته 
و با استقامت‌کافی در هر موضوع وارد و با پایداری برون شده . 

نانزدهم_- مقاله‌ایست درخور تقدیس از طرف رادمردگرامی ونابغهٌ علم و 
فقه وا بآية ال آقای شیخ ددضا آل یس‌کانمی نجف ی که از مفاخر علمای اسلام 
است ومتأسغانه متعاقب صدور تقدیریه معظ‌له که درطبع اول مجلد هشتم درج شبه 
خبردد گدشت آن‌عالم جلیل القدر داصل53زنتیجه آسمان فضیلت يك کو کب‌درخشان 
خودرا از دست داد ۲۲ اکنون جله از مقاله فقید سعید مزبور دراینجا نقل وترجه 
میشود : 

.. . تاك لعمر الله موهبة عظمی لا ینالهاالاذوحظعظیم » ومن اجدر 
بهذه الموهبة من هذا المجاهد الاکبر الذی وقف ناسه لمناصرة الحق و 
مناجزة الباطل فما فتی دالباً ثیله و نهاده مکدودا فی سره وجهره حرصاً 
علیا لعمل بواجبه » فبار ك الله له وفء» کما بارك فی‌جهوده ومساعیه, وحسبه 
می الکر امة علیا له جل شأنه ان‌ادخر له هذه‌المکرهة لیفیطها علیه و بجریها 
علی بدیه کما تجری اامعاجز علی ایدی الائبیاء : 

یعنی: سوگند بخدا این‌موهبت بزد گی‌است که شامل نمیشود مگر بآنکس 
که حظ وبپرة عظیم ووافری احراز نموده باشد . کیست که بچنین موهبت‌عظمائی 

(و) آثار نفز منظومی نیز مشتمل بر تقریظ نسبت به و الغدیر > و تقدیر و ستایش نیت 

بمژاف عالیسقام آن ال دانشمند نفید مزبور واصل شد,در قسبت تفریظ های منظوم در این مجبوعه 


بنظر اهل ادب وعلاقمندان بفضیلت خواهد رسید انشاء ای تمالی 





در راه یادی حق و نبرد ومبارزه با باطل وقف نموده‌وشب وروزش دا پیوسته و مدام 
با مشقت فراوان در نهان و آشکار بسائقه عشق و علاقه زیادی که بانجام تکلیف 
واجیش دارد دراین راه مقدس صرف مینماید ! ؟ 

پس‌دداین خدمت برجسته و برای این شخصیت بزگوار میمنت و مبار کی 
است وهمین ازا کرام الپی اورا کافي‌است که این افتخار ومکرمت بنام او وبرای او 
ذخیره شده‌وازطرف خداوند باافاضه گردیده که چنین خدمت گرانبهاگی بدست او 
اجرا, گردد همانطور که معجزات باهره‌را خدای توانا بدست پیغمبران خوداجراء 
فرموده است . 

هفدهم - صحیفه نورانی‌است که از طرف سید جلیل القدر ۶ رادمرد دین 
و سیاست (مر‌حوم) سید ی صدد (رئیسالورزاء اسق‌عراق ) طالب‌ثراه شرف صدود 
یافته ودر مجلد هشتم منددج است وذیلا قسمتی از آن نقل وثررجمه میشود : 

و الی‌اذا اتقدم لشخضصكلکر یم بتها نیا لقلبية الحارع علی عظیم مو فتیدك 
بمشروعك الجلیل الحافل . . لا اشك انها نفحة عن نفحات امير اله‌ذمنین 
سللام الله علیه شاءالله ان یمنحك اباها هبة عظيمة . ان دلت علی شیه فانها 
تدل علی وجاهتك ندیه وقر ك منه وحتاً فقد بر کتابك الجلیل الی‌العالم 
ساطعاً لامعاً یحمل بین دفتیه می العلم والادب ما لا تقوی علیها الجوامع 
العلمية فکیف بك 1٩‏ 

یعنی : و من در این موقع که تهنیت‌های گرم و صمیمانةٌ خود را بمناسبت 
موفقیت بزرگک وبی‌نظیر درداء اجراء این‌بر نامه گرانبها بشخصیت گرامی‌شما تقدیم 

,میدارم ۰ تردیدی ندارم که این موفقیت بی‌مانند فیض وروحی‌است از افاضات مولی 
امیر امین سلام ال علیه که با خواست خداوند شامل حال شما گشته . موهبت 
بزرگی است ۱۱ . 


این کتاب: الغدیر » اگر ( علاوه برمزایای منطویه ددآن ) دلالت بر امری 


داشته باشد . همان وحپةٌ وحبوبیت 





دبوبی اواست . آری چذن است . چهآنکه از روی تحقیق کتاب مزبور با نورانیت 
خر هکننده خود درعالم جلوه گزشداه:ه این کتاب در بين دوجانبش شامل علوم و : 
مزایائی است که مجامع علمی‌وادبی قدر ت گرد آوری آنرا ندارند تاچه رسد باینکه 
شما بتنهائی بتدوین وتألیف آن توفیق یافتهاید؛:این‌خود دلیل‌قاطعی‌است برافاضات 
خاص و مستقیمی که بشما شده و موهبت مخصوص الهی است که شامل شما گردیده 
۳ ۱ 
هجدهم - مر قومه‌تقدیر آمیز سیدجلیلالقدر آية اه فقید السید حسین موسوی 
جنامی‌تجفی‌متضمن تقدیر از این کتاب « الشدیر » وتجلیلم و آب عالیمقام آن که در 
مجلّد نیم طبع واينك بل از آن نقل وتربعه میشود : 
.. فکم من حقایق اعدل علیها ستار الشبه وستر تها ید الاهواء و اخنتها 
کف طالما سترتالحق طی اناملها وزو ته فی‌بطون کتبها فراح الحق دهین 
اهواء وسلطه ! فجاء « الفدیر » من بمد حين یمیظ عنها غباهب الظلم و 
یکثف دون وجهها حجاب التدجیل فاسفر الحق عن محضه » واصحرالنور ‏ 
لذی عینین کالشمی فی رائعة النهار . فلله در کتاب لا یأثیه الباطل من ببن 
پدیه ولا من خلفه . 
یعثی: جهبسیار ازحقایق که پرده‌های‌شبپه وپندار بر آن کشیده‌شده ودستهای 
هوی وهوس چپر؛ آنرا پنبان نموده بود ! ! و کفپای خیانت کار مدت زمانی آنهارا 
با انگشتهای اغراض وتزویر مستور داشته : ودر لا بلای کتب آنبا دا مخفی وپنهان 
نموده‌بود ! ودرنئیجه حق‌در گروهواهای نقسانی‌وسلطه‌های‌جابر انه دفته بود . تا .. 
« الغدیر > آمد !! این کتاب با طلوع خود وضع دا دگ رگون ساخت . تیره گیهارا 
پرطرف نمود . پرده‌های دو روئی ومکر و دیا دا برداشت وچهرء تابان حقائق را 
نمودار ساخت ونور حق در براپر چشمهای اهل بپنش مانند آفتاب تابان نیمروژی 
نمایان وفروذان گشت ۰ پس خبر بسیار خداوندی برچنی کتابی که از هیچ جانب 


۳ 


باطل و ناروا پدان زاه ندارد .. 

توزدش تقو یظ دسا و شیوای دانشمند یگانه و متتبع فرزانه آقای 
سید حسین موسوی هندی ( موف ان دالاسلام مبد؛ و عقیدة» ) که از 
(خرنابات)ارسال فرمودهودر مجلد نهم مندرح‌است داينك قسمتیاز آن دراینجا نقل 
وترعه میشود . 

. . فالحق علی المق‌منین آن یفتخروا برجلهم الفذ و واحدهم الّی 
غالب احاداً ممن دوخوا التاريخ بالصیت وملقا الکتب بالشهرة والواجب 
علیهم ان یقر نوا الشکر له بالدعاء فی دوام البقاء ویأخذوا بهدی اهل‌البیت 
النبوی الطا هر ( ص ) من حامل علومهم المناضل المجاهد . العالم العامل 
فهو ممن‌منحه الله ملكة الایحاه الی لقلوبالنقية و امکنه من‌افهام الطبتات 
الر اقية من اهل الثقافات العالیه بما یزیل عنهم درن صدورهم ویزیح عنهم 
وساوس شکو کهم بالحفایق اار اهنة والصر احة المحببة ۱۰۰۰ 

یعنی : .. پس براهل ایمان سزاوار ولاژم است که بوجود رادمرد یگانه خود 
افتخارنمایندچنین شخص‌بکدانا که بتنهائی‌برافرادی فزونی گر فتوغلبه یافت, که 
برتاریخ استیلایافتهبودند و کتبرابنام‌وشهرت‌خویش انباشتند ! ! وبر اهل‌ایمانلام 
و واجب است که شمن سپاسگزاری دوام و بقاء این مرد بی نظیردا از خدا مسئلت 
نمایند . وراه ورسم اهل بیت منز ه پیغمبر عح را از حامل علومشان یعنی آزهمن 
مرد مبادز ومجاهد؛همی‌عالم عامل (امینی) فرا گیرند . ذیر! این‌مرد از جله کسانی 
است که خداوند نیروی تسلّط بردلهای پاك و آموزش بانهادا باابخشيده واورا توانا 
ساخته که مردم مترقی وافراد متمدّن جهان را با اسلوب وروش‌متین خودآموزش 
دهد پطوریکه زنگک شبهات از دلهایآنان زدوده گردد ووساوس‌وشکول از سینه‌های 
آنپا برطرف شود ؛ چه آنکه صراحت بیان او حس دوستی را در آنبا تحريك 
میک 


بیستم - نامه فاضلانه وبررحستةً دانشمند بی‌نظیر ( سعید فقید ) آقای 
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حیدرقلیخان مشپود به سردا کابلی‌مقیم کرمانشاهان ( اعلیالّه مقامه‌الشریف ) که 
در مجلد نهم مندرج وقسمتی از آن در اینجا نقل وترجه میشود : 

.۰ شمی اشرقت من افق الفری فأضالت بنورها الابهج واماطت 
غیاهب الشبهات بضیائها الابلج بید انه دائرة المعارف الالهية و سفط من 
العلوم ال بتانية یت روضة من ریاضش التدس فیها ما تلذ به العین 
و تشتهیه النلس .۰۰ 

یعنی : همانا و «الغدیر » خورشد تابنده‌ایستکه از افق نجف‌نمایان 
گشته‌ودنیارا بنورفرح بخش خودروشن ساخته وتیر گی‌های شبهات( گمراهان)رابا 
فروغ خود برطرف نموده - یا اينکه - دایر؛ معارف البیه است و گنجينة از علوم 
زبانیه- با اینکه- اغ شا رشن کب آن آنچه دیده را 
لذّت دهد ونفس بدان میل ورغبت کند موجود است 

بیست ویکم - دو نامه تقدیر آمیز از طرف. خطیب زبردست و توانا استاد 
تدنجیب زهرالدین‌عاملی مدرس علوم دینی در دانشگاه عاملیه بیروت که در مجلد 
تهم « الغدیر» بطبع رسیده است 

اينك قسمتی از نخستی نامه وترجهٌ آن . 

.. رأت من‌الواجب علی‌ان ارة منهل مولانا العلامة « الامینی » هذا 
المتهل العذب » واروی‌ظماء نفمی وعقلی من غدیره الصافی » ثم اعود من 
هذا الورود و ذلك الرق بمجموعة نفيسة و تحفة غالية هن درر عالمنا 
« الامینی » و لالیه فاشرها علی‌صهوات المتابر و مواقف الندریس علی 
عقول الجماهیر و افکار الناشتة حکماً نافماً و حججاً قاطعة وشعلة وهاجاً 
وقبما منیا . ۱ 

یعنی: برخود واجب دیدم که پسرجشمة زلال دانشمند بزد گوارمان «امینی» 
وارد شوم وجان وخرد تشنه خود را از بر که « غدیر » صاف و زلال او سیراب سازم 
سپس يا باز گشت خود مموعه گراتبپاگی از تحفه‌های تفیس و از جواهر درخشنده 


۳ 


وفردغ پخش دانشمند گرامیمان « امینی » با خود بارمفان آودده بر فراز منبرها 
و ایستگاههای آموزش وتدریس برایم.و آن‌لولوهای گرانبها دا بر خردهای مردم و 
افکار پرورش پذیر کادکنم تا از آن دانش‌های‌سودمند دبرهان‌های قاطع وشعله‌های 
جاودانی و شرازه های روشنی بحش بپرمند گردند . 

اينك قسمتی هم از مین نامه تقديرة دانشمند نامبرده و ترجمةٌ آن‌زیلا 
منددج میگردد: 

والغدیر بعد سفر ضخم من اسفار الحقيقةً والخلود » لانه کتاب حق 
و صحيفة صدق ودیوان للعلم والحکمة و الادب والتاریخ » و منهل عذب 
لروّاد الحدیث ودرایته وفنونه ومصدر لتتبع الحوادث الفذة . و استتر الها 
ومنبع فیض بالادلة الماطعة والبراهین القاطعة الدالة علی امامة صاحب 
البوعة یوم الغدیرسلام الله علیه » و الناطقة بفضله و فضل الالمةً من بنیه علیه 
وعلیهم اطیب التحیات و أز کی‌الصلوات ... 

یعنی : کتاب « الغدیر » يك نموداد برجستةٌ است از مظاهر حقیقت و آثار 
ابدیت ؛ ذیرا این کتابی است شامل مطالب حق وطوماری است متضمن امود مطابق 
واقع و کانونی‌است مشتمل برعلم وحکمت وادبدتاریخ » وسرچشمه زلالو گوارائی 
است برای جویندگان حدیث وفهم آن وعلاقم‌ندان بفنون سخن »و اساس و من 
برای کاوش وبدست آوددن حوادث بی نظیر ویافتن آنها و سرجشمه جوشانی است 
از ال روشن وبر اهین‌قطعیه که دلالت دارند بر امامت صاحب بیعت روزغدیر ( علی 
سلام ال علیه ) و ناطق است بفضل و برتری اد دبرتری پیشوایان از فرزندان او 
پاك ترین درودها وخالص‌ترین ثناها ودعاها براو واولادش . 

بیست و دوم - خطاب تقدیر آمیز از نويسندة توانا آقای سلمان عباس 

دو اح زییدی از تاحیه کمیت که جلا از آن در مجلّد نهم منددج اس وجزئی از آن 


دراینجا نقلوتررجمه میشود : 





۰ والخدیر - با سیدی هو ذالث الکتاب الز اخر باللثالی الوَصَالة 
التی تکثف عی الحقالق المطمورة وظهور تلك الحقایق بدوده پذهب کل 
باطل ظاهر ء فکم ضال اهتدی بنور ذلك السفر الجلیل و آب الیه عتله ؟ 
و کم من متحمس الی‌اظهار لواء الحق الا وقد رفع رأسه عالیاً فضل هذا 
الکتاب الجلیل ۰ .. 

۰ « الغدیر » ای آقای من : این همان کتابی‌است که انباشته از گوهرهای 
فروزان و خیرء کننده اس که حقایق‌پنهانی دا نمایان میسازد وبدان‌وسیله هریاوء 
وباطلی که عیان شده نابود مینماید ! چه بسیار گمراهانی که بنورانیت این نمودار 
بزر گه راء سعادت اه يافته ؟ ! و خرد خود دا (که در اثر امور گمراه کننده از 
دست داده بود) باژیافته وچه بسیارمردان دلیر که درراه آشکار نمودن پرچم حقیقت 
کوش بودء‌اند وا کنون با سربلندی ومباهات و با بانگ دسا به برتری این کتاب 
بزر کی اعثرافمیلمایند ؟ !. 





بیست و سوم - مرقومةٌ افتخار آمیز و ادیبان سید بزر گوار سعید فقید 
مرحوم یال علامهآقا حاج سید صدرالدین صدرمقيم ومدفون در بلدء طیباً قم 
اعلی له مقامه الشریف که در مجلد دهم طبع گشته واينك بعله از آن ‏ کر وتربعه 
میشود .. 

۰ کناب « الفدیر» دايرة معارف اسلامية تجد فیها انو اعا من‌الفضایل 
والمعارف ما خلت منه زبرالاولین ولا غرو فان مق لذه الامام العلامة أحد 
مفاخر الطالئفة وحسنة می‌حسنات عاصمة العلمو الدیی< النجف الاشرف » 3.۰ 

النجف الاشرف ! وما ادرا ما النجف الاشرف ۱۱ مدرسة جامعة 
کیری فی‌دنیا الاسلام منذ الف سنة تقریباً لصاحبها و حامی حماها مولانا 
امیرالمق‌منین علی بن آبی‌طالب صلوات الله علیه باب مدينة العلم الالهی و 
مولانا اله و لف من اعلام متخرجیها ۰ فلا بدع آن قلت : ان کتاب الغدیر 
هوالرسالة النهاية النی یکتبها التلمیذ عند انتهاء در استه ۰ ٩۰‏ 


۳ 





بعتی : کتاب « الغدیر » دايرة المعارف اسلامی‌است که انواع دانستنی‌ها و 
فضایل‌رادر آن‌خواهی‌یافت؛ آن‌دا نستنی‌هاوفضائلی که آثار ومو ات پیشین( بکیفیت 
خاص و اسلوب وروشی که در این کتاب تعقیب‌شده) از آن تبی‌است . و دداین معنی 
شگفتی‌نیست . چه ؟ موّلف آن . پیشوا ودانشمند نامی یکی ازمفاخر طاتفه ( علماء 
امامیه ) است و یکی از محصولهای نیکو وپسندیده ایست که از پایتخت علم و دین 
( تجف اشرف ) بدست‌آمده .. نجف اشرف ! چه میدانی که نجف اشرف چیست ؟! 
این بزر گترین‌دانشگاه جهان اسلام است که قریب هزاد سال است برقراد ووابسته 
ومتعلق بصاحب اسلی دداقعی آن یعنی‌نکیبان حری‌نشینان در گاهش مولاناامیر 
المومنین علی بن‌انی‌طالب صلوات العلیه‌میباشد که باب شپرعلم الهی‌است . ومولف 
فقیه و ب زگواد ما از نماین‌ترین فادغ التحصیلان این کانون فضل و دانش است . 
وباکی نیست که بگوئيم : اين کتاب « الغدیر » بمنزلاً همان دسالاٌنائی ( تز ) 
است که دانشجو پس از پایان دوران تحصیل مینویسد.( و ان دفلع‌میکند ) ۰. 

بیست و چهارم - خطابه‌عالمانهو کریمانه‌علم جلیل القدر حجة الاسلام‌دالسامین 
الشیخ مرتضی آل امین کانلمی نجفی ادام له ابام افاشته ۲۱ که در مجلّد دهم 
انتشار یافته وذیلا جملاٌ از آن نفل وترجمه میشود : 

... فقد رأیت غير متردد آن من الافطل فی هذا المجال تجمید البیان 
الا عن الاعتراف بالعجز عن البهان و آی غضاضة فی هذ! الاعتراف و هو لا 
یعدو فی واقعه آن‌یکون اعترافاً بالهجز عی الاتیان بالمعجز : وهل‌استطاع 
الاتیان بالمعجز غیر الانپیاء من الناس او نفر ممن اصطنعهم الله لدینه 1٩‏ 





(۱) این دانشمند بر گزیده ما براد رگرامی دوعردبرجسته ودو دانش‌ند معظم وجلیل :[یةایغ 
نقید الشیخ معد رضا آل یاسین ر نکارنده تقریظ مذکور درردیف ۱۸ ولادتش بسال ۱۷۹۷ ی 
وارتجالش ۲۸ دجب ساز, ۱۳۷۰ ) وعلامه بزر کوار نفیدالشیخ داضی آل یس قدس سره صاحب 
کتاب علمی « تاریخی د سلح الحسن (ع) > که نودار بارزی از پایه رفیع فضل وتیحر آن‌عالم 


نقید است ( ولادنش ۱۳۱6 ن و ارتحااش اواسط ذیقعده ۱۳۷۲ ) میباشد . 





علی بديك لیجعله آيتك الخا لدج علی مَمر الاعصار والدهور وحفاً اه لاينك 
الخالدة النی ستظل رمزا علی عبقرینك الفذة و نبوغك الباهر : 
: پراستی و بدون تردید نظرم اینست دد این فرصتی که فراهم گشته بهتر اینست 
که ( از اظهار عقیده و تعریف نسبت باین کتاب دم فرو بندم ) و سخنی نگویم چز 
اعتر اففبعجز و ناتوانی (از بیان آنچه که در خور این اثر بی نظیراست ) 9۰۰ این 
يك اعترافی‌است در مقابل يك واقعیت که از آن نمیتوان خود داری و چشم پوشی 
نمود . : ذیرا دد واقع اين بمانند اعتراف بعجزو ناتوانی از آوردن معجزه است : 
مگر جز پیغمبران کسی توانسته معجزه بیاورد ؟ : غیرازتعدادی از آن افراد که 
خداآنها دابرای دین خود فراهم ومپیا ساخته وسپ سآسی( معجرغ ) ازخود بادست 
آنان‌ظاهرساخته بدون اینکه سمت ورئبهٌبیغمیری با نبا داده‌باشد . ؟ : همانطو رکه 
این کتاب « الغدیر» دا با دست توعیان ساخته‌تا , آیتی جاودانی در روزگار باشد . 
آری : براستی این کتاب آیت زوال نا پذیز تو است که پیوسته دمز - اهمیت بی 
نظیر و بر تری تو را حکایت خواهد نمود ۰ . . 

بیست‌و پنجم.- «سالاً شیوای دانشمند معظظم آقای سید مد نجل جلیل آیية ال 
آقای سید مپدی حسینی‌شیر ازی که در مجلد دهم درج‌شدهو قسمتی از آن اینجا 
نقل و ثرجمه میشود : 

...له کر اعك الثبت‌درت حلوبنه و للهبلاك فی نرالك فی‌میادین 

الحق ومتاهج الرشاد و-سبیلالدین الحنیف . : فقد او ضحت لطریق‌المهیع. 
و استاً صلت اصول الباطل . و قطعت حز از ته و اتضحت احدوة اهله و 
و طئت صماخهم و کذبت انبالهم و لاغرومن ذلك : وات . انت .۰ . قطنت فی 
الواد المقداس ء و عکفت علی‌پاب مدينة العلم . علم الرسول الاسمی (ص) 
تعذو الیه و آروح تستعی من منهل العلم النضضاض النمیر الذی تطفح به 
ضفتاه ولا بتر نق جانباء ولابدع ممن ضرب مراعف الخلق حمی قالوا لا اه 
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اامومنین وی ال .۰ 
یت ۳ ۱۳۳۳ 
بپترین نبروی‌زندگی از آن جاری است ومنظور حق باد محنت و رنجی که با نبرد 
خوددر میدان حق و در راء رشد و صلاح پیرآمون دین‌حنیف تحمل نمودی . . : 
براستی و درستی راه دسیع هدایت و نيك بختی دا عیان ساختی و ديشه باطل دا بر 
افکندیوبدعتهای ناروایآنرا آشکارنمودی و کانون کیداهل‌باطل را درهم کوبیدی 
و اخبار و شایعات خلاف حقیقت آنها دا با برهان ودلیل تکذیب نمودی ۱ ! آدی. 
این فعالیت و هنرمندی تو تعجبی ندارد . که از تو سرزده ! زیرا تو ۰ . آری تو . 
آن عنصری هستی که در وادی هقدس فرود آمدی و بر در شهر علم مقیم گشتی 
علم بلندپایه «سول (ق). توبطود مدام . هر صبح و شام از سر چشمٌپهنود 
و پا کیزء لبریز و سرشار چنین دانشی که هر گز کدورت وتیر گی در آن داه‌ندارد . 
کسب فیض نمودی .۰ آدی . از شخصیت بزدگی ( چون علی «ت2 » ) که بر 
بینی خلق کوبید تا اقراد بیگانگی خداوند ور سالت ع (عف ) نمودند دور و 
عجیب نیست که مردی ( چون امینی ) دد بزد گترین دانشگاه جهانی او و مر کز 
فروژان دانش او تربیت شود و با خامه تو انایش باپیروان‌نفاق آنقدر مبارژه ونبرد 
کند تا بولایت امیرالومنین علی( بح ) اقرار و اعتراف نمایند . 
بیست وشثم-م‌قومةً کریماناًعلامة جلیل و فخرعلماه تا 
آقا سید علی فانی اصفهانی که یکی از استادان از علماء عظام نجف اشرف است- 
مرقومة ایشان درمجلد بازدهم « الغدیر » مندرج و ذیاً قسمتی اذآآن نقل و ترجمه 
میشود : 

۰۰ « الغدیر » من‌اوضی مصاذیق تلکم الحجج »کیف لا۱! وقدریتم 
فی‌مهد العلم العلوی + ودرستم في‌ممتوی الثفافة الدینیه لدی باب مدينة علم 


۷ 


الرسول (ض) الاءظم » فلم‌تزلان بجد تهاو! باعذد‌هامن الله علیا لمسلمين 
عامه و علی شيمة آل ال خاصة بان وفشکم للاحتجاج للحق الصراح و آفنید 
ما لفتته الا قلام المستاجرة و المناطق البذية مما تضمنته مدو نات النوم 
بین دفیتها فی الفرون الماضية : 

ی . الغدیر ازجمله آشکارترین نمودارحجح بالفه است ۰ چگونه نباشد ؛ : وحال 
آنکه شما ( موّلف بزرگواد آن ) در عهد دانش علوی پرورش یافته‌اید و در نقطهٌ 
م‌کزی تمدن دینی و مکتب آن بزد گواری که باب مدیناٌ علم پیغمبر بزرگه 
( عِز ) است درس گرفته‌اید ؛ پس شمائید که پیوسته بد قایق ودموز دین آ گاه 
بوده و اولن کسی هستید که با این فعالیت مستدل و بی نظیر خود .راه عذررا از 
طرف خداوند بر عموم مسلمن و بالاخص بر پیروان آل ال ( عترت دسول خدا 
9 قطع نموده‌اید ودروغ‌ها وخیانتهائیرا که‌قل‌های مزدوروبی مایه و منطق‌های 
بی شرم از فرون گذشته در بین کتب و - مدو نات نباده بودندهمه را با چهره‌های 
اکریهدتفرت بادشان فان ددید ‏ 

بیست و هفتم س صحیفةً نورانی دا دص دیگانه ودانشمند جلیل وف رزانه آقای‌سید 
میرزاعءعلی قاضی طباطبائی که در مجلد بازدهم طبع ومنتشر شده و دزاینجا حملٌ 
از آن نقل وترجمه میشود : 
.. والی لنا ؟ با شیخنا الاحل - اد)ء حق هذه الموسوعة الکريمة و 

هی من حسنات‌جامعة العلم و الدین الکبری ‏ الاجف الاشرف - وقد صدرت 

بعنایة صاحبها الاعظم و حامی حماها مولانا أمیر المقمنین صلوات الله 

علیه . ولاغر وَاذا ایها العلامة الکبیرانی منذان لقیت مجلدات هذا الکتاب 

الم وسبرت صفحائه بتفکیر] مُعان ما عنرت علی اشتباه او مهو طفیف في : 
سرد التاریخ و الشعر و الترجمة و الاثر و هذا امر لا پستهان به . : 

وقلما یحفق هذا فی الکتب‌الضْخمة المشتملة علی عدة مجلدات و لیس ذلك 

الا بعا پید وعناية خاصة من اه تمالی بکم ی هذا ااعمل )/ با تر ااناجع‌و قد 
عرفکم من عرفکم بها . 





م۸ 





یعنی ... و از کجا. ای راد مرد بزرگوار ما مقدور خواهد بود که حق‌این 
مجموعةٌ بی نظیر را ادا کنیم ٩؟!‏ درحالیکه ۰ این کتاب از نتایج و آثار پسندیده و 
نیکوی جامعة بزرگی علم ودین ( نجف اشرف ) است که دد پرتو عنایت مخصوس 
ساحب مکر م آن آأمیر المومنن صلوات اه علیه که حامی دنگهبان مقیمین حریم 
مقدسش است صادر گردیده ۰ : بااين وصف - ای‌دا نفمند ارجمند وبزرگی ( دیگر 
در خود تعجب نیست . که من هنگامی که مجلدات این کتاب گران سنگگ دا 
دریافت وصفحاتآنرا با دقت‌وامعان نظر بررسی کردم . در هيچيك از مباحث عالیه 
آن از تادیخ و شعر و شرح حال شخمیتها و آثاد نقل شدء ازآنبا بپیچ وجه اشتباهی 
نیافتم و بکوچکترین سپوی بر خورد نلمودم . و این موضوع موضوعی است که 
نمیتوان آنراسپل و آسان گرفت.. زیر ؛ چنین امری ( مصون بودن کی از سپو 
واشتباه : )آنبم دد یکدوده کتب مفصل و بزرك شامل مجلدات عدیده . بسیار کم 
اتفاق میفتد : و این موفقیت نیست . مگر در نتیجهٌ كمك و عنایت خاصه خداوند 
که در این کار پسندیدهوخدمت سودمند شامل حال‌شماشده است . : 

بیست و هشتم - خطاب تقدیرامیزی است کهاز طرف استادارجمند وبزر گوار - 
علاءالدین خر وفه - فارغ التحصیل جامع اذهرمص (که دربمض از محا کم شرعی 
سمت حکومت دارند )صادر گردیده ودر مجلد یازدهم طبع ونشر شده‌واينك قسمتی 
از آن نقل و ترجمه میشود : 

. .اجل . ها کنت اظی ان هذا لعصر الذی طفت علیه الها دة و اتسم 
بالمرعة فی التألرف »و السطحية فی البحث والبنقیب ینهض فیه دجل کانه 
امة فی نضشه ! فیاتی بهذ! لسفر الجلیل الذی لا تاتی بمثله عصبة محبتمعة 
مي الاعلام الراسخین فی‌العلم » حقاً . آن الاعجاب بالجهود الذی بذلتموه 
فی هذا الکتاب الفرید وما حوی می تحقیق علمی رائع » دبحث فی‌بطون 
الکتب لایزال آخذاً می نفسی کل مأخذ .1 


سید 





یعنی ۰۰ . بلی . من ان نمیکردم در این عصر عصری که ماده برآن 
مستولی گشته و شتاب در گرد آوری مطالب بی پایه و سطحی و عدم دقت در بحث و 
کاوش حفایق از خصوصیات بارز آن میباشد ! ! دد چنین عصری يك مرد ! که خود 
معادل يك گروه ويك امت‌است ۰ قیام نماید این چنین کتاب بزدگه ونفیسی‌را 
فراهم آوردکه حتّی از حیطقدرت یکعده از شخصیت های بارز و مسلط در علوم 
خارج باشد ٩‏ ! ! ! 





براستی . ددقبال مساعی بسیادی که در گر دآوری دفراهم ساختن این کتاب 
بی نظیر مپذول داشته اید مضافاً برتحقیقات دقیق و جالب علمی و بحثهای کافی در 
اعماق کتب که بانجام رسانیده اید . تمچب مداوم وشدیدی سراپای وجودمرا احاطه 
نموده است ! ! . 
بیست و نهم - مقالاًتقدیر آمیزخظیب دانشمند واستاد گرامی آقای شیخ غٌر 
تیسیر شامی امام جماعت مسجد سیدتنا رقیه (سلام له علیها ) در دمشق است که 
عیناً دد مجلّد یازدهم « الغدیر » درج شده وذیلا قسمتی از آن نقل وترجمه میشود : 
۰ واذابی. اری کتاباً , لاکالتب وعقل مقافه . لاکالعتول : وایاله 
لقد | کبرت فیه کل شیء* !: من سعة الاطلاع و ترتیب الابواب لحص الانتةاء 
و فصل الخطاب من قول متزن و قلم سیال للتدقیق ووضوح فی العبادة و 
صدق فی‌المقال من اصابة الکشف عن الحق باوضح دلیل لتوج فی ردالخصم 
والارة ااحبیل . ..: 
یعنی ۰ ۰ بنا گام می‌بينم کتایی را . نه چون کتبی که دیده ام . ! و عقل و 
بینش موّلف آنرا . نه جون سایر عقول .. ! وسوگند بخداوند در وجود موف آن 
این ار بی‌نظیرش همه چیز را بزرکه یافتم . . ! توسعه دامن اطلاعات اوءآگاهی 
ادبرتمام شگون » حسن سلیقه در ترتیب ابواب کتاب,ومنظور نمودن نبایت نیکوئی 
و پیراستگی , جدا ساختن هرقسمت از مطالب » ورعایت وزن وتناسب دره ‏ گفتار . 
خامةً روان وتوانا , دررعایت نپایت دقت وباريك بینی»و آشکار نمودن عبادات بدون 


آبهام وپیچید گی»ورعایت راستی ودرستی درسخنان وطرز دعتآوردن مطالب درست 





با دوشن ترین دلیل ؛ وبرومندی در رد خصم وابطال دلیل‌او » وروشن ساختن طرق 
وج 
سی ام - نامه ایست از دانشمند منصف وسخندان ساحب تألیفات ارچند 
آقای یوسف اسعد داغر بیروتی - مسیحی که دا ر مجلد بازدهم‌«الغدیر» ددج شده 
واينك قسمتی از نامه مزبود ذیلا نقل وترجعه میشود : 
.. . فوالله . لولم یکن للشيعة فی الفرن الرابع عشرالهجری غير الحید 
( الامینی ) فی غديره والمففود له - مس الامین - فی‌اعلامه - والعلامة 
الکبیر الشبخ آغا بزرك فی ذریمته لکفی من رجال‌الملة خدمة وهدیاً لذوم 
پعتلون . ۱۰۰ 
یعنی . سوگند بخدا ؛ اگر دد قرن چپاردهم هجری جز آفای امینی ( در 
فراهم آوردن « الغدیر ‏ ) ۶ فقید سعید ب سید محسن امین ( علیه رضوان له ) در 
تألیف « اعلام ااشیعه » - وعلامه بزر گوار آقای شیخ آغا بزرگی (درتألیف‌مجلدات 
«الذریعه» ) شیعه مردان دیگری ( از رجال علم ودیر ن) نداشت . هر آینه برای نشر 
افکار(اسلام) وداهنمائی ارباب اندیشه وخرد کافی بود . ۰ ! 
سي و یکم - رقیمه کریمه ایست کهاز خامه توانای داد مرد رشید و مظهر 
عالیت رین مراتب شهامت و بزر گوادی حضرت سید الوزداء وتاج الادباء آقای سید 
عبد الپدی منتفکی دامت شو کته بافتخار این کتاب تراوش نموده . . معظم له 
یکی از برجسته ترین مردان علم وادب وسیاست اس ت که در دوره‌های متعدد سمت 
وزارت فرهنگک - اقتصاد - کار - ارتباطات - را در کشور عراق دارا بوده مورد 
تجلیل وعلاقه ملّت نجیب عراق وعموم اولیا, امور آن سامان میباشد . 
مرقومه ايشان در مجآّد هشتم « الغدیر » طبع شده ومورد توجه مخصوس 
ارپاب ذوق و اهل ادب و علاقمندان بولایت مطلقه - قرار گرفته واينك نگارش 


مزبور عیناً نقل و ترجمه میشود : 





بسم الله الرحمن الرحیم- وله الجمد . : 

۰ تخرج المطابع فی کل یوم مثات من الکتب » فلا بجد المطالع الا 
فی القلیل النادر منها بفیته ‏ وما بطمش دغجعه می کافة النواحی و جمیع 
الجهات » : و لذ لك فان نقدقيمة الکتاب لاتکون الا بمتدارمایتر که فی‌ننس 
المطالع من الاثر !اصالح النافع ء وان خیر ما جادت به علینا القرالح . وما 
الحفتنا به المطابع ۰ فکان له فی النفوس الاثر الصالح البلیغ . هو کتاب 
« الغدیر » الذی جاء سفراً جلیلا جمع فاوعی ء فذدا تبراساً منیرا ودلیلاً 
هادیاً ء سمی ان یحدد بالقیم او یلید یالمتالیی ۰ ۱ ولا غروان یکون 
« الفدیر » کذلك ٩‏ ! فانه می فیض ذلاگ البحرالزاخر بالهعقول والمنتول 
و من ناج تلك الفريحة الوفاده التی حبی ها العلامة الجایل . شیخنا . 
اشیخ عبد الحسین احمد الامینی امده الله فی ایامه و متعنا فی حیائه .. 
فحنب « الغدیر » من التفریظ والاطراء انه من نتایج هذه الشخيصة الفذة 
الجلیلةً و بهذه السبه : ۸ 

تجاوز حدالمدح حتي کانه باحسن ما یئنی علیه یعاب 
عبد البهدی . 
یعنی ۰ . بنام خداوند بخشند مپربان - ستایش حقیقی وکامل تخصودن دات 
جامع ومنز ه خداوند است . 

هرروز صد ها کتب و نشریات از جایخانها بیرون آمده و در دسترس اریاب 
مطالعه قرار گرفته . ولی : بسیار کم است نشریه و کتاب ی که مقصود خواننده را دد 
برداشته واز هرحیث وهرجهة اطمینان ومیل ارباب مطالعهرا تأمین نماید !! 

از این‌دو باید اذعان داش که : ارزش هر کتاب دایرمدار عکس العمل‌نیکو 
واثر سودمندی است که از آن در خاطر بماند . 

باتوجه بمراتب بالا: ازروی تحقیق دبراستی . ببترین نشریه و گرانبپاترین 
کتا که ازيك قریحه سرشار ترا ش کرده ودستگاه چاپ با انتشار آن نفیس‌ترین 
آرمغان‌دا بما اهداء نموده که اثر نیکو ونافذی از آن درافکار ونفوس بجا میگذارد : 


۵۲ 





این کتاب » مجموعه عظیم و گرانبپئی است که از هرحیث جامع وکامل 
است»وبمانند چراغ روشنی بخش وراهنمای‌حساسی است برای اهل بینش و کمال؛ 
این کتاب بالاتر از آنست که‌ارزشی برای‌آن تعین و یا وزن داقعی آن با مقیاس ها 
سنجیده شود !! 

این مجموعه با کیفیت مخصوص بخود برهر نسبتی فزونی دارد و اثر دفایده 
آن از هرنظر برهرمقیاسی غلبه مینماید !! 

در خور اعجاب و شگفنی نیست ! ! چه؟ ! این کتاب تراوشی از افکار يك 
شخصیتی اس ت که دریائی انباشته از علوم معقول ومنقول است . اي نکتاب اذ نتایج 
قریحه فروزانی اس ت که بدانشمند بزرکوار ما آقای شیخ عبدالحسین ( این ) اجد 
امینی اعطاء شده خداو ند مر او دا دراز وما را از آثار گرانبهای اوبپرمند فرماید. 

برای ستودن این کتاب همین بس, که از افکار عالیه و اندیشٌ تابناك این 
شخصیت یگانه وبزر گوار آشکار گشته وباین مناسبت 8 
از مرز ستایش بگذشته است وت وگوئی ‏ عیب‌است . بپرنح وکه‌خواهیش‌ستودن 

عبدالپدی 
( تذ کر - یا - تشعر و اعتذاد ) 

وصول تعداد زیاد و پی در پی خطابه ها ومرقومات تقدیر آمین مشتمل بر 
تقریظ وستایش نسبت به « الغدیر » وم آف جلیل القدر آن از نواحی مختلفه دود 
ونزديك واز طبقات مختلفه ارباب علم و کمال ونخبةٌ رجال وبزرگان موج بگشته 
که مود معنلم ( آقای امینی ) در آغاژ مجلد هفتم شرحی متضمن تشکر در قیال 
احساسات پالك وحسن تن آنان مرقوم داشته ونظر بترا کم تقریظ های واصله درج 
و نشر آنها غیر مقدور گشته و لذا در مقام اعتذار از عدم توفیق نسبت بنشر کلمات 
گرانبها دادیب آنان بر آمده اند وبه پیروی ازروش موف معظم دراینجا نیزاسامی 
حترم؛ آنان ددج میگردد : 





ِ" و دوم -آية ال فقید حضرت آقا سیدمٌی حجت کوه کمری اعلینة 
متامه الشریف از بلده مشرفه (قم ) ۰ 
سی و سوم -علاهه بزرگواد آقای حاج سید جعفر آل بحر العلوم از 
( تنجف آشرف ) . 
مي وچهارم -علامةٌ بزرگواد آقای حاج سید حسن لواسانی از غازیه 
سوزیا 
سی و پنجم - دانشمند سخندان بزرگوار آقای سید علی فکری از مصر - 
قاهرء . 
سی وششم - دانشمند بر گواد آقای سید حمد سعید حکیم - از بصره - 
عراق . 
سی وهفتم - عالم جلیل القدرآقای سید سبط الحسن ازحمود آباد - هند. 
ی وهشتم - دانشمند معظم آقای سید علی ‏ کبر برقعی از بلد؛ طیبة ( قم ) 
مي ونهم - خطیب بزر گوار آقای سید صالح - سید عباس موسوی از 
بغداد - صبابیغ الال . 
چیلم - خطیب مشپور ومعظم آقای سیب عبود حسنی ازبصرمعراق. 
چهل و یکم - طبیب شیر آقای د کترمصطفی جوادبفدادی ازبقدادعراق. 
چهل و دوم - دانشمند معظم آقای شیخ حسن ناصری ار نجف شرف . 
چهل و سوم - خطیب بزر گواآقای شیخ کانم آل نوح (مّّف کتاب «عه 
ار والشآن » ) از کاظمیه - عراق : 
چهل و چهارم - خطیب شهیر وذانشمند یگانه آقای شیخ محمّد تقی فلسفی 
از طپران . 
چهل و پنجم - دانشمند معظلم آقای شیخ سلیمان ظاهر عضو مجمع علمی از 
عامله - نبطیه . 


و 
اس و جات سای ام لس ها 
از بغداد 
چهل و هفتم - دانشمند معظم آقای سید عبد الزهرا - السید حسین خضری 
از خضر - عراق . 
چهل و هشتم - دانشمند معظم آقای میرذا حمد علی جر ندابی تبریزی از بلدء 
طیبهٌ ( قم ) . 
چهل و نهم - استاد دانشمندآقای عبدالحمزه - نصرالّه فتحی ازدیوانیه - 
عراق. 
پنجاهم ۰ - عالم متبحر و جلیل القدر حجة الاسلام آية له آقای حاج 
آقا بزرگی طبرانی صاحب ( الذریمه الی تصانیف الشيعة ) اژنجف اشرف . 
بنجاه و یکم - عالم پزر گوارآقای سید جلال الدین موسوی طاهری ازبلدء 
طیبا قم . 
پنجاه و دوم داننمد جلیل‌القدرآقای سیدنورالدین جزایری‌موسوی 
از کربلایمعلی 
بنجاه و سوم - دانشمند یگانه آقای شیخ موسی فرزند علامه اوحد آقای 
شیخ هادی مرندی غروی از نجف اشرف . 
( نکته در خور توچه ) 
موف معظم الغدیر مطالبی در پیرامون حسن اثر و کسب اهمیت مجلدات 
« الغدیر درمطبوعات‌ممالك اسلامی ایراد فرموده که قبل ازنقل وترجمه تقرپظاهای 
منظوم ترجه آنرا ذیلا پنظر علاقمندان مبرساند : 
( الغدیر در « مصر *) 
اینست نشریات درخشان اسلامی درنواحی مختلفه جپان از مجلات وحراید 
که زبان گویای امت‌ها مقیای درك وفهم وحس مشترك آنانست که در بسیاری از 
آنپا در پیرامون کتاب « الغدیر » منظومه های نغز و سخنان شیوا در ستایش از 


سوه 


مندرجات:الغدیر»وپحث‌های مستدل ودرسپای عالی آن ددج ونشر گردیده . ازعله 
نخست مجلهٌ نورانی « الکتاب» چاپ مصر است که نمودار بادزی اذ ترقتیات 
فرهنگی یکی ازپایتخت های خاورمیانه ( قاهره) است . ۱ 

مدیرحترم آن( استاد- عادل ) خوانند گان مجلهٌ خود را همواده پاجام‌های 
سرشار از سرچشمه دانش و فضیلت سیراب وطبق پایه ومقام دانش وبزر گواری خود 
وموفقیت شایان ی که نسبت به تحقیق دبردسی شماده های متوالی « الغدیر » بدست 
آورده ابر از عقیده مینماید . 

بعد از مچلاً مزبور - مج وین و برجسته دیگر آن‌ملّت مترقی است که 
نام «الرساله» منتشر میشود . دد شماده ۸۸۲ سال هجدهم مج مزبود مود 
۱ شعبان ۱۳۰۵ منتخبی از آثار قریحه توانای شاعر آسمانی « الاهرام » سخنور 
نامی - استاد مه - عبد الغنی - حتین صاحب تألیفات سودمند را درج نموده . 

منظومه ادیبانه دانشمند نامبرده نموداری ازتجلیات حق ونورولایت وهدایت 
مقتبساً از صفحات درخشان « الغدیر » است که بتلب و دوح این ادیب گرانمایه 
تابیده . 

موف معتلم « الغدیر » ضمن قدردانی از معزی الیه وسایرعناصر با ایمان که 
نسبت به « الغدیر » وبمعظم له ابراز احساسات نموده اند از نجا که منظومةٌ مزبور 
آیتی است از وحدت ونشانه ایست از اقرار واذعان بحقایق جاودانی ومشتمل است 
بردعوت بسوی توحید کلمه در میان مذاهب ختلفه وهم آهنگی دد ذیرپرچم مقدس 
سلام ودوستی وولایت اهل‌بیت اطپار (سللم ال علیپم) با اینکه تمام قصیده دانشمند 
امبرده ضمن‌شعر ای الغدیرددقرن حپأردهم درح شده‌معذك حساس‌ترین قست‌های 
آن دا در اینجا نیز درج فرموده اند چه آنکه اين اثر و نظایر آن بمانند مك 
ست که هرقدر تکراز شود شمیم دوح پرود آن بیشتر پرا کنده میگردد . 

اکنون- بدرج قصاید ومنظومه‌های ادبا ودانشمندان نامی که متضمن تقدیر 
از کتاب « الغدیر » وتجلیل از موف جلیل القدر آن ( آقای امینی ) است مبادرت 





1 


سوت 





سععبد الغنی _حسن‌است که ذیلادرج وبرای ترجه آن‌وسایر منظومه‌ها بنظم فارسی 
ازصاحب‌ولایتعظمی‌حضرت امیرموّمنان علی‌علیه لصلوة دالسلام استمداد مینماید : 


۱ حي الاميني الجلیل وقل له . ج ‏ احسنت عن آل النبي دفاعا 
ارهفت للد فع الکریم مباصلاً دشهرت للحق الپضیم یراعا 
وحمت من طول‌السنین وعرضپا . ته . حججاً کایسات السباح نساعا 
و اذبت عن عينيك کل شعاعة ت کالنور ومضاً والشموس شعاعا 
وطوّیت من میمون مرك حقبة" ۶ تسع الزمان رحابة و ذراعا 
و نزلت میدان البیان مناضالاً. ج . و شاأوت ابطال الکلام شجاعا 
ماضقت یوم بالدلیل ولم تکن ‏ .ن ‏ بالحجة الفر آ. اقصر باعا 

جهن 
من قلم لديك موثق ‏ ه کالسیل یجری صاخباً داعا 
یجلو الحقيقة في یاب بلافة ‏ ت دیزیح عن وجه الکلام قناعا 
يشتد في سبب الخصومة اپجة هت لکن برق خليق و طباعا 
وکذالك. العلماء ف اخلاقیم ج ‏ یتباعدون ویلتقون سراعا 
ف الحق یختلفون الا انهم ت لایبتفون الی الحقوق ضیاعا 
.پا ایپا الئقة الامين تحية هه تجناذ نحولك بالعراق بقاعا 
تطوء لك من الکنانة ادبعاً ‏ ج ‏ من العروبة ادداً ورباعا 
اه بتجمنا المقيدة امه تن ویضمنا دین الپدی اتباعا 
ویولف لاسام بین قلوبنا . مهما خعبنا ني البوی اشیاعاً 
و نحب اهل البیت حباً خالصاً ۵ تلطوی القلوب علیه والاضلاعا 
يجزيك بالاحسان ديك مثلما   »‏ احسنت عن یوم الغدیر دقاعا 


( ترجمه منظوم اشعار بالا ) 
ددلا ؛ اگرذحریم نجف گذار نمودی ه گذدیمکتت دین گردد آ ندیار نمودی» 


۵۷ 





زمنبکوبه‌«امینی» پس‌ازدرودوتحیت ه 
جگرشکاف نمودیخد نك حجت وبرهان به 
برای حق کف رفته با کمال شهامت جه 
زطول و عرش زمان چون افق بوقت سع رکه چه 
براه جلوة خورشید آسمان حقیقت ۶ 
بقسمتی که زمر خود این اثر بنهادی ۶ 
پی نبرد بمیدان گفتگو بنپادی ۵ 
زبون‌نگشتی ودرتنگنایحجت‌وبر: هان 4 





زهی دفاع که از عتر تِکبار نمودی 
به تیغ خامه شعار حق آشکار نمودی 
دفاع کردی و آنرا تو استوار نمودی 
دلائلی تو فراهم پروزگار نمودی 
فروغ وپرتوچشمان خود نثاد نمودی 
پقدر وسع تمام مان تو کار نمودی 
قدم به پیش وشجاعانه کار زاد نمودی 
حریفدا توبه‌یروی عقل‌خوار نمودی 


ج و ۵ 

رحق رسد بتو پاداش خامه ات که روانش 
پی دفاع چو سیلاب کوهسار نمودی 

جو در لبای بلاغت نمود جلوه کلامت 
۱ زروی ماء سخن پرده را کناد نمودی 

بطبع شیوة گفتارتو است نرم ولیکن 
که نبرد وراسخت و آبداد نمودی 

چنین بود روش اهل‌علم ؛ خودتوچ وآنان 
بکر دفر ادیبانه ابشکاد نمودی 

اگرچه برسرحیٍاختلاف بودءدلی ۰ کس 
نه بپر تضییع اين داه اختیماد نمودی 

ای آنکه در نظر جلگی «امینی» وصادق 
امانت و شرف و مجد را شعار نمودی 

کنون ذمصر بسویت و ند نسیم تحینت 
که در امانت خهدک اعتباد نمودی 





-۵۸- 


قبیله های عرب جملگی ثنای تو گویند 


که پاك دامنتان را زننگک وعاد نمودی 





شدیم جمله همآهتگ و همعقیده و همدم 
ند مغ دل بکمند سخن شکار نمودی 
نمی د دل مارا دگر هوای دوئیت 
به بند عشق چو دلهای ما مماد نمودی 
وجود ما همه پرشد زحب آل ع تلا 
برای جمله تو این فخر برقراد نمودی 
خدا دهد بتو پاداش ایین شپامت وقدرت 
که از غدیر بنیکی تو انتصار نمودی 
۲ - منظوم دانشمند بر گوار آقای یخ تم سماوی ساحب تألیغات سودمند و 
دادای طبع سرشار ِ 
ان الامینی" واني 
ادار کأس و لا 


‌ بروسة و غدیر 

9 فدیته من مدیس 

ف متقی خم لاف 5 خودنق و سدیر 

وراج یصدح فیپا. و بنفمة و هدیس 
فك 


بالن‌من‌روحوحی من القدیم القدییر 
و قول خیر نبي" اونظم حبر جدیر 
تجتنی تولی فارخ ِِ ایپاج حق الغدیر ۱۳۵۵ 
( آرجم» منظوم اشعار بالا) 
آمد ازره امینی و آورد 3 گلشنی آب زند گی در بر 
ساغر مپرحیدری دردست . ۵ جان‌بقربان این چنن هیر 
‌ نه به کاخ گروه تن پرور 
‌ 


پرفراز خمی زوحدت پر 
۱ پانکی از نغمهٌ دری پپتر 


کرد انظهار او ببانکی دسا 





نصس وحی خدای لم یزلی عی گفتار نغز پیغمبر 
از غدیر خم وولای علی . آن ولی خدا و فشر بشر 
(واحدی) باغدیر و آلعلی- ۱۳۹۵‏ جست تاریخ‌این خجسته اثر(۱) 
۲ - قطعةٌ شیوائی است از خطیب شهیر آقای شیخ غه پعقوبی نجفی صاحب کتاب 
( البابلیات ) : 
لا جد یوم خم" في علی" ۵ نموس‌جنبا 
اتیا لروح الامن‌بپامتونا ۰ فاوضح‌شرحماقام‌الامینی و 
( ترجمة منظوم قطعةٌ بالا ) 
آنچه اد گفت درحق علی روز غدیر 4 جلّگی‌ازن‌قر آن‌است دقول کردگاد 
متن آنرا حضرت رو‌الامين آورد‌بود ۵ شرح وتفسیرش‌شداز کلك‌امینیآشکار 
> - منظومةٌ نفز ادیب وشاعر ادیب, آقای شیخ محسن سبتی نجفی - صاحب 
کتاب ( الکلمالطیب) 1 
ابدی الامینی" لنا کتابا 9 
آیات فضل فیه حکمات . ۵ في حیدر عنوانها الغدیر 
اتی بین" للبي نس" تن جبریل في تبلیفه بشیر 
‌ 
ثِ 


لذکرالبین 


سفرآ؛فما الانجیل‌والز بور؟ 


فضیلة من فضله براه و قلی لته فزکو 
لنا افاش منهلاً نمیرا عذباً دیا ماله نظیر 
اودع في اوراقه علوماً ۶ باهرة منبا یشم نور 
( ترجمه منظوم شعر بالا ) 
آمیغی , کتابی پما وانمود 3 جو اسشاد مئزل همه مستتیر 
کتایی که آیات فطل علی . : . درآن‌ثبت ونامش‌بود «الغدیر» 
تصوصی که جبریل تبلیغ کرد باحند با ولی قدیر 











(۱) »نظور از آوردن این بیت که مناد آن با عربی آن مخایرت دارد نقط ماده ثاریخ 


ات مر چمات , 








فزونی او بر همه شدعیان . بر که‌فضلش بودهمچوعلمش‌غزیر 
از آنچشمة خوشگواد علوم که نبود م‌آثرا بسالم نظیر 
بما تشگان برفشاند آنچنان . کهسیرابازآن گفت‌ماراضبر 
دراوراقشآنسان علومی نهاد خٍ فروزنده مانند مپر منیر 


و - آثر برچسته شاعر کم نظیر آقای حاج ند - شیخ بندر - عفك : 


آعبد الحسین_بلفت النی 
جمعت فاوعیت مستقصیاً 
و اثبت بیعة یوم الغدیر 
ی ای بآیالکتاب 
فجاء کشمس الضحی مشرقاً 
فما عفد جاحد یوم الغدیر 
لن خالفونا و هم یعلمون 


و ی دا رنه 


بتألیف هذا لغدیر الافر 
فضمنته غالیات الدرر 
لزوج البتول اپی النتظر 
باجلی بیان واهدی اثر 
وهل‌تنکرالشمس پی‌البشر؟ 
وقد ایند النص" اهل السیره 
فقد خالفو ال فیما آم ! 


( ترجمه منظوم اشعار بالا ) 

.ایا عبدالحسین » اکنون بر آمد آرزوی شو 
فزون شد از کتاب الغدیرت آبروی تو 

چوگرد آوردی این مموعةٌ نغز متینت را 
آزاین عقدسخن شدشبره در آفاق خوی‌تو 

موز بیعت روز غدیر شاه مردان را 
نمودی آشکار و شد مدلل گفتگوی تو 

چو مپر بیم روری پرتوافکن شد افاضاتت 
دگر نبودکسی را راء انکادی پسوی تو 

چه عذری داردآتکومنکر نس غدیر آید؟ 


به پشتیهانی تاریخ رسوا شد عدوی و 





یکناب وس یبا بت شد 
محقق از بیان دوشن و فکر نکوی تو 
پس‌ازعلمالیتین‌ه ر کس‌بجزاین‌داه پیماید 
خلافامریزدا نست‌ودوراست او ز کوی‌تو 


+ - تراوش افکار برجسته ووزین مدیحه سرای اهل البیت تٍَ آقای شیخ عدضا 
خالسی کاظمی ( رحة ال علیه ) . 


ایپا الرتقی سنام الفخاد . ب انت مولای آية الجبار 
اغدیر] ادیتنا امحیطاً؛  :‏ لیس فیه لسایر من فراد 
ام ریاضاً تزهوبزهرنطیر؟ ۰ ۶ امسماء تشم‌فیپاالدراری؟ 
ام جنانا اشجارهامفقلات؛ .۰ بثمار من اطیب الائماد 
انت‌فی الکون‌قدنشرت‌علوما ۰7 4۶ کن‌قبل «الفدیر>تحت‌ستار 
انت مهدت للانام‌سبیلاً - مهیعاً یستنیر بالانواد 
انت البستنا ملابس عر" ‏ # . ووقار و سودصو افتخار 
انت‌اودعت فیغدیرشد را + حسنه‌یزدری‌الی‌البحار 
آنت!حری بان‌تنادی‌بصوت 3 تسع العالین ق‌الامصار 
« تلك آثارنا تدل علینا » + «فانظروا بعدناالی‌الاثار» 
دم لك‌الخبر بالغدیرمپپناً .  *‏ وسیجزيك حیدرالکر"ار 


( ترجمه منظوم اشعار بالا) 
ایکه بالا دفته ای بر اوج فخر و سروری 
سرودمن ۰ آیتی ازذات پا داودی 
اینغدیرتواست ؟ یادریای‌بی‌پایان؛ که‌نیست 
/ رهروان دا زان گزیری یا که داه دیگری 
این جدیر تو است ؟ یا گلزاده‌با ف و شکوه ۱ 
یا فروذان آسمانی نود بخشا منظری 





سر فرو آورده اثجارش همه نغن وطری 
از غدیر تو بعالم شد علومی منتشر 
کز نظر مستود بودند از ده افسونگری 
تو میا ساختی داهی برای درد حق 
دوشن و هناور از آئین دانش پرودی 
شد رسا از همت. والات بر اندام ما 
جامه فخر و وقار و مجد و و سرودی 
در غدیرت از حقایق همچو در شاهوار 
گوهری انباثتی کاینسان نباشدگوهری 
میسزد | کنون تورا بپتر که با بان خلی" 
۰ خلق عالم دا کنی بر ایين متاعت مشتری 
« این غدیر ما ؛ نموداری زفکربکر ما است 
بعد از این جوئید زین آثار داز دهبری » 
جاودان بادا تورا از الغدیرت ذکتر خبر 
میدهد پاداش تو جود و سخای حیدری 
از سراینده جلیل القدر مرقوم آثار واشعار عدیده متضمن ستایش « الغدیر » 
ومشعر بر اخلاص کامل فقید سعید مزبور نسبت بعترت طاهره سالم اعلیپم طبط 
و نشر گشته ودراینجا بنقل وترجه نمونه بالا اکتفا شد ومنلومات دیگر معظلم لهدر 
پایان‌جلد‌پنجم«الغدیر» درج گشته کهدرموقم‌خود نقل و ترجمه خواهد شدانشاء ال 
تعالی . 


۳) 





روّف آل جال الدین : 
بنت الحقيقة اسفرت عن‌وجیها . ت ماب اسطر‌هاوشع سناها 
ابدت حیاها الجمیل و قبله ‏ + کانت غیاهب باطل تغشاها 
تلك الحقيقة «الغدیر»فحیها ‏ :۲ ان‌کنت ذاعقل وخذ بپداها 
کانت محچنبة یشق حصولبا .  *‏ والیوم قد برزت لن یهواها 
برژت برغم حودها وضَئهٌ.. + . اعظم بمن ف جهده ابداها 
کم معول للحقددام بناثپا .  :‏ هدما فلم یسلح لهدم بناها 
سعون الفامیعوا میثاقبا . * _ نبا لمم‌من جبلپم معناها 
سدنوا علیپا السترمن احقادهم ‏ :+ سفاً : و هل تخفی ذکاه ضیاها 
ویل التعصب کم به حق خبت ۱ رود , /انواده اد بدعة احیاها 
لا منصف یعطی الحقيقة مالبا   *‏ ق ذمة الوجدان او پرضاها 
بنت الحقيقة ف علو مقامپا حئلانة ی فعل من والاها 
یپوی الحقيقة منصفاً لایشی ‏ « من حببااو یشقن سواها 
مل‌مثل (ا«د) من‌غدا متجاهراً. : ن نصرها لایحندن عداها 
بفل اللفیس لوجهها لاینیفی ‏ اجرأ فنال الفوذ في احیاها 
جد چه بو 
ایپاً حلیف الحق کم من بدعة کانت حجبة کشفت غطاها 
آظهرتبا بين اطلاکی یعرفوا این البدی ثاو واين ماها 
ذاك الغدیر و قد تضمن معجزاً . + یبقی مدی الاعوام لایتناها 
فاهناء بذ کر لایزول ون غد. . »+ داراللميم تفوز في سکناها 
( ترجمةٌ منظوم قصیدة بالا) 


پنمود دخ آن شاهد زیبای حقیقت 


رون عیان ۰ چهر دلارای حقیقت 


در تیرگی باطل و اوهام نپان بود 
شد جلوه گر آن طلعت ذیبای حقیقت 
آن شاهد مپروی نمایان ز « غدیر » است 


آدی » بغدیر آفده دریای 
گر با خردی دامنمائیش تو پیدیس 

این داهبر ای طالب وجویای 
مستوری و دشواری دصلش سپری شد 

پنگر همه جا جلوءةٌ مجلای 


از شش مردانة دانای 
بس تیش ه که بر ريشه اش از کینه عدو زد 

برجا است همان دیشه و مبنای 
پیمان شکنی ها بنمودنه هزادان 

چون راه نجستند بمعنای 
از کینه و نادانی خود پرده کشیدند 

یر چپس دلارا وسمن سای 
وای از عصبیّت که از آن حلوهگ رآمد 

رخساد مجازی بجپان جای 
گشتند ز وجدان وز انساف گریزان 

فاذشة. و کفب. خیننع پسای 
وین طرفه که در جایکه غر و شرافت 

از وجد بر افروخته سیمای 
شاد است که دلداده او مُيفتَةٌ او است 


کن سان شده او حو تجالای 





قرقت 


حقفت 


سوت 





جز پود برازندء ( احمد ) بجهانکیست؟ 
دلداده زکف واله و شیدای حقیقت 
در یادی حق فاش و عیان تاخت بمیدان 
جان باخته نهراسه از اعدای حقیقت 
بی مزد در این راه بکوشيد و سر انجام 
پیروذ شد اندر ده احیای حقیقت 
و وج 
بس پرده که از چهره بدعت بفکندی 
ای همره و همراز و هم آوای حقیقت 
تا داء عیان گشت زبیراهه و گردید 
مکار و مزور حله رسوای حقیقت 
این دمز«فدیر» است که‌چون معجزه گردید 
پاینده و جاوید .مزایای حقیقت 
پس شاد زی از یاد مدام ایندم و میدان 
فردا است مقر ئو به مأوای حقیقت 
این تریهٌ ( واحدی ) از ( آل جمال ) است 
گل چیده زگلزاد مسفای حقیقت 
۸ - قصيدة غرای دیگری است ازادیب فقیدگر انمایه مرحوم شیخ ع دضا 
خالصی کاظمی که قسمتی از آن در اینجا نقل و ترجمه میشود و علاقمندان 
بعلم وادب را برای استفادة از تمامی آثار نغز ايشان بمتن مجلد هفتم از « الغدیر» 
راهنماگی‌مينمائيم : 
ان (الامینی) شتا من مضی ۰ د . بسعیه الشکود بین الودی 
آیات فضل ال قدفقصلت ‏ + رتلها ف الناس من ابصرا 


عیلم علم لم یتسد یطفح حتی اخجلِ الابحرا 





مفضال" بتألیفه ن حاذ العلی والجد دالفخرا 
لایلغ العشاد من فطله . _ مادحه ما عاش او اکثرا 
ولا يوفي الکیل ی مدحها بسشتاشی ان کسن ها اقترا 
لا خیب الرحمن آماله + وکلما نف القلب قد اضمرا 
قد رهق الباطل ارشاده . د . والحق للنظاد قد اسفرا 
( ترجمه منظوم اشمار بالا ) 
بحقیقت که « امینی » بود استا کلام 
برتر از نخبٌ پیشین ذگروه اعلام 
زانکه از کوشش پیوسته اشآیات هی 
که بتفصیل بیان گفته زخلاق انام 
جمله را خوانده بترتیل و باهل بینش 
کرد اظباد حقایق بکمال و بتمام 
همچوددیا است پراز دانش ولبریزازفشل 
که بمدش برد از جملاٌ دریا ها نام 
کرد تألیفی و بربود بمیدان کمال 
گوی عز" و شرف و فخر و تعالی‌مقام 
نتواند که يك از ده بقمارد فضلش 
گر ستایش‌گر او زنده بماند اعوام 
یا بمکیال ادب شاعر دانا همه مر 
مدح او را پسراید» نرساند بختام 
هست امی دکه حقش برساند بمراد 
کند آمال وی امضا » شودش دهر بکام 


۳ 


که بارشاد وی افتاد زروتق باطل 
جلوء گرشد حق و طشت عده افتاد زبام 
این ذفیش حق واخلاص دل ( خالعی ) است 


ورنه از ( واحدی ) 


این تم نیایه بنظام 


۹ منظومةً دلنشن دانشمند نامیآقای عبدالصاحب دحیلی 3 


الا حٍیت من فذ" ضلیع 
تغوص‌علی العانی الغر فرداً 
تحدئنا وانت بنا امن 
کتابك في الغدیر غدیرخم" 
وما یوم الغدیر سوی شعاع 


تمر" به القرون و ما سواه 


( ترجمة منظوم - 


الا ای مدا بین همتای نامی 
"و را بادا تحیست ژانکه فردی 
زدی غوطه بددیای معانی 
سخنگفتی تو با صدق و امانت 
کناب تو که تامش « الغدیر» است 
فنونی دا تو دروی حای دادی 
بود روز غدیر آن مپر ذو السن 


براو بخذشته بس روز و مه و سال 






آنرا هیچ بایان 


+ سدیدالرآی‌منقطع القرین 
+ لتلقی النای بالدرالتمن 
ِ لذالدعیت بالحبر«الامینی» 
تسم" بهالبحود من الفنون 
مری لیثیر في دلیاا ین 
+ . جدیربالخلود مدی القرون 
از منظومة بالا ؛ 
+ که در اندیشه فردی" و تمامی 
+ گفشاده سینه و فرزانه مردی 
+ پسر آوردی 7 کف نیست ثانی 
3 امینی . ذان « امینی» گشت نامت 
+ زدریا ها فزون تر در ضمير است 
بر فتی تو الحق اوستادی 
که هرد نشله از وی هست دوشن 


از این پس نیز گردد دود احوال 





بود پیوسته جاویدان بدوران 


۰ - قصیده غدیر ی ثر طبع وقاد دانشمند حترم آقای سید تّه هاشمی که 
٩‏ رم الحر ام ۱۳۷۰ محلةٌ «البیان» منطبعةً ثحف 









ات 


یحتنی الخلد فيك مجداً و فخراً + فتطاول علی السماکن قددا 
و اقتحم ساحة الحياة بعزم #۵ پپرب الوت منه خوفاً و ذعراً 
لك من روحك العظيمة چیش * یپزم الحاد ثات کر" و فر"ا 
کت 


و الذی یغمر اللّیالی الما فأسیحیی في صفحة الافق فجرا 
( ترجمة چهاد پیت بالا) 
بانساط و فرح» عالم خلود درستی 
بپاس مجد وبزد گ ی که‌ازتو جلوه گرستی 


تودا سزد که کشی سر زاوج چرخ فراتر 
که قدد و منزلتت را زفرقدان گذرستی 
فنا و مرگ گریزاناز ایین اراده وعزمی 
کنه در نهباد تو زالطاف صنع مستترستی 
دوان دفکربزدگ تو لشکریست مهاجم 
که حادثات گریزان‌از آن بکر و فرستی 
مود ز تیر گی‌شام هجر غم. که زلطفش 
خدای صبح دصالی دمد که منتظرستی 
(وپس از ۷۵ بیت - قصيدخ مزبور باییات ذیل بایان بافته ) 
الغدیر ؛ الغدیر » ذالك‌سفر . خالد فی الحياة قدس سفراً 
دبجته يراعة الناقد الفح - - - - ل فلمییق فیه لب قشراً 
اظپرت مااختفی داخفت عیوباً. ۲ قدست ن‌الوری خداعاً ومکراً 
آن یکن یصلح الخلود و سامً فا« الامینی» فیه‌اولی واحری 
( ترجمه چهار بیت اخرر ) 
غدیر » آری » غدیر . وم ! چهکتابی ؟ 
مستدل و نغز و جاودان اثرستی 








نگارشی‌است نگارین» زخامه ایست توانا 
۰ حقایقی همه بیرون زپوست مغز ترنستی 
هرآنچه بود نبان آشکار کرد همانا 
بسوی کشف حقایق هماده ده سیرستی 
اگر بودکسی اندد خود بقاء بزمانه 
بقا برای «امینی» سزد که داهبرستی 
۱ - منظومه ایست‌حساس از خطیب شپیر آقای شیخ کاظم آل علی - 


دوش تری فیه مغادس للهدی 
کانت ماشر دونپا ستر العمی 
انت الّذی انقذتنا وت رکتنا 
انت الذی اتعبت نفسك هادیاً 
یاصاحب‌السف رالکریمالااستمع 
اولاك دب العالن مثوبة 


( خطیب عفك ) : 
کانی ثلانة بالسور اماضیه نصروا علیاً تصرة متمادیه 
غیرالادلی نی مالهم و سیوفهم حنظو الوصی" كلائة متوالیه 
هذا (الفرزدق) اولاً نی مک قصر الاگمة نی بیوت سامیه 
والشانی(الاقساس)في منظومةر ابیانه للحشر فینا بافیه 
و(ابو فراس)_نصره بقصيدة ميمية طعن الاسنة (شافیه) 
والرابع العروف ما بين الودی کالشمس رائعة النپار الضاحیه 
و هو « الامیتی» الامن مولف کتب«الغدیر»فماله من ثانیه 
کتب تقاعست الودی عن مثلبا تدع العدی اعجازنخل خاویه 


و قطوفبا فگل آن دائیه 
اطپرتباً فینا فعادت هادیه 
اخلاف مجد بالحضارة راقیه 
بك امة الختاراضحت ناجیه 
مدحاًتهای نحوقدسك زاهیه 


عن عدها زس الخلایق نابية 


۳ 


( ترجمه منطومةٌ بالا ) 

یاران علی بدنه بسیاد در حفظ وصی بسی دفادار 

شمشیر زدند در ده او کردنه تشاد مال بسیار 
لیکن‌سنتن از گرده یاران از خود بنپاده اند آمار 

زانباست‌یکی(فرزدق)؛ آنکو اند حرم خدای قبار 
در یاری و مدح پیشوایان اندیشه نکرد از ستمکار 

(اقساسی)هاشمی‌دو م کس ‏ کو گفته بفضل نامبرداز 
ار او اثریست جاودانی در مدح وثنای فخر ابرار 

وم‌بجهان(ابوفراس)است ‏ کز(شافیه) اش‌بود نموداد 
اینبا همه از گروه پیشن بودنه زنخبد های انصار 

اکنون زچهادمین بگويم کوهست‌براین گروسالاد 
آنان چوستارگان فطلند وین مپر؛ بآسمان افکار 

اوهستامینی» آ نکه‌بنمود بس‌نکته به«الغدیر» اظهاد 
مجموعةً بی نظیر و مانند عاری زخطا و وهم وپنداد 

کس‌نیست که آوردنظیرشی دارند همه بعجز اقرار 
پر دوست چو کوش گوادا اش بسده‌تفی ؛ شرد باد 

باغی‌است پرازثمرکه‌باشد نزديك برای چیدن اثمار 
ای آیت دانش و کرامت وعصاحر فکروطبع سرشار 

پوشیده‌بدانچهرازه کردی ازچهرء آن تو کشف استار 
کردی توبسی تحمل دنج ‏ کوشش بنمودی‌اندراینکار 

تاداه ترقی و ففیلت ‏ کردی‌توبرای‌خلق‌هموار 
با نیروی حیدری دهاندی مادا زکف عدوی مکار 


از ما بیذیر این ستایش ‏ ای‌صاحب الغدیروهشدار 





۷ 





پاداش دهد تو دا خدایت ‏ پاداش برون ذحد ومعیار 
از( آل‌علی) است‌این‌مدیحه . هرچندز(واحدی)است اشمار 
۲ - اثر دیگر از مدیحه سرای اهل البیت دانشمند فقیدآقای شیخ غٌررضا 
خالسی کانلمی که سه پیت حساس آنرا ( که گویا درهنگام بیماری خود سروده 
باشد ) در اینجا نقل و تربعه میکنيم : 
«لامینی‌فقید" نیقد ۰  *‏ ماله في عصرنامن مشبه 
زانه ال بابراد التفی   *‏ حق‌ان یتخرالشرق به 
کم غدیر یاله پن‌الوری . ۶ طافح تروی‌اللامن‌عذبه 
( ترجمة سه بیت بالا) 
«امینی » فقیپی است با عزم ورای * همانند او نیست در روزگار 
بیاراست او را بتقوی خدای, +« سرد شرق بر او کند افتخار 
غدیرش جه سرشار وجان پرور است # که سیراب سازد هزاران هزار 
۳- قصیده اثرطبع وقاد استادیگانه ودانشمند فرزانهآقای سیدشه‌ی‌الدین 
خطیب بغدادی موسوی : 


ال" ؟ ام لثال ؛ ام عقود؟ شنظّم؟ امموالدر النضید ؟! 


۶ 
و نو ؟ ام سطور ۶ ام علوم ؛ ‏ + یمیط لثامپا العلم النجید؟ 
غدیر , والیحور تفیش‌منه .  *‏ ببرهان بهیعیی الجحود ! 
یقیم من الخصوم له‌جنوداً .  #‏ وللحق الخصوم می‌الجنود ! 
و یقرع پالدلیل هراء اف * لیکشفعنه‌ما اختی‌الحسود ! 
و یحدوء لذاك غزیرعلم. هه دایمان یفل به الحدید 
وحق؛ قد اراد ال حقاً 3 بان یبقی؛فکان له الخلود 
اراد الوم آن یمحی عناداً . + ویأیی اه الا ما یرید 
و قد زوا بان مانص‌طه" وان‌النای آششب‌هن سود از 
و ما زموا بشرع العقل زود دبالنقول بپتان اکید! 





تخیر من سحابته کریماً 
وما من غزوة اوهع صحب *# . دلم يك فییم ؛ پم » ید 
فکیف لرببه یمشی ولا  #*‏ یمن من تقام به‌الحدود؛! 
و هذ اللس" نص غدیر خم. .  #‏ جلی لا یفطیه الجحود 
غدا: دقی علی الاحداج هاد وحیدر دونه و هم شهود 
وقال لهم » الامن کنت مولا . + له فعلی مولاه الرشید 
ونص الذ کر اوضح في بیان لذی عقل له دأی سدید 
فقد جمل الولاية بعد طاها + شن‌صلی و یر کم.اذیجود 
( ترجمةٌ منظوم قصیدة مزبود ) 

لفظ است و یا لوّلوّ ؟ یا عقذمظم ٩‏ 

در ی است همه سفته و پیوسته و کم ! 
نود است ؟ سطورست ؟ و یا مخزن دانش ! 

کش پرده برافکنده ذرخ- علم مجسنم . 
اين طرفه غدیر است ۰ کزو جاری دریا 

ددیا ؟ نه. که دیا ها برهان مسلّم 
برهان چه ؟ همه خیل‌جنودی‌است مجند 

کانپا همه با دست عدو گشته فراهم !! 
یا للعجب ! از خصم برانگیختة یاران 

باحربهٌ خود خصم بیفتاده به‌مانم ! 
کوبیده به برهان سر بهتان و قبایح 

تا کشف شود داز حمودان بر عالم ! 
ایمان وی و علم وی اندد ده پیکار 

درهم شکند آهن و افزون بود از یم 





حق است و خدا خواسته جاوید بماند 

با خواست حقکس نتواند که زند دم ! 
بآشد کبعی گس نبدی 1۳ اراده 

بر محو حق از کینه عدد بود مسم 


پنداشته بودند که در اص ولایت 


نصی نرسیده است زپیغمبر خاتم! 
کردندگمان نصب ولی در ک ف آنها است 

پیغمبر شان آنرا بگذاشته مبپم !! 
وین فکر و گمان هست ز آئین خرد دود 

نقل متواتر دا بپتان سلّم ! 
منقول چنین آمده کان آیت عظمی 

میگشت بآهنگ رهی دوز جو فلم | 
و 

تعیین که بدی بر همگان افضل و اعلم 
هر غزوه و یا مجمعی آراسته ميشد 

بود ازطرفش درآن؛ شخصی که .بداقوم 
بااین دوش آن‌سروردین در گنه رحلت 

از نصب ولی می نشود ساکت و ایکم !۱۱ 
این نص" غدیر است نمایان و باشد 

امکان نبان کردن وانکاد مادم 
آنروز که بر مثبری ازحمل شتر ها 

بر شد نبی آن فخر همه عالم و آدم 
در حضر آنقوم نشان داد علی دا 

بر اوج جلالت بیکی » پله زخود کم 





۷ 


گفتا که : الامن انا مولاه فبنا 
مولاه : از اینروی شد او برهمه اقدم 
وین نس کتاب است براهل خرد و رای 
کاین شأن ولایت پس از احمد.شه اعظلم 


خصوص کسی گشت که در حال ر کوعش 


بخشید بسائل زره مردی «خانم 
بر گردن اشعار خطیب ار پسندد 
از (واحدی) این‌ترجه عقدیست منم 


5 - منظومه شیوای شاعر خوش قریحه آقای حاج شیخ غّی - شیخ 


| عبدالحسن؛جمعت«الغدیر» ِ بعزم یجل عن الواصف 
تتبمت آشاد اهل الحدیث #۰ تبنم دی حکمة عارف 
ورحت بمنظارك المستتیر   *‏ تمیز" السحیح من الزای 
فنلت بسعيك شأو الکرام + وحزت التلید مع‌الطارف 
فجاء غدیرك فصل الخطاب + ینیر الحجة تلعاف 
هتفت به عن لسان الپدی 3 فبورکت للحق من ماف 
فللّه درك من نيقد هن وه درك من قف 
فان یجحدالحق یعد الغدیر ‏ . :۶ . فلا تعجبتن من الجائف 
ولا تعجین اذا امعنوا .+ فرقص الطروب من العازف 
فان لکل اناس هوی. ...و ذا دیدن الجاحد الا ف 
فبشرالك عید الحسین الامین 3 پنور هدی سفرك الکاشف 
فأجرد عندامام الپدی _. * _._ و مشواك في له الوارف 
و یشری لشیعته یالئجات . ۶ قمحض ولاء حرمی‌الخاتف 


بندر 





و۷ 


ر ترجمةٌ منظوم قصیدخ بالا » 
عبد الحسین ؛ ایکه نمودی « غدیر » دا 
باعزم جمعم عزم فزون از بیان‌ما 
کردی تو بر دسی همه آثار داویان 
باذوق اهل دانش وعرفان ازکیا 
با دید های نافذ خود آنچه بد صحیح 
کردی زنا صحیح و زغل و زفش جدا 
حصول جد" و جبد تو موفود و مستزید 
شد جایگاه مجد و کرامت تورا روا 
فسل الخطاب گشت بمئطق « غدیر » تو 
هم گیرمان تیه روانرا است دهنما 
بادت مبارك آنکه زحق بانگگ حق زدی 
کشتی تو از لسان هدایت سخن سرا 
بر جستجو و کوش آئاد عارفی 
تشخیس داده‌ای‌حق وبادت ذحق جزا 
بعد از «غدیر » وآنچه درآن هست بیگمان 
نبود عجب ! ستمگری ارگشت منکرا 
نبود شگفتی ار که بانکاد تن دهند 
وز وجد بر چپند با هنک ناروا! 
عبد الحسن » ایکه « امین » شد تورا لقب 
بادت بشادت این اثر نود گسترا 
پاداش تو رسد زامام هدی «علی تج » 


در تلل" واسعش دهدت دد بپشت جا 








هم مژده باد بر همة پیروان او 


کاندرد پناه دوستیش: منلجائی۱) 


«پر خال آستانهٌ او (واحدی) پسود» 
«ازعج زجبهه ‏ تا کدمگر بخشش‌خداه 
۰ - قصیدث غر ! اثر طبع و قاد آقای حاج شیخ غر باقر هجری مقیم 


نجف آشرف : 
فک" من الحق المبین اضآنا 
و زها به جو الحقيقة والهدی 
منحته او سمة الخلود عقید 
ایب . امن الحق ۰ خلفك اس 
هذا « غدیر » 2 والسواب مازج 
یاصاحب القلم الّذی بسموء 
صور" من الاوهام ضاق‌بها الفضا 
و کشفت عن وجه الحقایق اسلا" 
و بميلي التتقیب شم" غشاوة 
خلت ف محف الزمان ماثراً 
یا صاحب القلم الْذی ببیانه 
ایرزتبا لا یجول فیرتمی 
و جلوتبا درا یروق سآیبا 
و نثرپ وتروم انت بنثرها 
فسموت عن مدح القصائد رفعة" 


(۱ هر کس پناهند, شد » نجات یاف 


فا 


ذانت به دنیا العلوم روآ 
مذ شع ف افق الجلال ضبآءا 
وشعته نف لوح العلاطفر آنا 
ترنو اليك تحاول الاصفآ! 
للمیره یشفی الصدود شم 
زاد البیان مکانة و علاا 
زیغتبا فجعلتین جفاا 
بصحائف التادیخ کن سنا 
فکشفت عنها بالحجاح غشآءا 
تبقی علی ی العصود ثنآها 
قد اعجب البلفا. والغسحاآءا 
حرقأً علی قلب العتتی عنآبا 
ونشتها فکراً یشم بآ 
جمع القلوب تأخیاً و صفآنا 
وفم الزمان یئبك الاطرآنا 





( ترجمة قصیده بالا) 


درجپان ادب و علم فروغی نتابید 

زینت وفر" و شکوه از اثرش گشت پدید 
تا شد آن نور عیان از افق عز" و جلال 

بحقیقت بره داست صفائی بخشید 
آری . این نور : زانديشةٌ حق است عیان 

وین بود موهبت از جانب خلاق مجید 
پر سر لوح حقیقت بود او طغرائی 

که نشان میدهد از حسن عقیدت جاوید 
ای امین حق ۰ ای آینةٌ دق وّسفا 

گوش جان آیت حق‌را زبیان تو شنید 
هم بدنبال تو وفکر متین" تو بود 

آمتیرکن اثر تفرقه بس‌دنج بدید 
این « غدیر » تو که آميخته بارأی صواب 

باز لالش بشفای جگر تشنه رسید 
رتبهٌ نطق و بیان از قلمت گشت فزون 

ای نویسنده صاحب قلم ۰ ای رد رشید 
فکر بکر تو باوهام خط باطله زد 

پرده اذ چپرة تابان حقایق برچید 
اثری کز تو بطومار زمان‌برجا ماند 

جاودانی است بپر دور که گردد تجدید 
فصحا و بلغا را بشگفتی آورد ! 

این بیان کز چو توصاحب قلمی شیوادید 


ای 
قلمت عمچو شراریست که با له آن 
دل هر دشمن سس کش ز شرارش رطبید 
حلو و 5 دشت بات جو د وعاوشفد, ۱ 
که فروفش بدل افکند بسی برق امید 
مننشر ساختی آنرا که کنی دلبا جمع 
رشته صدق و صفای تو دل خلق کشید 
پزازی ایک باشعار ستایند تو را 
از زمان میشنوی در همه دوری تمجید 
(داحدی)یافت چوزین‌بزم‌ادیبانه خبر 
بامید نظری نا در این خانه دوید 
٩‏ س قصیدة غر ائیست از آثار قريحة توانای ادیب مبتکر الشیخ غ. آل 
حیدرنجفی که قسمتی از آن بالغ‌بر ٩۷‏ بیت‌در مجموعه ای‌مشتمل بر عم صفحه بنام 
(الغديرقي النجف الاشرف) از طرف هیلتی از ادبا ودانشمندان ( پنام« فرع الشعرا, 
الحسیذین») < جاپو منتشرشده‌واین بیت مطاع‌فصيدء مز بور است : 
پشری لقلبی نی 2۶ اذ اهتدی 4 مد ذلاح لی قبس ذبالته البدی 
و اينك آنچه از قسيدة مزبور در جلد هشتم « القدیر » مندح گفته دیلا 
دج میشود 
01 فيك (ابا الحسین) نوابغاً ت ‏ هرد المقول علي ولائك سودد 
وتلییوا غیب السما. فماراو ‏ بٍ الاك باباٌ للحقيقة موسا 


+ حازوا من التاریخ اکرمپا یدا 





نم ۶ اآن تسج الزمان مخ 


ایا و کنوا کالشموع لخابط  .‏ با و حسیم؛ ادا دابو هدی 





الحاملی‌الیالحیات_لواقبا ال .. «الستتبلی بد المدی 








و الماسحن الثم عن تاریخپا 
والمله‌قین الی السطود عقولیم 
ما الدهر الا ناظر ان تراهم 


ویدان ۰ ذی حمات لپا عقلا وخی 


ایه, امین الشرق والد‌نیا فه" 
وفتحته بید ابر من الحیا 
ذهن تلاطفه السمآ. بلطفپا 
وتود_ لو رفعلك في احشانها 
سبحانك ال کم من مبدع 
[آخا الیراع الحر» حسبك رفعة 
کم نایغ ملك الحياة بفکره 
فلسوف تحتفل الاعاصر منك في 
,ستعر"ف الاجیال عن لفة السما 
و بکل جارحة ستئزل رحمة 
و تسیر حیث الدهر سار حدانه 
ارهفت للکلم المعمی مپرداً 
لاالطائفية انطتتك ولا جری 
کلا ولا حادلت غیر صراحة 


فجلوتبا سعاً فکن لساریا . 


حتی الندا والزهر والانسام قد 


ایهیامین الشرق » ماحادت بك ال 


و ها 


» 
۳ 
۳۹ 


چا و ما دا و و و 


چا با با ور 





التّدا 


والغارسین علی شواطتها 
والمازجن مع الحروف الاکبدا 
طرفاً یشم هدی" وطرفاً ارمدا 
حملت لپا ما تحاول عسجدا 


آلپمته لحن السماء ففردا 
فاتاك یحمد بابتسامته الیدا 
وتئیله مقل الکوا کب موردا 
روحاً باشباح. الوجود تجسدا 
ذابت خواطره علی قبس الپدی 
ان قد حملت دسالة لمن اهتدی 
ومفوه سحر القلوب بما شدا 
اقصوضة للحق شاسة المدی 
ان کیف عاش النابغی" خلدا 
و بکل انسان یشم توقدا 
لابقصدون سوی «غدیرك» معبدا 
وحملت للنظر المغف مرودا 
ذغنس التعصلب فيك‌یوم تصدا 
فیپا عظمت مولفاً وموحدا 


۰ . ت الافق في حراب بيتك مسجدا 


+ + چه 


کم داح یزدع في طريقك‌ش و که 


عبرتبزورقها«الغدیر»مم‌البدی 


.+ .۰ . شزعات‌مفرضة الی حیث اآردی 


من رحت تلسنة العلا والسوددا 








والارد المسو خجکم لذعتك من + کفیه اطفانٌ کّان خلت مدی 
قدود" لوسد" الفضاً واداك من تلماته قطعاً و لیلاً آمودا 
ویداك یحتضنان کل فطیلة + لحیاته مذ حاد عنك و نددا 
+ 
چ 
4۰ 





وفرست حبتك الني قد انبتت ف‌الادض سبع سنابل کی یحصدا 

وقتلت تقسالوجری نفس‌الشحی من فوقبا لمشی البوینا واهتدی 

لاغروان الشمع تال آضه طمعاً لان یحیا سواه دیخلدا 
۵( ترجمةٌ ابیات مذ کور )۵ 

۱- بشارت باد می قلب مرا بولا ودوستی تو زیرا آندمی که شعلةٌ هدایت با 
زبانه خودبرمن‌تافت واحاطه امنمودقلب ازراهنماتی آن نورفروذان بپره‌مند گردید . 

۷- گرامی میدارم در داء دوستی تو ( ای پدد حسین۲۱ ) مردان دانشمند و 
بزر گی را که‌باخدمات‌صادقانهٌ خودعتول‌را بولاودوستی‌تومتمایل ومتصل‌ساختند . 

۳- در آسمان‌حقیقت جستج و کردند وجز تو دری نيافتند که بسوی حقیقت 
کشوده باشدکه آنبم ( بادست عصبیست ) مسدود گشته ,٩(‏ 

> آن‌م‌دان بزر گی‌وخدمتگذار , هرچند که دست کید زمان پرده برچپرء 
حقیقت کشید ول آنان با کزشش علمی وفداکاری خود برتادیخ ( ازنظرواقع بینی 
وجلوء دادن آن ) مستولی گشتند وبا کمال نیرومندی دست یافتند . 

م آنان کسانند شمع فروزان راهنمای گم گشتگان وادی جپالتند.هرچند 
که در این راء تمام نیروی خود را بمانند ذوب شدن #مم مسرف نم‌ودند ولی این 
افتخار آنپا را یس, که در راه هدایت خلق فداکاری نمودند . 

+- آنان‌پرچمدار زند گی‌واقعی هستند که پیوسته ددیرابر دشمن پرچم آنبا 
درافتزاز است . 

٩‏ منظور مولف متظم و الندی > است 
(۲) هبانا امد المنین علیه السلام در کشود بسوی خدای‌متمال است که هبچگاه بسته شود 
هرچند آ نان که نحت تأئیر حوارث ماجراجویانه قرارگرفته اند آنرا بسته پندارند . 








۷- آنان با خدمات و مجاهدت خود اتهامات ناروا را از ساحت حقیقت 
زدودند و تبال مردانگی را با شپامت و از خود گذشتگی ؛ در کنار جویباد حقیقت 
غرس وبارورنمودند . 

۸- این مردان بزرگ خردهای خود را باعبازاتشان‌پیوند دادند و سخنان 
خود را از دل بیان کردند . 

٩‏ مردم هرزمان اژدو گروه بیرون نیستند گروهی؛باروشن پینی بحقیقت 
نگرانند»ه گروه دیگر (یسیب حجاب‌عصبیست)دید گانشان ازبینشعاجزو بیماراست. 

۰ - 9 نیز در میأن مردم هرزمان دو دست بیش درکار نیست » دست ی که از 
روی‌خر دبسویحقیقت‌درازاست‌ودست‌دیگر بپرسو ی کهسیم‌وزری باشدمتمایل است! 

هه 

۱- هان ایمرد درست‌کار شرق» توبا آهنگک ملکوتی‌ایات حقیقت دفضیلت 
را بجهان الهام کردی وجهان از الهام آسمانی تودهان بنفمه سرأئ ی گشود . 

۲- با دست نیکو کار وهنرمند خود در سعادت را بروی شرق گشودی و 
روزگار با لبخند ستایش آمیز بسوی تو اقبال نمود . 

۳ - ذهن وقوه درك تویسبب لطافت.یا لطف آسمانی پیوسته وچشم‌ستادگان 
بسوی تو نگران است . 

6 -آسمان بالطافتدوست دارد که تورا دربر گیرد‌بمانند روح یکه اشباح 
وجودرا موجودیت محسوس بخشد . 

۵ - بار پرودد گارا #تومنن هی » چه بسیار فراهم آورنده مبانی حقیق تکه 
پدیده های خود دا درکانون سوزان وقروزان هدایت ذوب نمودتد . 

۱5 - ای نویسنده وصاحب قلم آزاد ؛ همین بلندی مقام توا بس» که برای 
اهل هدایت عپده دار رسالت و پيك سعادت گشتی ! 

۷ - چه بسیار دانشمندانی که با تیروی‌انديشة خود برعالم هستی‌سروری 
یافتند »وجه‌بسیار گوایند گان یکه‌بابانك رسای‌خود دلپارامسحوروشیفتةخودنمودند! 


اب 





تشکیل میشود و داستانهای 
بی منتهای تو که در پیرآمون حق و حقیقت بیان کرد ,زبانزد آیند گان خواهد 
گردید . 

٩‏ - وبزودی در میان اقوام وملل آینده تعریف خواهد ش که چگونه يك 
دانشمند بزر گی‌بواسطه آثار گرانبپای خود نامش جاودان خواهد ماند ! 


۸ - بزودی در اعصار رت حافلی از آثار تو 


۰ - وبموازات هرعضو ی که در راه حق بکار رفته رحمتی ناژل وبتعداد هر 
انسانی که بینا گشته فروغی از خدمات تو نمایان خواهد شد . 

0۱- و آثار توهم آهنگ روز گار سیر میکند تا بحد ی که مردم جز در پرتو 
( غدیر ) تو آهنگ هیچ پرستش گاهی نخواهند نمود . 

۲- سخنان بیچیده رابادقت‌ورقت بیان‌حل نمودی وافکاردرهم و آلوده دابا 
نیروی شفا بخش خود روشن وتوانا ساختی » 

۳- در انجام این خبمت نه عواطف قومی تورا بسخن آورده و نه عصبیت 
در انگیزش تو دخالت داشته ! 

6 - حاشا و کل ؛ جز هوا داری از حق و حقیقت در کلماتت یافت نشود 
- و تو با صراحت لپجه حقایق دا بیان نموده ای - تو در تألیف خود بزر گوار و 
یج 

۵-پس جلوه گرساختی آثار هف تگانه خودرا(۷) که بمنزلةٌ استوانه‌های 
افق در محراب و سجده گاه خانه تو برقراز شدند. 

+۲ - و این آثار گرانبها تمامی اصول کمال راء‌حتنیجودو کرم . خرمی و 
طراوت :وهدایت را در بردارند و بمانند شاهد های روح پرور برژورقي سوار ۶ دد 
دریاچة ( غدیر ) تو روان هستند . 

و هه 
۷ هان ای‌مرد درستکار شرق تورا هیچگونه انگیزه های مفرضانه ارراه 


(۱) دراین تاریخ هفت مجله از و الدیر»منتشر شده بوده‌است , 








راست منحرف تساخته . 


۸ وچه‌بسیار کسانی که‌خارو خاشالدرراه توقرار دادنددرحالیکه‌تومیرفتی 
که لباس بلندی مقام و آقائی ب رآنبا ببوشانی !! 

۹ - و چه بسیار تبه کارانی که از زی" انسانی خارج شده و با پنجه های 
زم رآ گین اغراش خود بتو حمله ور شده » وتورامورد آسیب قرار دادند ! 

۳۰- ودوست داشتند که راء برتوتنگک شود وتو درتیر گی‌های عناد و دشمنی 
آنپا گرفتارشوی. 1 

9-۱ تو با دستهای مپر و محبت اتواع فضیلت دا برای زند گانی آنپا دد 
ب رگرفتی . 

9-۲ دانه های دوستی دا در زمين قلوب آنپا نشاندی »تا خوشه هایآن 
پروید و آنبا کشت تو را درو کنند . 

9-۳ تفس خود را در راه نشر فلت کشت ی که اگرسر کشی میکرد 
هلا کت وبدبختی پار میآورد . 

۶ - وشگفتی نیست. همانا شمع فروزان,خود دا نابود میسازد تا دیگران 
از پرتو آن پپره هثد گردند . 

۷- امه ای از عفك - اين نامه از ادیب وسراینده بزرگوار - السیّد 
نعمة - السید حسون بعاج است - نامه مزبود دا با فرازی از ستایش بر کتاب 
«الفدیر» آغاژ نموده و با توأم ساختن با ین دو بیت آنرا آراسته : 
" فای غدیر جاء والبحر دونه ‏ 6 غدیرك بحر لایساجله البحر 

فان قلت آن البحریاهی بدارء ‏ ۵ قفیه عقود لایما ثلپا الدر" 

یعنی : کدام ۶دیر ( بر که و گودال آپی ) استکه بر ددیا فزونی گیرد ؛ 
غدیرتو دریائی است که ددیا از معارضةٌ با آن عاجز و نارسا است »! اگربگوت ی که 
دریا با دی که ددیردادد مباهات میکند » درغدیررتورشته هائي از گوهرهای سفته 
هست که هیچ در بمانتد آنها تتواند بود . ! 


سپس نامةٌ خود را با منظومه زیر پایان داده : 








کتاب-الغدیر» جلیل خطیر ‏ هت وفیه لعمری بلوغ الادب 
دک" و سنا علی ضوئپا ‏ هت لقصد. الیه الودی تقترب 
اعیدالحسن . و یا حاوياً جماع الکمال وعقد الادب 
فکیف آحبر فيك الشفآء وانت تحدد مجد العرب 
اعبدالحین. بمجدالسین ‏ حبا الپیمن اسمی الرتب 
فیا ایپا السید الفاشل ال - --- - شرف الفعالالنیفالحسب 
هلال الکمال بافق العراق ‏ ه ‏ تواری زماناً و عتا احتجب 
و مُذجائنا بالغدیر البشیر ‏ 5 بدی مشرقأبعد ما قدغرب 
فقأت عیوناً غداة به ‌ اعدات لقوم لیالی الطرب 
فپذ الغدیر لا منبل ‏ 6 لصادی الفاد شراب عذب 
وهذ « الغدیر» ورب القدیر.. __ یفوق النضار و ما من عجب 
فاين الجواهر منه تکون؟ . ...و این اللجن و اين الذهب؟ 
ففر هدی فاق اشرابه ‏ 6 . هوالراس حقا ون الذنب 
وجدنا « الفدیر » لنا شافیاً ۵ یزیل العناء و ینفی اللصب 
دفیه الکناية عن غیره . هه ولا فقر بعد الی من کتب 
فان کنت تنوی به قربة ‏ ه ‏ هنیا فهذا اجل القترب 
وان کنت تنوی یه غاية ‏ ت ‏ فقد نلت فیه لذالك الطلب 


( ترجمة اییات مذ کوره ) 


۱ -کتاب « الغدیر » کتاب بزرگ و پر اهمیتی است و پجان خودم قسم ؛ 


تمام مقاصد ونیازمندیپا در دسترس خواننده آن قرار گرفته است . 
۲ - این کتاب کانونی است از نور که ما با دوشناگی آن روانیم , وتمام خلق 
برای دسیدن به آن نزديك میشوند. 


۳ - ای عبدالحسن ۰ ای کسیکه مجامع ادب و کمال را در پرداری . 





> من چگونه در خور بزدگواری تو ثنا و ستایش را بزرگی نمایم » در 
حالیکه تو « آقائی وبزدگی عرب دا تجدید نمودی ؛! 

- ای عبدالحسین » خدای . پیز دکوادی حسی للم عالی ترین مرتبه را 
پتر عطا فرموده . 

+ - ای مرد بزر گوار ؛ نيك کرداد , باشخصیت » اصیل : 

۷- هلال آسمان کمال زمانی از افق عراق پنپان واز نظرما مستور وناپدید 

۸- وازآنزمان که پيك بشارت « الغدیر» را آورد . هلال پنهان شده باردیگر 
با چپرة تابان‌خودنمایان گشت . 

- در بامداد طلوع « الغدیر » چشمانی را برافکندی وبی فروغ نمودی‎ - ٩ 
. و برای گروهی شبهای شادی و سرور را با گرداندی و مپیّا ساختی‎ 

۵ مین قدین : برای ما سرچشمه و شربگاهی است که برای دل تشنه 
مطبوع و گوارا ست. 

۱ - این غدیر. بخدایش قسم که برهر گوهر خالس برتری دارد . 

۲ - از کجا انواع گوهر های گرانبپا و طلا های ناب میتوانند همانند و 
همسنگ آن پاشند ؟! 

۳ - این کتاب « الغدیر » مجموعاٌ راهنماگی است که برنظایر خود برتری 
داشته وسر آمد همه آنپا است . 

6- ما . « الغدیر» را برای خود داروئی شفا بخش يافتیم که هر گونه درد 
ورنجی دا برطرف میسازد . 

۶6-« الغدیر » خوانندة خود دا از هر کتاب دیگر بی نیاژ میگرداند . با 
بپره مندی از آن بکتاب دیکر نیازی نیست . 

5 - تو . (مولف بزر گوار ) | گر بمنظور نزدیکی بحق این کتاب را گرد 
آوزدی . برتوگوارا باد که‌بزر گترین وسیلةً قرب بحق را یافتی .۰ 


سا مه 
۷ - واگر برای وصول بپر هدف دیگرتألیف نمودی بتحقیق بمقصودخود 
نایل گشتی . 
دانشمند مزبور . نامه دیگری نیز فرستاده ‏ آنرا باین ابیات پایان داده : 
۵ ویجرع من کلس التدامة صابا 
ویتبع وهما ناثیاً وسرابا؛ 
ولا یجد غیر «الغدیر » شراب + 


دع المجدب الظامی یموت بدآئه 
ٌیسدر عن روش « الغدیر» و ماه 
ویحسب ان پروی غلیل فواده 
قدعه پلاقی حتفه هو صادیاً 
( ترجمة اثعار مز بود ) 

۱-واگذار تشنه کام سر گردان در وادی خشك دا . تا بدرد خود بمیرد . 
واز جام پشیمانی جرعه های حرمان پنوشد  !‏ 

۲- آيا از طراوت « غدیر »و آب گوادای آن سر باز میزند و بدنبال 
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ودعه پری مایرتفیه یبابا! 


پندارهای دور وشوده زار آب نما میرود ؟! 
۳- و گمان میکند که میتواند خود را از غیر این سرچشمة گوارا سیراب و 
هیجان خودرا فرو نشاند ؟! 
4 - پس واگذار او را تا مرگ وهلاك خودرا دریابد وویرانی‌دا که برخود 
پسندیده به بیند ! ! 
نامه دیگر - که از سرايند بزر گوار علوی نسب السید یحیی - السیند 
داود الشرع رسیده وباین‌ابیات آغاز شد, : 
الحق ابلج و ضاح طالبه . ه_. کالشمس‌بادية قالافق للنظر 
والفضل‌یرجم ق‌الممرالحدیشلن ‏ ت بسفره قد اتی عن محکم السور 
دا « الامینی» قد لاحت معاجزه ۰ * فکان نور هدی في عالم البشر 
( ترجمة اشعار هبور ) 
۱- حق یرای جویند آن آشکار ترین هدف است . بمانند خورشید تابان 


که در افق نمایان است . 





۲ -مرجع فضیلت دز عصر حاضر کسی است » که با کتاب خود مدلول 
سوزه‌های محکم قر آن راآورده . 

9-۳ این کس . همان ( امیتی ) است . که حاصل ذحمات او چون معجزه 
آشکارودر جپان بشریت روشناگی‌بخش داه راستگردیده . 

دانشمند نامپرده متعاقب اشعار مزبور با بیانات گونا گون ادیبانه «الغدیر»را 
ستوده نام خودرا با ارجوزة بالغ برچبل بیت پایان داده که دد آن « الغدیر » و 
بعض از مصادر آ ثرا متذ کر شده . 





مولف دانشمند . نشرابیات مذکوررا مو کول بفرصت دیگر فرموده است ‏ 
سومین نامه - از شاعر مبتکر وذیردست - یحیی - صالح حلی است که با 
این دو بیت آغاژ شده ٩‏ 

انرت بسفرك هذ الجلیل ‏ ۰« , طریق الپداية للمجحف 

واوضحت ا کذوبة الجاحدین ‏ 8 . فلاح لنا منه سر" خفی" 

ترجمه - ( خطاب بمولف بر گواد ) بسبب کتاب خود . این اش بزرگه و 
ارهند. راه داست‌دا برای هرس گردانی دوشن ساختی ودروغهای منکرین دا آشکار 
نمودی . در نتیجهراز پنپانی‌برای ما کشف ونمایان گشت . 

سپس - قسمتهای آراسته از ثنا وستایش در قالب الفاظ شیوای خود ریخته و 
سخنانی چون گومرهای پرا کنده دد توصیف « الغدیر » بیان نموده و مفاد سخنان 
نثر خود را دد آبیاتی به بحر دجز بنظم در آورده . 

موّلف برد گواد» در اینجا نسبت بادیب نامبرده و دو دانشمند سایق الذ کر 
تقدیر وتشکُر فرموده اند . 

چهادمین نامه - ازخلیب سرایند؛ حترم الشیخ کاظم آل حسن الجنابی‌از 
( عفك ) خطاب بموٌف جلیل القدر « الغدیر » صادد وضمن تجلیل فراوان واظهار 
علاقً بسیار منظومه ای از خود اهداء نموده که ذیلا ددج میشود . 
سألونی عن « الغدیر » اناس. ‏ این‌کاز. «الغدیرء‌قبل الامینی؟؟ 








قلت کان الغدیر ی سجن ی" 


+ متخ قیود افك دمن 
وغدا نی السجون من یومخم ه ‏ یوم‌قال الاله: اکملت دینی 
قد اتاه الامینی لما دعاه ت ‏ مستعيناً؛ فیاله من معین 
فجزاء لاله خیر جزا. * اوضح الحق" في‌کتاب مبین 
واذا باه الغدیر »بن یدینا ‏ < فيه تبیان کل" شبی, دفین 
فیه ماتشتبی النفوس وفیه + ماتلذ العیون رأی العیون 
فرحة السادفن فیه . وفیه ب ترحة الکلذبین حق الیقین 
یا کتاب « الغدیر» ابپجت‌منا ‏ م تلو نالك کل" قلب حزین 
سوف تبقی بغران الدهر نوراً ‏ ۶« خالداً ف الوجود طول سنین 


و سلام علی مولف سفر . *_. فاق فضلا رجال‌کل القرون 
( ترجمهٌ اشعار بالا ) 

۱- مردمانی از من پرسش نمودند که قبل از آشاد « امینی » -« غدیر » 
کجا بود ٩‏ ! 

۲ -گفتم : غدیر در زندان ستم گرفتار بود که دست وپای آنرا زنجیر کینه 
وافترا بسته بود . ! 

۲- وازهمان روز(خم) که خداوند | کمال دین‌خوددا بسیب تبلیغ‌امرولایت 
بمردم اعلام فرمود غدیر در زندان دفت ! 

6 - امینی بدعوت واستعانت این زندانی عزیز پاسخ مساعد داد .9 چه یاری 
وه با وفاگی است ؟ ! 

۵- پس خدای بهترین پاداش را باه عطا فرماید که حق را در يك کتاب 
آشکارا روشن ونمودار ساخت . 

٩‏ - در تتیجه آکنون غدیر را در برابر خود می بینیم که بیان وتوضیح هر 
امری دا در پردارد . 

۷- نفوس خواهان فضیلت[ نچه بخواهند دراین کتاب هست»9 آنچه چشم‌ها 






از دیدن آن لذت برند» در آن‌دیده میشود . 
۸ - از دوی داستی و یقین این کتاب باعث خوشحالی داستگویان و موجب 
مللاکت ورسوائی دروشگویان است . 

نیت ای کتاب « العدیر » از آن زمان که‌ما تورا خواندیم دلهای نمزدء مارا 
قرین مسرت دشادمانی نمودی . 

۰ - بهمین زودی ؛ و در جیمةٌ رو زگار نوری جاودانی خواهی بود که 
عالم هستی از دوشنائی تو ببرء مند گردد . 

۱ - درود بر گرد آورنده کتابی که از حیث فضیلت بر مر‌دان تهام قردن 
پرتری یافت . 

۸ - منتلومةٌ نغز پادسی اث‌طبع حساس آقای حبیب ال چاپچیان (متخلس 
به حسان ) مقیم طبران - نامبرده جوانی است دوشن دل و دادای مزایای اخلاقی 
ومنمبی از اهالی غیور و وطن خواء آذرپایجان که آثاد افکارش مشتمل بر مدح 
و مرائثی خاندان حضرت دسالت تفر گواء بادز و آشکار مراتب ایمان و اخلاص 
او است . 

چ ج چه 
آمروز فخر دانش عبدالحسن « امینی » است 
در آسمان عرفان او کوکب زمینی است 
زعل کم نظیرش » حاکی استه دیهش 
از چشمةً ضمیرش » جاری . علوم ديني است 
شد جمع خرمن علم » در «الغدیر» وا کنون 
ای عاشقان دانش » هنگام خوشه چینی‌است 
از معجزات مولی . دد این کتاب والا 
دیدار نود یزدان با چشم ذره بینی است 
پرسند | گر«حسانا » دد علم قبرمان کیست ؟ 
گویم‌بدون تردید : عبدالحسین » امینی‌است : 





ای دکتر دسا که دز 
سولوحةٌ دسالةٌ غدیریه دیران مشپد دج گردیده است ؛ ضمن مطالب آنیه تحت 
عنوان مکتب های « الغدیر »راجع پرسالهةً مزبور توضیح لازم داده شده اسة ؛ 
رباعی 
در نرد کسی که پاك و دوشن بین است 
آگن خدای. پترین آئین است 
تاریخ جهان پر از نقیب است و فراز 
حسای ترین فراز تاریخ » اینست 
۰ - منظلومه ایست زیبا و دسا » اثر و تراوش فک رآقای کیومرث مهدوی 
( متخلس به نجید ) ؛جوانیست پا کدل ودارای اندیشه های درست دینی و ادبی و 
اجتماعی‌ازخاندان جلیل مپدوی کرمانشاهان - اصیل الطرفین ونجیب الابوین) 
نامبرده دانشجوی فلسفه وعلوم تربیتی دانشکنة ادبیات است . 
تک 
در کوره اه زندگی؛ ه رک سکلمیگرددروان 
دد پیش پایش از يقین باید چراغی هر زمان 
از نور داتش میشود دوشن چراغ زندگی: 
در دفتر عادف بخوان معنای مر حاودان 
رو بده بر جان و تن زانواد حي ذوالنن 
در دشته‌اش چنگی‌بزن تاگردد اسرادت عیان 
نوی که یزدانی بود . آیات قرآنی بود 
تأثر آن آثی بود 7 آتش زند برجسم و جان 
قرآن بسی تفسیر شد ۰ هر گونةً تعبیر شد 
همچون «امینی» کس‌نکرد افشای این‌رازنبان 
(۲) بدر محترم او فاضل دانشند جناب آقای مرتضی مهدوی مقیم کرمانشاه . مدیر روزنامةً 
ر آ یه دوز ) و جد"مادری ايشان مرحوم خلد «قامآقا سید حسین کزالی استکه خاطر؛ خدمات 


رقد! کاری‌هایآ نمر‌حوم درراه ممارف ایران پوشیده و فراموش‌شدنی نیست(مترجم) . 
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امرس ۰ 








گرشد « امینی » بی نظیر در عالی‌از «الغدیر» 
چون«و احدی»هم بی گمان نبودمترجم‌درجپان 
دارد بدل مهر علی قلبش از او شد منجلی 
او را همی داند ولی بعد از دسول مپربان 
خواهم زیزدان تا ابد باشند با دولت قرین 
درگیتی از سعد وصفا. در عقبی از خلدوجنان 
دارد « نجید» از للف حق انشاء اين اشعار دا 
نسروده بیتی تا کنون_بی شبپه در سود و ذیان ‏ 





مکتبهای (( الغدیر )) 


انعکلی حقایق منتشرة از مجلّدات « الغدیر » در خلال ده سال اخبر بنحوی 
بوده که‌اغلب‌مردم منمف وصاحبان خر ددا بسوی خود جلب وجذب نموده وآنبا 
که بتکلیف واجب دینی خود آشنا و علاقمندند خود را موظف یافتند که اطرافیان 
و همکیشان خود دا نیز از انواد حقایق مز بوده‌بپره مند و مردم لایق دا دد مرا کز 
خود گرد آورده وتعلیم دهند . 

بردوی این پیکره مجامع عدیده بنام مکتب «الغدیر» در نقاط تلف دنیای 
اسلام تشکیل واز طرف علماء وطالبین حق وحقیقت مطالب الغدیر بیان و تفریر و 
بدینوسایل مردم مسلمان؛ بااصل دین ودوح یمان یعنی«ولابتالپیه» آشنا ومستفید 
میشوند . از جله مجامع نامبرده :" 

در حلپ - دانشمند جلیل القدر آقای شیخ غر سعید دحدوح امام جمعه و 
جماعت که مردی‌است روحانی‌ومتتبع ودارای افکار برجسته ویشت‌کار وهمانطو رکه 
از مقاله مندرخ در صفحه ۱۱ و ۱۲ - و همچنین نامه های مندرج در صفحات - ۱۵ 
الی ۲۱ استفاده میشود شخصی است فاضل ومتبحر ومنصف ورشید - 

معظم له در مق"روحانیت خود با کمال اخلاس وصداقت دد نشر و تفبیم و 
تفریر مطالب(الغدیر)میکوشد» تور ولایت را در قلوب برادران مسلمان آندیار با 
دلایل کتاب خدا وسنت پیغمبر قر ء فروزان و استوازمینماید. فجزاءاله خیرا - 
ودانشمندان عم آقای شیخ خر مرعی که از روحانیین بزد گهومعمر حلب میباشد 
وبرادد ایشان آقای شیخ احد مرعی:مکتب الغدیررا درحلب دایروعل(قمندان بآن 
روز افزون در تزایدند - عالم جلیل القدر اخیر الذ کر در مسافرت اخبر خود که 
بمنظور پارژ سئوالات وحل مشکلات مذهبی به عراق نموده ضمن ملاقات با موف 





معظم آلعدیراظهار داشتند که:! کنون تعداد مردم مسلمانی که درمکتب الغدیرحاضر 
واستفاده میکنند به هفتصد نفر بالغ گردیده است . 
درفوعه - ادلب از بلاد سوریا - بوسیلةٌ آقای حاج رشید الفوعانی»الغدیردو 


آندیار اشاعه یافته وحقایق مندرجه در آن در مجامع آنجا بیان میشود . 





در ژنگبار - آقای حاج محمّذ جع خوجه بفعالیت و نشرحقایق الغدیر 
اه : 

در مسقط - آقای حاج محمد جمال نسبت بنشر آنواد غدیرمساعی جمیله 
مبذول میدارند . 

این اطلاعاتی بود که تا اين تادیخ از آشاد مطلوبٌ انتشار « الغدیر » پدست 
آمده ونتلایر آن در بلاد و مالك اسلامی بسیار است که هنوز آماد آن بما ترسیده 
است ۰ 
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در طهران - مشهد - اصفهان - تبریز - مجامع عدیده بطور ثابت و سیار 
تشکیل واز طرف‌خطباء ودانشمندان با کمال اخلاس خدما تگرانبهائی دد داه نشر 
حقایق وعلوم آل عه ار وبیان‌مطالب مر بوط بولایت انجام میگیرد . 

وازجله عکس العمل برجسته واش شایان توجهالغدیر» جنبش نون فکری 
است که در میان گروهی ازمعلّمن ودبیران خراسان‌مشرود گردیده و نمودار پارزی 
از آن يك دساله پارسی است که بقلم جععی روشن دل وپاك نهاد اطبقة فاضلةً معلّمین 
و دبیران مشپد مقدس دضوی زیر عنوان ( حساسترین فراز تاریخ - یا : داستان 
غدیر ) طبع و منتشر شدء است دد این دساله پس از مقدمة شیوائی که بقلم 
استاد دانشمنه جناب آقای دکتر علی اکبر فیاض رئیس دانشکدة ادبیات مشهد 
نگارش یافته :داستان‌غدیر و آهمینت تاریخی آن با ذ کر نام‌یکصدتن ازحفاظوعلما, 
ومحد تین ومفسرین ومور خین اسلامی ونام کتب آنان وسپس اشاره بایات مباک_ 


قر آن وعنابات خاسة الببه با 


ر و ثبات بی‌تظیر این داقعبزرگی ازسدر اسلام 





۳ 


تا کنون - اقتباس از مطالب مشروحاٌ در جز, ال « الغدیر» تنظیم گردیده است . 

این رساله که نموداری از احساسات دینی دمذهبی فرهنگیان ومعلمین حترم 
مشهد مقدس دضوی تیٌّ است برای موم و خصوصاً دانش آموذان و طبقةٌ جوان 
بسیار سودمند و آموزنده است وتا کنون دوبار درمشپد ویکباد درطبران تجدیدطبع 
ومورد استقبال شایان مردم فضیلت دوست قرار گرفته است . 

امید بفضل و کرم الپی چنانست که این روش پسندیده مورد توجه و پیروی 
عموم دانشمندان‌وفرهنگیان این کشود قرار گیرد . تا در قبال مسولینت خطیر یکه 
دایر به تعلیم وتربیت نورسان وجوانان عزیز اين مملکت برعهده دارند ؛ بوسیلة 
انتشار این گونه مجموعه ها ( که با سك بسیار شیوا واسلوب تین و مستدل"تنظیم 
میشود ) نهال دين وفضیلت را در دلهای پالك وافکار مستعدآنان پرورش داده وبارور 
گردانند ذیرا فقط از داه تقویت مبانی ایمان وترویج دین و فضایل اخلاقی است 
که به‌آیندٌ این کشور کین‌سال؛ کشوری که برمحودیکنا پرستی وفضایل اخلاقی 
قرنهای متمادی دا پشت سر‌گذارده میتوان امیدوار بود ! 





[0 


وف 


کتاب «الغدیر > پیرامون چه‌مطالبی 
سخن میگوید ؟. 

این سئوالی است که برای اغلب از کسانی که نام این کتاب‌دا میشنوند بنظر 
میرنند.خصوصاً وقتیکه گفته‌میشود.: الغدیر مشتمل بربیست مجلداست ! دراندیشه 
فرو رفته وبا تکرا کلم ( غدیر ...:! ) يك خاطرء تادیخی دوشنی‌دا در مقابل‌خود 
۳ ۱ 

غدیر ٩۰۰‏ . غدیر همان رکه و کودا لآبی اسهکه دد سرزمین موسوم به 
(خم ) نزديك ( جحفه ) قراد دادد و پینمبر اسلام قَْ هنگام باز گشت از حجة 
الوداع در آنجا برحس امر خدا ونزول ای شریفه : 

یا ایها الرسول‌بلْغ ما انزلاليك من ربك .۰ ۰. مردم دا متوقف ساخت وپس 
از ادای فريضٌ ظپر و ایراد خطبةٌ مفصّل و حساس:امیر الّمنین علی بن ابی طالب 
صلوات ال وسلامه علیه را طلبید وباژوی او را گرفت واو را بلند نمود و با صدای 
دسا فرمود :الا من کنت مولاء فبذا علی مولاه .الم وال من والاه و عاد من 


خوب . این داستان غدیر . يك داستان و واقعهٌ مسلم و غير قاپل انکار . ۰ . 
ولی دیگرچه ۱3 ... مگر غیر از این چه مطالبی مربوط بان واقع‌هست که بیست 
مجّد کتاب ! ! هرجلدی شامل چپارصد الی پانصد صفحه ! یعنی هشت الی ده‌هزار 
شفحه پیرامون آن نوشته شود ؟!! 

دوی همین زمینه بعضی از خواس وعلماء نیز پس از این تصور . نسبت باین 
کتاب از روی حدس وتخمن و قیاس قضاوت میکنند وبعضی از آنان که افکارشان 
آلوده بپاده اذانگیزه های گونا گون است . تشبت به موضوع تقریب بین الذاهب 
ولزوم مسالت با بیگانهواقادب شده(عامیانه - یا - مغرضانه!!) این کتاب دا منافی 
با اصول ومبانی اتحاد و انغاقو احیاناً موجب عزید اختلاف و کینه اندوزی ونفاق 


٩ 





می‌پندارند !! بدون اینکه آنرا مطالعه دیا لااقل قسمتی ازآن‌دا مورد بردسی قرار 
دهند ! ! ! 

برای اینکه. بطور اجال وخلاصه دانسته شود که این کتاب شامل چه مطالبی 
ایست - فپرست مندرجات « الغدیر » تا پایان جلد یازدهم که طبع و در دنیا منتشر 
شده دراین‌مجموعه ددج میشود تا با توجهباهمیت‌موضوعات م ذکوده موم متدینین 
بدین حنیف اسلام خاصه مت نجیب ایرا ن که افتخار تشیعم و پیروی أز خاندان 
رسالت جٌ دا قدیماً دادا د پیوسته خواهان بات و استقرار این شعار مقدسند 
بدانند که «الغدیر» باموضوعاتی که درآن مورد بررسی قرا رگرفته يك شاهکارمبم" 
وبی نظیری است که بمنظور نمایاندن حق ودفاع از آن در این عصردرخشان جلوه 
نموده است . 9 انحاد داقعی بین تمام فرق مسلمان دد این کتاب پایه گذاری شده 


"است ۰ 


پات 
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« فهرست جلد اول(الغدیر) > 


موضوع صفحه 
تاریخ صحیح 9-۳ 
اهمیت غدیر دد تادیخ . ۸-۵ 
واقعةً غدیر ۱۲۳-۹ 
عنایت بحدیث غدیر 8 بت ۷6 
راویانحدیث‌غدیر از صحابة 
پیفمبر تلم شامل یکسدو 
ده‌نفرربترنیبٌ حروف الفبا  ٩۱-۱4‏ 
راویان‌حدیث غدیرازتابعن 
پیغمبر لژ شامل هشتاد و 
چپاد تن ۷۲-۲ 
طبقات راویان حدیث غدیر 
از علما, و استادان وحفاظ 
شامل سیصد و شصت تفر 
پشرح ذیر : 
علماء قرن دوم هجری ۰ ۸۱-۷۳ 
6 وج #۶ ۹۵-۲ 
»_ » چپارم » ۱۰۷-۹۹ 
» پنجم ۰ ۱۱۲-۷ 
» ششم ۰ ۱۱۷-۳ 
» هفتم ‏ » ۱۲۳-۸ 








۱ ۱۷۷+ 


موضوع صنحه 
» مهم > ۱۳۳-۸ 
»دهم ۰ ۱۳۷-۳ 
» ۰» یازدهم » ۱2۱-۳۷ 
» » دوازدم » ۱66-۱ 
> » سیزدهم » ۱6۷-۵ 
> » چپاردهم » ۱۵۱-۷ 
آنا ن که در موضوع حدیث 
غدیر کتاب تألیف نموده‌اند 


از اهل سْنّت و شیعه شامل 
بیست وشش نفر ۱۵۸-۲ 
منا شده ( سوگند دادن )- 
امیرالومنن 2 روزشوری 
منا شدة امیرالمومنین تج 
در ایام عثمان 

منا شده امیرالمومنن صل 
روز ر حبسال ۳۵ 

اعلام گواهان در بارةٌ 
آمير الوّمنن ۶ در روز 


ر حبه دربارء عدیر خم‌شامل 


۱۰۱۳-۵۹ 


بنطکننا 


۱۸-۲ 


بیست وچپاد تن از صحابه ۱۸-۰۱۸6 
منا شدء دوز جمیل‌برطلحه ۱۸۷-۱۸۰ 


موضوع 


حدیث ر: کبان د رکوفه و 
گفتارآنان ۱۷ 
اغلام نف رگواهان‌در کوفه ۰ ۱٩۱‏ 


شش تفر از آنپا که درا ثر 

کتمان دوجاد نفرین شدند ۱۹۲-۱۹۱ 
بردسی ونظر درباده تفرین ۱۹۲-۹۵ 
من شدة امیر امین تج 
روز صفین 

استدلال و احتجاج فاطمه 
سلام ال علیها 

استدلال و احتجاج حضرت 
استدلال و احتجاج حضرت 
سیدالشهدا 235 

استدلال و احتجاج 


۱۹۵-۲ 
۱۹۷-۲ 
۱۹۸-۹۲ 
۱۹۹-۹۸ 


عبدالابن جعفر ۲۰۰-۹ 
استدلال واحتجاج ( برد) 
برعمردین عاصی 

استدلال واحتجاج عمروین 


اک 
عاصی پر معاویه تک 
استذلال و احتجاجعمارین : 


یاس برعمروبن عاصی ‏ . ۲۰۲ 











موضوع 

استدلال واحتجاج اصبغ‌ین 
نباته در مجلس معاوید 

| مناشده جوانی با ابی‌هریره 


در مسجد کوفه 


۲۰۳-۲ 


۹-۳ 
مناشده مردی با زیدین ارقم 
در بارژ غدیرخم ۳.۶ 
مناشدة مردی عراقی با 
جابرین عبدالٌ انهاری ‏ ۲.۷۲۰۵ 

تحریف طبری این کلشیر. 


نسبت بحدیث دار ( خانه ) ۲۰۷ 


احتجاح‌قیس بن‌سعدبحدیث 

غدین برمعاویه در مدینه . ۲۰۸-۲۰۷ 
احتجاج دارم #حجونیه‌بر 

معاویه بحدیث غدیر ۲4۸ 


احتجاج عمرو ادی بر 

نکوه شکنند گان‌علی ی ۲۰۹ 
احتجاج عمربن‌عبدالعزین 

خلیفه اموی بحدیث غدیر ۲۱۰-۲۰۹ 
احتجاج مأمون خلیفاً 


عباسی بحدیث تدیر ۷۱۹-۰ 
نز هسیودی: ۳-۲ 
غدیر درق رآن مجید بشرح 

ذیر : 
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نزو لیا : یااینپاالر سول 
پلغ . از سی مصدد ۲۲۳-۶ 
گفتارنهائیدر بارع یه تبلیغ ۲۲۸-۲۲۳ 
بهتان و افتراء قرطبی و 
قسطلانی بررشیعه 

نزول یه : «الیوم اکملت 
لکم دینکم» نقل آن۱9مصدر ۲۳۷-۲۳۰ 
انتقاد بر آلوسی‌وسیوطی 
بزول یه : سگل ساگل... 
درپیرامون غدیر نقل از ۳۰ 
مصدر 


(۱ ۲۸ 


۲۳۸۳۷۲ 


۲۷-۳۹ 


پر دسی و نظر در حدیث 


مزبوروا نتقادبردد ابن‌تیمیه ۲۸-۷6۷ 
عید غدیر در اسلام حور 
حدیث تپنئیت درروز غدیر ‏ ۲۷۲-۲۷۰ 


تهنیت شیخین بامیر الومنین 2 

روز غدیر نقل از مصدد ۲۸۳-۲۷۲ 
باز گشت بآغاز.و عید غدیر 

درنزد عترت طاهره 2 ۲۸۷-۲۸۳ 
انتقاد برنوبری و مقریزی 

دای باعتقاد آنپا باینکه عید 

غدیر بدست معز"الدوله آل 





پویه پدید آمده ! ۱۸۹۹۸۲ 


۱ ۸ 
تاجگذاری روز غدیر و 
موضوع (علی در سحاب 


است ) ۲۹۳-۰ 

| سخن ددپیرامون حدیث 
۳ مرحله از سخن ۳۱۳-۶ 
محاکمه در پیرامون سند 
حدیث ۳۲۲-۳6 
ری همگان‌ب رگمراهیابن 
حزم اندلسی ۱۳۹-۳ 
مفاد حدیث غدیر ۳6 
آمدن وذن‌مفعل بمعنی افعل 
نقل از ۲ مصدر ۳۵۰۹6 
سخن دازی در معنی حدیث ۱ 
ومفاد آن ۳۰ 
پاسخ رازی از روی آنچه 
ثابت نموده ایم ۳۹۱-۳۹ 
انتقاد بر شاه ولی له داجع 
بوزن مفعل ۳۰۱ 
بردسی ونظر درمعانی‌مولی 
( ۲۲ معنی دارد ) ۳۹۷-۸۱ 
معانیکه‌مکناستازحدیث 
اراده شده باشد ۳۰۷ 





صفحه 


موضوع 
حقیقت بدستآمده که مراد 


از مولی جز اولی نیست 
قرائن متصله و منفصله که 


معنی حدیث را معن میکند ۳۸۷-۳۷۰ | 


۳۷۰۸ 


انکار فپری وسخن عمر ‏ ۲۸۲ 
بررسی ونظردرحدیث آسامه 
وبریده 1۰ ۳۸۵۸۳ 


احادیثی که معنی مولی دا 





تفسیر میکند ۳۹۰-۸۹ 





موضوع 
سخنانی در پیرامون مفاد 


حدیث ۳۹۹۳۹ 
توضیح واضح 39 
مراسم ووظایف دوز غدیرد حدیث 
روزء‌آن ۵ 
انتقاد تور آنن کفن دربارة 

مطالب او در غدیر ۶۱۱-۵ 


سخن‌امام‌زین‌العابدین 4 4۱۱ 


ک 


فهر متا 
صزحه 
۳-۲ 


مودوع 
شعر و شعرا 
شعر وشعرا در کتاب وسنت ٩۳‏ 
القاآت غیبی و معنوی شعر 
در دعوت بدین ۱۹-۹ 
موکب شعرا در ملاژمت 
شهر و شعرا نزد پیشوایان 
از عترت طاهره تج 
شعر و شعرا نزد علما و 


ای 


ری 


دانشمندان ۱۵-۲ 
( شعرای غدیر در قرن اول ) 

تیلمنبشعرمولی‌میرالمومنین 

علیه السلام ۲ 

آنچه در تعقیب شعر 

امبر الوم نگفته شده .۳۰-۲۸ 

تصحیح غلط ۳۱-۰ 


تشکر و نقادی و شمه از 
اوصاف حضرت امیر تج ۳۲-۳۱ 
غدیر یه حسان بن ثابت ‏ ۳ 


در پیرآمون شعر حسان و 


راویان آن ۱6 





جلد دوم > 





موضوع صنحه 
دیوان حسان ابن ثابت و 
تحریف ی که شده 2۱ 
شعر حسان بن ثابت دربارمٌ 
امیر تج وشرح آن .. 7-4۲ 
شرح حال حسان بن ثابت ۱۵-1۲ 
| فپرست شرح حال قیس بن 
سعد انصاری ۳ 
| غديریةٌ قیس‌بن‌سعدانصاری ٩۷‏ 
در پیرامون غدیریه قیس  ٩۷‏ 
شرح حال قیس بن سعد . ۸ 
شرف او 1۹ 
امارت وریاست او ۷-۹ 
یر کی وسرعت انتقال او ۸-۷۲ 
جود وبخشش او ۸۸-۸۵ 
داستان سخن سس ائی او ۸۸ 
داستان زهد او ٩۱-4‏ 
فل ومزایای او ۳9۹۲ 
شروط امانت وامارت ۹ 
آخرین سخن دربار؛ قیس ۹9۹۵ 
مشایخ قیس وراویان از اد تشه 


موضوع 
معاویه و قیس قبل از وقعةً 
صفین ۳۹ 
امه سانختکی و سخن‌چینی 
نسبت بقیس ۱۰۰ 
عادت‌جعالی وسخن چینی ۱.۱ 
معاویه وبدعت های شنیع او ۱۰۳-۱۰۱ 
صلح پن قیس ومعاویه .۰ ۱۰۵-۱۰۴ 
قیس د معاویه در مدیثه بعد 


ازصلح رل 
قیس وسخن درخلقت او . ۱۲۰-۱۰۸ 
در گذشتن قیس ۱۰ 
خاندان قیس رد 
فپرست شرح حال عمروین 

عاس سپمی ۷۳ 
قصیده عمروبنعاس مشپود 

به جلجلیه ۱۱۷-۶ 
در پیرامون شعر عمروبن 

عاس ۱۱۸-۷ 
مصادر و مدارك شرح حال 

عمروبن عاس ۱۹۹ 

شرح حال عمروین عاس 

ونسب او ۱۹۹-۰ 
اسلام عمردین عاس ۹ 





موضوع 
کلمات بیخمیر اعظظم باق 
دربارة عمروین عاس 
کلمات امیر المومنین یلیل 
در بارء عمروین عاس 
نامةٌ امیرامومنین‌علیه‌السلام 
پسوی عمروین عاص ۱۳۰ 
خطبة امیر الومنن نت 
بعد از تحکیم 
قنوت امیر الومنن ۸3 
پلعن او 


نفرین عایشه در بارء او 


۷ 


۱۲۹۶ ۸ 


۱۳۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
امام مجتبی 225وعمروبن عاس 
وبیان سخن آنحضرت ۰ ۱۳۰-۱۳۳ 
نامه ابن عباس بعمروین 

۱۳۷ 
۱۳۸۵۳۲ 


عاس 
این‌عباس وعمرو 

معاویه و عمروین عاس و 
تفصیل آن 
عم‌اربن‌یاسوعمروین عاصی ۱2۵9۱66 


۱6-۳ 


ابو نوح حمیری و عمردبن 
عاصی 
ابوالاسود دوئلی و عمردبن 
عاس 


۱20۵ 


۱2۸-۵ 





موضوع 
حدیث ابی جعفر وزید * ۱4۸ 





صفحه 


موضوع 


( شعر ای غدیر در قرن دوم ) 


عمرووپرادرزاده‌اش وشعراو ۱۵۰-۱6۸ ۱ غديریةٌ ابوالستم لکمیت 


عانمه بنت غانم و عمردبن 
عاس ۱۵۲ 
حقایقی از دورء زندگی‌او ۱۵۳ 
عمرووعلثمان بن عشان ‏ "۱۵۳ 
عمرو و علی آمیر الوُمنین 


داستان‌دلیری وشجاعت‌عرو! ۱۵۷3۱۵7 


۱۵-۶ 


آمیر المومنین و عمرو دد 


میدان جنگ 


روایت اببن عباس در بارةٌ 


۱۱۲-۸ 


عمرو ۱۹۱ 
معاویه دعمرود 
مالك اشثر و عمرو در نبرد 


ودنبالهٌ #جاعت او ۱۰۷۰ 
این عباس وعمرو ۸ ۱۹۹۶ 
عبدالُ بپن م‌قال وعمرد ‏ ۱۷۱-۱۵5 
درس دین واخلاق ۱۷۵ 
در گذشتن عمروبن عاس ۰ ۱۷۰۵۱۷۵ 


يك فایده در نام پدر عمرو ۱۷۰ 
غدیریهٌ محمذ حمیری ۳۲ 


درپیرآمون‌شعرراووشر ۰ !نن ۱۷۹-۱۷ 


ین زید 


( ۲ 





۱۰ 
درییرآمون هاشمیا تکمیت ۱۸۱ 


قصيدة عینیه از ماشمیات ۰ ۱۸۲ 


۲ سخنانی‌درییرامون‌هاشمیات ۱۸-۱۸۳ 


* قمیده میمیه از هاشمیات 


کمیت ۱۸۸ 
قصيدة بائية ازهاشمیات ۰ ۱۹۲-۱۸۵ 
قصیدولامیه از » ۱۹۵-۲ 
غدیریٌدیگ رکمیت 1۹0 

شرح احوا لکمیت ۵ ۱۹۵ 


| حکیم اعور وسگذشت او ۱۹۷ 


کمیت وزندگی مذهبی او ۲۰۱-۱۹۷ 
دعای ائمه در باده کمیت ‏ ۲۰2-۲۰۱ 
کمیت وهشام بن عبدالك ۲۱۰-۲۰4 
کمیت ویزیدبن عبداللك ۲۱۰ 

کمیت وخالد قسری ۰ 

کمیت وفرزدق ۰ 

ولادت کمیت وشهادت او ۲۱۲2۲۱۱ 
غدیر به‌سیدجیری‌اول ودوم ۲۱6۵۲۱۲ 
۱۵4 
۱۱۱۹۵ 


غدیر د یسوم او 
#دیریةٌ چپارم وپنجم اد 








موضوغ صفحه 
غدیریٌششم وهفتم او ۰ ۲۱۷۵۲۷ , مذهب او وسخنان بزرگان 
غدیريةً هشتم ونبم او ۲۱۹-۲۱۷۰ پیرامون آن ۷۰ 
غدیريشهم او (عینیه) ۰ ۲۲۰9۲۱۹ | سخنان معتزوشيخ صدوق 


در پیرامون غدیریعینیٌاو ۲۲۳-۲۲۰ 
شرحهائی کهبر عینیشیدجیری 
داده‌اند 


تخمیس‌های عینیاً سیدحیری ۲۲۵ 


غدیربه یازدهم »۰ 6 ۲۷۵۵۲۲۵ 
غدیریة دوازدهم ۰ ۰ ۲۲ 


غدیرینه سیزدهم وچهاردهم 

دپانزدهم او ۹-۷ 
غدیر شا نزدهم وعفدهم‌او ۲۷۹ 
غديریةٌ هجدهم تا بیست و 
سوم او 

شرح احوال‌سید حمیری ۲۳۱ 


قرون وف 


سر گذشت اوبا پدرومادرش 
۱۳۳۹۳۲ 
۲۳۹۳ 


وشعر او دربارة آنبا 
بزر گوادی‌سید حمیری 
تألیغات دربارة سیدجیری ۲۳۷ 
ستایش‌مقام ادبی‌وشعراو ‏ ۲۰-۲۳۸ 
آثار بسیار سیدحمیری در 
مدح آل ال 


!( ۳ 


راویانوحافظن‌شعرسیدجیری6۵۲6۳ع۲ | 





و حافظ مرزبانی و شیخ 
مفیدواین‌شپر آشوب واربلی ۲۵۲-۲6۵ 
بهتان و افترای طه حسین 


بر شیعه ۱۲+( 
سیندبا کسی که تشینع اختبار 

نکرد ۱-۳ 
مطالب نمکین ی که از سید 

نقل شده ۲2۹ 
حمیری وقاضی‌سو ارودنبالة 

مطالب نمکین او ۱۱۹ 


شعر وحدیث سیدحبری دز 
بار ده سبط پیغمبر عَْز ۲۹۸-۲۹6 


خلفاء زمان سید حمیری ۰ ۲۷۰۵۲۸۵ 

سیما و خصوصیات خلقتی 

سیدحمیری ۱۷۷۹۱ 
۱ ولادت و وفات سیدحمیری 

وداستان وفاتش ۲۷-۷۷۲ 

کرامت سبد هنگام وفاتش ۲۷6 ۲۷۵۵ 

تسأط واحاطه سید درعلم و 

تاریخ ۱۷۵ 





صلحه 


موضوع 
شعر سید در حدیث عشبره ‏ ۲۷۷ 
۳۷۸ 


حدیث آغاز دعوت 
حدیث عشیره در آغاز دعوت ۲۸۱-۲۷۹ 

حدیث بلفظ طبری و صوّر ۱ 
هفتگانهٌ آن 


سخن اسکاني در پیرآمون 


۱۸ 


حدیث ۸۷ 
جنایات ی کنطبریواب نکنتیر 
وغدهیکلدرحدیث م‌تکب 

شده اند ! ۷ ( 
غدیرینهعبد ی کوني ۹۹ 
شرح حال عبدی کون ۲۹۲-۲۹6 : 
نبوغ عبدی دد ادییات 

وحدیث ۱۲۹۷۹ ۱ 
ولادت ووفات عبدی ۹۲ 

مونه هاگی از شعر عبدی 

کون ۳۹۸ 

در پیرامون آنچه از ابیات 

او متضمن حدیث است ۲۹۹ 
حدیث‌عمردربارهامیر لّمنین 

تنم ۲۹۹ 

حدیث ابن عباس در باده 

ناشزای با نحضرت ۳۹۹ 





«وضوع 

فضیلتی برای اشباح‌خمسه 
اهل بیت کشتی نجانند . ۲۰۱ 
عملی قبول نمیشود مگر 
بسیب ولایت ۳۰۱ 

| نمازتمام نمیشودمگرب ذکر 

| آل محند عبر ی 
دعا مستجاب نمیشود همگر 
بذکر آل محمد عفر ۳۰۵ 
دو فرشته مأمور حفظ علی 
فخریه‌میکنند برفرشتگان ۳۰۵ 
ابیاتی از شعر عبدی ۳۰۵ 
آل محمد اف - آنپایند 
صادقون ۳۰۵ 
آل محمد عفر - آنپایند 
سابقون ۳۰۹ 
دستی آلحمد شرآ 
فریضه است ۳۰۹ 

| آیه «قللااستلک‌علیه اجراً 
الاالو دةف القربی»ونهحدیث 
مربوط بآن ۳۷ 





خر رازی‌ومناوی‌واین‌حجر ۲۱۰ 


آل بآ نهاصر اطمستقیمند ۳۱۱ 


موضوع 
صد یقهه فاطمه‌است تالا 
شش‌حدیت دربارة‌اینکه‌علی- 
صد یق‌است واوفاروق است ۳۱۵-۳۱۲ 


آسم‌هاي‌نو شته‌شده‌سرد ر بپشت ۳۱4 


فاطمه‌را خداو ندبعلی‌تز دیج 

فرمود ۳۹۵ 

بنج يك زمین‌مپر بُفاطمهاست ۳۱۹ 

تثاد ددمراسم ازدواج فاطمه 

لا ۳۰ 

شعری از عبدی کوفی در 

باده عترت (ع) ۳۷ 
یستن فاطمه وسخنانش 

پا پدرش ۳۸ ۰ 

سخن حضرت امیر ت22 - 

«یادنیا ری فیری» ۰ ۳۱ 

حدیت: «خلیفهٌ من آنکس 

است که کفش خودرا خود 

وصله میکند» ۳۹۹ 

مثال تصویرشده ازعلی 02 

درآسمان ۳۲.۰ 

شعر عبدی کوفی در باره 

امیرالموّمنن لا ۳۰ 





موجوع 
| علی ساقی‌حو ض کوثر است 
و دور کننده از آنست وهشت 


حدیث دراین مورد دسیده و 
در مورد اینکهحدی‌بدون 
جوازازعلی» از صاط نمیگندد ۳۲6۰۳۲۲ 
| شعری ازعبد ی کوفی‌وسخن 


در پیرامون‌آن ۳۹۶ 
قآ :و علی الاعراف 

رجال ۳۷۵ 
عبدی همزمان‌باعبدی کوفی ۳۲۵-۳۲۰ 
غديریهٌ ابی‌تمام طائی ۰ ۳۲۹ 


نت کنر ملم باه 


آسود ضمن‌بیان وشر. ح‌اشعاز 

ابی تمام طائی ۳۳۷۰ 
نی ححال آبی‌تمام و توصیف 

ادب او 9 
دیوان شعر ابی‌تمام ۳۳۹ 
دیوان حماسه وشرحها ی آن ۳۳۸۰۲۳۷ 
دیوانپای حماسه ۳۳۹ 
تألیف ابی‌تمام ۳۳۹ 
موَْمن در اخبار اپی‌تمام ۰ ۳6۰ 





ولادتابی‌تمام ودر گذشتن‌او ۳:۱ 


موضوع 
اشتماه‌وتصو" رناروای بی‌تمام 
در باره مختار 


۳:۲ 


نچهدربارممختاربنبی‌عبیده 


وارد شده ۳:۳ 
موّمین درمطالب مربوط به 

مختاد ۳۰۶ 
قصیده در مدنح مختادبن 

ابی‌عبیده ۱۳۹۹۵ 


قصیده تائيةً دعبل خراعی ۳5 


دریر آمون‌فصیده تائیهٌ دعبل ۳۵۰ 


سخن اپوالفرج اصفهانی ‏ ۳۵۰ 
سخن ابواسحق خضری و 

حافظ ابن عساکر استی 
سخن یاقوت حموی ۳۵۳ 

ابو اسحق‌حموینی‌دد بار#دعبل ۳۵۵۵۳۵4 


| بوسالم پن‌طلحه درباردعبل ۲۵۸-۲۵۵ 
سبط ابن حوزی و صفدی و 
شب اوی‌وشرلنجی‌در بارءدعبل ۳۹۰-۳۸ 


سخنان شیخ صددق (دء) . ۲۰۰ 








.۳۳ 
شرحهای‌برتائیهدعب لو ابتدای 
آن ۳-۲ 
يك بدگمانی نسبت بشیعه ۳۰۲ 
شرحاحوالات دعبل خزاعی ۳۳ 
عبدالة جد دعبل وبرادران‌او ۳۹۲۳۹۳ 


شرحی از احوال جمعی از 


خاندان دزین ۱۳۹۷/۹۹ 
شرح حال دعبل خزاعی . ۳۰۸ 
فداکاری دعبل در ولایت 

اهل بیت عَا ۳۹ 
نبوغ دعیل در آدب ۳۷۰ 
نشان‌های نبوغ دعبل ۰ ۳۷۳-۳۷۱ 
روایت دعبل و حدیث او ۳۷۲ 
راویان از دعبل خزاعی ۰ ۳۷ 
روش دعبل با خلفا و وزدا. ۲۷۹۳۷6 
مطالب‌نمکین وظرایف دعبل ۳۸۱-۳۷۹ 
شعر دعبل در مذاهب ۳۸-۸۱ 
ولادت دعبل و وفات او ۳۸۵۳۸۶ 


« فیرست جلد سوم ( الغدیر ) » 
موضوع صنحه موضوع صفحه 
ابواسمعیل علوی - شعر او ورد بر آن‌ونسبت‌های‌به‌ثیعه 
و شرح حالش ۶-۱ ورد آن بشرح زیر : 


بقراط نصرانی- شعر او و 

آنچه داجع باو است عء#به 
شرح حال بقراط تصرانی  ٩‏ 
درمدحمیرالمو من ازنصاری ٩-۷‏ 
انتقادیر کتاب«حیات‌محمّد» 

تألیف آمیل درمنگام ۷۰ 
حادثهٌ کهتألیفرا د گون 
ساخت ۷-۷ 
ان دومی - شعر اد وشرح 

حالش 2-۹ 
حمانی کوفی- شعرادوشرح 

حالش ۷م۵ 
زید شبید ددنزد امامیه ۷ 
انتقاد و اصلاحی درپیر امون 

کشت ۷۹ 
کتاب «العقدالفرید» تألیف 

راب ادین ده الکی 

مثوفی 4۳۲۸ ۷۷ 
مطالب کتاب مزبور وجواب 





رأفضیان‌هو دامتند؛ مب 
دوستی‌رافضیان دوستی بپود 

است ۸-۷۹ 
دافضیان‌نمازمفرب را تأخبر 
میندازند ۸۲ 
رافضیان معتقد بطلاق سوم 

قطننه ۸۳ 
رافضیان برای ژنان عده 

قائل نیستند ۸ 
رافضیان خون‌هرمسلمانی‌را 

مباح و حلال میداتند ۸۰ 
دافشیان قر آن‌را تحریف 

نموده‌ا ند ۸0 
دافضیان جبرئیل زا دشمن 

دارند : ۸ 
رافضیان گوشت شتر را 
تمیخورند ۸۷ 
يك موضوعمضحك زد 
نسبتمای‌ناروای دیگر بشیعه ۸۵۵۸۸ 





موضوع صفحه 
کتاب «الانتصار » تألیف 
ابوالحسن عبدالرحیم خیاط 
معتزلی ۱ ۹۰ 
« الفرق‌بنالفرق» تالیف 
]پی‌منسورعبدالقاهر بن‌طاهر 


بغدادی ۹ 
«الفصل‌ني الملل‌والنحل» 
تلیف‌این‌حزم‌طاهری‌اندلسی 
ومطالب کتاب‌او : 

رافضیان ازه‌سلمین نیستند : ٩۳‏ 
راویان شیعه در صحاح  ٩۳‏ 
اپویکر و عمر داناتر از 

امیر المومنین یی بوده‌اند!! کهوم۹ 
چیل حدیث د عم 

امیرالمومین ما 

اجماع براینکه علی تج 
وادث علم پیغمب رح است ۱۰۰ 


ق رآن ددنزد امامیه‌تبدیل 


۹٩4۵۵ 


شده است ۱۰۱ 
بعضی‌ازامامیه‌ازدواج ونکلح 
نیزن‌را روامیدانند وخوردن 
کرنب را حرام میشمارند ۱۰۱ 
علیتاحَ باايي‌بکر بیعت‌نمود! ۱۰۲ 





موضوع صفحه 
سخنی از استاد عبدالفتاح ‏ ۱۰۳ 
آمامینه جایزمیدانند که زن 
با داشتن حمل امامت کند ۱.۳ 


دوست داشتن پیغمبر عََ 

کسیرا فضیلت نیست! ۰ ۱۰۵9۱۰6 
تکذیب رافضیان در تأویل 

‌ ویطعمون آلساه ۱۰4 
رادیان نزول لت درشآن 

اهل پیت ۱۰۷ 


نفی صحت تسکیل براددی 
بن پینمبر جر وعلی 22 ۱۱۱-۱۰۸ 
پنجاه حدیث درمورد تشکیل 
براددی ۱۲ 


نسبت‌های ساختگی 1 

متکلمین‌شیعه ۱۲۵ 

تفی صحت حدیث رد شمس ۱۲۰ 

مو فیدر بارحدیثزد شمس ۱۲۷ ۱ 
راویان حدیث رد" شمس از 
اعلام»وسخنانآ نان‌درپیر امون 

آن و درست شمردن آن - 

این‌عده از اعلام چپل‌وسه‌تن 

هستند ۱۲-۸ 





موضوع 

« الملل والنحل » 
آرابساختگی‌بر شیعه‌ورد آنبا ۱2۳9۱5۲ 
اسناد دروغ‌بشیعه درموضوع 
امامت ۱۱۶۵6 
خصایص شیعه‌در نظرشپرستانی<ع۱ 
سخنان خوارزمی در اطراف 
شپرستانی ۱:۷ 

« منهاج السنه » 
شیعه‌ازلفظعشره(ده) کرآهت 
دارد ! و جواب‌آن ۱-۸ 
نسبت‌های احمقائه بشیعه ! ۱۵۱9۱۵۰ 
اصول‌دین ددنزد امامیه ۱۵۲-۲ 
رافشیان مساجد را تعطیل 
میکنند ۱۵4 
تکذیب‌نزول ایه:انماولیتکم 
ال درباره علیح22) وجوان 
آن از جو ماخ ۱ 
اشکال رد آمین بر نزول آیة 
مزبور ده بارم علیت2 
برای دافضی امکان ندارد 
ایمان علیح) دا ثابت کند ۱۰۷ 
آفتراهائی‌برشیعهوبر بزر کی 
آنان ۱ 


۱۹۲-۵ 


اکن 





صفحه 





تکذیب نزول (هل‌اتی) درباره 

اهل بیت ۱۷۰-۹ 
رد بر وجور ب‌مودت‌اهل‌البیت(ع) 
به‌آیه قل لا اسلکم وی وا 
جواب آن ۱۷۳-۳۱ 
دعوی بطلان حدیث اخوّت 

متقابل ۷ 


در پیرامون حدیثاخوت 


متقابل ۱۷ 
تکذیب‌حدیث«فاطمة احصنت 
| فرجها» وجواب‌آن ۷۰ 


تکذیپ‌حدیث «علی‌مع الحق 
والحق مع علی یدود معهءو 
جوا اب‌آن 

تکذیب حدیث علی فاروق 
امستی وما کنا نعرف المنافقین 
علیعبدالنبی لا لبفضيم 
علیاً وجواب آن 

تکذیب حدیشمناقب‌دهگانه 


۱۸۰۷ 


۱۸۸۸۱ 
و جواب‌آن ۱۹۵-۸۹ 
در پیرامون حدیث منزلت ۱۹۹-۹۰ 

تکذیب حدیث‌سد الابواب 


الاباب علی» و جوابآن ‏ ۲۰۲-۲۰۱ 


یوأتر حدیث سد آبواب و 
طرق‌آن 
بطلان‌حدیثدوستیدموضوع 


اتکی 


روزنه ۹ 
تکذیب حدیث «انت‌ولی کل 
مومن» وجواب آن 
سخن‌این حجردربارهابن‌تیمیه ۱۱۷ 

« البداية والنهایه » 
رد" حدیث براددی د مغ 


تافکطی 


بریان و سقایت بر حوض و 


جواب آن ۲۳۸ 
رد" حدیث «علیی اول 
من اسلم » ۲۹ 


یکصد حدیث در باره اینکه 
علی ی اول کسی است 
که اسلام آورد 

در پیرامون اينکه علی اول 
کسی است که ایمان آورد 
و اجماع بررآن 


۲۳۷-۹ 


۲۰-۸ 
توجه و بررسی دد پیرامون 

سخنان امير ی دراین‌باده ۲2۳-۲6۱ 
تکذیب نزو ل آیات در باره 

علی ع و جواب آن ‏ ۹6۳ 








موضوع 
احتهاد در مقابل نص" ۳ 
حدیث براة ۹1 
اظهادبیگانگی نسبت بحدیث 
تقم فعلی و جواب‌آن ‏ ۲4۵ 
افترای برشیعه وجواب‌آن +۲6 


سخن موّلف ۷ 
« کتاب المجاضر ات » 
جنگ صفین‌دینی نبود ! و 


جواب آن ۳۹ 
علی‌ومعاوبه در نسب‌مساویند! 
و جواب‌آن 


اندیشه معاویذ در" اختیار 

پزید ۲۵6-۲ 
وجواب آن ۸۵ 
سخن‌ددییر آمون‌معاو یه‌ویزید ۲۹۰۵۲۵۵ 
ذیانهای خلافت کسی چون 

پزید ۲۰۳۱ 
نپضت امام روحی له اافدا ۷+۵۲ 

کتاب « السنة و ااشیعه » 
نسبت تشیع به ابن سیاو 


" جواب آن سس 





افترای براهل‌عراق دایران 
وجوا آن اث" ۱ 
دشمئی شیعه دربار بعضی از 
اهل‌البیت ازاولاد امام حسن 
وامامحسن29 دجواب آن ۲۷۹-۲۰۸ 
جنایات پرربعضی از علویین ۲۷۵5۲۷ [ 
دد پیرامون کتب چپار گانه ۲۷۷۵۲۷۹ 
0 
وشیخ مفید ده ۸ ا( 
تعبد امامیه بررقعه ها و 
جواب آن ۹ 
افترائات بررشیعه‌وجوات آنها ۲۸۸,۲۸۵ 
« کتاب الصر اع» 
دروغهائی که برشیعه بسته و 
جواب آن ۷۸ 
سخن امیر شکیب و بر دسی 
۷۲۸۹ 


نسبت بان 


نسبتبای مجعول برشیعه و 


جواب‌آن ۹ 
افترائات موهوم برشیعه و 
جواب آن ۷۳ 


نسمت عصمت برذریه باعتقاد 





شیعه وجواب آن :1۹ 





سخن قسطلانی و زرفاتی دد 


پیرامون‌تحریم‌ذریه بر آتش ۲۹۵۵۲۹6 


صحابه در کتاب وسنت ۰ ۲۹۰ 
جع نف متا بتک مخ 
امین واتهام او ۹۷ 


تکذیب حدیث دود نمودن 
امیرالمومنین‌مردمرا ازحوض 
در روز تشنتکی و اینکه 
آتحضرت قسیم آتش است و 
جواب آن ۹۹-۸ 
توهبن دنسبت های دروغ بر 


شیعه ۳۰۰ 
پرا کنده گوئی‌ها دنسبتهای 
دروغ بررشیعه .۳ 
بپتان وافترای جاهلانه بر ۳۰۱ 
قرآن وشیعه ۱۳۰۳ 
شیعه و آرائی که بدروغ‌بانها 
بسته شده 333 
شیعه و رقعه ها ۳۰۵ 
آن بشیعه ۳۰ 


‌‌ 





دروغ ها د نسبتهای توهین 
آمیز بشیعه ۳.۷ 


فجر الاسلام-ضحی الاسلام 
ظهر الاسلام ۳۰ 


( الجوله فی ر بوع الشرق ) 
دروغهاگی که بشیعه وعلمای 
شیعه بسته اند ۳ 
افسانه های ره آودد مصر و 
فرانسه 
افترای موهن‌برامامینه 
مپمانخانه های نجف اشرف 


۳۲ 
۳۳ 


در موسم حج ۳۹ 
بپتان به ایرانیان 
قراردادن‌فارسیان مشهدرضا 
تلع را کعبه 


افترای‌بر يك حسینی‌ستمدیده 


۳۵ 
۳۵ 
در نیشایور ۱۳۹۹ 
حسن 8 در اثر ذناشوگی 
باشهر بانوی پادسی بزدگی 
و ارهندی مقام دا بودائت 
احراز نمود : : مس 

کمالات و مدئیت تویسنده 


این کتاب !۱۱ ۳۱۸ 





« عنیدخ الشیعه » 


افتراهائی برشیعه وپیشوای 
آنان ۱ 
دروغ وتحریف 

د الوشیعه » 
افسانه هائی پیرامون امت 


انیا 
۳۲۳-۳۲۹ 


متضمن نکوهش برامامان 


وجواب آنا ۳۹ 
! اکاذیب دز پیرامون متعه 
نسبت بشیعه ۳۹ 
| متعه در قرآن ۳۳ 
حدود متعه در أسلام ۳۳ 
اولن کس یکه متعه دا منم 
کرد ۳۳۲ 
صحابه وتابعین ,آنباکه‌قائل 
پهمتعه هستئد ی 
سخنی از موف ی 
فهرست شعرای < الفدیر > در 
قرن چهارم 
این طباطباءاصفهانی ۳۳۹ 
شعر او و شرح حالش تردن 
ان علوة اسان - شعر 
او وشرح حالش ۱۷ 





موضوع 
ابو فرای همدانی - شعراو 


وشرح حالش ۱۳۵ 
الفجم. شعر اودرقدیرو آنچه 

مربوط یاو است ۳۵۹۳ 
حدیث اشباح در بارهٌ 

امیر الژمنن تج ۳۶۵ 
سخن قصیمی دد پیرامون 


حدیث اشباح ۳۹۰-۳۵۹ 
شرح حال‌المفجم ۳۹۳ 
ابوالقاسم صنوبری- شعراو 

دشرح حالش ۳۹۷ 
قاضی تنوخی - غديرية او 

ومطالب مربوط باو ۳۳۷۳۳۲ 





موضوع صفحه 

شرح حال تنوخی و فرزند 

ونوء او ۳۸۷-۸۰ 
ابو القاسم زاهی - و 

غدیریه های او ۱۳۸۹۹۳۸۸ 
شرح‌حال وشعرمذهبی زاهی ۳۹۱۵۳۹۰ 
داستان‌سخ نگفتن امی رت 

با شمس (خورشید) ۳۹۲ 


داستان درد" شمس برای 

امير المومنن نج ۳۹۳ 
داستان فر اهم‌ساختنآب ازطرف 
حضرت امیر تا جهة لشکر ۳۹۳ 

نزو لآیهوتعیهااذن واعیته ۳۹۷۰۳۹6 
شعر مذهبی زاهی ۳۹ 


کت 


-۱۱۵- 








«فیرست جلد چهارم (الغدیر ) 1 
در این مجلد سی ویکتن از شعرای نامی < الغدیر >» ذکر شده است 
موضوع صفحه موضوع مس 
۱ - غدیریكٌ کشاجم و شرح ۱ 6 - #قیرییات مباحب مین 
حال او ۰-۲ میاد مد 
شعر واد بکشاجم رز شح حال صاحب بن عباد ۲عسوع 
هجائیه ها ی کشاجم ۰ -٩‏ فا شایهیاریب 3 " او 
وزارت‌صاحب‌بن عبادوصله‌ها 
کشاجم وریاست او و ۹ 
وجوایز او ۷سب٩ع‏ 


کشاجم وسخنان حکیمانثاو ۱۲5۱۱ 
کشاجم وسیاحت‌ومسافرتاو ۱6۵۱۲ 
کشاجم ومذهب او وشراو 

۱۹-۵ 
کشاجم ومشایخ او وتألیفش ۷۹ 


دراین باره . 


ولادت و وفات کشاجم - و 
اولاد او ۱-۰ 
۲- غدیریات ناشی‌صفیر و 
آنچه بآن مربوط است ۰ ۲۸-۲ 
شرح احوال‌ناشی صفیر ‏ ۳6-۲۸ 
۳-تدیر د. یات‌بهنوی اکن دی>۳ 
شرححال: بشنوی وقسمتی‌از 

شعرش ۳۹۳ 


صاحب بن عباد ومادحن او وه 
صاحب بن عباد وشعر اودر 
صاحب‌بن عباد ومذهب او 

نوادد احوال صاحب که 


۱-۵ 
سب 


مشتمل بربزر گواری اواست ۷۲-۹۹ 
سخنان برجستةٌ صاحب بن 

عباد ۷۳۹۷۲ 
در گذشت صاحب‌بن عباد و 
مرأئی بر او ۸۰-۷6 
مأخذهای شرح حال صاحب 
اپن‌عباد ۸۱-۸۰ 
ه _غدیریبجوهری‌جرجانی ۸۲ 





موضوع 


شرح حال جرجانی وشعراو ۸۸۸۲ 
ت غدیربه‌هایابن حجاج 

پغدادی ۸۸ 

گر حخال‌اینحجاج بغدادی ٩۹۰9۸۵‏ 
داستان شعراه نزدبزدگانش ٩-4۱‏ 
ولادت ابن حجاج و 


در گذشت او ۹/۹5۹۷ 
مأَخذ های شرح حال ابن 
حجاج بغدادی ۱۰-۹۹ 


۷- غدی ریم بوالعباس طبی ۱۰۱ 
شرح حال ابوالمباس ضبّی ۱۰۱ 
مدایح ومراثی شرا در پارء 
ابوالعپاس ۱۰/۲ 
قسمتی از اشعار ایوالعبای ‏ ۱۱۱-۰۸ 
۸ - حدیریةا بوحامدانطا کی ۱۱۱ 
شرح حال ابوحامد اتطااکی ۱۱۸-۱۱۱ 
-٩‏ غدیریُابوالعلاه سروی ۱۱۸ 
شرح حال ایو العله سروی ۱۲6-۱۱۸ 


۰ - غدیر یه‌های| بورعونی ۱۲۸-۱۲6 
شرح حال ایو غونی ‏ ۱۲۸ 
شعرعونی در مذهب ۱۰-۸ 


۱ - فدیریههای ابن‌جاد 


عبدی ۱۵۳-۱ 


| عندی 


| حسین 








موضوع صتحه 


۱ شرح حال ابن‌جناد عبدی ۱۵۵۳ 


نمونه هائی از شعر آبن‌هاد 
۱۰۸ 


فپرست قصاید عبدی ۱۷۲-۸ 


| ۱۲- غدیریةًابوالفرج بن 
| هنزو ۱۷۵-۵۷۲ 


شرح حال ابوالفرج‌بن هندو ۱۷۵ 
۳- ديرية جعفر بن 

۳ ۱۹۷۵ 
۶ - غديريةٌ ابو اللجیب 

طاهر جزری وشرح حال او ۱۷۹-۱۷۷ 
۵ - غدیریبه شریف دی ۱۸۰ 
شرح حال شریف رضّی و 
مأخنهای آن 

استادان ومشایخ شریف دضی ۱۸9۱۸۳ 
شاگردان دضی وراویان ازاو ۱۸۵ 
تألیغات و کتب شریف دی ۱۸۰ 


۱۱ 


نهج البلافه وحعاظ وشرح 


کنندگان آن ۱۹۳-۸۰ 
موف نیج البلاغه وسخنانی 

پرامون آن ۱۹۷-۹۳ 
بقیه تألیغات شریف دضی ۰ ۱۹۹9۷۵۸ 
شعر وشاعری شریف دی ۲۰۱3۲۰۰ 





موضوع 
قسمتی ازستایش نسبت بهمقام 


۲ 


ادپی شریف دسی 
القاب ومنصب های عالی او ۲۰۵ 

بردسی‌مقام نقابت‌وتحلیل آن ۳۰۷-۵ 
تحلیلویررسی‌ولایت‌برمظالم ۲۰۷ 

تحلیل وبردسی‌ولایت برحج ۲۰۹۵۲۰۸ 
ولادت شرف دضی ووفاتش ‏ ۲۱۱۵۲۱۰ 
نمونه های شعر شریف دی 
در مذهب ۱-۲ 
+- غدیریات ابو صوری ۲۷۲۵-۲۲۲ 


شرح‌حال صوری وقسمتی از 


شعر او ۱۳۷-۵ 
۷- غدیریات مپیار دیلمی ۲۳۸-۲۳۲ 
شرح حال مهیاددیلمی ۰ ۲۳۹۵۲۳۸ 


نمونه‌هاگی ازشعرمذهبی‌مهیاد ۲۵۰-۲6۰ 
مرثيهٌ مپیاد در دفات شیخ 
مفید ( ده ) ۲ 
۸ - غدیرینسیند مرتطی ۷56-۲۲ 
شرح حال سیید مرتضی و 
تألیفات او 

سخنان: ستای شآمیز پر علم 


(۱۵۶ 


البدی ( سید مرتضی) . «ک-ده۲ 








موضوع صفحه 

ماخذ های شرح حال او :۲ 

ومشایخ او تیا 

شا گردان سیدمرتضی ۰ ۲۷۰ 

علالبدی‌وشری ۲۷۵۷۲۷۱ 
۱ علم‌الهدی وابن مطراز  .‏ ۲۷6 

علم الهدی وزعامت اد ۰ ۲۷د۲۷۵ 

ولادت علمالبدی ووفات آن 

بزرگوار ۳ 


نمونه‌هائی ازشعرعلم الپدی ۲۹۸-۲۷۷ 
مرئیه علم الپدی در دفات 


شیخ مفید (ده ) ۱۹۹۵۹۸ 
۹- غدیریة ابو علی بصیر 
وشرح‌حالاو رتش 


۲۰-غدیریا بوالعلا,مع ری ۲ :۲۰۳9۲ 
- غدیریه های‌المژید نی 


الدین در 
شدیدبود ۳۱۰۸ 


شرح حال‌المژید في الدین ۳۱۲۹۳۱۱ 
۲ - غدیریجبری‌مصری ۳۱۷۰۳۱۳ 
شرح حال‌جبری مصری ۰ ۲۱۸۵۲۱۷ 
۳۳ دیرب فنجکردی و 

آنچه بدان مربوط است ‏ ۳۹۹ 


موضوع 
شرح حال فنجکردی 
علی عم را دشمن نمی‌دارد 
مگر زنازاده ۳۷۵-۲ 
۶-غدیریفاینمنیرط رابلسی۳۷۹ 
۳۳۵۷۲ 


۱۳۹۳۰ 


پیره تتریه ابن مزر 


شرح حال ان منیرطرابلسی ۳۳۷-۳۳۱ 


۵ غدیرد ی‌قاضی‌ابن‌قادوسی 
وشرح حال او ۳۱-۳۸ 
- غدیریات ملكسالح ۳6۲-۳4۱ 
شرح حال ملك صالح :۳ 
سخنانی پیرامون ملك صالح ۳2۹-۳6۵ 
ولادت ملك صالح و وفات و 
مدایح ومراثی او 

مراد ملك صالح 


۳۹۰۰ 
۳۹۴-۳۹۰ 





صفحه 
شعرملك صالح ۱۳۹/۰۳۳ 
عادل فرزندملك‌صالح ‏ ۳و.۳۷ 
تصحیف غریب (غلط بی‌سابقه)۳۷۱ 


۷ -غدیریٌابن‌عودی نیلی ۳۷۹-۳۷۱ 
شرح حال ابن عودی‌نیلی ۳۸۳-۳۷۹ 
۸- غدیریات‌قاضی‌جلیس ۳۸۷-۳۸6 


شرح حال قامْی‌جلیس ۰ ۳۹۱-۳۸۷ 
- غديرينةً ابن‌مکی و 
شرح حال او ۱۳۹-۳۹۲ 
۰ - غديرینة خوارزمی و 
شرح‌حال او ۰-۷ 
۳۱ غديرهٌ فقیه‌عماره و 
شرح حال‌او 4۸ 


+ ج ۵ 








« فیرست جلد پنجم(الغدیر) 4 


موضوع صفحه 
غدیریٌنقیب اقساسی کوفی ۳ 
شرح‌حال‌خاندان اقساس ی کون ۳ 
شرح حال ابوالقام اقساسی > 
۲ کمال‌الدین » وود 
»_ » فغرالدین »> ۷ 
» ابو 6 
» ثقیب > ۸ 
۰ علم الدین ۸ 
» قطب‌الدین > ه4عه۱ 


عزالدین ‏ » ع۱ 
داستان‌طی"الادضامیر اللومنین 

ی وسخن در پیرامون آن ۱۹۵۱۵ 
افسانه های عامه دایر بطی 


ک ی 


الادش افرادی ۱۱-۲ 
معارسْه‌های عجیب باحقایق 

بوسیله جمل : ۲۲ 
داستان رد شمس برای 

امیر المومنین عَ ۱۳ 
داستان هزارر کمت نماز 
آنحضرت ۳۷-۵ 





موضوع صفحه 
اورادوختم فرآن ۳ 
محدات‌دداسلام ۵۱-۲ 
علم ائمةٌ شیهه‌یغیب ۵-۲ 
موضوع نقل‌جناژه بمشاهد 
مشر" فهواقاریر عاسّه ۸۵ 
زیارت مشاهدعترت‌طاهره و 
حکم‌تکیرابن تیمیمه م۲٩‏ 
تحریص بزیارت‌قبر پیغمبر 
حَق واحادیث‌عامه هه 
سخنان‌بزر گان‌مذاهب اربعه 


راجم بزیارت‌قبرپیغمبر(س) ۱۲۹-۱۰۹ 


| رعایت ادب زاپردرنظرعلماء 


جمپور وعبارات‌زیارت ۱۶-۳۰ 
دعا در بالای‌سرمقدس و 
صلوات‌ب رآ نحضرت ۱۹۰ 
توس لوطلب‌شفاعت‌وتبر (ه 
حستن بقبر شریف ۱۹۲ 


موضوعات(جعلیات)عام هدایر بزیارت 
قبور خلفاء ۱۹ 


(۱۰۰ حدیث ) 


موضوع : 


زیادت قبرا ائمابقیع وزیارت 
قر جزه ۱۹۵-۹ 
احادیث اهل‌سْت‌مشتمل‌بر 
تحریص بزیارت‌قبور ۱۸۰-۲ 
تنودات برای‌اهل قبور ۱۸۳-۸۰ 


قبوریکه متصودبزیادت است ۱۹۸-۱۸ 
جعلیات‌راجمبئم مذاهب 
ارپمه و نتیجسطالب 

بررسی دفیسق در حدیث و 
چگونگیاحادیث مجعوله ۲.۵۵۲۰۸ 
سلسلهدروفگویان و رادیان 
مزو د(۷۰۰ نقر) 

عامه جعل حدیث و نسبت 


۲۰۷-۹ 


۱۷۵-۹ 


دروغ دا برای زضای خدا 
تیکومیذا نند!! 

فپرست اجادیث‌موضوعه با 
ذکر اسامی داویانآنبا ۲۹۰-۲۸۸ 
تعداداجادیثدروغ تا(۰۸<۸6) 

و گرفتن‌مقیاس ۱۹۳-۹۰ 
راویان‌مو رد وثوقومٌشکلةً 

ثقه واعتماد بزعم آنبا ‏ . ۲۹-۲۹۳ 
سلسلشموضوعات(جملینات)دنسبتهای 
دردغ پابیغمی مق 


۱۸۸-۷۵ 


۳۳۲-۲ 











موضوع 
سلسلهٌ موضوعات درخلافت ۳۵۰-۳۳۳ 


تزویر واحادیث مشتمل بر 
تکذیبآنچه درموردخللافت 

آورده اند ۳۷۵۵۷ 
جلب انظار درمقابل حقیقت ۳۷۷۹۳۷۹ 
قضاوتحشانظوعلماسنت 

نسبت بجعل کنندگان 

حدیث و کفر آنبا ۳۷/۸۹۷ 
قطب الدین راوندی واشعار 

او ومشایخ او ۱۳۰۹۷۹ 
شرح حال قطب راوندی و 

تألیفات او ۱۳۸۹۵۸ 
خلف صالح قطب راوندی ۳۸6۵۲۸۳ 
سبط این التعاویژی ۱۳۸۹۵۸۵ 
شرح‌حال‌سبطابن التعاوینی 

وم‌ائی بر او ۳۹۵-۸۲ 
ابوالحسن النصور با ۳۵۷۵۳۵۰ 
شرح جال ابو الحسن 

النصور باه وت 
مجد الد ین‌ابن جیل ۰۱+« 
شرح حال مجدالدین ابن 

جمیل و3 


الشوآ. الکون‌الحلی ‏ 4.4 





موضوع 
شرح‌حال ال و آء الکوتي 


الحلّی 


۱۲-۹ 
کمال الدین شافعی وشرح 
حال او وشعر او 

ابو غ النصود بان 

شرح حال ابو ه المنصود 
پا 


4۱۷-۳ 
۲۳-۸ 


جع 


۳ 
ابوالحسین جز آو شرح 


حال او 4۲۲-۵ 











قاضی نظام الدین و شرح 
| حال او 2۳۷-۳۶ 
شمس الداین محفوظ: بن 
وشاح و شرح حال او 
وفرزندش تاج‌الدین 45۳-۸ 
| بهاءالداین‌ادیلی وشرح‌حال 
او وشعراو > 
تقاریظ مشتناه ( ستایشهای 
| منظوم ) ۷ 





فهرست جلد ششم «الغدیر» 4 


موضوع صفحه 
شصت و پنجمن از شعرای 
« الغدیر » ( قرن هشتم ) 
اپو عُ این داود حلی ار 
شرح‌حال ایوبن‌داود حلی 
وتالیغات او ۸ 
غدیریجمالالد ین خلیمی 
وشرح حال واشعاد اد ۱۹-٩‏ 
السریجی الاوالی و آنچه 
م‌بوط پاوست .۳ 
ولادت امير المومنن 2 
در کعبه ۳۸-۱ 
صفی الد ین‌حلی وشرح‌حال 
اووآثاراو 6-۳۹ 
بدیعیات جعی‌از شعرا ۵-۵ 
امام یبانی شافعی وشرح 
حال او ۵۷-۵ 
شمس الد ین‌مالکی ۸ 
علم ام المونین لج 
وراویان حدیث «انا مدينة 
العلم‌وعلی پایپا» ۸۲-۱ 





موضوع صفحه 

نوادر اثر دربارء علم مر ۱6۸۸۳ 
داستان‌اصحاب کپف ودنبالة 

نوادر اش در علم عمر ۱۹۲-۸ 
حدیث «سلونی»ازامیر المومنن 

علیه السلام ۱۳ 
کسی که‌جزعلی(ع) گفت: 

سلونی! ورسوا شد! و دنبالة 

نوادر آثر ۸-۵ 
رآی خلیفه درموضوع متعاً 

حج‌و متعةٌ نساء ونپی‌او از 

آن ددام ۱۱۳۹۸ 
انظپار نظ در موضوع متعةٌ 

حج ومتعة نسأآء وعذر های 

مر‌بوط به نبی‌از آن 1۳ 
نبی عثمان از مت حج و 

کش ,که متعه‌تسآءرا مباح 

کرد ۷۲۲-۹ 
راجع بنسخَية متعاً نساء 

واقوال در آن ۱۹۳ 





سخنان ساحب ( لو شیمه) 

پرامون متعه ونخکتن 
متعاٌ ذنان درقر آن و تفسیر 
آن وحدود متعه در اسلام ‏ ۲۳۷-۲۳۹ 
سخنان قوشچی و ابن قیم 
جوزیه ودتبالاٌ نوادد اثر ۰ ۲۵۱-۲۳۸ 
احتهاد عمر درآیات خمر ‏ ۲۵4-۲۵۲ 
نظردردأی خلیفه درموضوع 
خمر ودثبالكٌ نوادد اثر  .‏ ۲۹۸-۲۵۵ 
خلیفه و یبودی ازاهل مدینه ۲5۵۵۲5۸ 
قول عمن بمول ددفرایش ۰ ۲٩۷۰‏ 
تقسیم عمراموالعمالش‌دا ۲۷۲-۲۷۱ 
دثباله‌نوادد اش درعلم مرودآی 


اودرکتب ۱۲۹۷ 
سوزانیدن. کتابخانه 
اسکندریه ۳۰۲-۹ | 


دنبالهٌ نوادر أثر درعلم عمر وترت کار 
رأی خلیفه دد اسم ها و 
کننیدها ۱ 





۱ ۳۱۵-۳۰۹ 





حد زدن خلیفه پسرش را 
یعد از حد" ۱۳۷/۹۳۹ 
اظهار نظر در حد" زدن بعد 
از ی 

دنبالةٌ نوادد اثر درعلم عمر 
ونتایج ازاین بحث مفصل ۳۳۲-۳۲۰ 
باز گشت بآنچه مربوط 


۱۳۱۹۹۳۸ 


بشعرشمس الدین مالکی 


است ۳۳۳ 
داستان کنیةام یر الممنین ی 
به(ابوتراب) ۳۳۳ 


کراماتی درپیرامون حدیث ۳۳۷ 


| داستان سور براقت ۲۵۰-۳۸ 
شرح حال شس‌الداین 
مالکی وقصید؛ او درمدح 

! پیغمبن بل ۱۳۵۵۵۰ 
علاءالد ین حلی‌وغديرية او 
وشرح حال و قصایدش . 4۰۲-۳۵ 


جه 4 و 


« فیرست جلد هفتم ( الغدیر» » 


موضوع صفحه 
شعرای « الغدیر » دد قرن 
تهم (اين العرنس حلی ) ٩-۲‏ 
داستان شکستن پتها بدست 
امیر المومنن تلم ۱۳۹ 
شرح‌حالابنالعرندس حلی ۲۳-۱۳ 
این دافرحلی وشرح حالاد ۷-6 
فپرست قصایداین داغرحلی 
ونمونه هاگی ازآن 
غدیریشحافظ برسی حلیو 
شرح حال دشر او 
داستان مغالات ۱ غلّو ) دد 
فضایل ۷۲-۶ 
وقایع ننگن‌درموردا نتخاب 
وآغاز وپیدایش آن 
حطبة آمیر المومنن 026 
وابراز حقایق ۸ 
راویان خطبششقهتی وم بدة 
شاعر تیل ۱ 
بردسی‌احادیثی کلدرفضیلت 
آیی یکر به پیغمبر نسبت 
دادماند! 


۳۲-۸ 


۲ 


۸۰-۷۶ 


۸۱-۱ 


5-۷ 


موضوع صفحه 
ملکاتاخلاق‌وروشابی‌بکر 9۵ وجه 
شر اب‌خانه‌ایی: طلحه‌وموضو ع 
حرمت خمر ۱۰۲-۲ 
نبوغ خلیفه در علم تفسیر ! 
ومواردآن ۱۸۳ 
اظهار نظر دراحادیث خلیفه ۱۱6-۱۰۸ 
نهایت کوشش ددبحث ازعلم 
خلیفه ۱۹۹۵ 
کثرت‌احادیث سنت‌شر یفه! 
وچگونگیعلخلیفه نت 
به‌پیغمیر قرو ادخال‌سیاست 
۱۳۰-۷ 
رأی‌خلیفه درتولیت مفضول ۱۳۱ 
خلافت بمقيدء ما تسلطی 
است البی ۱۳۶۳۲ 
خلیغه بایدافشل خلیفه‌باشد ۱۳۹۶۱۳۵ 
خلافت بزعم دیگران و 
سخنان آنان 


در دین‌خدا 


۷۱۶۳ 
زد وبندهای خود خوامانة 


در امر خلافت ۱۵۲-۷ 





موضوع 
رأی‌خلیفه‌درق در ؛وداستانهاگی 


از آن ۱۷۳ 
داستان مالك بن نویره. و 
رأی خلیفهدر آن؛واظپارنظر ۱۵-۱۵۸ 


تاراج نمودن خالد بن ولید 


در قبیلةٌ بنی جذیمه ۱۹۹۲ 
انلپاد تأسف خلیفه هنگام 

مردنش نسبت بامودی ۱۱۸۰ 
سوال بپودی از ابی‌یکر ‏ ۱۷۹۱۷۸ 


واردین نصاری وسوّالاتآ نپا ۱۸۰۱۷۹ 
مفالات در علمابی‌بکر 


رأی صحیح دربار داناترین 


۱۸ 


صحابه ومظاهر علم اپی‌بکر ۱۸۲-۱۸۳ | 


علم صحابه بدفن نبی آکرم 
ار و بقیه مظاهر علم 
ابی‌بکر 

آداء متضاد در قسيهٌ فدكك 


ثمسك بافترا؛ 


۱۹۳-۷ 
۱۹۰-۶ 
مص 
شجاعت خلیفه ومواردآن! ۲۱۵-۲۰۰ 

شبات خلیفه درمید, وداستان 
مخالفت امر پیغمبر عر ‏ ۲۱۸-۲۱5 

افراط خلیفه در عبادت و 
شب‌زند‌داری‌وچگونگیآن ۲۲۲-۲۱۹ 


| راویان حدیث مزبور 








موضوع 2 
پروز اخلاق خلیفه ودشنام 
دادن او درامر والی 
وفات فاطمه سلام ال علیبا 
در حال دنجش و خشم بر 
ابی‌بکر و آنچه م‌بوط باین 
آمر است 


۱۱۹۵۳۳ 


تسین 
حدیث «فاطمة بضعةمنی»و 

۳-۳۲ 
احادیت غلو یا افسانه های 
خراني 

جرت پیغمبرقٍِْ پسدینه 
ومطالبی مربوط پابی‌بکر ‏ ۲۹۲-۲۵۹ 
لد 


۸-۳۷ 


اتصار در دو بیعت 

اخباد هجرت و توقف علی 
تاتالزدرمدینه بررای‌رد امانات ۲۳۸-۲۹۲ 
ورود و نزول پیغمبر عَز 
بمدینهمشر فه واموری‌داجع 
بسن" واسلام آیی‌بکر 

اسحای یکه سن آنبا از 


۱۲۸۰۰۹۸ 


ابی بکر بیشتر بوده و 
داستانهای خراني راجع 
بابی بکر 


۱۳۸۱ 





موضوع 
اسلام پدر و مادر ابی‌بکر بان سوه بق ون 
و روایات وارده در باره 
ابی محافه ۳۲ 





ابی طالب و اشعار او و 
وصایایش ۱۳۸۳-۰۳۹۲ 


ابوبکر و پدر ومادر او در 
اجماع دد ایسان ابی طالب 


قرآن دسرانجام گفتارها ‏ ۳۳۰.۳۷۹ 


گفتار هأی ای طالب مشعر وچپل‌حدیث دراین موشوع 4۰۹-۳۸6 
برایمان او و اشعار او و تقریض های منظوم نسبت 
ی‌احل دیگرش ۳۹۲-۳۳ ۱ به « الغدیر» وموٍ ف آن 4۱-۰ 


4۶ جه چه 


موضوع 
ابوطالب در قرآن.و آیات 
تحریف‌شده دربارة حضرت 
ابی طالب 
آیات نازلةً دریاب هدایت و 
خلالت 
حدیثشحضاح وبررسی‌آن ۲-۲۳ 


۱۷۲-۳ 
۲۲-۸ 


شعاعت‌در بارةغرمسلم نیست ۲۵ ۲5۵ 
مبیح منتلومددبارة ایی‌طالب 
وپایان بحث 

داستانهای غلو آمیز دربارء 
ایی یکر و بررسی مناقب 


۱۹-۲ 


جعلی او ۳۹-۴ 
داستا نهائی که بدردغ 
بامیر الومنین 22 نسبت 
داده شدم > 
شب غار و چگونگی حال 
ایی‌یکر درغار دافسانه‌های 
ادیگز > 
بررسی رات آیی‌بکر .موه 





لد هشتم «الغدیر» » 
موضوع 

اخبار سل و ساختگی 
بیشاوی وزمحشریوخاتمة 
بحث دربارة ایی‌یکر 
لو" درفسّایل عمر وعلم او 
وداستانهای خراني از او 
غنا در مذاهب چپارگانه و 


۵۹47 


۷۲-۰ 


دای عمر در موضوع غنا . ۷-۷۲ 
بررسی درشعرشاعرئیل ودد 
تازیانهٌ عمر 

کرامات چهپارکانه عمر و 
نامیدن او به امیر الوُمنین 
وپایان بحث راجع باو 

غلو درقضایلعثمان‌ومطالبی 


در پیرامون آن 


۸۲-۸۰ 


بات 


۲ ۱۳۸ 
و سعت دادن خلیفه مسجد 
الحرام را ورأی او دد متعة 


حج وسایر آراء او ۱۵۰-6۹ 


/ کتمان خلیفه حدیتپیشمیر 


را ورًی او درمواردی ۲۰-۱ 








موضوع 
رای جدید عثمان در نماژ 
عیدین و بدعت بنی‌امینه در 
0 


خطبه ۱ 


رای خلیفه درقصاس ودیه ‏ ۱۷۲۱۰۷ 
رای‌خلیفه ددقررآن 

رای خلیفه درنماژ مسافر 
رای خلیفه نست بشکار دد 
حرم؛وچگونگی‌سنت‌پیفمبر 
افو درآن 

خمومتی که خیلفه بعلی 
نتم ارجاع نمود ۱۹۷-۹۰ 
رآی خلیفه درعد #مختلعه ۲۰۸-۱۹۷ 
رأی خلیفه در مورد زن ی که 

ناپدیدشد وبردسی‌نسبت‌بآن رد 
خلیفه سنتدا از دیگران 
واز زنی میآموزد 

رأی خلیعه دداحرام قبل از 


میقات وبیان‌مشت 


۱۸6-۷۳ 
تست 


۱۹۸۷۲ 


۱ ۹ 


۲۱۳-۸ 
لولا علی 22 لبلك عثمان ۲۱6 
رأی خلیغه در جمع بین دو 

خواهر بوسیلسلك, وحکم 


آن دبردسی نسبت یآن ‏ ۲۲۳۲۱ 





صفحه 


موضوع 
رأی خلیفه در موزد ادث 


مادر ورد دوبرادر آنرا ازاو ۲۲۷-۲۲۳ 
ری خلیفه در مورد زنی که 
اقرار بزنا نمود ۱۳۹۵۳۲ 
خریداری خلیفه‌صدقهرسول 
خدا لا را 


خلیفه درشب وفات ام کلئوم ۲۳6-۲۳۱ 


۱۳۱3۰ 


سنّت پیغمبر(س)درموارد حریم 
زراعت ورای خلیفه درآن ۲۳-۲۳۶ 
اختصاس داذن خلیفه قدله 
را پمردان ۳۸۱۳۹ 
رای خلیفه در اموال و 

صدقات وستّت‌وارده درآن ۲6۰-۲۳۸ 
عواطف‌خلیفه بحنکم بن 

ابی الىاس دانده شده 

پیغمب جر دشرح حال‌او ۲6۵-۲6۱ 
لعن پینمبرٍِ حکنمو 


اولاد اورا وبیان قرآن در 


مورد او؛ وبنی‌امیه ۵6 
پر رسی‌در دود سخن؛ وبردسی 
سحن ابن حجر ومطالیی ‏ ۲۵۷-۲۵۰ 


۸ 





عواطف خلیفه‌نسبت‌بمروان 
وبیان‌هویت او وبنی‌العاس ۲۷۲-۲۵۷ 


ولیدبن‌عقبهو اولاد اوو آزار عقبه 


بت به پیعبر تْ ...۲۷۲۷۲ 
بخشش خلیفه بعب اه بن 
خالد وبابی سفیان ۱۷۹-۹ 


بخهش خلینه از غنایم 
افريقيهوزوش او در قبال 
سلّت پیغمبر لیر دراموال ۲۸۲-۲۷۹ 
گنجینه و و اندوخته های 
خلیفه واطرافپان او 
صورت‌ارقام عطایای خلیفهو 
اندوخته‌های اووهمکیشانش 
تععا بمبلغ ۲۸۲۱۷۵۵۷۰۰۰۰ 
نظری؛ امیر الومنین لا 
نسبت به فعالیتپای مالی او 
در بیت الال 





۲۸۵-۳ 


و 
حکومت بنی امینه بتأمیس 

عثمان ۲۹۲-۹ 
تبعیدخلیفه ابی‌زردا به(ر بذء) 
وجریان بن‌آنبا ۹۹۲ 
محاورء آمیر الومنین تج با 

عثمان وبقیه مطالب أبی‌ذد ۳۰۸-۲۹۷ 


موضوع 
شرح حال و اسلام اپی ذد و 
راستگوئی وسایرمطالب‌او ‏ ۳۲۲-۳۰۸ 
جنایت تاریخ وبررسی‌تاریخ 
ساختگی بلاذری و طبری و 
ابن آثیر 
جنایت اي نکثیر درتاربخش 
وبررسی تلفیقات او 
نظریة ابی‌ذردداموال و آیات 
وارده ددآن 
ابنوذد ومسلك اشتراکیاو 
مبادی آن 


۳۳۰-۳6 
۳۳-۳۳۱ 
۳۲-۳۵ 


۱-۳ 
دعوت ابی‌زد بضد اشترا کی 

وشیوعی ۳۶۰ 
نامیدن مال مسلمین دا مال 

خدا ومال خدا بمال مسلمین ۳5۸,۲4۹ 
رأی معاویه در مال خدا و 
روایات ابی‌ذر در اموال ‏ ۲۵۰2۳44 


بررسی در حدیث کعب و 


توافق سنت بادای ایی‌ذد ۳۵۲-۲۵۱ 
بررسی‌درمدایح رسیده‌در بارة 
اپی‌ذد داهامات‌او ۱۳۰-۷ 





موضوع صفحه موضوع صفحه 

بردسی در گفتار لجنةً فتوی 
بررسی در روایت طبری 

در الازهر و موارد نظر در َ 

واسنانهای بابی‌ذر ۱۳۸۰ 

سخن آلوسی . ۳۷۳۹۱ | 

بردسی ددسخن‌آی نکثیر و تن 

احادیثی که از رای ایی در اون موند ِ 

یبن سکن 5 سیاست مالی دراسلام ۱۳۲ 
قریظ های منظوم وس 


بردسی درسخن این حجر لی ودرا 
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-۱۴۳٩- 


(فیرست جلدلم الغدیر» » 

موضوع صفحه .| موضوع صفحه 
آنچه بين عثمان وعبدالفین عروة ین جعده - صعرین 
مسعو دگذشت یک قیس -کمیل حادت بن 
شرح حال عبدالّ ین مسعود عبدائه 60 فد 
تخاب اوفیرنتی ی زدن و اعزام نمودن خلیتد 
م‌بوط باو #عا کم بقع وروی 
ی جریان آمر ۵۰-۷ 
یاس گذشت ِِ ۱۰-۵ ففانت ساخدگی ماع 
شرح حال ومناقب عمار و 
آیات‌مربوط باو .»_بم | خلیفه وتیکو قلمدادکردن 
بررسی در رفتار های خشن کارهای او ۱ ۵۲ 
خلیفه ۲۸ ,۳ | اعزام عامرین قیس ومشاورء 
روانه کردن‌خلیفه صلحا را خلیفه درامر او ویرسی‌آن ۵۸-۲ 
بکوفه یا شام وبررسی حال اعزام خلیفه عبد الرحمن 
آنبا ۳۷۰-۰ | جمحی دا ۰-۸ 
مالك اشترومدح او ۰-۳۸ ] بردسی آموزیکه ین عثمان 
زیدین صوحان عبدی و وامیرالومنین ‏ جریان 
صعضعة بن صوحان عبدی ۱ -۳: | یافت ۲-۰ 
جندب ین زهير و کب بن یه ال دربارء خلیفه ‏ ۳دو یه 
عبده ومالك‌بن‌حبیبوعمرو خلیفه راء خلاصی از آتش 


ین حمق خزاعی ۶ 


. را نمیداند 


تیه 








موضوع صفحه 
ترك خلیفه تکبیرات‌بعد از 
هر در کوع‌وسجو درا ونتیجةٌ 
بحث ۸-5 
سخنان امیرالومنن 2 
در مورد عثمان ۷۷-4 
سخنان عایشه بنت ابی‌بکر 
در مورد عثمان ۷ - د۸ 
سخنان عبدالرحمن‌بن عوف 
در مورد عثمان وبردسیآن ۸5 - ٩۰‏ 
سخنان طلحة بن عبیدالة در 
مورد عثمان ۱۰-۱ 
سخنان زبیر ین عو آمدرمورد 
عثمان وطلحه ۱۱۰-۱ 


سخنان عبدالة ین مسعود و 
عمادین یاس درموردعثمان ۱۱۳-۱۱۰ 
سخنان مقدادین اسود در 


مورد عثمان ۱۱۳-۶ 
سخنان حجر بن عدی ‏ ۱۱-۷۱۱۰ 
سخنان عبدالرجن کون ۱۱۰ 
سخنان هاشم م‌قال ۱۳۲ 
سخنان چپجاء ین سعید 

غفاری و سپل ین حثیف و 

رفاقه وحجاج ۱۲ 


موضوع صفحه 
سخنان ابوایوب انصاری ۱۲۸۵۱۲۵ 


۱۳۸ 


سخنان قیس بن سعد 
سخنان فروةین عمروغدین 
عمر در بارء عثمان ۱۹9۸ 
مخنان جابربن عبد ال 
انصاری درمورد عثمان ۱-۲۹ 
سخنان جبلة بن عس در 
مورد عثمان ۱۳۳۰ 
سخنان محمد پن سلمه در 
مورد عثمان ۱۳۳۹۳۲ 
سخنان آبن عباس در موزد 
عثمان 

سخنان‌عمروین عاصی دد 


۱۳۳ 
مورد عثمان ۱۳۸-۳۵ 
سخنان عام‌ن وائله در 
مورد عثمان او 
سخنان سعدین ابی وقاس 
درمورد عثمان ۱۶۰ 
سخنان مالك اشتر در مورد 
عثمان 

سخنان عبد اه بتن حکیم 
جهنی و عٌ بن آبی حذیفه 
در موردغتمان 


۵ 


۱۹۰۲ 





موضوع 
سخنان عمروبن زراده در 
مورد عثمان ۱۶5 
سخنان صعصعة بن صوحان 
در مورد عثمان ۱:۷ 
سخنان حکیم بن جبله دد 
مورد عثمان 

ستخنان‌هشام‌بن ولیدعخزدمی 
درمورد عثمان 

سخنان معاویةین ابی‌سفیان 


۱۶۸ 
۱:۹ 
درمورد عثمان ۱۵۱-۹ 
ستتنان خود عثمان ۲( 
منلومه های انتقادآمی ز که 
مطالب م ذکوده دا امه 
۰ میکند 
سخنان مهاجرین وانسار 
نامه اهل مدینه. بسحابه در 


۱۵۳4 
۱۹۰-۷ 


مرزها و بمصر و نام اهل 
مدینه بعشمان 

اجماع وخلیفه 

داستان حاصره اولی و نامه 


۱۱۱ 


۱۹/۳ 


اهل مصر بشمان و تعپد 


خلیفه برخود ۱۷۲-۸ 


۱ 








صودت دیگر از توب خلیفه 
وچندصورت دیگر: نویه پس 
از نقض تعپد ال 

داستانمحاصرء دوم ومطالیی 
پیرامون توبه های خلهیفه و 


۱۱۷۹۲ 


عود پروش دیرین ۱۸-۷۷ 
بررسی‌درداستان دومحاصره ۱۸۹۱۸۵ 
نامه های عثمان دد ایام 
محاصره بنقاط مختلفه ۰ ۱۹۲-۱۸۸ 
بررسی دز نامه های مزبود ۱۹۷-۱۹۳ 
روز هجوم بخانه عثمان و 


نبرد درآنجا ۲۰۳-۸ 
داستان کشته شدن عثمان و 

تجهیز ودفن او ۱۱۸۶ 
سلسلهً موضوعات درداستان 

مز‌بور وبررسیآن ۱۸ 
بررسی ونظر در مولفات ۰ ۲۷ 
بررسی درفتوحات اسلامی ۲۵۰-۲4۸ 


بردسی فتنهةٌ کبری و نامةً 
عثمان بن عغان 

کتاب ( انصاف عشمان) 
تألیف استاد ع احمد 
جارالمولی بك 


اکتا 


۲۰۲-۷ 





موضوع چیه 

پردسی دد کتب دیگر ۰ ۲یج 
بعتمان تتففیا 
حدیث‌من ابغض‌علیا» ودنبال 

عهد پیتمبر عٍ ۲۷۲۸ 
بردسی درمناف عثمان ۰ ۲۷۵9۲۷۳ 
بردسی درملکة حیاوشواهد 

حیاء غثمان ! ۱۹۷۵ 
روش‌جاعلن حدیث ومنافب 

عثمان وبردسی آن ۳۰۲ 


منقبت امیر المومنین 824 ۳۰۲۵۳۰۱ 
مناقب عثمان وبردسی آن ۳۲۲۰۲ 
صحابهً که با امیر المومتین 


از درصفین بودند راو وا 
" موققطلحهوزیر درجنگجعل جیهم 


موضوع 
لشکر در دو جنگ جمل و 
صفن ۳۷۰ 
مناقب عثمان دیردسیآن ۷۲۷۷۲۵۳۷۱ 
راز مبادلهٌ وصلت و دامادی 
بین بنی‌هاشم ومخالفین 
مناقب عثمان وبررسی آن ‏ ۳۷۹۳۷ 


۳۷۳ 


پایان بحث درمناقب عثمان ۳۷۷ 
مبالغه وغلو درفضایلخلفای 
ثلائه 

رای و نظریه امیر اامومنن 
درخلافت آنبا 
منافب خلفای‌ثلائه وبردسی 
دراطراف آن 


بررسی روایت سند بخادی ۳۹۱۲۹۱ 


۳۸۰-۸ 


۳۸۰ 


۳۹۰-۲ 


+ 4 





سم۳.ب 


«ذیرست جلد دمم (الغدیر) » 


موضوع صفحه 
بقیه بحث از مناقب خلفای 
ثلائهوبردسی داستان‌مفاضله ۲۲-۳ 
بیعت عبدالٍین مروامتناع 
آز بیعت ۳ 


روش معمولدرخلافت راشده! ۳۱-۲۷ 
کدام اجماع بربیعت یزید 


منعقدشده ۳۹-۳۲ 
اخبار ونوادراین مروضعف 
او در حدیث ود 


رآی اپن مردر جنگ وتماز بر 
پشیمانی ابنن عمر هنگامی 
که سودی ندارد ۹ 


نماز این مرو ری پیشینیان 


در یار حجاج ین یوسف .م۵۲ 
بررسی ددتماز این مر ۰ ۵۲ 
سیر ( باصطلاح ) پسندیدة 

خوادج ع9 


معتدت دیگربرای این مر ۵ 
عذرهای ساختگی این جر «مره 
سخنان‌مشعر برهدف معاویه 


ویاران او ٩۲-4‏ 


موضوع صفممه 


| این عمر یدعتهای پدرش را 


| زتده میکنه 


1 وب ناف وغلو" 


تیه 
دستهٌ دوم از اخبار یبوط 
یابن مر وتوادد او 

بوسفیان‌ومو اقف‌اودرتاریخ 


۸۰-۷ 


۱۸-۸۰ 
بشادت پیعمبر و ده‌تفر 
دا به بپشت وبردسی آن 
دتبالةهً سلسلةٌ مناف و 
انگیزه های غلو" 


آیات تحريفشده درمناقف 


دنکن 


۱۳۲-۹ 


وپایان سخن در اینموسوع ۱۳۸۱۳۳ 
بالغه و مغالات در فضایل 


معاوية ین اپی سعیان .۰ ۱۳۸ 
آنچه ازپیغمبر ت ددیارء 

معاویه زسیده ۱2۷-۳۹ 
سخنانی کسعاویدرا معرقی 

میکنه . ۱۳۷۸ 
معاویه در میزان حکم - 

معاویه ومسکرات ۱۸-۸ 





۱۳ 


موضوع 
معاویه ورببخواری - و ربا 
دداسلام وسنت پیغمبرلِق ۱۹۰-۱۸۶ 
معاویه نماز را در سفر تمام 


.میخواند و بدعت اذان در 


عیدین ۱۹6-۰ 
سیره دد نماز عیدین ۷۹ 
نماز جمعه که معاویه روز 

حپارشنبه خواند ! ۷۹۵ 

سیره در وقت نماژ جمعه ‏ ۱۹۸۱۹۰ 
بدعت جمع بین دو خواهر 

در ازدواج ۹۹ 
بدعت معاویه دددیه ۱۲۰۰۹۹ 
پدعت معادیه درترك تکبیر 
مستحب‌درنمازها اتکی 


۰ 


سنت‌پیغمبر ول درتکبیرها ۲۰69۲۰۳ 
پدعت معاویه در ترك تلبیه 

برای مخالفت با علی تب ۲۰۵ 
سنت پیغمبر ار دد تلییه ۲۰۸-۲۰۳ 


تست پیغمبر یرای 


مخالفت باشیعه ۱۲۱۹ 
پدعت معاویه درخطبةٌ نماز 
عیدین ی 





موضوع صفحه 
متروك نمودن‌حد ی‌ازحدود 
آلپی 1۱۳ 
پوشیدن معاویه لباسی‌را که 
روانیست ۳۹۵ 
ننک ملحق ساختن معاویه 
زیادراً به ابی‌سفیان ۷۱ 


گرفتن معاویه بیعت برای 
یزید وفعالیت مر‌بوط بآن ۲۵6-۲۲۷ 


یزید وطومار سیاه تتلنکت 
جنایات معاویه در صفحات 
سیاء تاریخ ۵۷ 


دشنامدادن معاویهبعلیم ۲۵۸ 
مواد ی که حدیث‌منزله از 

طرف پیغمبر عٍ بیان‌شد ۲۵۹ 
سیر معاویهوعمال‌اوددسب" 
علی ع۵) 

لمن امیرالمومنن نی بر 


منابر ویردسی‌ورأی‌ددا ین‌اس ۲۹۷۵۲ 


۱۹۵۰ 


سخنانی درسب صحابه‌پیشمیر 
ار وخانمه بحث 

نبرد مماویه پسر هند باعلی 
امير الممنین 2 ۲۷۲ 


۲۷۱-۸ 








موضوع 
سنت پیغمبر عز در مورد 
کسیکه برامام خروح‌نماید ۲۷۳ 


گروه ستمکار درکتاب و 
سنت و دنباله جنگ معاویه 
با علی تم تور 
چپل‌حدیث دربارة علی2 ۲۸۰-۲۷۸ 
استهزاء معاویه بحدیث و 
سنت ونامه‌ای ده آمیز او ۲۸۷-۲۸۱ 
خبط ها و آمود ننگن در 
میزان پر هند و نسبتهای 


زنندة او ۱۹۳-۷ 
تشبثاتوعذرهای معاویه در 
قتال با علی ۸28 ۳۰۲-۳ 


دفاع این حجر از معاوید ‏ ۳۰۷۳۰۳ 
اولین ورود علی‌علیه السلام 
برمعاویه ۱۳-۲ 
ورود معاویه برامام ت22 ۳۱۳ 

اخباریکه مشعر بر هدف 
معاویه است ۳۷-۵۵ 


تصز یح‌حودمعاویه ببدف خود ۲۲۳-۳۲۳ 





موضوع صفءه 
اندیشه معاویه درخلافت ‏ ۳۳۰-۳۲۷ 
سخنانمنظوم بر هدف معاویه ۳۳۰۰۳۳۱ 
داستان تحکیم برای چه‌بود؟ ۳۳۰ 
تحکیم » هدف معاویه را 
آشکار میکند 
سخن باقلانی - خانمهٌ بحث ۳6۰۵۳۳۹ 
دلایل میم ۳.۰ 
اجتهاد ونتيجهٌ عایده از آن 
وچگونگی اجتهاد وشرایط 
آن ۱۳۹۸۱ 
تظر ورأی دراجتهاد معاویه 
وبردسی در احادیث معاویه ۲۹۸۰۲۶۹ 


موفرنتتری 


مجتبد مجرم - سخنان 
عقیلی - مجتهد جاهل و 
مختصری از آنچه در بادءٌ 
او آمده ! ۳۷۱-۳۹۵ 
دفاع ابن حجر از معاویه ۲۷۵۳۷۳ 
بررسی در آنچه که دربارء 

معاویه آمده و دعای پیفمبر (س) 


دربارء او ۳۸۹۳۷۵ 


+4 جه جه 





موضوع صنحه 
مواقف معاویه پاسبط اکیر 
حضرت امام حسن - 
علیه السلام ۱ 59۴ 
صلح سبط اکبر تا شهادت 
آنحضرت ۱۲-۵ 
خوشحالی معاویه بکشته 
شدن حضرت امام حسن 
علیه السلام وخاتمه بحث ۱۵-۱۲ 
معادیه وشیعیان علی 
وجنایات اویرآنبا 
زیادین سمیه و جرایم او و 


۳۰ 


سنت نبوی درحرمت مدینه ۳-۲۱ 
معاویه و خجرین عدی و 
یادان او 

کشتن عمردین حمق‌خزاعی 
وسایر یاران او وبررسی در 
این اضس 
کشتن‌حجرین‌عدی‌ویارانش۰ ۵0-0 
بردسی‌درموضوع قتل‌حجر 

و امحایش و عنر های 


ساختگی مه‌اویه 


ووصف 


4٩-۱ 


6۸-۵ 





کفتن مومن  .‏ نت 
وصیت <جرهنگام‌شهادتش ٩۰‏ 
مسلم بن ذیمر حضرمی و 

عبد اه ین نجی" حضرنی و 

مالك اشترو کشته شدد.آ نها ٩۳-۷۱‏ 
محمدین ابی‌بکر و داستان 


قتل او وبررسی موضوع . ۷۰-6 
بررسی در متاقب پسرهند و 

تقد ماوبراموری ۷۳-۷۱ 
هیچگو نه منقبتی در بارةٌ 

معاویه درست‌نیست ومناقب 

ساختگی او ۸۸۳-۳ 
سخن بی پایه اب نکلثیر و 

پررسی درحدیث مسلم..  ٩۳‏ 
مناقب ساختگی معاویه ۰ ۱۰۲-۹6 


غلو قاحش درمورد افرادی 
وداستانهای خران آتان .۱۵۵-۱۰۳ 
( شعرای « الفدیر» در این مجلد ) 
۱- ضیاء الاین هادی 


(قرن نبم) وشرح‌حالاد .۰ ۲۰۱۱۹۵ 





صفحه 


۲سالحسن آل‌ابی‌عبذالکريم 
وشرح جال او ۱۱۲ 
۳ شیخ رکفعمی‌وشرح‌حال 
وتألیعات گرانبهایش ۱۲۱۹ 
4 -عز الدین عاملی‌دشرح 
حال او ۷۲۱-۷ 
حارث همدانی ۱۲ 


شرح حال‌شیخ حسین‌عاملی ۲۳۱-۲۲6 
۵ - ابن.اپی‌تافین بحرانی 
وشرح حال او ۱۳۷-۲ 
سین الدین حمیدی و 
شرح حال او 

۷-بهاء ال الدین(قرن‌یازدهم) 
وشرح حال آنجنات .۰ ۲46 
شرح حال شیخ بهائی 
وشاگردان تألیفاتش ‏ ۷۹۲-۲6۵ 
در پرآمون تلیفات شیح 
بهاگی ( ده ) 

آثارادبیواشعارشیخ بهاگی(ده)۲۷۹۰۲۷۳ 


۷۹۹۳ 
ولادت ووفات‌شیخبها ای(ده) ۲۸۰ 
پردسی در نگاش آقای 
سعیدنفیّسی درتاریخ وشرح 


حال شیخ بپائی ۲۸-۱ 


| ۲4۲-۸ 





۱۳۹ 


موضوع 7 
۸- حرفوش عاملی‌وشرح 
حال‌او ۲۹۰-۸۵ 
4- ابن ابی الحسن‌عاملی 
وشرح حال او ۱۹ 
شرح حال سید جعال الدین 
فرزند آنجناب وت 
۰ - شیخ حسین کر کی و 
شرح حال او ۲۰۲-۹ 
۱ - قامی شرف الدین و 
شرح حال او ۰ ۳۵۳ 
۱ - سید ابوعلی ایو 
شرح حال او ۳۰۹ 
۳- سید تپاب مزسویو 
شرح حالش ۳۰۹۷ 


6- سید علیخان‌مشعشمی 
وغدير ی او وشرح حالش ‏ ۲۱۰-۳۱۰ 
0 صبد ضیاء الدین عینی 
وشعر وشرح حالش 

۱ - مولی غ طاعرقمی و 
شرح حال واشعار او 

۷ - قاضیعال الدین‌مکی 
وشرح حال واشعاراو 


۱۳۱۸۷ 
۳۲-۹ 


۳۹۹-۳۵ 
۸- ابوعرابن شیخ صنعان 


وشرح حال او ۱۳۳۱۹ 





۳ 


موضوع 


صفحه 
-٩‏ شیخ بزد گوارماشیخ 

حرّعاملی و شرح حال و 

تألیفاتش ۳۹۲ 
۲۰-سشیخ احدبلادی وشرح 

حال او دی 
۱- شمس الادپ یمینی و 

شرح خالش ۲۳۳۳۹۲ 
۲ - سیّد علیخان مدنی 

و شرح حال و تألیفات و 

کلمات او ۱۳۵۳۳۰6 
۳- شیخ عبدالرضا مقری . 

کاظمی وشرح‌حال واشعاراو ۳۱-۲۵6 
6 - عم الپدی - مد - 

دشرح حالش ۳۹۳۲ 








موضوع صفحه 
۵0-_شیخ علی‌عاملی دشرح 
حال واشعار او 

۲۹ - مولی مسیحا فسوی 


وشرح حال واشعارش . 


۳۸۵۳۹۶ 


۳۷۲-۹ 
۷- ابن بشارء غروی و 
شرح حال و اشعار او 
۸ - شیخ ابراهیم بلادی 
وشرح حال واشعار او 
- شیخ ابو حمد شویکی 
وشرح حال واشعار او 
۰ - میندا حسین دضوی 
وشرح حال واشعار او 


۳۸۳ 
۳۸۵-۸۳ 
۱۳۸۸ 
۳۹-۰ 


۱ - سید پدر الدین و 
شرح حال وشعر او ۳۹۰ 


پایان فهر ست مجلدات « ااغدیر » تا جلد یازدهم 


جه به به 





کتبی که در با حدیث غدیر "خم » 
۶( تألیف شده )2 
همانطور که در آغاز اين مقد مه ( صفحه ۷) اشعار شده : حدیث غدیرخم در 
کتب تفسیر وحدیث درتمام اعصاد و قرون اسلامی ضبط و ثبت گردیده و حفاظ و 
مفسرین وعلما در ضبط و حفظ این واقعٌ بی نظیر وبسیار مهم" سعی بلیغ نه‌وده‌اند 
اينك برای مزید استحضاد علاقمندان بحقیقت توضیحاتی که دد اطراف این 


موشوع در جله اول « الغدیر » مندزج است ذیلا نقل میشود : 


«مولنین کتب در حدیث غدیر» 

توجه واهتمام علماء نسبت باین داستان مهم تاریخی بحدی اس ت که گروهی 
اژ آنان مضافاً بر آنچه که در خلال کتب تاریخ وحدیث ضب طگشته کنب جدا گانه 
مشتمل‌برطرق منتهیه بخودشان دراین‌ژمینه تدوین نمودهاند وتمام ای نکوششهائی " 
که ازناحیهٌ آنان مشپود گشته برای این‌بوده که این داستان کپنه نشود ودست‌های 
خیانتکارنتواند نسبت بآن تحریفی صورت‌دهد : 

اينك نام این مولفین با رعایت تقدم تاریخی هريك و سایر خصوصیات 
یبوط پآنها: 

اول - ابوجعفر عه بن جریرین یزیدین خالد طّبری آملی ( ولادتش سال 
۶ هجری قمری ۰ وفاتش ۳۱۰ هجری قمری ) کتاب او موسوم است به 
« الولایه فی طرق حدیث (الفدیر) - نامبرده داستان قدیر را از هفتاد و چند 
طریق دد این کتاب نقل نموده است . 

حموی در جلن ۱۸ « معجم الادباء » صفحه ۸۰ درشرح احوال طبری مق کر 
شده آست که : تامبرده را کتایی است در فضایل علی بن ابی‌طالب للم که در آغاز 


له 


آن اقدستی ارو وارده را ی کین کش نی ب کر فا 
پرداخته وموفق باتمام آن تکشته اسب ۱۳| 

ذهبی درجلد دوم « طبقات » صفحه ۲۵6 مت کرشده است که : غل بن جریر ‏ 
طبری چون از سخنان اين ابی داود در بارء داستان غدیر خم آ گاهی یافت کتاب 
فضایل‌دا نوشت ودرتسحیح حدیت غدیرسخن گفت . سیس صاحب طبقات مینگارد:. 
مجلّدی از کتاب مشتمل برطرق حدیت غدیر تألیف این جریر ( طبری ) یافتم واز 
این کتاب وزیادی طرق حدیت غدیر که ددآن گرد آودده دچار دهشت شدم ! 

این کثیر در جلد ۱۱ تاریخ خود صفحه +۱2 در شرح احوال طبری چنین 
تگاشته : من کتایی از او دیدم که در دو مجّد خیم تدوین شده و در آن احادیث 
غدیر خم را گرد آورده » وکتاب دیگری هم این حجر ( در جله ۷ صفحه ۳۳۷ 
« تهب التهذیب » ) بطیری نسیت داده که مشتمل برطرق حدیث طیر است(* 

شیخ الطاگغه -طوسی -- (اعلی اه مقامه الشریف ) تیز دد فهرست خودباین 
شرحم» متذکر تسبت این کناب به طبری شدم که : خبرداد مازا احمدبن عبدون از 
آنی‌یکر دوری از اين کامل . وسیّد ابن طاوس - ره - دد اقبال چنین متعر ض‌است 
واز اين قبیل است آنچه که ین جریر طبری ساحب تاریخ بزدگه روایت نموده 
و کتایی را که تصنیف نموده » (کتاب الر د علی الحر"قوصیه ) تام گذارده وحدیث 
روذ تعدیر را از هفتاد وپنج طریق در آن ذ کر کرده است . 

دوم - ایوالعباسجدین‌محمدین‌سعید همدات یکه‌بد«حافظاین‌عقده» معروف 
گفته ودرسال ۳۳۳ هجری وفات يافته . نامبرده دا کتابیست بنام « کتاب الولایه 
در طرق حدیت غدی رکه حدیث مزپوررا ازیکصد وینج طریق روایت تموده - این 
أثیر در اسدالقایه واين حجر در « الاصابه » بسیار از او تقل تموده اند (جنأتکه در 

)٩(‏ حدیت طير (داستان مر غ بریلن) که بحضرت یشیرسلی ان علیه و لهاهداء شد ور ش کرد 

بار خدایا مجوب_ترین خلقت را برسان تا بامن در خوددن این مرغ بریان شريك شود ددر این 


موقع علی. ۱ع) وارد شد - از انار قورنکیت #یج اقلب کب حدیت از طرق عآمه وغاصه 
کر قس است 











۱ 0[ 
بعد از ذ کر حدیث غدیر متذ کرشده اس تکه : 

ابو العباس ابن عقده در تصحیح این حدیث دقت و توجه مخصوص نموده تا 
آنجا یاب ازقول بیش ازهفتاد تفر از صحابه نقل وروایت کرده . و در کناب 
(فتح‌البادی) اجنن نگاشته : : اما حدیث « من کنت مولاه فعلی" مولاه » این حدیثرا 
۱0۳۹۹ اند و حدا دارای طرق بسیاری 
است وبطورتحقیقآنرا ابن عقده در کتاب جدا گانه قرارداده وبسیاری ازاسنادهای 
آن درست دنیکو است . وشمس الدین مناوی شافعی نسبت بآن درجلد + از کتاب 
«فیض القدیر» صفحه ۲۱۸ متذکر و گفتار آبن حجررا دایر بدرستی وزیادی طرق 
آن حکایت نموده است وحافظ گنجی شافعی در کتاب « كفاية الطالب » صفحه ۱۵ 
این نسبت دا باو مت کر شده و نجاشی در فبوست خود صفحه ۷+ نیز منذکر آن 
گشته وسید ابن,طاوس (ده ) در « اقبال » صفحه ۳ج چنن نگاشته : 

این کتاب را بدست آوردم که دز زمان مصنف آن ( ابی العباس ) بسال,۳۳ 
نوشته شده وب آن خط شیخ ملوسی ([ده ) وگروهی از بزرکان اسلام میباشد و دد 
آن تصریح پیفمبر عفر دا بولایت علی 2 ازیکصد و پنج طریق روایت کرده و 
هم | کنون این کتاب نزد من موجود است. وهد ار در کتاب «القول اافصل» جلد۱ 
صفحه و4 نگاشته که ابن عقده این حدیث را از یکصد وپنج تن اژ صحایه نقل و 
روایت نموده است . 

سوم - ابوبکر محمد بن عمربن محمد بن سالم تمیمی بغدادی معروف به 
( جعابی) که درسال ۳۵۵ وفات یافته" آنامبردهرا کتابی است تحت عنوان « کسانی 


(۱) شرح حال او در جلد ۳ تاریخ بنداه صفعاث ۲5 - ۳۱ ودر جلد ۳ تذکره زهبی صفحه 
۸ - ۱۸۱ ودرفیر اینبا نیز ثبت کشته و نامبرده‌را از پیشوایان حفاظ بشمار آورده اند وتصریح 
نموه اند که ناهپرده دویست هزار حدیت پا اسناد ]نبا در حفظ داشته واو برحفاظ عصر وان 
خود با بسیاری تعداو آنها ونیروی حفظ آنها برتری یافته تا آخر ]نچه که در بارة او ذکر 


شده است . 






که حدریث غدیر خم:دا روایت نموده اند » که نجاشی دد فیرست خود صفحه ۲۸۱ 
آترا ازجله کتب نامپردهد کر کردهوسر وی‌درجلد۱مناقبش درصفح۵۲۹۸میگوید: 
این حدیث دا ایوبکر جعابی از یکصد وبیست دپنج طریق روایت کرده وازصاحب 
کافي ذکر نموده که : قاضی ابوبکر جعابی حکایت غدیر خم را از ابی‌بکر دعمر د 
عثمان و افراد دیگر از صحابه تا تعداد هفتاد و هشت نفر برای ما روایت نموده 
( چنانکه قبلا نیز بدانپا اشاده شد ) و در کتاب « ضیاء العابلین » مذ کور است که : 
جعایی در کتاب خود ( نخب المناقب ) حدیث غدیر خم دا از یکسد وبیست 3 پنج 
طریق دوایت نموده است . 

چهارم - ابوطالب عبید ال (ددفپرست شیخ الطایفه عبدالة ثت شده ) ابن 
احمدین زید انبادی داسطی ( که در سال +۳۵ در واسظ وفات یافته) کناب «طرق 
حدیث الغدیر » بنام او دز فبرست نجاشی صفحه ۱5۱ ثبت شده است . 

پنچم - ابو غالب احمدین محمدین محمد زراری ( متوفای ۳۰۸ هجری ) 
نامپرده را جزوه ایست در پیرامون خطبةٌ غدیر که شخصاً در رساله ای که در بارء 
آل آعين برای فرزند زادم خود ایی طاهر زداری تألیف نموده بآن تصریح کرده 
است . 

ششم - ابوالفضل حمد بنعبدال؛ پن مطلب شیبانی متوفای ۳۷۲ هجری - 
نجاشی کههمزمان بااوبوده درصفحةٌ ۲۸۲ ازفپرست خود کتاب (کسان ی که حدیث 
غدین خم دا دوایت کرده اند ) را پنام او ذک رکرده است . 

هفتم - حافظ علی بن عمر دارقطنی بفدادی متوفای ۲۸۵ هجری -گنجی 
تافمی در کتاب خود « کفایه » صفحه ۱۵ من ذکر حدیث غدیر متذ کرشد ه که : 
طرق این حدیث را حافظ دارقطنی دزيك مجلد گرد آورده است . 

هشتم - شیخ محسن بن حسین بن اعد نیشابوری خزاعی عموی شیخ 
عبدالرجن‌نیشابوری - شیخ منتجب‌الدین درفهرست خود کتاب (بیان حدیث غدیر) 
دا بنام او ذکر نموده است . 


-۱6۵- 





فهم -علی بن‌عبدالر جن‌بن عیسی‌بن عروةجر اح قناتی‌متوفای ۶۱۳هجری: 
نجاشی درفپرست خود صفحه ۱۹۲ کتاب (طرق خبرالولایه) را بنام اوبشمار آورده 


دهم - ایو عبدالّة الحین بن‌عبیداله بن‌ابراهیم غضایری توفای ۱۵ صفر 
سال 4۱۱ هجری - نجاشی‌ددفپرست خود صفحه ۱۵ مجموعلموسوم به ( کتاب یوم 
الغدیر)را بنام او ذ کر نموده است 

یازدهي - حافظ آبو سعید مسعودین ناصرین آبی زید سجستانی متوفای در 
سال 6۷ هجری - کتاب موسوم به ( الددایه في حدیث الولایه ) تألیف او است 
کتاب مزبور دارای هفده جزء اس تکه طرق حدیث غدیردا در آن عم واز یکصدو 
بیست تن ازصحابه آنرا روایت نموده .ابن شپر آشوب درجلد ۱ از «مناقب» صفحه 
4 از این کتاب یاد نموده وجمال الدین سیند ابن طاوس دد < اقبال» صفحاً +٩۳‏ 
اشعار نموده که کتاب مزبور در دسترسی او قرار گرفته و مشتمل برپیش از بیست 
جلد است . در کتاب « اليقین » نیز از کتاب مزبور یاد شده واین اپی‌حانم شامی در 
«الد ر النظیم ف‌الائمة اللهامیم» از کتاب مزیورروایت نموده ودرنزد شیخ مادالدین 
طبری نیز بوده است و از آن در « بشارة الصطفی بشيعة الرتضی » نقل نموده واز 
کتاب مزبور به « کتای ب الولایه » تعبیر نموده است . 

دوازدهم سا وف رد تا لک موی وه کتاب 
«عدة البمیر في حج یوم الغدیر» اژ او است . 

علامةً نوری در جلد سوم « مستدرك » صفحه 4۹۸ نگاشته که : این کتاب » 
کتابی است سودمند واختصاص دارد باثبات امامت امیر المومنین تلع درروزغدیر- 
دادای يك مجلّد است ومشتمل است به دویست ورقه ودرعین حال درموضوع امامت: 
بمنتهای اص دست یافته دبرای شیعه کاني ورسا است . 

سیزدهم - علی بن بلال(ددفپرست شبخ چنن ضبط شده ولی در مناقب این 
شپرآشوب ‏ علی بن هلال نوشته ) امن معادية بن اجد مپلبی ۰ شیخ در قپرست 





خود صفحٌ 4٩‏ و این شپر آشوب در جلد ۱ « مناقب » صفحةٌ 0۲4 و در «معالم » 
صفحٌ ۵4 - کتاب او را بنام « حدیث الغدیر » ثبت نموده‌اند . 

چهاردهم - شیخ منصود لاگی رازی - نامبرده را کتابی است بنام « حدیث 
الغدیر » که درآن نام دادیان حدیث مزبور دا بترتیب حرف الفبا قید نموده ب 
ابن شپر آشوب در جلد ۱« مناقب » صفحاٌ ۵۲۵ وشیخ ابوالحسن شریف در «ضیا, 
العالمین ۰ از کتاب مزبود یادکرده ائد - 

پانزوهم - شیخ علی بن حسن طاطری کوني صاحب کتاب « فضایل 
امیرالومنن تَ» « کتابالولایه‌نیز از اد است و شیخ در فپرست خود صفحاٌ ٩۲‏ 
آنرا ذکر نموده . 

شالزدهم - ابوالقاسم عبیدالة بعبدالً حسکانی؛ نامبرده دا کتابی است بنام 
« دعاة الهداة الی ادا حق الموالات » که در آن داستان غدیردا ذ کر نموده - سیند 
این طاوس در « اقبال » صفحه ۱۳+ از کتات مزبور یاد نموده و اشعار داشته که در 
نزد او موجود است و شیخ ابوالحسن شریف در « ضیاء العالمین » کتاب مزبور را 
پنام او ذکرنموده است . 

هفدهم - شمس آلدین تجدین اد ذهبی متوفای ۷۸ - نامبرده در جلد 
سوم از کتاب ذکرة الحفانا» صفحه ۲۳۱ ( که تألیف خود اواست) کتاب موسوم 
به « طریق حدیث الولایه» دا ازتلیغات خودشمرده شمناً اشعارنموده است باینکه : 
اما , داستان طبر ؛ ازطرق پسیاری روایت شده ومن آنرا حداگانه دريك کتاب‌ثبت 
نموده ام و اصالت ایین حدیث از مجموع طرق نامپرده سم است . و اما حدیث 
«م نکنت مولاه » این حدیث نیز دادای طرق پسندیده ایست و آنرا هم جدا گانه 
جم نموده ام 

هچدهم - شمس‌آلدین نحد بن حمد جزری د مشقی مقری شافعی متوفای 
بسال ۸۳۳ هجری - نامپرده رسالةٌ جدا گانثرا مشتمل براثبات تواتر حدیث غدیر 
تنظیم نموده و آنرا به « اسنی المطالب في مناقب علی بن ابی‌طالب تلٌ» نامپده د 


-۱6۷- 





حدیث مز بور را امه بارخ فقایت مرن تا کت آنرا ۹ 


باطله منسوب نموده است . 

سخاوی دز « الصوء اللامع » کتاب مزبور را از تألیغات‌نامبر ده بشمار آورده 
دو سخه از کتاب مزبور در کتابخانة سید میرحامد حسین لکپنوی هندی صاحب 
(عبقات) موجود است وشیخابوالحسن شریف نیز دره ضیاء العالین > از آن یاد کرد. 
است . 

نوزدهم - مولی عبدا له ببن شاه منصود قزوینی طوسی ۰ همزمان شیخ 
بزدگواد صاحب وسائل؛ بطوریکه در کتاب امل‌الاً مل‌مف کوراست نامپرده دا کتابی 
است بنام « الرسالة الغدیرینه » . 

یدنم -السیند سبط الحسن جایسی هندی لکپنوی - دا بنام 
« حدیث الغدیر » بزبان | ردو در هند بطبع دسیده است 

بیدت ویکم - السید مير حامد حسین بن سید محمد قلی موسوی هندی 
لکپنوی که در سن شمت سالکی درسال ۱۳۰۹ قمری وفات یافته - عالم جلیل 
نامبرده . حدیث غدیردا با طرقآن وتواتر آن ومفاد آن دردومجلد خیم مشتمل 
بر یکهزار وهشت صفحه تدوین نموده واين دو مجلّه اسلا مجلدات کتاب بزرگه 
موسوم به « عبقات» است . 

این سید بزر گوار پالك طینت مانند پدر عالیمقام ومقسش بمنزله یکی از 

شمشیرهای کشيدء الپی‌است بروی دشمنانثپرچم + پیروذی حق‌ددین ویکی ازآیات 

7۳ متّان است که حنجت را پسیب او تمام فرموده وراه راست را 
بدست او آشکار ساخته است . 

واماکتاب (عبقات) این سید جلیل القدد . شمیم‌روح پرورش درفضا منتشر و 
داستان عظمت دشهرته تش در شرق وغرب جهان پرا کنده گشته وآنان که برموز علم 
و دین واقف هستند میدانند که این کتاب بمانند معجز آشکاری اس تکه سر گونه 
باطل ونارواگی از ساحت آن واز اطراف وجوانب آن دور است . 


سم۸ع۱- 





موف بز رگوار « الغدیر » در اینجا موقعینت مهم" این اثر نفیس وبی‌نظیر را 
با این بعله اشعار فرموده : وما ازعلوم ومعارف تهفتهٌ در آن مجموعة گرانبها سودها 
ویپرء های بسیاد بردیم واز این دوی نسبت بسی.د بزر گوار من کور ووالد ماجدش 
عراتب سپاسگزاری پیوستة خود دا تقدیم ميدارييم و از حفرت باری جل" ذکره 
عظیم ترین پاداش ها دا برای آن دو برد گوار مسئلت مينمائيم . 

پیست و دوم - السید مهدی ابن سیند علی غریفی بحرانی نجفی متوفای 
سال ۱۳6۳ قمری - عالم جلین القدر صاحب « الذریعه » کتاب « حدیث الولایه نی 
حدیث الفدیر »را از موّلغات سید بزر گوار مذ کور شمرده «فرزند معظم له نیز 
ضمن شرح حالآنمرحوم که برای موّلف معظّم «الغدیر» ایفاد نموده کتاب مزبور 
را بنام وادد معظم خود ضمن شرح حال ذ کر نموده است . 

بیست سوم - الحاج شیخ عباس محداث قمی ( دضوان ال علیه ) که شب 
سه شنبه ۲۳ ذالحجة ۱۳۵۹ درنجف اشرف‌در گذشته؛ کتاب «فیش القدیر في حدیث 
القدیر » که بالغ بر سیسد صفحه ات تاألیف آنمرحوم است . روایات و 
مطالب مربوط بهغدیردا در کتاب من‌بور بطرز بدیعی جعع نموده - نامبرده ازنوابغ 
وبزرگان علم حدیث انست ودرفن تألیف درعصرحاضرمقام ازهندی‌را احراز نموده 
وخدمات او در این‌راه براحدی پوشید, نیست . 

بیست وچهارم - السیند مرتضی حسین خطیب دانشمند فتح پوری هندی - 
تاعبرده را کتایی آست بنام : «تفسیرالتکمبل» درپیرامون آیهٌ شرف « الیوما کملث 
لکم دینکم ...> که در واقعه غدیر تال گشته کتاب‌مزبور درهند بطبع‌رسیدهاست. 

لیست و پنچم - الشیخ حمددضا ابن‌شیخ طاه رآل فرجاله نجفی - دانشمند 
یگانلمزبورهمزمان وهمکارارجمند مف‌معظملعدیر»بودهو کتابمستطابدالغدیر 
ي‌الاسلام» که درنجف آشرف بطبع‌رسیده تألیف دانشمند مذ کوراست کهدر آن حق 
سخن دا ادا ننوده است . 

لیست وششم - الحانع سید مرتصی خسروشاهی تبرپزی دانشمند معاصر.- 


-۱64ت 





کتاب موسوم به « اعدآء الحقیر في معنی حدیث الغدیر » تألیف معظم له دد عراق 
بطبع دسیده ودد تحقیق‌نسبت پنوتتوع ؛ منتهای دقت و تتبلع درآن مشپود است . 

در تکمیل ار قعمت : ابن کنثيردردالبداية والنهایه » جلد پنجم صفحم.؟ 
چنین مینگارد : ددمودد این حدیث ( حدیث غدیرخم ) توجه مخصوصی از طرف 
ابو جعفر مد بن جریر طبری صاحب تفسیر و تادیخ بعمل آمده ددرنتیجً تتبیع 
وفحص‌او درطرق حدیث مزبور والفاظ آن دومجلّد کتاب تشکیل یافته . وهمچنن 
حافظ بزر گواز ابوالقاسم ابن عساکر احادیث بسیازی درباده این خطبه . ( خطه 
پیغمیر عَلقر در روز غدیرخم) آودده که ما عبن آنچه را که نامبرده روایت نموده 
ذکرخواهيم نمود ! وسپس در تقل وردایت آن رساله‌ای تشکیل داده است . 

وشیخ سلیمان حنفی درهینابیع الو ده» صفحه۳۰ چنننکاشته : ازابی‌العالی 
چویبی( املقب بامام الحرمین - استاد ابی‌حامد غز الی ( دحمهما ال )حکایت شده 
که پااعجاب و شگفتی گوید: مجلد کنابی دربغداد دردست صحاني دیدم که مشتمل 
بر دوایات قضیٌ غدیر خم بود وبرآن نوشته بود - مجلّد بیست و هشتم از طرق 
فرمایش رسیده از پیغء‌بر عٍِّ ( من کنت مولاه فعلی مولاه ) -۱ و مجلّد بیست 
نهم آن در دنبال است !! 

وعلوی" هد" ار حد اد در کتاب خود « القول الفصل » جلد ۱ صفحه 40ء از 
قول حافظ |بوالعلاء عطاد همدانی(" "چنن مینگارد که او گوید : من این حدیشرا 

0) 

نامپرده از دانشمنه ترین مر خین زمان اغیر ازاصحاب امام شافعی است که ورچمیم علوم و فنون‌از 


ن خلکان در جزه ۱ ۱ 





خود صفحه ۳۱۲ دربارة ابواامعالی جوینی چنین نگاشته : 





(صول وفروع وادب سرآعد اقران است و در شرح‌حال او وتلیفش ستایش فراوان نموه اند . 
تراد او 4۱٩‏ ووفانش ۸ ۷ انفاق افتاده . 

(۲) تولدش ۸۸ ووفانش +وه - شرح حال او دوتذکرة ذهنی جلد 4 صفحه ۱۱۸ مذکور 
است سیعانی کوید : نامبرده حافظی است توانا و سخنگوئی است فاضل - دارای نهاد باك و 
طر قه بسندیده ۰ واز عبد القادرحافظ نقل شده که او دارای تصانیفی است که از [ نجله زادالسافر 
است در رنجاء مجلد و نامبرده درقر آن وعلوم آن پیشوائی است و در کتب شرح ا-وال ستایش 


پسیاز نست باو شده است . 






بدویست وینجاه طریق روایت میکنم ! 
دد این زمینه تألیف های دیگر نیزهس ت که اختصاص باین موضوع دارد ودد 
متن ترجه« الغدیر » خواهد آمد انشاءله تعالی - 


« انعکاس کتاب ( الغدیر ) در‌جهان دانش > 

حضافاً بر آتچه دایر بانعکاس انوار « الغدیر » دراین موعه بیان شده ؛ توجه 
دالهمندان.و اهل تحقیق را نیز ناگفته نگذاریم که تا چه حد پدیده های علمی 
اسلامی وآئارساسرین پرمبنای علوم وابسته بموضوع «غدیر» بجریان افتاده دعدهٌ 
زیادی ازموّا مان کب ونود یسند گان‌عالیمقامدرتألیفات خود ازمطالب ومدارك آصیل 
کتاب علمی جهانی « الغدیر» نقل ومورد استفاده وراهنمای دیگران قرار داده‌اند! 
واز:اعماق دریای بیکران « القدیر » گوهرهائی تابناك بکف آورده اند . 

گروهی‌ازشرق‌شناسان نیزبرای بدستآوردن حقایق تاریخ‌اسلام و تحقیقات 
ارزئدة غلژ مه امینی کتابد الغدیر > را مطمح نظروموردمراجعه قرارداده اند . 

ومچنین گرومی از دانشمندان بمنظور تعمیم بپره مندی از این مخزن 
دانش و حقیقت آقدامات گرانبپائی نموده اند که بقسمتی از آن ذیلا اشاره 
میشود : 

۱ - دکترصفا خلوصی استاد دانشگاه لندن جلد اول «الغدیر»را بانگلیسی 
ترحمه نموده أست . 

۲ - استاد احدعلی جوهر امی و هوی که از دانشمندان وادیای بنام کراچی 
است . سه جلد از « الفدیر » را به ([ ردو ) ترجه نموده ودداین خدمت شایان توجه 
کونهشی‌های‌خالضانهنقه الاسلاجناب[قای سید ابوالحسن حافظیان دخالت‌بسزائی 
داشته و ما پاداش ایشان‌دا بوسیلةٌ صاحب ولایت مطلقه( علی لی ) ازخدای متعال 
بای : 

۳- دانشمند متتبم حضرت حجد الاسلام آقای حاج شیخ علی نمازی 








شاه رو 
البحار » تألیف نموده وعم اکنون بچاپ آن اشتفال دارند - مطالب‌مهسً «الفدیر» 
را پرو مطالب کتاب « بحار لنوره فپرست نموده ونسبت بپرمطلب از آن پاذکر 
شمارء حلد وصفحه دز استفادء از حقایق مندرجه در « الغدیر » تسبیل زیادی فرأهم 
ساخته واذاین‌راء خدمت شایان تقدیری بعلم وطالبین حقیقت نموده اند . 

> - عالم عامل واستاد بزرگواد معادف حتّه حجةالاسلام دامسلمین حضرت 
آقای حاج شیخ مجتبی قزوینی موّلف جلیلالقدردورة کتاب (یبان الفرقان) ضمن 
برنامه‌ا ی که از معظّم له برای یکی از حوزه های علوم دینی خواسته اند ۰ ایشان 
خواندن بعشی از مجلّدات « الغدیر» را لاژم دانسته وتوصیه نموده اند . 
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من ناب قای هاش کرمانی (۱) 


بعض شیفتگان ولای حضرت مولی الوالی سلممالهُ علیه وعلي آله الاطبار و 
جرعه نوشان زلال « الغدیر » ترجمة ( شرح حال ) مولانا آية له امینی متع ال 
السلمین پطول حیانهرا از نگارنده برای چاپ در مشروحه ای که بنام طلیعً پارسی 
«الفدیر» دد تبران نشرخواهد شد خواستند - ازسه جهت نتوانستم فورا درخواست 
رفقای تبریزی دتهرانی مقیم ميکز دا اجابت کنم . 

اول - کسالت درد چشم - دوم . نداشتن اسناد و مدارك مشروح تابدانسان 
که مایل بودم مشروحاً حالات وحوادث دوزان زند گانی آية ال مزبور را بنگارم. 
سوم - خودداری شخص آية ال از شرح حوادث عم خویش که باندازء این مرد 
بزدگواد متواضع و خاضع و از خودنمائی محترز است که حاضرنگردید مشروح 
تاریخ دودان زند گانی خود دا برای نگارنده نقل فرماید ‏ تا همان را مدرك اصلی 
قراد دهم . درآخر نگارنده مجبود گردید که بیکی از دو سند کتبی که دد دسترس 
بود اکتفا دام آحرین دا اطاعت نماید وبمنظور علاقمندان تحقق دهم . 

چون قلم برداشتم . دراندیشه قریو رفتم که مطلب و منظور دا از کجا آغاز و 
شروع کنم ؟ از شرح حال و زندگانی پرافتخار نگارندة « الغدیر » ودیگر کتب 
مشپودهد یا از آثار وی ؟ ناگاه از یاد آمدن این پیت : 

هو الیحر ؛ من ای الثواحی اتیته ‏ + فآحنبته العروفودالعلم» ساحل() 
(۱) تویمنده و شرح حال )- دانشمند بز رکواوآةای آقا میدمصد. هاشی کرمانی‌ساکن‌تهرانء 
رلیس‌سایق چاپانة مجلس که چنددوره از کرمان‌نمایندء مجلس_ بوده‌اند واخیر] معظم لهدر بازرسی 
مجلس قوراینلی بهیدمات مهماجتماعی |شتفال‌اشته اند . ایشان از خاندان علم وسلالهٌ دانش‌هستند 
واضایل علمی و اخلاقیمعظام له بر حدیازدو ستان که بسعادت ویدار و مماشرت با یشان ما یل‌شد,| ند بوشیده 
نیست ( ازقدیم اغلب افراد اين خاندان ازدانشمندان برجسته بوده اند ). 


(۲) او ببنرلة دریالی است که از هررچانب آن درائی مالدمال از تیکی و کرانة آنرا دانش 
تشکیل داده است . 
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امینی وبیان اهمینت مجلدات « الغدیر » آن بزر گواد است از ه رکجا که مطلب 
سروع‌شود بحا ودلیذیر است - واه یعصمنا من الزلل""پس ازایراد این ختص رکه 
حکم مقدمه را داشت . مطلب منظور را درسه قسمت میتگارم : 

اول - ترجمه ( شرح‌حال ) آية ال امینی ومعرفي معظّم له . دوم - اشاده 
بمقامات علمی و صفات عاليهٌ و ]ار بر جسته و اخلاف ارجمند ایشان ۰ 


سوم - اممیتوخصوصیات «الغدیر » ۰ 


ی ‏ خا چات 
(۱) و خداي نگاه دارد ما را از لنزش . 
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( قسبت اول) 
عبدالحسین معروف بحاج شیخ عبدالحسین و نخست میرزا عبدالحسین پس 
میرژا اجد پسرمولی نجغعلی! شهیر بامینی (این‌نام فامیلی بمناسبت نسبت بجداش 
. مولی تجفعلی مشپود بامین الشرع انتخاب گردیده -(ذیلا از آنمرحوم نیز معري 
نموده ایم ) . 
ولادت معثلم له در ۱۳۷۲۰ قمری مطابق با ۱۲۸۱ خورشیدی در شهر تبریز 
بوده - ومبادی ومبانی علمی دا تحت مراقبت وتربیت والد علا مدُخود ودد مدادس 
تبریز فرااگرفت ۰ و از همان ادان سغرسن استعداد و نبوغ عجیبی از خود نشان 
میداد و از اساتید عص در آن سواد اعظم ( تبریز ) در بسیاری از علوم حظ" وافری 
بر‌گرفت -پس از آن دروس وعلوج مپمتن را از سه تن از حجج ومجتهدین نامی 
یعنی. حاج سید محمد مشپود بمولانا مو ب(مصباح السالکین منطبعةٌ تبریوحاج 
سید مرتضی خسروشاهی صاحبکتاب ( اهدا, الحقیر درمعنی <دیث غدیر) وشیخ 
حسین موف «هداية الانام » که بچاپ هم رسیده آموخت و پیشرفت قابل و کاملی 
حاصل نمود ؛ اما نفس استعلا طلبوی درعلم بآن حدودواستفاده از آن نواحی‌قانع 
نگردید و حوزه های درسی و مجامع علمی بالاثر ومپمتری را می‌جست . ازینرو 
مپیای سفرنجف شرف که مدرسه ودار العلم بزرگی تشینع است گردید ودر آستانة 
قدس ماب مدینة علم پیفمبریَغمعتکف شدواز اساتیدواساطین بپر؛ علمی وافری 
پیست آورد ؛ وپس ازآن چندی در محضر دوتن اژ حجج دعلماء اعلام شیعه یعنی 
(0) مولی نچلی مشهور باءین آلشرع از اهالی آذربایجان متولد ۱۲۵۷ و متونای 
۰ قری هجری . از ادبا وافاضل اهل علم بشمار بود . مردی برهیزکار و موصوف بیاکی 
تفس وعولم بچمم اخبار الب اطهار علیوم السلام بوده که دراین قسمت توفین گردآوردن مجوماً 
چندی دا یافته . وی از ادب پارسی حظی وافر داشته و از خرد تصاید چندی را بدو لنت پارسی 
و ترکی باقی گذادده که درنزد اولادش پاقی است ( ماخوذ از شرحیاست که بقلم محمد خلیل 
الرین الماملی مر مقدمةً وشهداء الفضیله» امینی چاپ شده ) . 





-۵۵- 





یاه آقا سید ابوتراب خوانساری (متوفای ۱۳45 قمری هجری ) و آية له آقا 
سیّد حمد فیروزآبادی متوفای .۱۳6۵ قمری تلمذ نمود وپس از وعات‌معظملهما از 
بعض حجج وآیات عظام دیگ رکه در عتبات عالیات سکونت داشتند کسب فیش 
کرد ودرعلوم‌دینی‌دارایتبح روتتبم گردید. واز جعی ازبز دگان مانند مم‌حومین 
اه آقا سیند ابوالحسن اصفهانی و آية ال آقا میرزاحسی‌نائینی و آية له آقا شیخ 
حمدحسین اصفهانی و آية له حاج شیخ عبد الکریم حایری باجازة اجتهاد بخطرط 
مبار کاٌ خودشان نایل گردیه و ازجمعی‌دیگر از خجج اسلام و آیات نیزبه اجازات 
روایت که زبان گویای متام علمی وعلی آن بزر گواد است نائل شد .وچون قصد 
تظاهر وخودنمائی درایشان نیست لذا از ابراز این اجازات پربپا خوددادی نموده 
وحاضر بنشر آنها نیستند . 

پس عزم مراجعت بوطن خود تبریزدا نموده ومدت کمی همشپریان خویش 
را از فواید عدمی مکتسب‌خود مستفید کرد. اما دلش بظواهر امود دینی قانع‌نشد . 
گوئی بارقه‌ای ازنور ولایت ازوادی مقدس نجف اشرف براوتاپیده دهمه احساسات 
اورا تحت تأٌثرخود قراد وویرا به‌باز گشت بدان ناحیه مقد سه باز خواند. ازایثرو 
بی درنگگ بادسفر زیادت حضرت مولی الوالی تج را زا سفا واخلاص برداحلة 
ت و کل بربست وخود دا بدان مبارك آستان رسانید » و در اين بار یکباده باد سفر 
فرو هشت و اندیشه رحیل دا بافامت دائمی مبد ل کرد - باید دانست که انصراف 
آیة ال امینی از اقامت و تفا منبعث از توجه وارادت وخلوص نسبت بساحت 
قس ولایت بوده ولاغیر ویدانسان که اشاره شد از این جریان میتوان باین نتیجه 
رسید واعتقاد نمود که این سر‌نوشت اعری بود الپی وچنین مقدار شده بو که ایزد 
متعال این عنصر لایق ورشيد دا باخصوصیات روحی داخلاقیش بزای شیعیان مولی 
ایرالژمنن ارواحنافداء وپلکه برایکافةٌ مسلمین دنیا ذخیره فرموده بود تاازمیان 
تیرگی‌های اوهام واختلاف - حقیقت‌را آشکار نازد. لبهلك من هلت عن لبونه‌ویخی 
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حی عن بینه(۱) . 

و گر نهوسایل‌رفاهوبسطدایر#ریاست‌روحانیایشان‌درموطن اصلی آهاده بود : 
زیرا از ظرف پدر و جد" بساط ریاس روحانی ایشان ممپد شده و درآنموقم هم 
فقیه زادگی عامل بسیار موثری در تقویت ام یل فقیه وعالم دینیبشمار میرفت . 

در اینجا بی‌تناسب نیست که خوانندگان را بمختصر شرح حال والد مر‌حوم 
این مرد.بزرگگ آشناکنيم : 
میرزا احمد پدر آية ان امینی از افاضل و علماء نامی تبریز بشمار بود . 





آنمرحوم بسال ۱۲۸۷ قمری هجری در قریهٌ ( سردها ) از نواحی تبریز متولد شد 
سالی چند ازاوایل عمررا در همان محل بسر برد وسیس درسال ۱۳۰۶ قمری برای 
ادامةٌ تحصیل به تبریز آمد و بعد از فراگرفتن مقدمات - در محضر درس علاماً 
بر گوار مرحوم حاج میرزا اساله"اتلمذ نموده صلاحینت علمی اوازطر فا 
زعیم بزرگواد مرحوم میرزا علی آقا شیرازی و فقیه معظم مرحوم حاج میرذا علی 
ایروانی مورد تأیید واقع شد و بطور خلاصه والد ماجد آية ال امبی از علما و 
دانشمندان بنام تبریز وشخصیتی برجسته بود که بحسن سیرت و آراستگی طبیعت 
موصوف و عمری را به سعادت باودع وپرهیز کاری گذرانید و درسال ۱۳۷۰ هجری 
روذ ۲۹ دبیم الاول برحت ایزدی پیوست . 

مردم ؛باسابقةٌ چنان پدر وجد ی ألبته چنین یس وخلف صالحی را با آفوش 
با می پذیرفتند . ولی کجا این فرزند دل بدان موطن وتن بدانگونه مشاغل عادی 
میتوانست دهد » زیرا قائد توفیق بگوش دل او از کنگرء عرش صفیر منز واورا 
بسرادق اتواد البی یعنی نجف اشرف دعوت میکرد ۰ تا از پیشگاه سلطان سریر 
ولایت بخدمتی شایسته مأمور گردد : ازاین ده پس از چندی که از مهاجرت اخیر 
آية ال امینی گذشت و مبانی علمی وی بیش از پیش ريشه دار شد و از داء اعمال 


زک کاخ هد نسح اس سم 
(۱) بنی تا هلاك ( گمراه ) شود هرانکه هلال میشرد از روی بینه وحجت » و زنده شور 
(بسعادت هدایت راه یابد,هر انکس که زنده شود از روی بینه وحجت . 
(1) فرزند میرزا «سن تب یزی رصاحب حاشیه بر مکاسب ). 
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صالحه ومداومت در ادعیه و تفکر در زیارات مور بحقایقی برخودد که دد پیش 
سالك دانستنی است و کفتش نیمات کنرا بای نصرت حق ودفاع از حقوق پایمال 
شدموصی بزر گوار خانمالانبیا, #لاقار بربست ودرداه نیل‌بدین منظور گامی‌برداشت 
که بی‌سابقه بود و از باطن صاحب الحق و فرزندش حضرت صاحب الاعر ت با 
کمال خلوس استمداد جست و مورد مدد هم واق عگردید که می‌بينيم هرمشکلی 
برایش بقوةً ولایت‌حضرت‌مولی‌الوالی 2 آسان گشتهومساعی‌ویبصودت مجلذات 
« الغدیر» در عالم تجلّی نمود (در جای خود راجع بآن بعط کلام خواهیم داد ). 

درپایان قسمت اول سریحاً مینگادم که دداین سفرمدد س الپی‌فیبی بهامینی 
درس ولایت آموخت وبده گفت : 

بشوی اوراق اگرهمدرس مائی * . که درس عشق در دفتر نباشد 

.واین درس آخری شخصیت امیلی را رفته دفته عو ش کرد تا بجائی که او دا 

برنقطةً علم واقف نمود . 








«قسبت دوم» 
( اشاده بمتامات علمی و صفات عاليةُ آية الله امینی ) 

پس از طی دودان تحصیل علوم ادبی و اجتهادی آية ال قدم در راه تألیف و 
تهنیفاتی گذارد که پیوسته احتیاج بمطالعه و کسب اطلاع از تسام کتب اسلامی 
خاصه کنب فیر مطبوع ونادد نسخه داشت ۰ از اینرو نه هرماه وهرهفته و هرروز 
بلکه هرساعت برعلم واطلاعش افزوده واز هراندیشه وخیال دیگر او کاسته شد . 

در علوم . خاصه تفسیر - حدیث - تاریخ و شعب آن از قبیل علم رجال و 
شناسائی مین بزدگه وغیر آن استاد و متبحتر پی‌مانندی شد خصوصاً در علم فته 
التادیخ که گوی سبقت را ازهمهٌ محققان ربود . . 

آدی . غدیر علمش از بر کت « الغدیر » فوران کرد و چشمه ها از منابع 
فیض بی,پایان ولایت از آن نجوشش نمود واژ آن چشمه ها سیل ها جاری گردید و 
دریا ها تشکیل داد ! 

ازآثار علمی این مرد بزدکه پی به شخصیّت وی توان برد که از قدیم گفته 
اند : ان آثارنا تدل" علینا . 
آری. خوی تو ز گفتار تو دانسته شود ۶+ کز کوزه‌همان‌برون‌تراود که‌دراوست 

معتم لهموضوعی‌را انتخاب‌فرمود دداهم تألیفاتش که کمتر کسی بدان توجه 
نموده بود » داگرهم توجه نموده بود بدین کمال حق آنرا ادا نکرده بود دبدیپی 
است - «انتخاب الر جل‌دلیل عقله» (بر گزیدن‌مرددلیل خر داواست)دازهمینحسن 
انتخاب ادزش عقلانی این مردرادر میان عقلا توان دریافت . و قدر و قیمتش دا از 
کارش میتوان استنباط کرد که : «قيمة الر. مایحسنه» (ارزش‌مردهمان‌چیزیس تکه 
آنرانیکومیشماده) در نتیجه آية ال امینی یکفرد روحانی کامل عیاری شد که دد 
اونور عقل شرعی بوجه احسن تجل ی کرد آری . شیعه وتابع آثار ائمةٌ اطبار 246 
این اندازهرامیدا ند که «العقل ماعبدپهالر حان» ( خر دچیزیست که پسیب آن‌خدای 
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عهیپآن پستبقو اهر دانسته رم تیاب مرالی شود خوانده که دبک عببا» 
(بسبب شما خدای پرستش شد ) در نتیجه البته تصدیق میکنید که آية ال از همه 
بپتر راه عبادت را پیدا کرده و بدیگران هم نشان داد . و این کار کسی است که 
عقل شرعی در او متجلی‌شده ومشعل هدایت را بدست اوداده باشند . بپرحال ویر! 
بتمام‌معنی‌عاقل شرعی‌ميدانیم وما عالم شرعی زیاد دادیم . ولی‌عاقل شرعی خیل یکم 
میتوان یافت . 

بادی. این مرد ددراه علم بس‌پر کار است - از آثار او کتاب تادیخیوبی‌نظیر 
« الغدیر » اس که اجزاء آن به بیست مجلد خواهد دسید . ودیکر از کتب بسیار 
سودمند او « شهدا, الفضیله » است که در سال ۱۳۵۵ هجری قمری در تجف آشرف 
بطبع رسیده والحق يك کتاب تاریخی و ادبی است که موضوعش ابتکاری است - 
دیگرا ازآثار بسیار سودمند أیَاله امینی حواشی وپاودقی های کتاب کامل الز یاره 
این قوللویه اس که چاپ شده موزد استفاده قرار گرفته . ازکارهای بسیار مهم" 
معظم له استنساخ کتب چندی است ( قریب سی مجلد ) که نادر نسخه هیا نسخذآن 
منحصر بفرد بوده که دد ضمن مسافرتها دیا حوادث غير مترقبهٌ محر خویش بدانبا 

دست يافته و آنپا دا با عزم خستکی ناپذیر استساخ نموده که از جل آنپا است- 
دعائم الاسلام ابو حنیفه قاضی نعمان بن عُر مصری صاحب مقبرم معروف در قاهرء 
مصرددشارع نعمان که‌از پیشوایان قرن‌سوم هجری بشمار است .دیگر امالی دیس 
عالی مقام وجلیل شیعه . شیخ مفید اعلی‌لسقامه که از ائمةً فرن‌چهارم هجری‌است 
دیگر . مزار مشپدی که از علماء معروف شیعه دد قرن پنجم بوده .دیگر » احیاء 
دررالسمط که شرحآن مذ کور خواهدشد ودیگ راز آثار گرانبپای ایشا ن که هنوز 
چاپ نشده از این قرار است : 


۱ - ریاض الائی در دو مجلد بزر گ وهرجلدي مشتمل بریکهرار 
صفحه میباشد . 

۳ - تقمیر سورخ فانحة الکتاب . 

۴ - تفسیر آیهٌ کریم : و اذ آخذ ربك من بنی آدم می ظهورهم .... 

۴ - تلمیر آیة شریفه : دبنا امتنا ائنتین واحییتنا النتین ...۰ 






یه کریمه : و 
یه مبار که :و کنتم‌ازواجاً ۱42 صحاب الميمنة مااصحاب 


۷- الجرع الطاهره فی الکتاب . 
۸ - ادب ال آرامی پنیچ الحآ بر (در نجف اشرف بچاپ رسیده است) ۰ 

اینپا شمه ای ار برکات وجود این عالم ربانی بو که بدان اشاره شد - این 
مرد بزرگگ ازجپات عدیده مانند : علو طبع » »استفنای از همه » بی‌اعتنائی بریاست؛ 
صراحت لپجه : زبان صدق گویا ۰ قلم وبیان شیوا ورسا : قیافةً جذٌ اب . باسیمائی 
دلنشن‌وهیکلی‌متناسبد آراستگی بصفات کریمه‌دیگرازقبیل : ت و کل:شجاعت‌ادبی + 
خفض‌جنا ح‌دریرا برحق‌تنمسر بر وابرازشخصیت‌دربر برمخالفودرمقام دق ازحقیقت 
وامثال اینبا درمیان اقران کم نظیر خود متاز است بلوریکه بجامعیت وی امروز 
کمترسراغ دادیم وعالیترین صفات عالیه ومتازء ایشان محبت وولای‌کامل اونسبت 
بخاندان رسالت قرر اس تکه سر آمد تمام مزایای وجودی او است ؛ وهمین جهت 
است که امینی را دد این عصر ؛ یگانه غوآص دریای بیکران ولایت که عجایب آن 
پحرزخار تمام شدنی نیست؛باید دانست ۰ جنان‌دداین دریای بیکران غوطه‌وراست 
که خیال وعدف دیگری برایش باقی نمانده ۰ داستی ازبر کت اشعةً توجه.مولی 
اطوالی کل این داد مرد گرامی سرتاپا بنود حبت ام اطهاد مستنیر گشته ‏ آدی. 
فکر وذکر وقیام وقعود ونوم ویقظه اش بعشق ولایت است 

( که گر زپوست برآید هرآنچه بینی اواست ) 

همه دانند که قلم نگارنده عادت پانتقاد دارد نه ابراز اعتقاد ولی دد این 
مورد خود را موطف بروشن کردن حقیقت دیدم صریساً میتگادم که آدگن 
کسی دد این دوره خواست بمدلول این حدیث شریف عم لکند که فرمودند : 
جالدو امی یذ کر کم اللهرق بته و یز یدفی علمکممنطفه و بر غجکم | لی‌الاخر قعمله 
همنذینی کنید با کسی که شما را دیدار او پیاد خدا بینداژد ۰ و منطق و گفتاد او 
برعلم شما بیفزاید و عمل او شما را بآخرت مایل سازد » وبرای دسیدن بمفهوم و 
مصداق‌این‌حدبث؛چنین کسی را بطلید پایدیسراغ آية له افینی برودکهد مجلس 


و جزذ کرولایت سخن دیگرنیست ۰ گوگی این مرد بز گوار : چون سید اسعیل 
یری معروف اس که حاضر نبود دد مجلسی که سخنی جز مدیح آل رسول قرف 
و محامد بنی هاشم باشد ساعتی بنشیند و سید بزرگواد نامپرده اشعاد بهمن معنی 
کرده آنجا که گوید : 

انی لاکره ان الیل بمجلس ‏ لا ذکر فیه لفضل آل محمد 

لاذکر فیه لاحمد ووصیّه ‏ + و بنیه ذلك مجلس نطف روی" 4۱ 

بپرصودت بزرگترین امتیاز آية ال امینی که س رآمد همه ملکات فاسلهٌ او 
است‌اینست که این‌حقیقت را دریافته , که داء راست ولایت؛انسان راپس‌منزل قرب 
حق میرساند . آری . 
جزاز راهی که صاف ومستقیم است + بمقصدکی دسی زین داه و آن راه؟! 
دد پایان این قسمت بمورد است که بدانید : از امارات سعادت حقیقی امینی 

مضافاً بر توفیق کارهای بزرگی که در رام تألیف یافته است دو موفقیت است- 
او لداشتن فرزندان سالحواهل فشل‌وهثر که‌بحمداندرکارهای‌خیرپددبزد گوارشان 
کمك نموده وسيرة سنيةً پدر را پیروی نموده اند . خاصه آقای آقا حمد هاد ی که 
مضافاً برجنيةٌ مساعدت و پشتی بانی پدر خود دد فنون دانش وتألیف‌نیز واردند و 
چند فقرء ازآثارایشان درنجف آشرف بچاپ رسیده ونیز کتاب دررالسمطین حافظ 
عم پن یوسف زدندی تحت نظر مراقبت و بنفقهٌ ایشان در سال ۱۳۷۹ قمری طبع 
شده است . این خلف ارجمندو صالح افتخار دیگری هم دارد و آن عبارتست از آمر 
نظادت کتابخانه مبار که امیر الومنین تلٌ در نجف اشرف (شرح آن خواهد 
آمد ) که این خدمت پرافتخاد بعپدة ایشان محو"ل شده است ۶ دد اين داء مساعی 
هیله مبذول وایراز لیاقت نموده»جزاه ال عن مولاء خیز الجززآء . 

(۱) هبانا من اکراه دارم » در مجلی مکت کتم که در آن مجلس بادی از فضیلت آل 


محمد (ص) نشووویادی از پیشبر گرامی ووصی او فرز ندان او ببیان نیاید » چنین مجلسی فاسه و بد 
ومتفور است. 





۱۲ 


فرزند دیگر 
آراسته ؛ مطلع» فبیم : سلیمالنفس واخلاقیکه افتخارمدیر یت کتابخانة مبار که 
باایشان است »بمصداق این بیت : 

خلف نکو بگیتی است نشان نیکبختی 


که درخت مر انسان به آژاین ثمر ندارد 





آية له امینی آقای آفا شیخ رضا است که جوانی است فاضل» 


از خداوند متعال خواهانی م که ایین سعادت دا برای آقای امینی مستدام و 
پرقراد بدارد . وامیدوادیم سایرفرزندان واخلافعه‌ظم له نیز بشایستگی و دانش 
وفضیلت قدبرافرازند و در تشیید بنیانهای خیری که پدد بزررگوارشان پایه گذاری 
کرده کوشا بوده وبرعظمت آز. بمیاد ها بیفزایند آمین . 

دوم - از امارات سعادت امینی توفیق تأمیس کتاب اند عمومی بنام نامی 
مولی امیر الوّمنین علیه السلوة والسلام ات و این از کار های بزرگی است که 
خداوند بزرگی توفیق انجام آنرا باية ال امینی کرامت‌فرموده - سم لهدراو ل 
جادی‌الاولی۱۳۷۳ قمری اقدام تتانتییی ارت نمود ودرسال ۱۳۷۰ قمری توفیق بنا و 
ناختمان محل کتابخانه دا یافت و در عید غدیر سال ۱۳۷۹ قمری در شهر نجف 
اشرف پا تشریفات مفصلسوفق بافتتا عکتابخانه گردید و رسماً گشایش یافت و دد 
همین مدت کم‌این مکنبة مبار که شامل پانزده هزارجل دکتاب شدهکهاشخاس‌خیر 
با اعتماد بامانت آية له امینی کتاب اهدا, نمودند وینگاه های نشر کتب مخصوصاً 
ازایزان,از كمك بکتابخانةٌ مزبوربوسیله اهدا, کتب مضایقه نکردند- البته قسمتی 
هم ا زکتبت برای این کتابخانه خریداری‌شده است وهم| کنون کنب این مخزن علم 
وگنچینه دانش در عالم تشیشع روبفزونی است و بعید نیست که تا بآن پایه توسعه 
پیدا کن که دربعضی ازماکز وشهرهای مهم" نیزشعبه هائی تسین گزد. بواسطه 
طول مقاله ؛ در پیرامون کتاب‌خانه باختصار کوشيديم و گرنه معرفی‌این کتابخانه و 
شرح خصوصیات ومزایای آن بتنهائی يك مقاله بسیار مفصلی لام دارد. 

دراینجا قسمت دوم‌را که اشاره بمقامات علمی «سفات عاليةٌ امینی بود بپایان 


5۳۰ 


رسانیده و صریحاً مینگارم که اگر کسی دربعضی مطالب » در این قسمت تردید 
نموده ؛ یا آنرا جل برتوصیفهای عادی کرد » برای بیردن آمدن ازتردید ووصول 
بحقیقت زحت یکی از دو کار را لطفاً متحمل شود ؛ یا بنگارنده مراجعه نماید و یا 
با آقای امینی چند جلسه معاشرت کند تا حق وحقیقت براو مکشوف گردد . 


قسمت سوم » 
( اهمیت وخهوصیات « القدیر » ) 

شخبهو گل‌س, بدتألیغات آية الامینی‌وموجب شپرت‌ایشان دراقطار ممالك 
اسلامی کتاب بیماننذ ( الغدیر ) است . که بالغ بر بیست مجلّد خواهد بود . 

اسم این کتاب حاکی ازموضوع آنست - بطوراختصارائبات وصایت وخلافت 
منصوصاً حضرت علی امیر الومنین از ناحیةٌ حضرت خاتم الانبیء محسدیین 
عبد از ونقل نص" های داجع بغدیرخم وسایرنصوص از طرق غیر شیعه و از 
کنب علمای اهل‌سُت وتوادیخ قردن اسلامی ( کنب خطیوچاپی) و آشکادکردن 
واثبات اغراض بعضی از تاریخ نگادان پنش که در نقل ردایات تعصب ناروا بکار 
برده اند ونسبت بمطالب تحریف وته‌حیف وتبدیل روا داشته اند ۱! 

این کتاب « الغدیر » درحسن تنظیم وانشاء بسیاد ممتاز و کثرت منابع دنقل 
مدارك ( که بفرمودء خودشان بیش از ده هزار جلد میباشد ) - ضم" و استنتاج و 
تجزیه وتحلیلو کشف بزنگاهپای اغراض‌خالفان در کنب خودشان وپرده‌برداشتن 
از روی‌شخصیتهای مغرض وخیانتکار از ناقلین اخبار ویا روایات مجپول از داویان 
مجهول الهویه( یا معلوم الحال!) وغیراینا از امور مه بی مانند است ۰ خصوصاً 
در فصاحت بیان وتنظیم جملات وانسجام وشیوائی عبادات بسیارمتاز است » چنانکه 
میتوان معتقد بود که دد این سنین هیچ فرد ایرانی عربی دان نتر عربی :۱ بخوبی 
واستحکام امینی ننوشته - وهرچند که در نثرونظم پارسی - نر کی - عربی معظم‌له 





رای اش ی ول خر 1 10 ۲ در « 03 ان 
ومزایای دیگری دارد - 

شپرت این کتاب « الغدیر > به بسیاری از مالك اسلامی وسایر مناطق جهان 
رسیده وشاید بتوانیم بگوگیم که کتابی درچپادده قرن جرعالك اسلامی بدین اشتهار 
(درمد تکم ) نتوان‌ساغ کرد- تصورنشو که مامثلامتوجه شبرت اغانی ابوالفشرج 
اصفهانی در زمان موف آن نبوده ایم یا وجود صنعت چاپ وتأثر آنرا دد سرعت 





انتشار دراین عصرنادیده انگاشته ایم ؛ نه . ما متوجه هرده بوده ایم وبازميگوگيم : 
شهرت « الغدیر » از اغانی بیشتر شده - 

آن . اغانی بود وطالبش خواص وسلاطین » و این يك کتاب ديني است آنبم 
درعصر یدینی که در من حال بقایای تعصب قرو نگذشته سد" بزدگی درجلو راه 
انتشار اين کتاب بوده ! هم الوصف : ای نکتاب در میان خواص و عوام اشتباد 
بی‌مانندی یافته وبیقبن پیش 2 بزودی اي نکتاب « الغدیر » بزبانها و 
لغات ختلفه تربحه وطبع شده ودرمیان همه خلق دلیسند ومطبوع واقع خواهدشد . 

گاه دیده و شنیده ایم که پاده ای اشخاس حتی درجامعةٌ شیعه براصل کتاب 
انتقاد کرده وایراد نموده اند ؛ که دد این عصر موف حترم آن چرا اين زحت دا 
برخود گذاده ؟ ومثل اینکه این کتاب‌را مانع وحدت‌کلمٌ اسلامیان پنداشته اند!! 
در این مورد ۰ بای نگونهکسان گفته ومیگوئيم : 

آقابان حترم ! کتان « الغدیر» مطلبی‌دا که از خود نساخته ۰ بلکه بروایات 
علماء یزرگی اهل تستن‌پرداخته وخدادند نشرچنین کتابی‌دا بچنین عصری م و کول 
فرموده که تا حدی ابرهای تيرء تعضبات از افق دماغ آسمان مغزافراد پیکسو 
شده و فضای افکار عاللم برای تجلْی نود حقیقت دوی هم رفته صاف تر از قرون 
گذشته وادوارسالفه گردیده وقدرت خواندن کتاب نسیت بگذشته عمومی‌تر گشته. 

. وخلاسه‌آنکه. امروز عصرعلم ومنطق است ومسلمان وفیر مسلمان آنرا میخوانند 

ودرچویند گان حق وحقیقت بالاخص دانشم‌ندان اثر میکند ودیگر دد برابر ادله 





وانحه نمیگویند : انا وجدنا آبائئا علی امة و انا علی آثادهم مفتدوی () 
و گرنه در یکی ده قرن گذشته اگر چنین کتابی منتشر ميشه بسیاری از مسلمانبا 
نخوانده آنرا میسوزاندنه ! ! 

وباین گونه انتقاد کنندگان ضمناً مت کر میشویم که : هیچگاه ازصدر او ل 


اسلام » شیعه موجب اختلافکلمه نبوده اند ! ونیزیادآود میشوی م که بدانئد : بعداز 





ظپور صفویه وتوسعه کار شیعه.مخالفان آنبا شدت عمل عجیبی دد داه تعصب ازخود 
نشان دادند! ؛ ما می‌بينيم : دد قرن هشتم ونبم علماء وبزرگان اهل سنّت چ هکتبی 
در فضایل اتمه اطپار له و مصائبی که بخاندان نبوت و رسالت عَقٍ وارد آمده 
بود نوشتند وسلاطی سنّی مذهب و ترلك نوادگوش بمرائی حضرت خامس آل عبا 
سیند الشپدا حسین بن علی 7 در ایام عشورا میدادند .دلی پس از تظبورسفویه 
یکباده ورقدا بر گرداندند وحتی منکر فضایل سبطینل/ شدند!! و کتب‌متقدمین 
از علماء ومورخن خودرا در زوایا پنپان کردند دعالم نمایان خیانتکاد ؛ اص حق‌را 
برعوام ومردم بی‌اطلاع مخفی داشتاد ۰ ۱۱ | کنون آیة الله امینی کاری که کرده 
این بوده : آنچه را دشمنان حق وحفیقت پنهان کرده بودند از لابلای کتب 
خود مخالهین بیردن کشیده و در مجلدات «الغدیر » درج و ثبت نموده‌است! 

پس بپنر آنست که ایراد کنند گان بدون مطالعه ایراد نگیرند ونسنجیده و 
ندائسته این کتاب را موجب تشتت واختلاف نیندارنه ! ۱ ! 

پس از بیان این قسمت معترضه که برای آ گاهی بعضی از انتقاد کنندگان 
که متأسغانه زجت مطالعه را بخود نمیدهند وحوصلةٌ مرود به « الغدیر » را ندارند 
نگاشتیمولانم هم بود ؛ درپایان بطود حکمیت تاریخی مینگادیم : 

کتاب « الغدیر » بسیار خوب وددنوع خود بی‌نظیر و دد میا کتب شیعه که 
صرفاً اثبات حق امیرالمنین تلم را کرده باشند درددیف اول است وبلکه ک و کب 


(۱) این جمله زبان حال و مقال مردم متعصب و نادان و مماند است که قرآن کریم حکایث 
میفرمایدکه نان در مقابل دعوت پیغبران و استدلال ۲ نان میکفنند:ما پهران خود را بزپكه روش 
پافته واکنون هم ال آنار آنبا پیدوی ميکنيم ؛ ۱ 


ورف 


درخشان کتابهای عالم‌تفیتم میباشده نشرونگارش چنين کتابی‌دراین عصرازتا ییدات 
حضرت احدیت است دربارة جامعةٌ پیروان حق وحجتی است قاطم برای آنان که 
طالب باشند . 

واز این کتاب کسانی بیشتر مستفید میشوند ولذ ت‌میبر ند که اهل مطالعه و 
احاطه بر کتب قرون متفه اسلامی بوده و بیشتر از حالات رجال صدر اسلام و 
تواریخ قرون ختلفةً اسلامی ومور خین وحفاظ دپیشوایان اهل تسنن اطلاع داشته 
باشند . وواقعاً بیهتر حظوظ میشوندآنگاه که مینگرند . نویسنده این کتاب بچه 
مزارت «استادی مواضع‌زلل ومواقع‌لغز ش‌نویسندگان مفرض وریشه ومنبع احادیث 
کذب را (که قرنبا مسلم وقطمی تلقتی میشده ) از کتب مخالفان کشف کرده - ۱ 
بپرحال نود تأیید ولعات توفیق از خلال سطور این کناب هویدا و آشکاراست ومپر 
درخشانی اس تکه بسیاری بنورآن‌مپتدی خواهند شد (چنانکه گروهی شیه اند) . 

چون تشک در قبال مساعی موف محترم آن برشیعیان خاصه بنی از هراء 
تلا فرض است از اين‌ده این مشروحه را بتشکر ازایشان وباین بیت خانمه‌میدهم 

یا امینی الکریم داين الاباء الکرام :+ فجزلا ال خبراً هن مواليك العظام 


-۱۹۷- 


«شکنتییاه 

این کلمه نام کتابی است که اخیرا دد طهران بطبع دسیده وبر مبنای‌مطالب 
هذحبی است . 

کتاب‌مزبور یکصدوبیست صفحه ومشتمل است بر سی‌ودو حکایت و گفتاری 
دربارء عطسه ويك مناتلره و دو مقاله که دو مین آن موضوع بی انضباطی و آزادی 
منطلقی‌است که درا کثریت اجتماع مشهود است ورفته رفته جوانان اين مملکت‌دا 
ازمرد وذن در يك سرآشیبی مدهش باعماق بدبختی وهلا کت سوق میدهد ! 

این کتاب نشربه ایست سودمند و در خور مطالعه . لکن دد نتیجه عدم 
مراقبت دد تنظیم وتصحیح بقدری مفلوط اس ت که خوانندهرا منضجر مینماید ! و 
گرچه غلطنامه مفصلی درپایان دارد لی شامل قسمتی از اغلاط آن میباشد ودرهر 
حال جاپ غلطنامه این نقیصه را حبران نمیکند . بلکه باید معدودی علاقمندان 
باین قبیل کتب که اغلب هم از سب منور البکر و از دانشمندان مامیباشند بحکم 
ملاقهُ که بعقاید و امور مذهبی « اخلاقی دارند اهتمام نمایند که آثار افکار و قلم 
علماء و روحانیین را با ر‌اقبت و به بپترین طرزی جعع آوری 3 منتشر نمایند . 

باری . موضوع اساسی که‌نگارش این سطوررا دراین مجموعه‌ایجاب نموده . 
مطالبی است که تحت عنوان (سخنی درالغدیر) در این کتاب در ج گردیده است . 

نویسندة عالیمقام از فضلا و دانشمندان قدیمی است که مری را در خدمات 
فرهنگی و دینی صرف و سمت استادی دانشگاه دا نیز دارا میباشند . 

ایشان . نسبت به « الغدیر » چنین انظپار عقیده نموده‌اند که : با سابقهٌ شصت 
و پنج سال تعأم و تعلیم علوم دینی و مطالعةً کتب بسیار از فقه و اصول و حکمت 
و اخبار و تفسیر و همچنین بررسی بیش از هزار جلد کتاب مفصل وختصر بمناست 
نظارت شرعیات ( که ۱4 سال دارای این سمت بوده‌اند) کتابی ببابه رتیه لغدیر» 


در زمینةً خود ندیده‌اند. 





سپس در اثر برخورد اولیةٌ بجلد سوم ۶ الغدیر » شرحی دد بارءٌ مطالب 
(ابن حزم | "ند لسی ) بیان داشته وپس از وقوف برجواب‌های مستدلمولف معنّم 
الغدیرواحساسآدامش وتسکن‌خاطر - نسبت بموّ لفمعظم الغدیرچنین اظهازعقیده 
نموده‌انه : مولی لت یکی‌از نظرهای کیمیا اثر خود دا باد مبذول داشته وبهمان 
نظر موّید من عند له گردیده ۰ ۰ 

آنگاه اجمالی از قعٌ مهم و تاریخی غدیر خنم دا پس از مطالعهٌ جلد او ل 
«الخدیر» بطور فپرست اقتباس و ذکر نموده‌اند . 

در این قسمت . دو اشتباء دست داده و در غلطنامه و نه در جای دیگر کتاب 
ایشان بنظر نرسید که اشتباه مزبور را تذکر و جبران نموده باشند . 

نگارنده با سابقهٌ که بمقام علمی موف ( شگفتیها) دادم نسبت مستقیم این 
اشتباهات بایشان در نظرم بسیارگران است جزاینکه بنابعال مشبودبگوئیم : 
ان" الجواد قدیکبو و الصارم قدینبو (۲. 

در هر صورت چون کتاپی که چاپ و منتشر شد جنبهٌ تاریخی بخودمیگیرد 
و اخیاناً مورد استناد واقع میشود ناجار وحسب‌الوظیفه باشتباههای مزبود تصریح 
مينماگیم که خوانندگان کتاب مز‌بود متوجه شوند ؛ 

يك - دز صنفحه ۱۲ سطر سیز‌دهم چنین نگاشته : دد غدیر خم پنج درخت 
نزديك بهم و دخمه‌های بزرگی بچشم میخورد ۱ : 

جملاً (دخمه‌ها) معلوم نیست منماً آن از کجا است؟ ! اگر مننلود ترجمهً 
( دو حات عظام ) بوده : چنانکه میدانند , دوحات در لغت بمعنای درختان بزرگی 
و پر سایه استکما اینکه (سمرات خمّس ) مذکود دد متن الغدیر نیز بمعنی 
درختهای‌بزرگی خار دار است . بنا بر اين . کلمه ( دخمه‌ها ) در اینجا و در سطر 
نوزدهم‌همان صفحه که تکرار شده بی اساس است . 

دو - در همان صفحه و در مطربیست یکم چنین نکاشته : و آن سرود (یعنی 


)0 اسب اصیل گاء در ار لفزش برو مي اقتد و شمشیر گرانبپا گاء کند میکرره . 









رسول خدا عْ) بعد از نماژ بر آن شد (یمنی‌برمنبریکه ازجهاز شتران تشکیل 
داده بودند ) و بایستاد در حالیکه پارچٌ در دست داشت بلند نموده بود و بتکان 
دادن آن صدای خودرا بتمام آتجمعیت رساتید ۱ 1 

معلوم نیست که این جمله از کجا آمده و اصل آن که از آن ترجمه و 
استفاده شده چیست ؟ ؟ ! 

اگر مقصود . ترجمهً ( واسمع‌الجمیمدافعاًعقيرته . . ) میباشد . مگر کتب 
لغت در دسترسشان نبوده ؟ ! در اغت عرب ( عقیره ) چندین معنی دارد . و معنی 
آن در این مورد همان صوت است و خلاصةٌ ترجمةٌ جملا مزبور چنین است : 
وسخنان خود را در حالیکه صدای خود دا بلند میفرمود بهمگان‌شنوانید : 

بثایر این دیگر نه پارچة وجود داشته و نه تکان دادن آن : 

عسمنا من الزلل . 
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ده ات 





« ترجه ( الغدیر) بنادسی » 

خلاصه آنچه در اوراق این مجموعه بنظر قاری حترم دسید این است که : 
دراش کوشش وتتبع ی نظیرومجاهدت خستگی‌ناپذبراین شخصیت بزر گه روحانی 
( آقای امینی ) که در مدتی بیش از یکربم قرن وصرف بترین فصول زندگانی 
سراسر فضیلتش وبا تحمل‌رنج ومشقت بسیاربانجام این خدمت گرانبها توفیق یافته 
کتاب « الغدیر » با اسلوب خاص و کیفیت بسیار جالب وبی نظیری تدوین و با 
صفحات نورانی جلوه گر ودر تمام حافل علمی جپان و بالاخص ملل مسلمان موزد 
توجه قرار گرفته وبا منطق قوی و برهان علمی حقایقی دا بیان ووافعیناتی را که 
قرنپا پنهان بود ودستهای خیانتکار ومزدور آنهارا در ذیر پردة عناد وعصبیت باطله 
مستور داشته بود ۰ با شهامت بی‌تظیری‌نمایان ساخت . 

| کنون . مجلدات « الغدیر» از نظر علمی . ادبی . منطقی وتادیخی درمحافل 
دانشمندان جپان موقعیت شایبته وبی‌نظری کسب‌نموده وبز بانپای تلف دددست 
ترجمه و روز افزون تجلیات نوینی از آن مشپود میگردد واغلب دانشمندان ملل 
ختلغه پس از بردسی یازده مجأد که منتشرشده باتشنگی داشتیاق بیشتر بقيهٌ اجزاء 
ومجلّدات آنرا مطالبه وانتظاد میبر ند . ۰ . 

اما ۰۰! مت نجیب ایران , که ا کثریت آنرا طایغة حش امامیه وپیروان 
مکتب امیر الوْمنی علی علیه السلوة والسلام تشکیل داده واز هرحیث باستفادة از 
این گنجينة دانش و کمال سزاوارترند , متأمفانه اغلب و مخصوصاً آنپا که بلغت 
عربی وقوف وتسلط ندارند . از این فیض بی‌نصیب واز دراد مزایای این وعده‌ای 
گرانبها حرومند ! ! ! 


۱۷ 








لذا - جامعهٌ تعلیمات اسلامی" امدتی است که برای جبران این‌حرومیت 
وخانمه دادن باین بی‌تصیبی عصمم بوده که‌موجباتی فراهم نماید تا : 

آ رجمه فارسی« لغدير » ! نعشار یا بد؛تابدین‌وسیله‌نین بجامعهٌیروان‌خاندان 
رسالتعِ گرانبباترین خدماترا نجام‌داده باشد,ولی‌موانم‌ومشکلات گونا گون 
این‌منظوره قدس‌ومیم را بعیدوصعب الوصول مینمود تااخی رآ کم و فمعظم «الفایر» 
بطیران آمدند. دداین موقع از فرصتی که جامعه درانتظارش بوداستفاده وبا‌اجعه 
به معثلم له ومذا کرات لازم خوشبختانه موافقت ايشان را باين اص تحصیل نمود : 
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(۱) جامعه تعلیمات اسلامی بینت سالست که در این ملکت تأسیس گردیده 
وبامساعی جمیلاً موس آن دانشمند معفموخطیب مجاهد جناب آقای حاج‌شیخ 
عباسعلی اسلامی ( داعی الاسلام خراسانی ) وهیثت مديرة آن ( که‌ازیکمد صردان 
پا نپادوعناسرشریف وباایمان تشکیل شده ) براساس برنامه های جامع و سودمند 
بخدمات فرهنگی اسلامی ونشر فضیلت وتربیتوتعمیم تعالي‌قر آن‌وشرعیات بوسیلا 
آموزشگاههای روزانه وشبانه بحیات اجتماعی خود ادامه داده وبا احراز شخصیت 
حقوقی؛ مرا کزتعلیماتی این موّسسه از کود کستان ودبستان ودبیرستان درپایتخت 
ودراغلب‌شپرستانپاو نقاط مختلفه کشور(وحتی‌در بعضی ازنقاط خارج کشود) برقرار 
وبا هدف روشن وصریح دینی و تربینی مراحل کمالو فعالینت روز افزون خود را 
تعقیب مینماید . 

نشریات سود مند این جامعه از کتب دبستانی و مجلات و سالنما و سایر 
مظاهر گر انبها وعام النفعةٌ آن درتمام مناطق منتشر 3 مورد استفادة موم میباشد . 

فجز اهم الزه عن الاعلام واهله افضل الجز اء . 
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اينك . جامعه تعلیمات اسلامی باتًییدات البیّه ودد ظل عنایات اعلیحضرت 
ولي" عصر و امام زمان عجتل ال تعالی فرجه بانبایت مسرت دافتخاد این مژده 9 
بشارت عظمی دا بپم وطنان و ه مکیشان عزیز خود اعلام و من توجه محصوس 
علاقمندان بحق وفضیلت را پمطالب آتیه معطوف میدازد : 

يك - کتاب «الغذیر» مشتمل‌بر بیست مجلّد است وهر‌جل دآن شامل‌چپارسد 
و ده الی حپار صد و پنجاه صفحه است - یازده جلد آن تا کنون طبع ومنتشر شد 
(مجلدات يك تا نه دو بار بطبع‌دسیده است ). 

دو - پاهمدقتو کوشش یکه ذرترجهٌ فارسی«الغدیر» بکاررفته معلك‌تعدا د 
صفحات آن از اصل عربی بیشتر خواهد بود ژیرا علاه براینکه اغلب جمله های 
فادسی بالطبع ازجله های عربی بیشتر است . در قسمت شعرای عدیر در عین اینکه 
اشعاد وقصاید[ نان‌بعارسی (واغلب بنظم فادسی) تربعه میشود عربی آنها.میز (ازنظر 
موقعیت ادبی وسایر مزایای آن ) عیناً درج میشود و این خود يك موضوع بسیار 
مهم" واساسی ودرخور کمال‌توجه خواهد بود . 

سه جامعه تعلیمات اسلامی با توفیقات الپیّه مقدماتی‌را درنظ رگرفته و 
اصولی دا پیش بینی نموده که بیادی خداونه ترجمه فارسی بطور مسلسل و بدون 
وقفه طبع و منتشر خواهد شد و از این حیث هیچکونه تأخبر و نگرانی نخواهد 
بود. 

چپار - با مشکلات دوز افزون و ترقیاتی که در ببای کاغذ و چاپ و سایر 
هزینه های م‌بوطه ازقبیل تسحیح وسحّاني وتجلید و گراور مشبود است . معذلك 
چون هدف اصلی جامعه انتشاراین اث رگرانبها است . 

ارزش هرجلدیرا تاسحد امکان مناسب تعیین مینمایدبطودیکه موردتصدیق 
افراد مطلعدآنپا که با چاپ و انتشار کتاب واقف هستند واقع شود . 

پنج ب- مرا کز انتشار دد مس کز و شهرستانبا باطلاع همگان خواهد رسید و 


۱۷ 








اب در دسترس علاقمندان و طالببن آن 





در همه جا این 





ترتیبی داده شده است 
قرار گیرد انشاء له تعالی. 
والحمد له و الصلوع علی رسو له والالمة المعصومین می ولده و امنة 
الله علی‌اعادیهم اجم‌عین آمین . خادم الملةً و الدیی . 
محمد تقی ابن محمد رضاالحسینی الواحدی 
طهران - شهر صفر المظفر سنه ۱۳۸۱ هچری قمری . 
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